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سخنی از پارسی‌گردان 


دربار؛ لزوم آشنایی با تحقیقی ارزشمند در قرآن کریم همچون کتاب الأثباه و النظاثر فی القرآن 
الکریم هر سخنی که گفته شود توضیح واضحات است. وانگهی, با مقدمةٌ مشبع دکتر عبداله 
محمود شحاته برای گفتة دیگر جایی نمانده است. از این رو مترجم به شرح سرگذشت ترجمة 
خود بسنده می‌کند. در زمستان ۱۳۶۸ استاد گرامی, جناب‌های دکتر محمد علوی مقدم 
نسح کتاب مقاتل راء که در سال ۱۹۷۵ در قاهره چاپ شده بود. در اختیار من نهادند و 
فرمودند خوب است این کتاب را با یکدیگر ترجمه کنیم. و سپس خواستند نگارنده کتاب را 
ترجمه کند و در اغاز سال ۱۳۶۹ آن‌را به مرکز انتشاراتی که با ان قرارداد چاپ بسته بودند 
تحویل دهد. نگارنده کتاب را در سه‌چهار ماه ترجمه کرد. لیکن لازم بود که ترجمة وی از 
لحاظ استاد نیز بگذرد. این مهم از وقتی به وقت دیگر موکول می‌گشت؛ تا سرانجام پس از ۴ 
سال. جناب دکتر مقدم ترجمه راء پس از ملاحظه, به شخصی. که خود را کارمند وزارت ارشاد 
معرفی کرده بود و قول می داد که تا سه ماه دیگر کتاب را چاپ خواهد کرد. سپردند. تا مدت‌ها 
نمی‌دانستم که کتاب در کجا و در چه وضعی است. تا آنکه آنرا در محل دایمی نمایشگاه‌ها؛ 
نزد آقای ایرانی» یافتم. می‌گفتند قرار بوده وزارت ارشاد با همکاری شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی کتاب را چاپ کند که این کار هنوز صورت نگرفته است. چندی پس از آن. در آغاز 
مرداد ۰۱۳۷۵ قرارداد چاپ کتاب به نام من و آقای دکتر علوی مقدّم با شرکت انتشارات علمی 
و فرهنگی منعقد گردید. ولی در این میان بخش دوم این ترجمه مفقود گشت. استاد مقدّم در 
سوریه, در فرصت مطالعاتی یکساله, به سر می‌بردند. به ایشان دسترسی نداشتم که از آن بخش 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 
آگاهی به دست آورم. ولی چون خوشبختانه نسخة دیگری از ترجمه را نزد خود داشتم. مشکل 
پرطرف تشد و ق چ کامل فر دیماه ۱۳۷۵ براغ چات شقدیم شرکت آتعشارات عتلهی و 
فرهنگی گردید. در خاتمهٌ این پیشگفتار بر خود فرض می‌داند از مسئولان شرکت انتشارات 
که عهده‌دار نشر این ترجمه گردیدند و ویراستار محترم کتاب سپاسگزاری نماید. 


سید محمد روحانی 
پیشکش به همسر مهریانم 
خانم فرخ رضایی 


به نام خداوند بخشندة مهربان 


مقدمة مصحح 
ستایش خدایی را سزاست که با بخشش او کارهای شایسته اتمام پذیرد. و درود و سلام بر 
۱ سرور ماء حضرت محمد برترین آفریدگان. 

کتاب الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم تألیف مقاتل‌بن سلیمان, درگذشته به سال ۱۵۰ 
هجری» بر اساس نسخدٌ عکسی منحصر به فرد موجود در موسسد نسخه‌های خطی دانشگاه 
عربی قاهره. تصحيح و بررسی گردیده است. این نسخه از روی نسخة مخزون در کتابخانة 
عمومی ترکیه استنساخ شده به شمارة ۵۱۶ ثبت شده است. نسخه ترکیه متعلق به سد هفتم 
هجری است و با خطی درشت و زیبا نگارش یافته. 

پس از مهارتی که در احیای مواریث علمی مقاتل آموخته‌ام و آ گاهی از شیوة کار و آراء او 
کار تصحیح تفسیر بزرگ او را آغاز کردم؛ و ازا دز چهاز جلد بزرگ شل بر ۱۸۵۱ 
صفحه. به چاپ رساندم. و این تفسیر مرا در تصحیح کتاب الأْشاه یاری کرد. هر گاه در این 
کتاب به تعقیدی پا ابهامی برمی خوردم» با مراجعه به تفسیر مقاتل طریق درست را می‌یافتم. 

اینک نخستین بحث را با تحقیق در احوال مقاتل و علومی که او در آن‌ها مقام والایی داشته 
آغاز می‌کنم. این بحث در چهار باب ترتیب يافته است بدین قرار: 

باب نخسیت: زندگی مقاتل‌بن سلیمان 

باب دوم: مقاتل و علم حدیث 

باب سوم:مقاتل و علم کلام 

باب چهارم: مقاتل و علم تفسیر و دیگر علوم قرآنی. 


پس از این بحث» به معرفی کتاب پرداخته‌ام و شیوه کار و اندیشۀ مولف را بازگفته‌ام؛ و 
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یکایک الفاظی را که مولف معانی گونا گون آن‌ها را در قرآن کریم. بزرگترین کتاب زبان عرب. 
بیان کرده آورده‌ام. کتاب الحشاه از مهمترین کتاب‌های زبان عرب شمرده می‌شود. از این کناب 
بخوبی روشن می‌گردد که زبان عربی تا چه اندازه گسترده و غنی است؛ از اصول و وجوه معانی 
گوناگون و مترادفات و کلمات مشابه تا چه پایه مای‌ور است. و نیز زبانی است که بکفایت 
می تواند پاسخگوی احتیاجات نهضت و تمدن ما باشد. این کتاب در زمان ما نیز یکی از منابع 
و ماخذ اصلی در علوم قرآنی به شمار است و خود بیانگر غنای لفظی و اعجاز کلامی قرآن 
است. از خداوند می‌خواهم که خوانندگان را از آن بهره‌مند فرماید. که او شنوا و برآورندۀ 
نیازهای خواهندگان است. 


دکتر عبداله شحاته 
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مقاتل‌بن سلیمان 
پژوهشی در زندگانی مقاتل 
باب نخست: زندگی مقاتل 
باب دوم: مقاتل و علم حدیث 
باب سوم: مقاتل و علم کلام 
باب چهارم: مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآنی و معرفی کتاب الأشباه و النظاثر 


باب ۰ ۳ ۰ 


زندگی مقاتل 


١‏ نسب مقاتل 

۲ زادگاه مقاتل 

۳- شهرهایی که مقاتل در آن نشو و نما یافت 
۴ مقاتل در عراق 


نام اومقاتل‌بن‌سلیمان‌ین بشیر " بلخی " وازموالی‌قبیلة ازد " است. و کنية او ابوالحسن بوده است. 


۱ . بسیاری از مأخذ نام مقاتل‌بن سلیمان را ذ کر کرده ولی از جد او یاد نکرده‌اند؛ از جملة آن مراجع است: 
الكامل فى الاريخ این‌اثیر» ج ۵ ص ۳۵۴ الحرح و افعدیل» رازی؛ چاپ هند. ج ۴ ص ۳۵۵ تهذیب الأسماءء 
نوری» ج ۲؛ ص ۱۱۱؛ سیر اعلام الملاءء ذهیی» ج ۲ ص ۱۹۶؛ ميزان الاعتدال» ذهبی. ج ۳ ص ۱۹۶ .برخی از 
ماخذ نام پدر وی را «پشر» اورده‌اند. مانند تاریخ بخداد, خطیب» ج ۱۳.ص ۰ تهذیب الکمال فى آساء 
الرجال» مقدسی» ج ۰ نسخة خطی. . و برخی از مراجع نام جد او را «بشیر» دانسته‌اند. مانند وَمّات الاعیان, 
ابن‌خلکان» ج ۰۵ ص ۳۴۱ اشهذیب اسهذیب, ج ۱۰, ص ۳۷۹ الأعلا» زرکلی؛ ج ۸ ص ۲۰۶؛ 
معجم المولفین ,کحاله» ج ۲ ص ۳۱۷ . من بر انم که نام جد مولف بشیر است, نه بشر؛ زیرا منابع و ماخذ کهن 
OE N N O TT OT TT TG‏ 
«بشر» مشتبه شده أست. در فتاوی ابن‌تیمیه (ج ۲ ص ۱۹۲ به صورت مقاتل‌ین «بکیر» ضبط شده که 
تحریف کلمةه بشیر است. بیشتر ماخذ نام جد مقاتل را بشیر می‌دانند نه بشر. نگاه کنید به البرهان» زرکشی, 
ج ۱ ص ۶ » پانوشت. 
1 بلخی منسوب به بلخ, شهری بزرگ از شهرهای خراسان است که از جایگاه ههای مهم تمدن اسلامی بوده 
ست. نگاه كنيد به داثرةالمعارف الاسلایته ترجمةه عربی» ج ۴. ص ۰۸۱-۷۸ ذیل ماد «بلخ». 
۳. دربارهً وابستگی مقاتل به قبیلة ارد نگاه کنید بهالاشتقاق, |ٍبن‌درید. تصحیح عبدالسلام هارون [جاپ 
مصر. , مطبعة السنة المحمدية» ٠۹۵۸‏ م] ص ۰.۵۰۱ ولی ابن‌درید نوشته است که فرزندان ن اسدبن شریک در 
بصره زمین‌هایی داشته‌اند که به آن منطقهٌ بنی‌اسد می‌گفته‌اند. لیکن در بصره منطقه‌ای از آن بنی‌اسد خزیمه 
وجود نداشته است. سپس ابن‌درید گفته که یکی از موالیان ایشان مقاتل, » نویسنده تفسیر, است. و جون 
می‌دانیم مقاتل در بلخ به دنیا آمده و به شهر مرو رفته و از آنجا به بصره سفر کرده است و سپس به بغداد 
عزیمت کرده و سرانجام به بصره بازگشته و مقیم ان شده و در همان شهر در سال ۱۵۰ ه درگذشته است. 
درست‌تر | ن است که بگوییم مقاتل در شهر مصر با قبلة بنیاسد عهد ولاء داشته است. اینکه مقاتل از موالی 
بنی‌اسد بوده است عیبی برای او نیست؛ زیرا بیشتر فقهای بلاد از موالی بوده‌اند. مثال را عطاء» فقیه مکه. و 
طاووس, فقیه یمن, و مکخول. فقیم شام و کاک فقیه غراسان: و عدن» یه بصره: همگی از موالی 
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بوده‌اند. دلیل اشتهار موالی در أن زمار ن به علم و داش این بوده است که اولا قوم عرب قدرت و تسلط مادی 
به دست آورده بودند؛ و ار ین امر موالی را [که غیر عرب بودند] بر آن داشت تا از راه اندیشه و فرهنگ ب بر انان 
پرتری یابند و و رابه سوی خود جلب کردند و موالی از آنان دانش فراگر فتند. 
به طوری که چون ن دور ن صحابه سپری شد, در دور بعد. موالیان خود از حاملان علم گرد یدند. از اين‌رو» 
بیشتر تابعان از آنان بودند. سوم آنکه بیشتر موالی از ميان ن¿ ملت‌های ریشه‌دار متمدن بافرهنگ بودند» و در 
نتیجه گرایش آنا ن به علم و دانش فطری بود. نگاه کنید به مقدمذ ابن خلدون. 


زادگاه مقانل 


مقاتل در شهر بلخ» از سرزمین خراسان, دیده به جهان گشود. مأخذ سال تولد او را ذکر 
نکرده‌اند؛ ولی نوشته‌اند که به سال ۱۵۰ هجری در بصره درگذشته است." برخی هم نوشته‌اند 
که عمر طولانی کرد. " بنابراین. مقاتل میان سال‌های ۶۰ تا ۷۰ه زاده شده, و در هنگام مرگ 
تیا ال داتو ار این رو ار سر ان مار امه اس و وی ار وتات شال 
ولادت مقاتل‌بن سلیمان را نزدیک به سال وفات ضخاک‌بن مزاحم هلالی, متوفا به سال ۱۰۲ 


و پا ۰۵ھ دانسته‌انر ۲ 
۱. نک: الکامل» ۰ج ۵.ص ۳۵۲ تاریج بخداد, ج ۱۳ ص ۱۶۹؛ ذهبی در سیر أعلام البلاء نوشته است که مقاتل 
پس از سال ۱۵۰ درگذشت. این روایتی ضعیف است؛ زیرا بیشتر ماخذ وفات او را در سال ۱۵۰هثبت 
کرده‌اند. . خود ذهبی نیز در مرار ن الاعتدال گفته است که وکیع گفته مقاتل‌بن سلیمان در سال ۰ هھ درگذشته 
ات برخی نیز گفته‌اند که وی پس از سال ۰ هاز جهان رفته است. ارا قول ارجح آن ن است که وفات 
او به سال ۱۵۰ هاتفاق افتاده است ا ا وک و ا اکتا روت 
او را در ۰ ۵ (۷۶۷م) نوشته‌اند. 
۲. نک: تهذیب الهذیب, ج ۱۰ ص ۲۸۴. خلیلی گفته است مقام و منزلت مقاتل در نزد مفسران بس بزرگ 
است؛ لیکن اهل حدیث روایات او را ضعیف دانسته‌اند. و گفته است او از معمران بوده است. 
۳ مؤید این سخن روایت دیگری است که از عبیدین سلیمان روایت شده و آن اینکه تفسیر مقاتل را بر 
GE E EOE‏ ۰ هھ با ۱۰۵)» عرضه داشتند. آن‌را پسندید و گفت او بر هر حرف 
تفسیر نوشته و زیاده‌روی کرده ا ست. نگاه کنید به تهذیب الکمال. مقدسی» ج ۰ چنانچه مقاتل در سال ۶۰ 
هجری به دنیا آمده باشد, هنگام وفات ضحاک وی ۲ ساله بوده است. دراین مورد روایات دیگری نیز 
هست و از آن‌ها چنین برمی آید که مقاتل ۴ سال پس از وفات ضحاک به دنیا آمد. روایات دیگر می‌گوید که 
دزمان وات شاک مقاتل کرد شرو ابوه ات درهرحال این روایات نیاز به بحث و بررسی دارد. 
۴. دربارة تاریخ وفات ضحاک و مقام و منزلتِ او نک: دائرةالمعارف الاسلاميّة» ذيل ماده «تفسیر»» ج ۰۵ 


e 


الأشباء و التظائر فى القرآن الکریم 

سلیمان‌ین اسحاق جلاب گفته است که ابراهیم حربی از مقاتل‌بن سلیمان پرسید که آیا از 
ضخاک‌بن مزاحم سخنی شنیده است؟ مقاتل گفت: نه. جاک چهار سال پیش از تولد مقاتل 
وفات یافت." بدین ترتیب باید گفت که مقاتل سال ۱۰۶ و یا ۱۰٩‏ هجری متولد شده است. و 
چون می‌دانیم مقاتل با جَهُمبن صَفُوان (وفات: ۱۲۸ ه) در مسجد بلخ در باب صفاتِ خدا 
مناظره کرده (جهم معتقد به نفی صفات از ذات خداوند و مقاتل معتقد به ثبوت صفات بوده 
است) و میان آن دو در این باب مناقشه بوده و هر یک بر ر5 دیگری کتاب نوشته آ و نیز مقاتل 
مقام و مرتبت عالی یافته و در بلخ نفوذ فراوان به هم رسانیده " «و از مقربان دستگاه سالم‌بن 
اواز مازٍنی» سردار لشکرٍ نصربن سیّار در خراسان, بوده» -و از این رو توانسته است جهم را به 
ترمذ تبعید کند " بنابراین می‌توان گفت که مقاتل اندک‌زمائی پیش از فوت ای به دنیا آمده 
است. 

از روایت جلاب از ابراهیم حربی که گفته است مقا تل ۴ سال پیش از فوت ضځاک به دنا 
آمده» می‌توان نتیجه گرفت که مقاتل در ۱۰۶ و یا ٩‏ هجری متولد گردیده؛ یعنی هنگام 
وفات جهم (۱۲۸ه) مقاتل ٩۱ساله‏ بوده است. و چنین سّی اقتضا نمی‌کند که شخص دارای 
اندیشه‌ای مستقل و صاحب مکتب و فکر خاصی باشد. چه رسد به آنکه مقرب دستگاه امرا و 
حکام قرار گیرد. 

مورخان نوشته‌اند که حارث‌بن سُریج دارنده پرچم سياه [نشانة طرفداران عباسیان] در 
سال ۱۱۶ هجری /۷۳۴ میلادی بر حاکم اموی شورید و بر شرق خراسان استیلا یافت و با 
ترکان هم‌پیمان کر و چون سالم‌بن آحوز مازنی خواست که با حارث‌بن سریج مذاکره 
کند. مقاتل‌بن سلیمان را برای پيشنهاد صلح فرستاد. و در این مذاکرات جهم نماینده حارث‌بن 


تعلیق امین خولی. ص 0° سیو طی» الا تقان» ج ۲ ص وق شذرات الذهب» ج ۱ تهذیب الكمال فی اسماء 
الرحال» ص ۱۳۶ 

١‏ نی: مقدسی» تهذ یب الکمال» ج ۰ ۱ نسخة خطی. دارالکتب المصريةء شش 0۵ مصطلح الحد یث. 

۲. تهذیب الکمال» ج ۱۰ نسخة خطی. ۱ 

۲ نی: خالد عسلی. جهن صفوان» بغداد» مطبعة الارشاد» ۵ص ۹۴ ۱ 

۴ نی: ابن کثیر» المدابة والهابة» ج ۹ ص ۳۵۰ ذهبی. تاریج الاسلاع» ج ۵ء ص AV‏ خالد عسلی. جهن 
صفوان» ص ۶۴ مطبعة الارشاد, بغداد ۵۵ ۳ 
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سریج بود." معنی این سخن آن است که مقاتل و جهم بار دیگر برای گفتگویی سیاسی یکدیگر 
را ملاقات و با هم مذاکره کرده‌اند و مقاتل نمایندة طرفداران حکومت اموی و جهم نمایندۀ 
کسانی بوده است که بر علیه اموبان خروج کرده بودند." قیام حارث‌بن سریج به شکست 
انجامید؛ و جهم‌بن صفوان در سال ۸۱۲۸/ ۷۴۵م به دست سالم‌ین احوز هلاک گردید. ۳ 

این حقایق تاریخی تأیید می‌کند که مقاتل پیش از مرگ ضخاک (سال ۱۰۲ ها به دنیا آمده 
است؛ جه مقاتل حدود سال ۰ هجری با دشمنان بنی‌اميّه وارد مذاکره گردید. و اين مهم را 
ستی مناسب لازم است. ۴ 

جُوّیبر بن سعید بر آن است که ضخاک‌بن مزاحم در سال ۱۰۲ هجری درگذشته و در آن 
زمان مقاتل کودکی خردسال بوده است." یعنی مقاتل حدود سال‌های ٩۰‏ هجری تولد یافته 
است. و این نظری است بینابین. البته بايد توجه داشت که جویبر بن سعید نزد اهل حدیث به 
ضعف رأی مشهور است. وقایع تاریخی پیشین هم ثابت می‌کند که مقاتل پیش از سال ٩۰‏ 
هجری به دنیا آمده است. و روایاتی نیز از مقاتل نقل شده که ثابت می‌کند ضحاک‌بن مزاحم را 
ملاقات کرده و «بر هر دو یک در بسته می‌شده است.» کنایه از آنکه میان آن دو اتفاق نظر بوده 
است ۶ 


لیکن راویان سخن مقاتل را بر تعریض (طعن بر ضحاک) یا تدلیس (طفره رفتن از ابراز 


۱ طبری» تاریخ» ج ۰۲ ۱٩۱۹‏ لیدن؛ خالد عسلی, جهم‌ین صفوان, مطبعة الارشاد. بغداد ۱۹۶۵. 
۲ مراد عباسیان است. 
۳ نک: طبری» تاریخ» ج ۲ ص ۱۹۱۹؛ ابن‌اثیره الکامل فى الاريخ؛» > ج ۵ ص ۱۲۷. سالم‌ین ن احوز در واقع 
ا و نیز نک: آخبار الطلوال, قاهره, ۰ م. ابن‌ما کولا متذکر شده که کشندۀ جهم 
هلال‌پن احوز بوده است. و نیز نک: الا کمال» ج ۱ء ص ۳۲ جهمین صفوان» ص ۶۷ بغداد ۱۹۶۵ م. 

۴ زمان مذاکره را به طور یقین نمی‌دانيم. ای و دا ۶ هجری بوده است؛ و از 
این رو گمان می‌رود این مذاکره حدود سال ۰ هجری روی داده باشد. 
۵ مقدسی, تهذیب الکمال» ج ۰ تهذیب اهذیب (ج ۰ص A‏ ۱ نوشته که ابوخالد مر از جویبر 
نقل کرده که در زمان فوت ضخاک مقاتل کودکی بوده که «قرّط» می‌داشته و در «کتاب» بوده است. و در 
حاشیة کتاب نهذ یب الهذیب نوشته شده است: قرط گوشواره‌ای است که در گوش کودکان آويزند. و در اینجا 
مراد از کتاب» بر وزن رمان, «دبستان» است. نک: SEDER‏ ۰ تاریخ داد ۳ ص ۱۶۵ 
۶ در مآخذ اخیر چنین آمده است: «عبدالرزاق ما را خبر داد و روایت کرد که از ابن‌عَییْنه شنیدم که گفت 
مقاتل را گفتم از ضحاک‌روایت کن» زیرا مردم مي‌پندارند که تو از او حدیث نشنیده‌ای. گفت: بر من و او یک 
در بسته می‌شده است, من با خود گفتم آری» و آن هم بهترین در شهر.» (اين مطلب را مصحح در صفحات 
اینده دوباره آورده؛ و در آنجا با توجه به سخنانی که از دیگران نقل کرده به نظر می‌رسد که مراد مقاتل آن 
بوده که وانمود سازد او و ضخاک یکدیگر را بسیار می‌دیده‌اند. -م.) 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 
عقیدۂ باطنی) حمل کردند. آن «در» که بر این دو بسته می‌شده یا در شهر است" و با در 
گورستان [به این معنا که] مقاتل بین زندگان و ضخاک میان مردگان بوده است.۲ 
مقاتل از گروهی از بزرگان تابعين که در آغاز سدۀ دوم هجری درگ‌ذشته بودند. مانند 
مجاهدبن جَبْر مکی (وفات: ۱۰۴ ه) و عطاءبن ایی‌زیاح کمی (وفات: ۱۱۴ ه) روایت نقل کرده 
اسست 7 چنانچه نقل روایت مقاتل از آن دو صحیح باشد و بیذیریم که وی از آنان حدیث نقل 
. کرده است. پس این احتمال ترجیح دارد که سال تولد مقاتل میان سال‌های ۷۰ و ۸۰ هجری 
باشد. لیکن احادیثی که مقاتل از آن دو نقل کرده منقطع است.؟ 
ابراهیم حربی گفته است: «مقاتل‌ین سلیمان نه از مجاهد سخنی شنیده, و نه او را ملاقات 
کرده است. کار وی تنها گردآزری مطالبی از زبان مردم برای تفسیر خود بوده و از پیش خود 
تفسیر می‌کرده است۵ 


پس از هم این سخنان, می‌پرسیم که مقاتل در چه سالی به دنیا آمده است؟ 
عبّیدین سلیمان می‌گوید که تفسیر مقاتل‌بن سلیمان بر ضخاک‌بن مزاحم (وفات: ۱۰۲ ها 
عرضه شد. آن‌را نیسندید و گفت: مقاتل قرآن را حرف به‌حرف تفسیر کرده [و در اين کار 
افراط نموده است.]" از این روایت برمی‌آید که مقاتل حدود سال‌های ۷۰ هجری به دنیا آمده 
باشد. زیرا تقسیر خود را در سال‌هایی که خاک زنده بوده نوشته است: 

خلیلی می‌گوید مقاتل از سالخوردگان و معمران است. و در سال ۱۵۰ هجری وفات 
یافته." یعنی حدود سال‌های ۷۰ هجری به دنیا آمده است؛ که در این صورت باید گفت مقاتل 
در زمان فوت ۰ سال داشته. 

ابراهیم حربی متذکر شده است که مقاتل ۴ سال پس از فوت ضخاک که در سال ۱۰۲ 
هجری رخ داده- به دنیا آمده است؛ یعنی حدود سال ۶ هجری. 


۱ . شاید اشاره است به آنکه هر دو اهل یک شهر بوده‌اند. سم 

۲ ظاهراً مراد آ ن است که مقاتل در این‌سوی در گورستان, یعنی میان زندگان, و ضحاک در آن‌سوی آن, 
یعنی بین مردگان» قرار گرفته‌اند. .= 

۳. تاریخ بفداده ج ۱۳» ص ۱۶۰ تهذیب الکمال. نسخة خطی» ج ۱۰. 

۴ منقطع حدیثی است که در سلسلۀ اسناد به راوی نخستین (تابعی) نبیوسته باشد. و برخی گفته‌اند حدیثی 
که موقوف علیه أن از تابعان است. ۵ منبع پیشین. 

۶ منبع پیشین؛ تهذیب الهذب ج ۱۰. ۷ نک: تهذیب الکمال» ج ۱۰؛ تهذیب افهذیب, ج ۱۰ 

۸ نک: تهذیب الکمال» ج ۱۰؛ تاریخ بخدادء ج ۱۳ ص ۱۶۳. 


۳ 
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جویبر سوگند یاد کرده که وقتی ضحخاک درگذشت. مقاتل کودکی خردسال بوده. بتابراین. 
باید مقاتل حدود سال‌های ٩۰‏ هجری به دنیا آمډه باشد. 

مقاتل خود گفته با پدرش به نزد ضخاک‌بن مزاحم می‌رفت. " و این یعنی آنکه مقاتل حدود 
سال‌های ۸۵ هجری به دنیا آمده است. 

مقاسی ورب اکال منک می‌کردد که مق از معا هلان یر مکی و عطيّةبن سعید 
عوفی (وفات: ۱۱۱ه) و عطاءبن ابی‌رباح روایت نقل کرده است. و این سخن, به آن معناست 
که تولد مقانل حدود سال‌های ۸۰ هجری بوده است. 

ذهب "و ابن‌کثیر ؟ و نیز مقدسی در تهذیب الکمال نوشته‌اند مقاتل با جهم‌ین صفوان مجادلا 
علمی داشته و هریک از آن دو در رد دیگری کتاب نوشته است. علاوه بر این فقط ذهبی و 
ابن‌کثیر گفته‌اند که مقاتل در دستگاه سالم‌بن احوز مقرب بوده. و به همین دلیل توانسته است که 
جهم را از بلخ به ترمذ تبعید کند. این روایت را می‌توان دلیل گرفت بر انکه مقاتل حدود 
سال‌های ۸۰ هجری به دنیا امده؛ و در زمان بحث با جهم در باب صفات خدا حدود ۰ سال 
داشته است. 

در آغاز تفسیر مقاتل آمده است که وی از سفیان ثوری روایت کرده, با آنکه مقاتل از 
سفیان ثوری بزرگتر بوده است. سبب آن است که مقاتل از معمّران بوده و از صغار و کبار سخن 
او 9 

و نیز عبدالرزاق‌ین هَمّام صنعانی روایت کرده که با مقاتل‌بن سلیمان بوده است " و سفیان 
ثوری بر آنان گذشته؛ مردم چون سفیان را دیدند. از اطراف مقاتل پراکنده شده و به نزد سفیان 
رفتند. عبدالرزاق گفته است من شرم کردم و نزد مقاتل ماندم.۲ 

و و ی و سفیان بوده از وی سخن 
نقل کرده است. گفت: «مقاتل از بسیار عمرکنندگان بوده و از خُرد و بزرگ چیز نوشته است.»۸ 
۱. تهذیب الکمال, ج ۱۰. ابوخالد احمر از جویبربن سعید نقل کرده که گفته است: «به خدا سوگند آن‌گاه که 
ضحاک درگذشت مقاتل‌بن سلیمان شاگرد مکتبخانه بود و گوشواره به گوش می آویخت.» 

۲ تهذ رب الکمال» ج ۰ نسخۀ خطی؛ تاریخ بخداده ج ۳ ص 1۶۵ ۱ 

۳. تاریخ اسلاع, ج ۵ ص ۵۷. ۴. ابداية و الهایة» ج ٩‏ ص ۳۵۰. 

۵ نک: تضیر مقاتل, نسخة خطی, احمد ثالث, ج ۱» ص ۱. 

۶ بنا به نوشتة خطیب بفدادی در تاریخ بخداد (ج ۰۱۳ ص ۱۶۵) عبدالرزاق نزد مقاتل بوده است: «کنّا عند 
مقأتل‌بن سلیما یمان.» -ع. 

۷ . تاریخ بخدادء ج ۱۳ ص ۱۶۵ تهذیب الکمال» ج ۱۰ شرح حال مقاتل. 

۸ تفسیر مقاتل, نسخة خطی, ص ۱ء جزء اول. 
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عبداله‌بن ثابت از قول پدرش روایت کرده که هذیل‌ین حبیب گفت: «مقاتل مرا بدین سخن آگاه 
که 

سفیان وری به سال ۸۱۶۱/ ۷۷۷م وفات یافت؛ ولی در سال تولد وی ۴ قول مختلف 
هست: ۸۹۵ ۹۶ھ ۹۷ھ ۹۹هو قول صحیح همان است که می‌گوید وی در ۹۷ھ تولد یافته.۲ 

چنانچه بپذيريم سفیان وری از مقاتل‌بن سلیمان کوچکتر بوده و سفیان نیز در سال ٩۷‏ 
هجری به دنیا امده. پس باید سال تولد مقاتل را میان سال‌های ۸۰ تا ۸۵ هجری بدانیم. و 
چون دانستیم مقاتل در سال ۱۵۰ هجری درگذشته و از معمّران نیز بوده, بنابراین درست آن 
است که بگوییم او در سال ۰ هجری, و شاید نیز پیش از ان سال. به دنیا امده است. 

طبری می‌نویسد که مقاتل‌بن سلیمان حدود سال‌های ۱۲۰ هجری به عنوان نماينده 
سالم‌بن احوز با حارث‌بن سریج گفتگو کرده است. ۲ از این روایت می‌توان دانست که مقاتل 
حدود سال‌های ۸۰ هجری به دنیا آمده. و هنگام مذاکره با حارث‌بن سریج سن او حدود ۴۰ 
ال ای 

من بر آنم که مقاتل‌بن سلیمان حدود سال‌های ۸۰ هجری متولد شده است. و همجنین 
عقیده دارم مقاتل پس از سال ۸۰ هجری به دنیا نیامده» زیرا بعید می‌نماید هنگام مذاکره با 
حارث‌بن سریج کمتر از ۴۰ سال می‌داشته؛ با توجه به اینکه وی [پیشتر] کتاب‌هایی تألیف 
کرده۵ و قرآن کریم. و یا دست‌ کم بخشی از آن راء پیش از این مذاکره تفسیر کرده است. ۶ 


۲ جزّری در غابةالهاية (ج ۱ ص ۲۰۸ به این مطلب تصریح کرده است. و نیز نک: تفسیر فرآن, از امام 
سفیان وری» چاپ هند. ۱۹۶۵ مقدمةٌ مصحح, ص ۰۱۱ 

۳. تاریخ طبری» چاپ لیدن» ج ۲ص ۱۹۹ ۲ 

۴ تحقیق نگارنده دربارةٌ مقاتل و روزگار او و حوادئی که برای او رخ داده این نظر را تایید می‌کند. و این 
البته اجتهاد شخصی است. 

۵ تاريخ اسلام» ج ۵ ص ۵۷؛ البداية واللهاية, ج »٩‏ ص ۳۵۰؛ تهذیب الکمال» نسخة خطی. اینان گفته‌اند که 
مقاتل و جهم‌بن صفوان هنگام بحث با یکدیگر, هر یک در برابر خویش کتاب آن دیگری را نهاده بود و بر آن 
اشکال می‌گرفت. 

۶ نک: تهذ بب الکمال» ج ۰ شرح حال مقاتل» نسخه خطی» دارالکتب مصر. نو سنده متذکر شده است که 
مقاتل از بلخ به مرو رفت و در انجا اقامت گزید و ازدواج کرد و در همانجا تفسیر خود را نوشت. این روایت 
نشان می‌دهد که مقاتل‌ین سلیمان پیش از کوچیدن از غراسان به عراق تقسیر غود را نوشته انت. 


1۲ 


شهرهایی که مقاتل در آن‌ها نشو و نما یافت 


(خراسان) 

مقاتل در شهر بلخ پرورش یافت. سپس به مرو کوچ کرد. و این دو شهر از مشهورترین 
شهرهای خراسان [قدیم ] بوده است. لازم می‌دانيم که شهرها و سرزمین‌هایی که مقاتل در 
آن‌ها نشو و نما یافت و از فرهنگ و معارف آن‌ها تأثیر پذیرفت شناسانده شود. 


خراسان خراسان از سرزمین‌های پربرکت و بسیار وسیع مشرق بود. حدود آن از سوی شمال 
شرقی به ماوراءالنهر و از جنوب شرقی به سرزمین سند و سیستان, و از شمال به سرزمین 
خوارزم و بلاد غز در ترکستان, و از سوی جنوب به فارس می‌رسید. سرزمین خراسان در 
قرون دوم و سوم و چهارم هجری از مهمترین مراکز پرورش فکر و اندیشه در میان 
سرزمین‌های اسلامی بود. و محدّثان بزرگ و شماری بسیار از مفسران و فقیهان از آن سرزمین 
برخاسته‌اند. به طوری که بکری گفته است: «از میان مردم خراسان دانشمندان و محدّثان و 
نجیب‌زادگان و پارسایان و متعبدانی برخاسته‌اند. و چنانچه محدّثان همه بلاد را شماره کنی و 
تعداد آن‌ها را معلوم گردانی. خواهی دید که نیمی از محدثان از سرزمین خراسان بوده‌اند.» ۲ 
این احمدین حنبل گفت: «از پدر پرسیدم: حانظان قرآن چه کسانی بودند؟» گفت: 
«فرزند عزیز, آنان جوانانی خراسان بودند که پراکنده گردیدند.» عبدالله گفت: «ای بدر. نامشان 


۰ جرجی زیدان. تاریخ تمدن اسلامی» ج ص‎ ١ 
۹۰ بکری» معجم مااستعجم: جاپ قاهره. ۵ م. ص‎ ۲ 


۳ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
چه بود؟» احمدین حنبل گفت: «محمدین اسماعیل, اهل بخارا؛ عبداله‌ین کریم از مردم ری؛ 
عبدالّ‌بن عبدالرحمن. از مردم سمرقند؛ و حسن‌بن شجاع. از اهالی بلخ.»۲ 


سرزمین خراسان در دولت عباسیان بیش از اندازه اهمیت یافت. خراج و مالیاتی که از آن 

دیار عاید دستگاه خلافتِ می‌گر دید چندان فزونی یافت که به ۴۰ میلیون درهم رسید. و اگر 

الات ر مین را تیه مان اور وده گرد منوا ند نعف سالات سرزمی‌های 
خلافت عباسی می‌رسد. «بیشتر خلفا خراسان را به منزلۀ تمام کشور می‌پنداشتند.» ۲ 


بلخ مقاتل در شهر بلخ به دنیا آمد. و در همانجا پرورش یافت؛ ادیان گوناگون و 
پرستشگاه‌های موجود آن دیار را دید. و این خود در فکر و تربیت وی بویژه در روی کردن به 
مذهب کم‌پیرو او که مذهب تجسیم و تشبیه " بود. موثر افتاد. و بر خواننده لازم است که تاریخ 
این شهر را بخواند. 


بلخ پیش از اسلام شهر بلخ در کتار رود جیحون واقع بوده است. و به همین جهت جیحون را 
«رود بلخ» نیز می‌گویند. بلخ از زیباترین شهرهای خراسان بود. " «اين شهر مرکز فرهنگ و 
تمدن یونانی بوده است. و سلاطین يوناني باکت یا۵ در آنجا مقر داشته‌اند.» «در روزگار کیانیان 
برای پیروان زرتشت شهر مقدس مذهبی به شمار می‌آمده. و بعدهاء در روزگار شاهان کوشانی 
(کوشانیان). مذهب بودا در آنجا رواج یافته است»؟ 


۱. ياقوت حموی: معجم‌اللدان» ج ۰۱ ص ۷۱۳ 

۲. جرجی زیدانء تاریخ تمدن اسلامی» ج ۲ ص ۰۸۱ جرجی‌زیدان ن افزوده است: «یابتخت سرزمین خراسان 
شهر نیشابور است. تعداد شهرهای ان زیاد است. شهرهای آ ن آبادان و زمين أ ن حاصلخیز است. و در آن 
دیار مسلمانان را از محصولات زراعی بهر؛ٌ فراوانی است. می‌گویند اهمیت سرزمین عراق به جهت مال و 
ثروت» و اهمیت سرزمین خراسان به سبب ثروت و مردان ان است. و سرزمین حجاز هم از ان جهت اهمیت 
دارد که مرکز تثبیت و تحکیم بیعت برای خلافت بوده است.» 

۳ پیروان این مذهب بر آنند که خدا همانند مردمان است, و حقیقتاً جسم است و جا و مکان دارد و بر عرش 
نشسته و پاها بر کرسی نهاده است. نک: فرهنگ فرق اسلامی, دکتر محمد جواد مشکور, ۱۳۶۸ انتشارات 
آستان قدس, ص ۳۹۰.-م. ۴. معجماللدان» ج ۱ ص ۷۱۳. 

۵ نام قدیم بلخ ( آسیای علیا). به نام‌های با کتریان, باکتراء باختریان, و باختریا نیز خوانده شده است. پس از 
فتح بلخ به دست اسکندر مقدونی» پادشاهان سلوکی مدت‌ها در آن دیار فرمانروایی داشتند. .= 

۶ داثرة المعارف الاسلامية» ج ۴ ص ۷۸ ذیل ماده «بلخ». اضافه بر این باید دانست که بلخ مرکز سیاسی 
خراسان قدیم بوده: و بعدهاً مرکز فرهنگی و دینی سرزمین طخارستان شده است. 


رز 


زندگی مقاتل 

«تا تسلط اعراب مسلمان بر شهر بلخ, در جنب مذهب زردشتی مذهب بودایی نیز در آنجا 
رواج داشته. همان‌طوری که در کنار این دو مذهب. پیروان مانی و مسیحیان نسطوری در بلخ 
می‌زیسته‌اند. ولی مذهب بودایی غلبه داشته و اکثر مردم ان سامان بودایی بوده‌اند. از اطراف و 
اکناف مردم. بویژه مردم چین» برای زیارت معبد بودایی «نوبهار». که معبد بزرگ و هراسناکی۲ 
بوده. به بلخ می‌آمده‌اند. پرده‌دار معبد نوبهار که به او «بَومّک» می‌گفتند - در زمان بیروزی 
تازیان مقام و مرتبت بلند داشته؛ و از خاندان او. که همه از کاهنان بوده‌اند. چند تن به وزارت 
عبّاسیان رسیدند.» ۲ 


موقعیت بلخ پس از اسلام شهر بلخ پیش از اسلام یکی از مراکز ادیان بی‌شمار بوده. و به 
همین جهت پس از ورود اسلام به آنجاء مدت‌ها تمرد و سرکشی در برابر قوای اسلامی از خود 
نشان داد. در سال ۲۲ هجری / ۶۴۲ میلادی, در روزگار خلافت عشمان, احنف‌بن قيس 
نخستین کسی بود که شهر بلخ را فتح کرد. پس از کشته شدن عثمان. شهر بلخ و بلاد مجاور 
ان سر به شورش برداشتند تا انکه به سال ۲« قیس‌بن هیثم. که از سوی معاویه والی 
خراسان بود. دوباره آن دیار را بازیس گرفت؛ و معبد بلخ را خراب کرد؛ و با مردم آنجا عقد 
صلح منعقد ساخت؛ و با شهرهای مجاور بلخ نیز صلح همانندی برقرار ساخت. بعدها قتیبةین 
مسلم توانست به شورش سرزمین‌های بلخ پایان دهد و در سال ٩۰‏ هجری آن بلاد را دوباره 
تصرف کند و فتوحات خود را تا هم مناطق ماوراءالنهر گسترش دهد. ۲ قتيبةبن مسلم تنها به 
گشودن بلخ اکتفا نکرد؛ بلکه ساکنان آن دیار را به اسلام و ترک بت‌پرستی فراخواند. مردم بدو 
پاسخ دادند که انان بت‌هایی دارند که هر کس بدان‌ها تعرض کند یا آن‌ها را خوار بشمارد 
هلاک خواهد شد. قتیبه به پرستشگاه آنان درآمد. و زیور بت‌ها را بر لشکریان خود مباح کرد. 


و بتان را با دست خود سرنگون کرد و سوزاند. و به وی هیچ اسیبی نرسید. و این خود یکی از 


.١‏ در مقالة «بلخ» دائرةالمعارف اشتباهی در کاربرد کلمة «هراسناک» (هائل) روی داده است؛ چه در زبان 
عربی هائل معنایی جز «مُفزع» (ترسناک) ندارد. (مؤلف محترم توجه نکرده‌اند که کلمۀ «هائل» از آن‌رو به 
کار رفته که برخی از تصاویر ترسناک در این‌گونه معابد وجود داشته است. و کلم «هائل» به آن تصاویر 
اشاره دارد. -م.) ۲ منبع پیشین. 

۲ طبری» تاریخ ج ۵. ص ۰۲۱۵-۲۱۴ ۰۲۱۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶-۲۲۵ ۲۴۱؛ فوحالبلدان, بلاذری» ص ۳۹۱ و 
۹۹ احمد شبلی» تاریخ اسلامی» «دولت آموی»؛ داثرة المعارف الاسلاية» ج ۴. ص ٩۷؛‏ معجمابلادان, 
3 ۱ ص ۷۱۳ یاقوت حموی شمر عبیدالبن عبدالحافظ را در هنگام در آمدن به بلخ اورده که چنین است: 
«با دلتنگی بغداد را ترک گفتم. و با خود می‌گفتم درود بر مردمان قطیعه و کرخ. شوقم به آن‌سوی می‌رفت که 
پشت سر نهاده بودم و راهم برخلاف شوقم. دلم رو به سوی کرخ داشت و رویم به سوی بلخ بود.» 


1۵ 


الشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
علل مسلمان شدن بسیاری از ساکنان بلخ و اطراف آن دایر شد" 

در ال ۷ھ این ان فعری: عامل راان برت هه جلع که براثر 
جنگ‌ها ویران شده بود. فرمان داد. و مرکز فرمانروایی را از مرو بدانجا منتقل کرد. در حدود 
سال‌های ۱۲۰ هجری که ابومسلم خراسانی به دعوت عباسیان قیام کرد. بلخ نخستین جای 
دعوت او بود. 

و این شهری بود که مقاتل‌بن ملیمان جر آنجا تصست یافت و از ارچ و ادیان و مذاهب 
آنجا اثر پذیرفت. بسیاری از عالمان و فقیهان به بلخ منسوب‌اند. " بلخ امروز جزو کشور 
افغانستان است و بیش از ۵۰۰ خانوار ندارد. و ان اکنون نیز اهمیت تاریخی خود را از دست 
نداده و جزو شهرهای باستانی. یا به اصطلاح عرب‌زبانان و «أمالبلاد»» به حساب می‌آید ۲ و 
در همین شهر مزاری برای امام على رضی‌الّه‌عند. واقع است به نام «مزارشریف». ۳ 


مرو شاهجان مرو شاهجان را «مرو بزرگ» می‌گویند" که از مشهورترین شهرهای خراسان 
بوده‌است . ونسبت بدان, برخلاف قاعده. «مروزی» است ت. ميان مرو و نیشابور ۷۰فرسخ است. 


و از مرو تا بلخ ۱۲۲ فرسخ. بسیاری از بزرگان و عالمان, همچون احمدبن حنبل و سلیمان 
ثوری وجزآنان, از مرو برآمده‌اند. ياقوت حَمَوی آن شهر را بزرگ‌شهری دیده که کتب فراوانی 
داشته و ۰ کتابخانة وقفی عمومی در آن بوده است. و در آن شهر گور ۴ تن از صحابه اتب 


۱ توح البلدان. ص ۱۱ ۴؛ تاریخ اسلامی» «دولت آموی»» ص ۱۲۸. 
۲. همچون محمدبن فضل, قتیبةبن سعید. ابوصالح (کاتب لیث‌بن سعید) و ابوزرعه رازی. معجم البلاانء ج ۰۱ 
ص ۰۷۱۳ ۳. دارة المعارف الاسلامية, ج ٠۴‏ ص ۸۱ ذیل ماده «بلخ». 

۴. معجم‌اللدان ج ۱ ص ۷۱۳ ج ۴. ص ۰۸۱۷ عجیب است که این مزار در قرن ششم هجری ساخته شد؛ و 
از ا ان پس بلخ شهر نما ایارک ه‌های مقدس گردید. (مزارشریف شهری است در افغانستان کنونی» در این 
شهر مزاری است که مردم افغان ان‌را مرقد امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌دانند. این مرقد نه در قرن ششم, 
بلکه در ۸۰۲ هھ بنا گردید. -م.) 

۵. برای اینکه تفاوتی میان ن¿ این مرو با مروروذ باشد. به آن مرو شاهجان ن اطلاق شده است. و ميان آن دو ۵ 
پنج روز راه ه فاصله بوده است. و کلم «مرو» به معنای سنگ سفید است که با آن آتش می‌افروزند. (ظاهراً 
شاهجان معرب شایگان یا شاهگان ن فارسی, و به معنی شاهانه و شاهوار است. مرو شایگان با سه شهر دیگر؛ 
نیشابور و بلخ و هرات. چهار شهر مشهور خراسان بود. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به جغراهای تاربحی 
سرزمین‌های خلافت شرقی» لسترنج؛ ترجمهٌ محمود عرفان, چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران, ۱۳۳۷ ص 
۴ در ضمن در متن به جای مروالروذ به اشتباه «مروالرون» امده است. مرو روذ با مروذ يا مروروذ امروزه 
جزو ترکمنستان است. -م.) 

و معجم اللدانء ج ۴» > ص ۵۰۷. ياقوت نام ۲ تن از صحابه را آورده است و خود قبور آنان زلف مرو دیده. 
آن سه تن عبارتند از: برّیدةبن حصیب و حکم‌بن عمر غفاری و سلیمان بريدة. 


۶ 


زندگی مقاتل 

مقاتل‌بن سلیمان از بلخ به مرو نقل مکان کرده, و در آنجا اقامت گزیده و هم در آنجا 
ازدواج کرده است." وی را به بلخ و مرو و خراسان منسوب کرده‌اند. به همین جهت است که 
کتب تراجم دربار؛ وی نوشته‌اند: «مقاتل‌ین سلیمان بلخی " مروزی " خراسانی.» " مقاتل مردی 
پژوهنده و نابغه و تیزهوش و بافراست و دانشور بوده و از محیط خویش بسیار تأثیر پذیر فته 
است. وی در بلخ به دنیا آمد و هم در آنجا نشو و نما یافت. و دانستیم که آن شهر مرکز ادیان 
گوناگون بوده و در آن زردشتیان و بوداییان و مانویان و مسیحیان می‌زیسته‌اند. ادیان مزبور تا 
فتوحات مسلمانان دوشادوش یکدیگر وجود داشته؛ هرچند که بیشتر مردم آن دیار بودایی 
بوده و غلبه با مذهب بوداییان منطقهٌ «هندوکش» بوده است. گفته‌اند مقاتل مذهب تجسیم و 
تشبیه داشته است و ادعا شده که وی گفته‌است: «خداوند اندام دارد و به شکل انسان است. و از 
گوشت و خون و مو و استخوان ترکیب یافته." و دارای اندام‌ها و جوارح است و دست و پا و 
سر و دو چشم دارد و در او خلوّی نیست. و با وجود این او به هیچ چیز شباهت ندارد و 
هیچ چیز نیز به او شبیه نیست.» " پس از این گفته است: «زیرا ما چیزی به نام شنوایی و بینایی 
و خرد و دانش و زندگی و توانایی نمی‌بينيم مگر که با گوشت و خون همراه باشد.»" در این 
عقیده تا وثنیت و بت‌پرستی یونان قدیم و نصرانیت تحریف‌شده که مدعی حلول لاهوت در 
ناسوت است مشاهده می‌شود“ و خدای بزرگ بالاتر از این سخنان است. 

پس از بررسی و تحقیق بیشتر, به این نتیجه می‌رسیم که مقاتل از برخی از این تهمت‌ها 
مبراست؛ و برخی از آن‌ها به طور مبالغه‌آمیز دربار؛ او گفته شده است ٩‏ 


۱. تهذیب الکمال» نسخة خطی دارالکتب المصريةء ج ۰ دذیل کلم «مقاتل». 

۲. تهذیب الهذیب, ج ۱۰» ص ۲۷۹؛ رازی, الجرح و اتعدیل» ج ۴. ص ۳۵۵ تهذیب الکمال, ج ۱۰؛ الأعلا» 
ج ۸ ص ۲۰۶. ۳ سجم المولین؛ ج ۱۲ ص ۳۱۷ 

۴. تهذیب افهذیب ج ۱۰» ص ۲۷۹؛ تهذیب آلکمال. ج ۱۰؛ معجم المولفین؛ ج ۱۲» ص ۳۱۷ 

۵ مقالات الاسلامین. چاپ ۰۱۹۶۳ ج ۱ ص ۱۵۳. این مأخذ گنت مقاتل را چنین ثبت کرده است: 
«خداوند جسم است و در جهت واقع است ۰ و در اليةْ (ص ۶۵) از قول وی چنین آمده است: : «خداوند به 
صورت انسان است.» و كلم «جهة» (جهت) نادرست به نظر می‌رسد و «جثة» (جسم) صحیحتر است. 

۶ مقالات الاسلامین» ج ۱ ص ۱۵۲؛ عضدالدین ایجی. مواقت» ص ۲۷۳؛ ابسدء و اشاریخ» ج ۱ ص ۸۰؛ 
الحور امین ص ۴ الفرق و اقاریخ» ص ۸ البزدوی» أصولالدین؛ ص .١‏ 

۷ الحو رالمین» تحقیق كمال مصطفی, مطبعة السعادة, سنة ۸۱۹۴۸ قاهره» ص ۱۴۴. 

۸ الحورالمین؛ مبحثی که اقوال مختلف فرق نصارا را از قول امام فخر رازی نقل کرده است. 

٩‏ نک: بخش سوم این مقدمه (مقاتل و علم کلام). 


مقاتل در عراق 


مقاتل به مرو رفت و در خراسان مقام و منزلتی یافت. چندان‌که برای بستن پیمان صلح میان 
امرای خراسان و شورشیان بر آنان مر تبة میانجیگری به او داده شد. پس از مدتی به عراق و 
سپس به بصره رفت. پس از آن به بغداد عزیمت کرد؛ و بعدها به بصره بازگشت. و در همانجا 
به سال ۱۵۰ هجری درگذشت:! همجنان‌که سال تولد مقاتل را به طور دقیق نمی‌دانیم و 
احتمال می‌دهیم که به سال ۸۰ هجری متولد گردیده باشد. سال کوج کردن او را نیز به عراق به 
طور دقیق نمی‌دانیم. و شاید در همان سال‌هایی که احساس کرده دولت امویان رو به افول 
اسن یا وسل اسان در رام وغوت کردا آشکار رده یعنی کو سال‌نغاق ۱۳۰ 
و ۱۳۶ هجری, به عراق رفته باشد. وی در بصره, که در آن روزگاران دومین شهر عراق بود. 
فرود آمد. بصره مرکز ادیان و مذاهب گوناگون بود و مذاهب قدیم در آنجا رواج داشت؛ 
سریانیان در آن دیار پراکنده بودند؛ و پیش از اسلام مکتب‌های مختلفی در آن دیار برای خود 
ساخته بودند که در آن‌ها حکمت یونان و حکمت پارسیان را می‌آموختند. و نیز در عراي قبل 
از اسلام مذاهب گوناگون وجود داشت که هميشه میان آنان بحث و مجادله بود. پس از اسلام. 
عراق مرکز اقوام گوناگون گردید که آمیزش آن‌ها با یکدیگر طبعاً برخورد عقاید و آشوب‌های 
سیاسی و ثاآرامی به دنبال داشت. دارندگان آراء سیاسی و اعتقادی گوناگون با یکدیگر همواره 
مناقشه داشتند. در آنجا شيعه وجود داشت. خوارج در بادیه و بیرون شهر به سر می‌بردند. 

معتزله نیز دسته‌ای دیگر بودند. و تابعان اهل علم و اجتهاد که از صحابه آموخته بودند. در ميان 


۱. تاریخ بخداده ج ۱۳ ص ۱۶۹؛ تهذیب الکمال. نسخه خطی, ج ۱۰؛ معجم المولفین» ج ۱۲ ص ۳۱۷ 


۱۸ 


زندگی مقاتل 

آنان مباحث علم دین رایج بود؛ و مذهب‌ها و مکتب‌های گوناگون مخالف یکدیگر همریک 
پیروانی داشت." مقاتل در بصره اقامت گزید که مرکز اصحاب جدل بود. مقاتل معاصر ابوحنیفه 
نعمان, رضی‌الّه عنه, بود. ابوحنیفه گفته است: «بیست و چندبار به بصره درآمدم و گاه یک سال, 
یا بیشتر و کمتر, در آنجا مقیم می‌شدم؛ و با طبقاتِ گوناگون خوارج» از اباضیه و صفریه و 
دیگر فرق, مناظره می‌کردم. و در آن زمان علم کلام را افضل علوم می‌شمردم.» ابوحنیفه مقاتل 
را به جهت غلو او در تشبیه و تجسیم نکوهش کرده و گفته است: «دو عقيده نادرست از مشرق 
به ما رسیده است: یکی عقید؛ معطّله از جهم‌بن صفوان. و دیگری اعتقاد به تشبیه از مقاتل‌بن 
سلیمان.»" 

شهر بصره از مهمترین مراکز عراق در روزگار امویان و عباسیان بود؛ و رقابت و همچشمی 
شدیدی میان بصره و کوفه بوده است. مردمان هر یک از این دو شهر بر دیگری تفاخر می‌کردند 
و عیب‌های یکدیگر را برمی‌شمردند. فخر مردم کوفه بر مردمان بصره به این بود که در جنگ 
جمل [امام] علی‌بن ابی‌طالب را یاری کرده بودند و ٩‏ هزار تن از آنان با آن حضرت بودند. و 
نیز کوفیان به مسجد بزرگ کوفه و همجواری خود با رود فرات افتخار می‌کردند. مردمان بصره 
به داشتن بزرگانی همچون احنف‌بن قیس. قتیبةین مسلم. و انس‌بن مالک. خادم رسول‌اله. و 
حسن بصری, سيد تابعان, و ابن‌سیرین فخر می‌کردند. همچنان‌که بصریان به خود می‌بالیدند که 
مال بیشتر و اولاد فراوانتر دارند و نسبت به سلطان فرمانبردارتر و به آداب اسلامی آشناترند. ۳ 

در روزگار مقاتل هر شهر دارای ویژگی‌های خاصی بوده است. مثلاً بصره به علم کلام و 
جدل و مناظرات و نقل حکایات مشهور بوده است. بسیاری از فرق در آنجا وجود داشت 
مهمترین آن‌ها فرق معتزله بوده. استاد احمد امین گفته است: «مکتب معتزله به دو شاخ بزرگ 
منقسم می‌شود: شاخ بصره, و شاخهٌ بغداد. شاخ بصره قدیمتر بوده و در تأسیس مکتب 
معتزله فضل تقدم دارد و در استقلال رأی نیز بر شاخ بغداد برتری داشته.»؟ 

اینک مشهورترین رجال معتزلی مذهب مکتب بصره معرفی می‌شود: 


۱ محمد آپوزهره, أو حيفة, ص ۰۱۸ 5 تهذ یب امهذیب» ج ۰ ص ۸۱ 
۳. احمد امین» ضحی الاسلام» ج ۲ ص A.‏ ۴ منبع پیشین» ج ۳ص ۶ 


1۹ 


الشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 


شاخه مکتب معتزلة بصره 
حسن بصری 
واصل بن عطاء عمرو بن عبید 
(وفات: ۱۳۱ ها (وفات: ۱۴۳ ها 
ابوبکر اصم معمّر بن عبّاد 
ابوالهذیل علاف ۱ 
ابویعقوب شحام 
نظام بشر بن معمّر 
۱ ابوعلی نی (رئیس مکتب بغداد) 
جاحظ 
(شیخ ابوالحسن اشعری) 


مقاتل‌بن سلیمان به بصره» که مرکز بسیاری از فرق بود. کوچید. وی در مجادلات کلامی 
سمی در اثبات صفات باری داشت؛ و در این‌باره چندان غلو کرد که برخی او را جزء فرق 
مشبّهه و مجشمه دانستند. و شاید که غلو او دربارة صفات خداوند در برابر غلو فرقة جهمیّه و 
معتزله بود که به نفی صفات قایل بودند.؟ 

مقاتل بخش دوم زندگیش را در عراق گذراند؛ و توانست به دستگاه عباسیان راه یابد؛ 
همان‌طور که پیش از این در روزگار بنی‌امیه با آنان ارتباط یافته بود. مقاتل به دستگاه ابوجعفر 
منصور [خلیفة عباسی] راه داشت. «آورده‌اند که روزی ابوجعفر منصور نشسته بود و مگسی 
پی‌درپی بر صورتش می‌نشست چندانکه او را به ستوه آورد. خلیفه گفت: ببینید چه کسی بر در 
است. گفتند: مقاتل‌بن سلیمان. گفت: او را نزد من آرید. چون مقاتل درآمد. خلیفه به او گفت: 


۲.۰ 


زندگی مقاتل 

آیا می‌دانی که چرا خدا مگس را آفرید؟ گفت: آری. خداوند مس را آفرید تا ستمگران را 
خوار سازد.»! ۱ 

مقاتل می‌کوشید تا به نزد خلفای عباسی تقرب یابد؛ و اعلام کرد که آماده است برای آنان 
حدیث وضع کند! «منصور کاتب از ابوعبیدالله روایت کرده و او از امیرالمومنین عبدی نقل کرده 
که چون خبر وفات مقاتل به ما رسید. سخت بر ما گران آمد. ابوجعفر. امیرالمو‌منین. را از واقعه 
آگاه کردم. گفت: این مرگ بر تو گران نباشد. زیرا مقاتل کسی بود که به من پيشنهاد می‌کرد و 
می‌گفت: بنگر چه حدیثی دوست می‌داری بگو تا آن را برایت اختراع کنم.»" و نوشته‌اند مقاتل 
به مهدی [خلیفة عباسی] می‌گفت: «اگر بخواهی می‌توانم به سود تو احادیثی دربارة عباس 
بسازم.» و مهدی گفت: نیازی به آن احادیث ندارم." در زمانی که بغداد مرکز خلافت بود و 
دانشمندان بسیاری در انجا بودند و بدانجا امد و شد داشتند. مقاتل از بصره به بغداد نقل مکان 
کرد. خطیب بغدادی کتاب خود راء که دربردارند؛ شرح حال حدود ۷۸۳۱ تن از عالمان و 
ادیبان و زاهدان بغداد است. تاریخ سخداد نام نهاد. جاحظ دربارة بغداد گفته: «عالم واسته به 
بغداد است. و همه چیز بدانجا ختم می‌شود و از بغداد و مردمان آن تبعیت می‌کند.» 

مقاتل در بغداد عالمی مشهور بود و با خلفا همنشینی داشت و امرا از دانش او بهره 
می‌جستند؛ چه به کثرت معلومات نامور بود. در تهذیب النهذیب آمده است: «از جمله 
چیزهایی که بر فراوانی و براعت علم مقاتل دلالت می‌کند مطلبی است که به خط یعقوب 
لمیر نوشته شده و من آن‌را خوانده‌ام. او نوشته است ابوعمران‌ین رباح از سرکس روایت 
کرده که گفت: من با مهدی عباسی, که ولیعهد. بود به قصد شکار بیرون رفتم. در راه مهدی به 
سوی باز شکاری نظر افکند. و باز پی‌درپی به من نگریست. مهدی مرا گفت: رهایش کن. من 
باز را رها کردم و حیوان از چشممان ناپدید گردید. مهدی تا روز بعد در آنجا ماند. بامداد کس 
فرستاد تا از حال باز جویا شود. در همان حال که می‌نگریست ناگهان شبحی در فضا پدید 
آمده و نزدیک شد و معلوم گردید که همان باز است. حیوان فرود امد و در میان چنگال‌های او 
مار سفید بالداری بود. مهدی آن‌را گرفت و نزد منصور آورد و از دیدن آن مار در شگفت ماند. 
سپس به من دستور داد که مقاتل را نزد او آورم. چون حاضر شد. منصور بدو گفت: در اين 
آسمان چه حیواناتی هستند؟ مقاتل گفت: نزدیکترین موجوداتی که در این آسمان سکونت 


۱. تهذیب الکمال» نسخة خطی, ج ۱۰. ۲. منبع پیشین. 
۳ تاریج خداده ج ۳ ص ۱۶۷ 


۳ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

دارند مارهای بالداری هستند که در دم خود جوجه می‌گذارند؛ بسا که بازها این‌گونه ماران را 
شکار کنند. منصور از علم مقاتل شگفت‌زده گردید.»' 

شهرت مقاتل و آواژ؛ رأی او در باب اثبات صفات و مبالغه در آن در همة بلاد پیچیده بود. 
تا آنجا که به گوش خلیفه رسید و او از مقاتل پرسید: مرا خبر داده‌اند که تو به تشبیه قایلی. 
مقاتل گفت: من می‌گویم: «فل هو الله احد. اله الصّمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفواً احد. و 
هرکس جز این بگوید هر آینه دروغ گفته است.»" 

مقاتل از بغداد به بصره بازگشت. و در همانجا ماند تااینکه در سال ۱۵۰ هجری 
درگذشت. ۲ در تفسیر مقاتل نام کسانی از صحابه که در بصره فوت شده‌اند آمده است. بصره در 
روزگار مقاتل با جهان برابری داشت." برخی از افراد قبیلا بنی‌اسد. که از اولاد اسدبن 
شر یکین مالک بودن دن بره می ژستنده و مقا عل دز ره از موالی آنان بود 


مقاتل در مکه و بیروت مقاتل نیمه نخستین زندگیش را در خراسان گذرانید. و نیمه دوم را در 
عراق. به دیگر شهرها و البته آقامت وی در آن شهرها ببه درازا نکشید. 
هنگامی‌که مکه رفته بود از مردم خواست که تا نهمین آسمان (از عرش فروتر) هرچه 
می‌خواهند از او پپرسند. مردی به نام «قیس القیاس» به پا خاست و گفت: چه کسی سر آدم را 
در حج تراشید؟ گفت: نمی‌دانم. قیس گفت: این یکی از مسائل زیر آسمان نهم بودا" و نیز 
گفته‌اند مقاتل روزی در مسجد بیروت گفت: از عرش فروتر هر چه می‌خواهید از من بپرسید تا 
شما را از آن آگاه کنم. آوزاعی به مردی گفت: برخیز و از او پپرس میراث او از دو جده‌اش 
چیست. چون از مقاتل پرسید. در پاسخ فروماند و جوابی به آن مرد نداد. از آن‌رو در بیروت 
جز یک شب نماند و بامداد آنجا را ترک گفت." نظیر این دو حادثه در عراق و خراسان نیز 
برای او پیش آمد. و این حادثه‌ها خود دلالت بر جرئت و جسارت مقاتل می‌کند. این نوع 
مردان برای مردم حجاز شگفت‌آور نبودند؛ زیرا آنان مردمی دنباله‌رو و متوقف در نصوص و 


نوشته‌ها بودند. اما مردم شام چنین نبودند. چه در ميان آنان مردمی چون اوزاعی می‌زیست که 


۱. تهذیب الهذیب, ابن حجرء ج ۱۰ ص ۲۸۵-۲۸۴. 

۲. تهذیب الکمال» نسخه خطی, , ج ۱۰؛ تهذیب الهذیب, ج ۱۰ ص ۰۲۸۳ 

۳ تاریخ خداده ج ۳ ص ۰۱۶۹ و5 احسن اشقاسیم» ص ۱۱۲. 

۵ الاشتقاق» اپن‌درید, تحقیق عبدالسلام هارون» مطبعة السنة المحمدية» چاپ ۸م ص ۵۰۱. 
۶ تهذیب الکمال, نسخة خطی» ج ۱۰؛ تاریخ بفداده ج ۱۳ ص ۰1۶۶ ۷ منبع پیشین. 


۳۳ 


زندگی مقاتل 
ی یر ' وی در فقه صاحب‌نظر به شمار می‌رفت؛ و گفته‌اند 
بیشتر به مکتب اهل حدیث تمایل داشت ت تا به مذهب اصحاب رأی. و از او اقوالی در مذمت 

مردم عراق و اعتقاد آنان به مذهب رأی و قیاس نقل شده است. " چنانکه بحث دربارۂ اختیار 
اسان و صفات خدا را یز ناپسند می‌شمرد و آن‌را:بدعت می‌دانست. " بنابراین: جای شگفتی 
نیست که اوزاعی از بودن مقاتل در شام ناخشنود باشد و با طرح نسژالاتی دشوار او را از آن 
دیار رانده باشد. 

اگر مقاتل در مکه و بیروت توفیقی نیافت. در خراسان و در عراق از بهترین موقع و مقام 
برخوردار گشت و درواقع حیات علمی او در این دیار بوده است؛ زیرا در این سرزمین‌ها ملل 
و نحل و آراء و افکار گوناگون وجود داشته و پذیرش آراء مقاتل برای آن‌ها آسان بوده است. 
به همین سبب بوده است که گفته‌اند اگر کسی به مناسک و عبادات توجه دارد. نزد مردم مکه 
رود. و اگر بخواهد اوقات و مسائل نماز را فراگیرد. از مردم مدینه سوال کند. و آنکه بخواهد از 
سیر [و احوال پیامبر] آگاه شود بر اوست که به مردم شام رجوع کند. و هر که در مطلب خود 
پروای تمیز حق از باطل نکند. می‌تواند از عراقیان پپرسد.؟ 

عراق. در گذشته و حال, هميشه پهنة فرقه‌های گوناگون مذهبی بوده است. شیعة معتدل و 
ر غالیان انها که در نمی بیلاقی عرای: کوت داشنهآند همان ظرر کد مت له و هه و 
قدریّه و مرجئه و دیگر فرّق وجود داشته است. حتی می‌توان گفت که سرزمین عراق از 
دیرزمان مرکز گرایش‌های فکری متنوع بوده است. ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج‌الملاغة در زمیند . 
علت پیدایش فرق غالی" و افراطی شیعه چنین گفته است: «از مطالبی که بر من معلوم گردید 
فرق میان فرقة رافضی و میان گروه همعصر رسول خداء درود و سلام خدا بر او باد. بوده است. 
گروه روافض اهل عراق و ساکن کوفه‌اند. و طبیعت عراق همواره ارباب اهوا و مکتب‌های 
عجیب و غریب و مذاهب شگفت‌آور پرورده است. مردمان این اقلیم اهل بینش و دقت نظر و 
. مراد آن است که مردمان حجاز صرفاً اهل حدیث و نقل بودند. اما نزد مردم شام تفکر و تحقیق نیز اهمیت 
داشت. -م. ۲. تاریخ بخداده شرح حال «ابوحنیفه». 
۳ احمد امین, ضحی الاسلام, ج ۲ ص ۱۰۰. عبدالرحمن‌ین عمر اوزاعی, عرب یمنی, در سال ۸۸« در 
بعلیک متولد شد. نخست به امه رفت و از شیوخ آنجا حدیث فراگرفت. سپس به مکه شد و نزد عطاءبن 
ایی‌رباح و ابن‌شهاب زهری به اموختن علم پرداخت. از مکه به بصره عزیمت و در آنجا استماع حدیث کرد. 
من از ان به دی سر کرد و شین بد برو تارف در ۱۵۷ ففهمانسا ت رکشت بیان وی و معا در 


و ضحی ال سلاع: ج ص و بخداده ج ۳ ص ۱۶۶. 


۳۳ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
پژوهنده عقاید و آراء و شبهات گوناگون در مذاهب هستند. و از همین‌گونه مردم بوده‌اند که در 
روزگاران پادشاهان ایرانی کسانی همچون مانی و دیصان و مزدک و امثال آنان ظهور کرده‌اند. 
اما هت و ودای ها ربا ریت یود ات" 

«سرزمین عراق محل برخورد عقاید گوناگون بوده است؛ چه در اسلام و چه پیش از اسلام. 
زیرا از دیرباز مکاتب گوناگون در آنجا رواج داشته است و عقاید گوناگون با هم می آمیخته. 
مثلاً افکار مانوی و دیصانی خود ترکیبی است از ثنویت زردشتی و اصول نصرائیت. و به همین 
منوال, بسیاری از نحله‌ها و مکتب‌های گوناگون در عراق است که ترکیبی است از مذاهب 
مختلف که گاه از دو عقیده و با مزج چند عقیده پدید امذذانن ۲۸ 

و این همان سرزمینی است که مقاتل‌بن سلیمان بخش پایانی زندگیش را در آنجا گذراند و 
در همانجا توانست بگوید: «خدای را گوشت و خون و اندام است.») -البته اگر اتساب این 
عقیده به او راست باشد- همجنان‌که توانست در اثبات صفات خدا غلو کند. به تشیع گرایش 
یابد و معتقد به «ارجاء» شود؛ و نیز توانست تفسیر خود را بنویسد؛ و به مجالس علمی بغداد و 
دیگر شهرهای عراق راه یابد. از جملذ تصادفات اینکه خود من نیز این سطور را در کشور 
عراق دوست و برادر می‌نویسم. که از همان قدیم تا زمان حاضر همیشه جایگاه ارباب نحل و 
مکتب‌های شگفت‌آور و دارندگان فکر تازه بوده است. 


۱. محمد ابوزهره او حنيقة» ص .AY‏ ۲. منبع پیشین» ص ۰۸۲-۲ 


۲۴ 


باب دوم 
مقاتل و علم حدیث 


۱-مقاتل متهم 

۲-دروغگویی مقاتل 

۳ ادله‌ای که بر کذب مقاتل اورده شده 
۴مقاتل ند لسن 

۵ رجالی که مقاتل از آنان روایت کرده است 
۶ رجالی که از مقاتل حدیث روایت کرده‌اند. 
۷-ارزش روایات مقاتل 

۸-ستایشگران مقاتل و ارزش آن ستایش‌ها 


۳۵ 


مقاتل متهم 


رجال حدیث مقاتل را ثقه نمی‌دانند و او را به جعل حدیث و دروغپردازی متهم می‌کنند. 
یحبی‌بن معین گفته است: «حدیث وی ارزشی ندارد و او مورد اعتماد نیست.» محمدین سعد 
گفته است: «اصحاب حدیث از روایات او پرهیز دارند و در حق او طعن می‌کنند.» بخاری گفته 
است: «آنان که خود حدیث می‌ساخته‌اند (یا به نقلشان اعتماد نیست: منکر الحدیث) در باب او 
ساکت‌اند.» و نیز بخاری درباره او گفته است: «به وی اعتنا نباید کرد.» نسائی گفته است: «او 
بسیار-دروغگوست.» و همو گفته است: «دروغگویان معروف که برساخته‌های خود را به 
رسول خداء درود خدا بر او باد نسبت می‌دادند و از قول او حدیث می‌ساخته‌اند ۴ تن‌اند: 
آبراهیم‌بن ابویحیی, در مدینه؛ واقدی, در بغداد؛ مقاتل‌بن سلیمان, در خراسان؛ محمدبن سعید 
(معروف به مصلوب) در شام.» آبوحاتم‌ین حَبّان گفته است: «مقاتل از بهود و نصارا قرآن را 
موافق با کتاب‌های آنان فرامی‌گرفت. و خدای عر و جل را به مخلوق همانند می‌کرد. و علاوه 
بر اين, از پیش خود حدیث می‌ساخت.» زکریا بن یحبی ساجی نقل کرده است که گفته‌اند 
مقاتل بسیار دروغگو بوده, و روایات وی را مردود شمرده‌اند. ابواحمدین دی گفته است که 
«از احادیث وی نمی‌توان تبعیت کرذ. هرچند که بسیاری از ثقات و سرشناسان حدیث از او 
نقل کرده‌اند؛ و با اینکه او را موئوق و ضابط ندانسته‌اند احادیث او را می‌نوشته‌اند.»۱ 


۱. تمام این اقوال در جلد دهم نسخة خطی تهذیب الکمال آمده است. علاوه بر آن, می‌توان په این مآخذ نیز 
مراجعه کرد: تهد یب اذب ج ۰ص AF‏ تاریخ داد ج ۳ ص 1۶۰ مراد عدی از انکه گفته است 
«حدبث او را می‌نوشته‌اند» آن است که می‌نوشته‌اند تا دیگران بدانند او مورد وثوق نبوده است. با برای انکه 
از او بپرهیزند. 


۳۷ 


دروغگویی مقاتل 


از آنچه گذشت دريافتیم که رجال حدیث مقاتل را به عنوان محدّث مورد اعتماد ندانسته و 
فضیحترین صفت. یعنی دروغگویی, را به او نسبت داده‌اند. خطیب بغدادی گفته است: «بهترین 
عبارتی که در جرح و تعدیل گفته می‌شود این است که بگویند کسی «حجٌت» است و یا اینکه 
«ثقه» است. و بدترین سخن آن است که بگویند او «کذاب» است.»" 

اما سخن بخاری دریار؛ مقاتل این بود که «آنان که خود حدیث می‌ساخته‌اند -با حدیئشان 
مورد اعتماد نیست- دربارة او ساکت‌اند.» مدلول گفت او این است که مقاتل به دروغگویی متهم 
است. و روا نیست که از او حدیث نقل شود. «بخاری گفته است هرگاه وی در مورد کسی 
بگوید: «درباره او ساکت‌اند» یا «دربار؛ او ال باید کرد» به این معناست که آن شخص در 
نظر وی در فروترین منزلت است. اما در رد کسان عادت وی آن است که نرم سخن گوید» ' 
«منکر الحدیث» نیز در تعبیر بخاری به معنی «جاعلان حدیث» است. در کتاب المیزان ذهبی 
آمده است: «ابنیقظان روایت کرده که بخاری می‌گفت: اگر در باب کسی بگویم «منکر 
الحدیت» مفهوم این عبارت این است که روا نیست از او روایت نقل کنند.»؟ 


۱. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحدیت, حافظ ابن‌کثیر» تحقیق احمد شاکر. ط ۳ ص ۱۰۵. 
۲. منبع پیشین. ۳ المیزان» ج ص ۵. 


۳۸ 


ادله‌ای که بر کذب مقاتل نقل شده 


در سرگذشت مقاتل به دلایل این اتهام بسیار برمی‌خوریم. پیش از این اشاره کردیم که او 
می‌کوشید تا خود را به عباسیان نزدیک گرداند و برای رسیدن به این مقصود حاضر به جعل 
حدیث نیز بود. ابوعبیداله. وزیر مهدی عباسی, گفته است: «روزی مهدی به من گفت که آیا 
هیچ می‌دانی مقاتل به من چه گفته است؟ گفته اگر بخواهی می‌توانم برای تو احادیثی در شأن 
عباس درست کنم. و من به او گفتم مرا نیازی به آن احادیث نیست.»؟ 

بخاری از قول ابن‌عیینه نقل کرده که او گفت از مقاتل شنیدم که «اگر دجال اکبر در سال 
۰ هجری ظهور نکند. بدانید که من کذاب هستم.» " و چون در آن سال دجّال ظهور نکرد 
پس کذب مقاتل محقق گردید. از ابوعبید. وزیر مهدی عباسی, نقل شده که گفت: امیرالمومنین 
مهدی به من گفت: چون خبر مرگ مقاتل به ما رسید بر ما سخت ناگوار آمد. خبر را به 
امیرالمومنین منصور رسانیدم. گفت: این مرگ بر تو گران نباشد؛ زیرا او می‌گفت می‌تواند هر چه 
بخواهم برام حدیث جعل کند. " عباس‌بن ولیدین مزید نیز از پدرش نقل کرد و گفت که من از 
مقاتل مسائلی پرسیدم. او مرا به احادیثی جواب داد که هریک مناقض دیگری بود. به او گفتم 
کدام را قبول داشته باشم. گفت هر کدام را که بخواهی. " عبدالّ‌ین ابی‌القاضی خوارزمی گفت که 
از اسحاق‌بن ابراهیم حنظلی شنیدم که می‌گفت از خراسان ۳ تن بدعت نهنده دروغزن 


.١‏ أبنكثيرء اختصار علوم الحدیث, تحقیق احمد شاکر. ط ۳ ص ۸۶؛ حاشیۂ تهذیب اشهذیب. ج ۱۰ ص 


۸۳ ۲. تهد یب امهذیب» ج ۳ 5 ص YAY‏ 
۳ تاریخ بخداد» ج ۲ ص ۶V‏ تهذ بب الکمال» نسخه خطی. دارالکتب المصريةء ج ۰ شرح حال مقاتل‌بن 
یمان. ۴ منبع پیشین. 


۳۹ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

برخاستند که در دنیا مانند ندارند: جهمین صفوان. عمروین صَبیح, و مقاتل‌بن سلیمان. 
اپواشساعیا ری از عدار ی اوی ها کرک و کفه اس که مالک وی ماروا یک کرک که 
مردی به نزد مقاتل آمد و به او گفت که شخصی از من پرسید رنگ سگ اصحاب کهف جه 
بوده. و من نمی‌دانستم به او چه بگویم. مقاتل بدان مرد گفت: چرا نگفتی که رنگ آن سگ ابلق 
بود. اگر چنین می‌گفتی. کسی نمی‌توانست سخن تو را رد کند. ابواسماعیل ترمذی گفته است از 
نعیم‌ین حَمّاد شنیدم که می‌گفت: «اول دروغی که از مقاتل شنیده شد همین بود.» و می‌افزاید که 
مقاتل به آن مرد گفت: «ای ابله! اگر می‌گفتی آن سگ زردرنگ بود یا فلان رنگ را داشت. چه 
کسی می‌توانست گفتة تو را رد کند؟!» 

از مجموع این سخنان که نقل شد برای ما روشن شد که مقاتل تنها یک دروغپرداز نبود؛ 
بلکه علاوه بر آن, در آموختن روش دروغگویی به دیگران صاحب مکتب بود! چنانکه دیدیم 
او به کسی که از رنگ سگ اصحاب کهف پرسیده بود القا می‌کرد که به دروغ بگوید مثلاً رنگ 


زردبوده‌است یا رنگ دیگر داشته است. یعنی شیوهُ دروغپردازی و جعل و تزویر را یاد می‌داده 


۱ 


است. در صو ر تی که د یگر پیشوایان علم حد یث روش حقیقت جویی رابه شا گردانشان می آمو ختند. 

مالک گفته است شایسته است دانشمند برای شا گردان خود کلم «ثمی‌دانم» را به میراث 
بگذارد وبه‌آنان تلقین دهد. تا این کلمه اصل برای آنان باشد و بدان تکیه کنند؛ و هر گاه از یکی 
از ایشان چیزی پرسیده شود که از آن آگاه تست آشکار بگوید «نمی‌دانم». آن‌گاه که موسی 
پنداشت داناترین مردم است. خداوند وی را سرزنش کرد و به او فرمان داد که نزد «عبد صالح» 
وبند؛شايستةٌ خدا رودتا بداند «قوق کل ذِی علم علم» (بالاتر از هر دانایی دانای دیگر است.)" 

اگر نخستین چیزی که از دروغزنی مقاتل رور کرد تفن کلب دران کی بود که اور نگ 
سگ اصحاب کهف می‌پرسید. می‌توان پذیرفت که آن آخرین دروغ وی نیز نبوده است. 
در واقع نیز در موارد بسیار از او دروغ شنیده شده. صاحب تدریب نوشته: «خداوند بنا را بر 
این ننهاده است که هر که تخستن‌بار کار زشتی از وی سر زنند رسوایش کند. ولی ظاهرا 
دروغگویی مقاتل یک‌بار و دوبار نبوده است.»۳ علی‌بن حشرم از وکیع‌ین جاح نقل کرده و 
گفته است: «قصد کرده بودیم نزد مقاتل‌بن سلیمان برویم ولی او بر ما وارد شد. و دیدیم که 
مردی بسیار دروغگوست. چیزی از روایات او را ا 


۱ منبع پیشین. ۲. (یوسف ۷۶). ۳. الإاعث الحثيث» ص ١٠١٠ء‏ حاشيه. 
۴. تهذیب الکمال» نسخة خطی, ج ٠۰‏ شرح حال مقاتل. 


۳۰ 


مقاتل مدلس 


وقتی که کذب مقاتل ابت شد. ثبوت «تدلیس» او آسان خواهد بود؛ زیرا تدلیس از کذب 
خفیف‌تر و آسانتر است. تدلیس بر دو قسم است: یکی آن است که آدمی از کسی که او را 
ملاقات کرده چیزی را که نشنیده روایت کند. يا اينکه شخص از کسی که همعصر اوست و او را 
ملاقات نکرده چیزی روایت کند و چنین وانمود کند که از او شنیده است.۲ از این قسم است 
روایت مقاتل از کلیی که جیزی از کلیی نشنیده بود و از او روایت می‌کرد. و نیز روایت اوست 
از مجاهد که حتی او را ملاقات نیز نکرده بود. 

یک قسم دیگر از تدلیس آن است که گوینده اسم شيخ (صاحب حدیث) و یا کنية او را 
۲ برخلاف مشهور ذکر کند. تا دروغ خود را از مردم پنهان دارد و یا آنان را در شناخت او گمراه 
کنر" 

مقاتل بسیار تدلیس می‌کرده است. ادعا می‌کرد که از ضځاک حدیث شنیده در صورتی که 
از او چیزی نشنیده بود. مدعی بوده که یک در بر او و ضځاک بسته می‌شده؛ و پیش خود در 
شهر یا در گورستان را در نظر می‌گرفت. عبدالرزاق گفت: ما نزد مقاتل‌بن سلیمان بودیم, سفیان 
ثوری بر ما گذر کرد. مردم به احترام او به پا خاستند و به سوی او رفتند. من شرمم آمد و نزد 
. مقاتل نشستم و گفتم ابن‌عبینه گفته است تو از ضحٌاک حدیث نقل می‌کنی و مردم می‌گویند تو 
از او چیزی نشنیده‌ای؟ گفت؟ «بر من و او یک در بسته می‌شده است.» عبدالرزاق گفت با خود 
۱. مثل اینکه بگوید: «از فلانی شنیدم یا فلانی گفته است.» و نظیر آن. و چون تصریح به نام کسی از مشایخ 


کند و بگوید از او استماع کرده و از آن‌کس نشنیده باشد. دیگر مدلس نخواهد بود. بلکه کذاب و فاسق است. 
الیاعت الحیت» ص ۵۲. ۲. منبع پیشین. 


۳۱ 


الشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
گفتم: آری» بهترین در شهر." سفیان‌ین عبینه روایت کرده که با عده‌ای نزد مقاتل‌ین سلیمان 
بوده است؛ به او گفته شد: آیا از ضخاک حدیث شنیده‌ای؟ گفت: «بسا که بر روی من و او یک 
در بسته می‌شده.»! " و سفیان با خود گفته بود: بسا که در یک شهر بر شما دو تن بسته می‌شده 
[و هر دو اهل یک شهر هستید.] در روایتی آمده که سفیان گفت با خود گفتم که به روی تو و 
بضخاک در گورستان بسته شده و تو هنوز بر روی زمین هستی و در این شهر زندگی می‌کنی. 
و مراد مقاتل از این تعبیر آن بود که فرانماید ضحٌاک را بسیار می‌دیده و از او فراوان حدیث 
می‌شنیده است. راویان گفتة مقاتل را نفی می‌کنند و متذکر می‌شوند که وی ضخاگ را ملاقات 
نکرده. جویبربن سعید بر این عقیده است که وقتی ضحاک درگذشته مقاتل کودک صغیری بوده 
است. " ابراهیم حربی نیز گفته که جاک ۴ سال پیش از تولد مقاتل درگذشت.؟ و ما برخی از 
این نظرها را دربارة سال تولد مقاتل مورد بحث قرار دادیم. البته راویان حدیث جویبربن سعید 
را ضعیف دانسته‌اند و رواب یت ابراهیم حربی را هم به دلیل ناموافق بودن آن باواقع مردود 
شمرده‌اند؛ اما عبدالرزاق‌بن همام که محدّث مفسر و مورد اعتماد محدّثان است. آگاهی داده 
که ضخاک مقاتل‌بن سلیمان را ندیده بوده است. "این غه که بودن یک ور بر روف معا تلو 
ضخاک را تأویل کرده به اینکه منظور از آن در شهر یا در استودان بوده است. و چنانچه باب 
استودان بر مقاتل و ضحخاک بسته بوده و مقاتل میان زندگان می‌زیسته و ضځاک در بین 
مردگان, باید آن‌را ظاهراً بر تعریض بر مقاتل حمل کنیم؛ اما نزد اصحاب حدیث این سخن 
تدلیس به شمار است. در این مورد تدلیسی نزدیکتر به دروغ از مقاتل روایت شده و آن اينکه 
روزی وی برای مردم از کلبی حدیث نقل می‌کرد و می‌گفت: «ابونصر (کلبی) به من چنین خبر 
داد که ...» [اتفاق را] کلبی در آنجا بود. به وی گفت: «یا ابوالحسن من کلبی هستم. و هرگز 
چنین حدیثی را نقل نکرده‌ام.» مقاتل گفت: «خاموش باش ابونصر! نزد ما اهمیت حدیث 
بستگی به گوینده‌اش دارد.»!" یک بار از او حدیث خواستند. گفت: ابوجعفر (یا کس دیگر) 
برایم روایت کرد... و پس از چند روز همان حدیث را از قول ضحٌاک نقل کرد و گفت: ضخاک 


مرا چنین خبر داد... و وقتی دیگر آن حدیث را به عطا نسبت داد 


۱. تهذیب الکمال» ج ۱۰, شرح حال مقاتل؛ تاریخ بخداده ج ۱۳ ص ۱۶۵. 
۲. کنایه از انکه «بسیار با هم بوده‌ایم».-م. 8 تهذیب الکمال» ج ۰ 
۴ منبع پیشین. ۵. تاریخ بخداد» ج ۱۳ ص ۰۱۶۵ 
۶ تهذیب الکمال» ج ۰۱۰ شرح حال مقاتل؛ تاریخ بخداده ج ۱۳ ص 1۶۳. 
N-‏ تاریخ بخداد» ج ۳ص 1۶۵ 


۳۲ 


مقاتل و علم حدیث 

عبدالصمد بن عبدالوارث گفته: مقاتل بر ما وارد شد و حدیث گفتن از عطا آغاز کرد. چندی 
بعد همان احادیث را از قول ضخاک نقل کرد؛ وقت دیگر گفت آن احادیث را از عمربن شعیب 
شنیده است. از او پرسیدیم: «تو این احادیث را از چه کسی شنیده‌ای؟» گفت: «از همه اینان.» 
سپس گفت: «نه, به خدا سوگند نمی‌دانم از کدام‌یک شنیده‌ام.» و سپس افزود: «گوینده‌اش جه 
اهمیت دارد.»۲ 

از این‌گونه مطالب دربارة مقاتل در کتب تراجم فراوان مى ا از این مطالب می‌توان این 
نتیجه را گرفت که به رغم دانش گستردة مقاتل و ستایش بزرگان تفسیر از او, در حدیث ضعیف 
و غیرموئوق بوده است و محدثان روایات او را نمی‌آورده‌اند. ابوبکر آثرم گفت: شنیدم از 
ابوعبداله (احمدبن حنبل) دربارة مقاتل‌بن سلیمان پرسیدند. در پاسخ گفت: «مقاتل کتبی 
داشت که در آن‌ها می‌نگریست. و من چنین دريافته‌ام که بهره‌ای از علم قرآن داشته است.» ' 
صالحین احمدین حنبل نیز از قول پدرش گفته است: «دوست نمی‌دارم از مقاتل روایت کنم.» 


۱. تهذ یب اهديب ج ۰ ص ۰۲۸۲ 
۲ ټهذبب امهذیب» ج ۴ ص ۹ تاریخ بداد ج ۳ص ۳ تهذیب الکمال» ج 5 شرح حال مقاتل. 


۳۳ 


رجالی که مقاتل از آنان روایت کرده است 


مقاتل از ثابت بنانی, سعید مقبری, عطاءبن ابی‌رباح. عطيةبن سعد عوفی. عمروین شعیب. 
این‌شهاب, ژهری, نافع غلامابن عمر, زیدین اسلم. شُرّحبیل‌بن سعد (از موالی انصار) عبدال‌ین 
ريده عبداله‌بن ابوبکرین انس‌بن مالک محمدین سیرین, ابواسحاق کی و ابوژییر مکی 
روایت نقل کرده است. مقاتل‌می‌گفته که‌ازمجاهدبن جبر مکی روایت‌شنیده‌است. لیکن ابراهیم 
حربی منکر گفته وی شده و گفته است که مقاتل از مجاهد حدیثی نشنیده و او را ملاقات نکرده 
است. ابراهیم [حربی] گفته است: «مقاتل تفسیر خود را از [افواه] مردمان می‌گرفته؛ و بدون 
آنکه از بزرگان شنیده باشد و چیزهایی از خود به نام تفسیر آورده است. و اگر کسی تفسیری 
که معمر و شیبان از قتاده نقل کرده‌اند با هم گرد آورد. آن تفسیر نیکو خواهد بود.» و همو گفته 
است: «من در تفسیرخودازمقا تل چیزی‌نیاورده‌ام.»وبازگفته‌است: «تفسیر کلبی همانند تفسیر 
مقاتل است.» در باب ادعای مقاتل که ضخځاک را ملاقات کرده و از او حدیث شنیده و یک در 
به روی آن دو بسته می‌شده, در گذشته سخن گفتیم. این‌عیینه دری را که بر روی آن دو بسته 
می‌شده به باب مدینه و يا باب مقابر تاویل کرده است. زیرا مقاتل زنده بوده و در أن شهر 
می‌زیسته؛ در حالی که خاک مرده بوده است. و گفتیم که جویبرین سعید سوگند یاد کرده که 
وقتی ضخاک وفات یافت. مقاتل کودک صغیری بوده است. ابراهیم حربی نیز بر ان است که 
ضخځاک ۴ سال پیش از آنکه مقاتل متولد گردد وفات یافته بود ۱ 


۱ لابد خوانندۀ محترم توجه کرده است که مصحح برخی مطالب را با رها تکرار کرده است .و این کار راو با از 
روی فراموشی بوده است» و با انکه برای تفصیل مقدمهٌ خود چاره‌ای جز این نمی د ید ه اننت. به هر تقدیر 
مترجمان برای رعایت امانت در ترجمه از نقل این مکررات ناگزیر بوده‌اند و از خوانندگان پوزش می‌طلبند. 


۳۴ 


رجالی که از مقاتل حدیث روایت کرده‌اند 


در میا ن کسانی که از مقاتل روایت نقل کرده‌اند اینان دیده می‌شوند: : اسماعیل‌بن عیّا یاش. سعدین 
صلت. سفیان‌ین عیینة. عبدالرحمن‌بن محمد محاربی, عبدالرزاق‌بن همام ولیدین مسلم, 
و ی TT‏ 
پونس. حرّمی‌بن عمارةبن آبوحنیفه. حمارین محمد نواری. حمزذبن ژیاد طوسی..نصربن حماد 
وزاق. یحبی‌بن شبل» یوسف‌بن خالد سمنی, و ولیدین مَرئّد بیروتی.۱ 


۱ . تهذ یب الكمالء نسخه خطی. ام ۰ شرح حال مقاتل؛ زان الاعتدال» ج ۳ ص ۹۶ سیر اعلام البلا 
ج ۶۶-۲۵ ؛ نهد یب اهديب ج ۰ »ص ۹ تاریخ بغداد ج ar‏ 2 


۳۵ 


ارزش روایات مقاتل 


مقاتل‌بن سلیمان نه‌تنها به کذب و تدلیس متهم است. بلکه خارجةبن مُصحَب او را فاسق فاجر 
دانسته است. ابومعاذ نحوی گفته است: «از خارجةبن مصعب شنیدم که می‌گفت جهم‌بن صفوان 
و مقاتل‌بن سلیمان به اعتقاد او فاسق فاجر هستند.» و همو گفته که از خارجه شنیدم که 
می‌گفت: «من خون بهودی و کافر ذمی را حلال نمی‌شمارم. ولی اگر قدرت می‌داشتم و در 
جایی تنها بر مقاتل‌بن سلیمان دست می‌یافتم. بيقین او را می‌کشتم!»" به همین جهت است که 
پیشوایان و بزرگان علم حدیث از نقل روایات او امتناع می‌ورزند. چه او را شايستة آن 
نمی‌دانند که حدیث از وی نقل کنند. وکیع‌بن جراح گفته است که مقاتل کذاب است. حدیث او 
ارزشی ندارد. و ربا مقاتل از او پرسیدند. گفت: ما از او حدیث شنيده‌ايم. و خداوند یاور 
است. رافع‌بن ا شرس گفت: «از وکیع شنیدم که می‌گفت من از مقاتل حدیت و .واگر 
شایستگی نقل حدیث می‌داشت. از او روایت می‌کردیم.» ۲ 

با همه اینها. رفعت منزلت و مقام والای مقاتل در میان مفسران و ستایش آنان از او در علم 
یر سیب شده که ښیاری از ی وه 
در احادیثی که از مقاتل روایت شده تتبع کرده و بیشتر آن‌ها را در صحیح و یا در کتب سنن 
یافته است. البته درصدد آن نیستم که مقاتل را به درجۀ ثقات برسانم. بلکه می‌خواهم بگویم 
هرچند مقاتل در حدیث دروغ می‌گفته و کذب از او دیده شده. آن سخنان ناراست به 


۱تهذیب الکمال» نسخة خطی, ج ۰۱۰ شرح حال مقاتل. ۲. منبع پیشین. 
: منبع بیشین. 


۳۶ 


مقاتل و علم حدیث 
نوشته‌هایش در تفسیر و علوم قرآنی منتقل نگردیده است و در آن آثار مشهود نیست. و اگر 
هم در احادیث روایت‌شدۀ در تفسیر مقاتل پاره‌ای ضعف‌ها دیده شود, شمار آن احادیث بسیار 
اندک است. و این ما را در تمام احادیث او محتاط می‌سازد و به مقایسه کردن وامی‌دارد؛ و 
روایات او را نخواهیم پذیرفت. مگر زمانی که از راه دیگر صحت آن‌ها بر ما ثابت شود. 


۳۷ 


ستایشگران مقاتل و ارزش آن ستایش‌ها 


برخی از ثقات مقاتل را ستوده و منزلت و مقام او را بالا برده‌اند. مثلاً امام شافعی می‌گوید: 
هر کس بخواهد در تفسیر قرآن متبحر گردد باید دین مقاتل‌بن سلیمان را بر گردن گیرد. از 
سفیان‌بن عبینه روایت است که می‌گفت از مشعر شنیده که به حمادبن عمرو می‌گفت: «آن مرد 
(مقاتل) را چگونه یافتی؟» گفت: «اگر هم آنچه مقاتل آورده علم باشد. پس در علم او را 
مرتبۂ بلندی است.» عبدال‌بن مبارک وقتی تفسیر مقاتل را دید گفت: «در این تفسیر دانش و 
علم فراوان بود. اگر او اسناد خود را ذکر می‌کرد.» عبداله‌بن کثیر گفته است: «امروز هیچ‌کس از 
مقاتل داناتر به کتاب خدا نیست.» و حمّاد بن ابوحنیفه گفت: «مقاتل آشناتر از کلبی به تفسیر 
قرآن است.» بقية گفت: «من زیاد از شعبه می‌شنیدم که از مقاتل می‌پرسید. هرگز نشنیدم که جز 
به نیکی از او یاد کند.» علی‌بن حسین واقد مروزی از عبدالحمید مروی نقل کرده که او گفت: 
«از مقاتل‌ین حیّان پرسیدم که ای ابوبسطام. تو داناتری یا مقاتل‌بن سلیمان؟ گفت: علم مقاتل 
در برابر علم مردم دیگر همچون بحر اخضر" است نسبت به دیگر دریاها.» و نیز علی‌ین 
حسین‌بن واقد گفته که از ابونصیر شنیده است که می‌گفت: «۱۳ سال مصاحب و همدم مقاتل 
بودم. و هرگز ندیدم پیراهنی به تن کند مگر آنکه پشمینه‌ای زیر آن پوشیده بود.»" 

سخنان ستایش‌آمیزی که دربارة مقاتل نقل شد همه مربوط به شأن او در تفسیر قرآن کریم 
است؛ و در بعضی موارد نیز مربوط به دانش و شخصیت اوست. 


۱. بحر المحیط. غالباً مراد از آن اقیانوس اطلس است. 


۳۸ 


مقاتل و علم حدیث 

لیکن در حدیث نزد پیشوایان حدیث متهم است. با وجود آنکه ستایش برخی از بزرگان 
حدیث. همچون امام شافعی و عباد بن کثیر و حماد بن ابوحنیفه و شعبه و مقاتل بن حیا 
دیگران, دربارة او به ما رسیده است. [می‌توان گفت] این ستایش‌ها نه به معنای اعتماد کردن و 
ثقه پنداشتن اوست. بلکه به علم و شخصیت او مربوط می‌گردد. و فرق است میان ستودن آنان 
شخص.مقاتل راء و گفتن اینکه او در حدیث ثقه است. ولی پیشوایان حدیث و ناقدان آن, 
همچون یحبی‌بن معین و محمدبن سعد و بخاری و نسائی و ابن‌حیّان. مقاتل را به کذب متهم 
کرده‌اند.۱ 

خلاصهُ مطلب اینکه برخی از رسای حدیث مقاتل را ستوده و برخی هم او را غير ثنقه 
دانسته و احادیث منقول او را نپذیرفته‌اند. در علم حدیث ضابطه‌ای وجود دارد مشعر بر اینکه 
اگر در باب یک راوی رد و جرح مقرون به دلیل روشن وجود داشته باشد. و کسانی نیز او را 
عادل شمرده باشند (که اصطلاحاً به آن تعدیل گویند) جرح بر تعدیل مقدم است (و به آن 
اهمیت بي بیشتری می‌دهند) اگرچه شمارة کسان دوم فراوان باشد؛ چه جه [فرض بر آن است که ] 
ر دربارةٌ راوی دانسته‌هایی داشته‌اند که پذیرندگان به آن ناآگاه بوده‌اند." و ما 
دوست می‌داریم که خاطرنشان کنیم اتهام مقاتل به کذب و تدلیس, به دلیل آن بود که در پاسخ 
کسی که از رنگ سگ اصحاب کهف پرسیده بود گفت: «چرا نگفتی آن سگ ابلق است.» یعنی 
درواقع نخستین چیزی که از کذب مقاتل شناخته شده این بوده است. اما این موضوع مانع از 
آن نیست که از آثار تفسیری و علوم قرا نی او که برای ما باقی نهاده است بهره ببریم؛ و البته 
شرط آن است که در پذیرش احادیت او جانب احتیاط را فرونگذاریم؛ و تنها رولیاتی را از او 
بپذیریم که از طریق دیگر صحت آن بر ما ثابت شده باشد. تفسیر منقاتل از جنبة عقلی و 
مباحثی که در آن هست همچون دزیایی است پر و لبریز که به شهادت امام شافعی بر همڈ 
تفاسیر پیشی جسته است. اگر میرات گرانبهای مقاتل را که برای ما به یادگار نهاده نادیده 
بگیریم . بخش مهمی از میراث فکری و فرهنگی خود را نادیده گرفته: بلکه به نخستین بهرة 
تفسیر عقلی بی‌اعتنایی کرده‌ایم؛ آن هم در روزگاری که ملت‌ها بد گذشتة e‏ و ۱ 
این اندیشه‌اند که میراث فرهنگی خود را زنده کنند. ۱ ۴ 


۲ الاعث الحين, ی داب در یرآ ری ها هست. 


۳۹ 


باب سوم 
مقاتل و علم کالم 


١‏ مقاتل و علم کلام 
۲ تشیع مقاتل 
۳ اعتقاد مقاتل به ارجاء 


۴۱ 


مقاتل و علم کلام 


تنها در کتب کلامی آمده است که مقاتل معتقد بوده خداوند گوشت و خون و... دارد. ولی در 
تفسیر مقاتل کمترین نشانه‌ای از این اغتقاد نیست. و آنچه انتساب آن به مقاتل درست است. 
یعنی اعتقاد به تشبیه و نشستن خداوند بر عرش» همچون نشستن آدمیان بر تخت, و بالا بودن 
مکانی خداوند و اوصاف «عرش» و «کرسی» و مادیت «یمین» و «ساق» عقاید مشترکی است 
میان مقاتل و برخی از گذشتگان او. 

می‌ماند اعتقاد او به اینکه خداوند دارای گوشت و خون است. این را در برخی از کتاب‌های 
کلام می‌يابيم که گفتار مخالفان او را آورده‌اند و با گزافه گویی همراه است؛ و چه‌یسا چیزی به او 
نسبت داده پاشند که نگفته است. دلیل کار اینان این بوده است که مردم را از عقیدۀ نادرست 
وی برحذر دارند. از همین‌رو بود که سَکسَکی استدلال می‌کرد که مقاتل‌بن سلیمان مفسر غير 
آن مقاتل سلیمانی است که به گوشت و خون داشتن خدا عقیده داشته است. و البته کوثری با او 
به مخالفت برخاسته و گفته است که هر دو یک تن بوده‌اند۱ 

برخی از پیشوایان علم کلام و آنان که در تاریخ فرقه‌های کلامی کتاب نوشته‌اند مقاتل را 
ستوده‌اند. و او را به عنوان رکن رکین و استوانة استواری در برابر منکران و ملحدان قرار 
داده‌اند. از جمله شهرستانی مقاتل را از بزرگان علم کلام می‌داند؛ و او را در زمرة مالک‌بن انس 
به شمار می‌آورد. وی گفته است: «چون پیشینیان از اصحاب حدیث خوض معتزله را در 


«بحث از علم» خداوند و مخالفت آنان را با سنت امه راشدین که اصحاب حدیث بدان پایبند 


۱. الفرق بين الفرف, بغدادی, تصحیح کوثری. ۰۱۹۴۸ ص ۱۳۹ پانوشت. 


۴۳ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

بودند دیدند. و از سوی دیگر مشاهده کردند که گروهی از بنی‌امیه معتزله را در اعتقاد به قَدر 
همراهی می‌کند. و نیز جماعتی از خلفای عباسی قایل به نفی صفات و خلق قرآن شده‌اند. در 
بیان عقیدة اهل سنت و جماعت در باب آیات متشابه قران و اخبار نبوی» درود و سلام خدا بر 
اوا درگ دا نادند ابا ادن یل و داف ودن غل اصقهان وهای از راان 
کته و راه اهل عدیت ر قتف مانشد مالک‌یخ انی و فال بن سان ایتان راه سلامت ین 
گرفته گفتند ما به آنچه در کتاب و سنت آمده است ایمان داریم؛ و چون به يقین دانسته‌ايم که 
خداوند به هیچ‌یک از مخلوقات خویش شبیه نیست. تأُویل را کنار نهادیم. و برآنیم که هر جیز 
که انسان در خیال آورد آفریدة خود اوست. اینان از تشبیه احتراز می‌کردند تا آنجا که گفتند 
اگر کسی در هنگام خواندن یه «خَفتْ بییدی» ' (به دست خویش آفریدم) دستش را خر کت 
دهد یا هنگام روا يت قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ا ¿ دو انگشت 
تفزاست) بهانگفت خود اشاره کد ريدن دست و انگشت او واخب ان" 

امام شافعی دیگران را در تفسیر قران ریزه‌خوار خوان مقاتل بن سلیمان دانسته است. دکتر 
صبحی صالح می‌گوید که مقاتل از بزرگان دانشمندان اسلامی و مفسران است." ما گفتار امام 
علی[ع] را به یاد داریم که به فرزند خود فرمود: «فرزندم. مردم را به ميزان حق بشناس نه حق 
را به میزان مردم.» پس می‌گویيم دور باد مقاتل از رحمت خدا اگر برای خداوند گوشت و خون 
قایل شده باشد. لیکن انصاف آن است که بگوییم این قول در هیچ‌یک از کتاب‌هاي تراجم و 
تواریخ از او نقل نشده است؛ و تنها در کتب کلامی آمده و کتب هر فرقه گفتار مخالفان خود را 
احیانا اميخته به مبالغه نقل می‌کردند. 

پس بر ماست که عقاید مقاتل را فقط از کتاب‌های او بگيريم. خوشبختانه نسخ خطی 
برخی از آثار وی در موزه‌ها و موسسه‌های علمی باقی مانده است. و نگارنده نسخةٌ عکسی 
آن‌ها را به دست آورده و خوائده است. دکتر محمد یوسف موسی می‌گوید: " «ما بر آنیم که 
محقق باانصاف باید در پذیرش گفتةٌ هریک از دو طرف مخالف و سخنانی که به یکدیگر 
نسبت می‌دهند دقیق و سختگیر باشد؛ بویژه در مورد کتاب الفرق بین الفرق بغدادی و کتاب 


۱ (ص /۷۵) 

۲ ملل و تحل؛ امام ابوالفتح, , محمد عبدالکریم شهرستانی (وفات: ۸ ص ۰۱۴۶-۱۴۵ 

۳. نظم اسلامی» ص ۹ صبحی صالح آنجا که می‌گوید: شهرت جهم پس از مناظره‌ای که میان او و یکی از 
دانشمندان و مفسران بزرگ یعنی مقاتل‌بن سلیمان روی داد بالا گرفت. مقاتل‌بن سلیمان برای خداوند صفات 
زاید بر ذات قایل بود. وخی ت ائ اناد خر جن د رهی قد ری ا اا صفات بود. 

۴ دائرة المعارف اسلامی» ج ۶ص ۲۱۰. 
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مقاتل و علم کلام 

الملل و النحل شهرستانی. که از مهمترین مراجع کتب کلامی است. نویسنده کتاب الفرق 
_جنانکه امام فخر رازی گفته است- نسبت به مخالفان انکاری سخت داشته و آراء آنان را 
چنانکه بوده نقل نمی‌کر ده است. شهرستانی نیز عقاید فرقه‌های اسلامی را از او نقل کرده 
است.»" اگر به کتاب التنیه و الرد مَلّطی (وفات: ۲۷۷ه) (قدیمترین کسی که در تاریخ فرق 
کتاب نوشته است)" نگاهی بيفکنيم. خواهیم دید که از مقاتل‌بن سلیمان ستایش کرده است. 
ملطی او را پناهگاه و تکیه‌گاهی در برابر زندیقان به حساب آورده؛ یعنی کسانی که در قرآن 
تشکیک می‌کر دند و می‌بنداشتند در آن سخنانی متناقض هست. ملطی می‌گوید: «هر کس 
بخواهد راه‌حل مسائل مشکل و متشابه قرآن را بداند نزد صاحبان دانش آن و عالمان معتبر 
پاسخ خود را خواهد یافت. به جان خودم سوگند که مردمان هواپرست در متشابه اختلاف 
می‌کنند و گمراه می‌شوند. دربارة ایات متشابه روایت‌هایی وارد شده که ما آن‌ها را از راویان 
معتمد بازگرفته‌ايم و آنان نیز از مقاتل‌بن سلیمان روایت کرده‌اند. و چنانچه در آن‌ها تأمل روا 
داری. انشاءالله بهره‌مند خواهی شد. مقاتل گفته...» و سپس ملطی ۲۴ صفحه دربار؛ تأویل 
آیه‌های متشابه قرآن از مقاتل نقل کرده است.۳ 

آنچه شايستة توجه است این است که تفسیر مقاتل و آثار دیگری که از او به جاماندة است 
از قول به گوشت و خون داشتن خدا. که در کتاب‌های کلامی به او نسبت داده شده, بکلی 
خالی است. بنابراین, او یا در آغاز زندگی چنین اعتقادی داشته است و سپس از آن بازگشته. و 
یا اینکه دشمنان این سخنان را به او بسته‌اند. و یا آنکه مقاتلی که اعتقاد داشته خداوند دارای 
گوشت و خون است غیر از مقاتل مفسر است؛ همچنانکه سکسکی در تبرئه مقاتل چنین گفته 
است. یا اینکه راویان تفسیر مقاتل آن‌را پیراسته‌اند و آن سخن را از تفسیر حذف کرده‌اند. و یا 
اینکه مقاتل این گفته را در علم کلام آورده؛ و در هنگام بحث با جهم‌ین صفوان دربارة صفات 
خدا چنین گفته. ولی در کتاب‌هایش آنرا نیاورده است. اما اینکه کدام‌یک از این احتمالات 
مرجح است. امیدواریم انشاءالّه بزودی پاسخ آن‌را به دست آوریم. 


ee‏ د مقاتل 
ابن‌ندیم در کتاب الفهرست گفته است: «مقاتل‌بن سلیمان از زیدیه و محدثان و حافظان 


۲. مقدمۀ کتاب اشنیه و اد نوشته کوثری. ۳ اه و الرده ص ۸۲-۵۸ 


۴۵ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 

E‏ وقتی تفسیر مقاتل را می‌خوانیم دلایل گوناگونی بر اینکه او شیعذ زیدی بوده 
اسټ می‌یا بیم. عقاید شیم رر کر از یکر ری شیعه ی عقاید عامة مسلمانان نزدیک 
است. زیرا در عقاید خود غلو نکرده و امامان خود را به مرتبة خدایی و پیامبری نرسانده‌اند." 

۱ ما زیدیه زید:فرزندعلی‌ين حسین, است که در کوفه بر ضد هشامی عیدالمنک قیام کرد و 
کشته شد و در محلا کناسة کوفه به دار آویخته گردید.۳ 

اساس عقاید زیدیه عبارت است از: 

ا تایه و ام شودانه زا برع پفین تا که انم باید‌دارای اوضاف شام 
باشد تا مردم با او بیعت کنند. این صفات عبارت است از: فاطمی‌نژاد بودن. دانش و تقوا 
داشتن . بخشنده بودن, قیام کردن برای خواندن مردم به سوی خود. 

۲ آنان امابت مفضولرا با وجود افضل دزست مي‌داند و اوضاف یادشده زا مغموض 
امام پرتر کامل می‌دانند که به آن صفات برای امامت سزاوارتر از غیر خود است. ولی اگر سران 
قوم (اهل حل و عقد) با کسی که دارای این صفات نباشد بیعت کنند. امامت او درست و بیعت 
با او بر همگان واجب است. بنا بر همین اصول زیدیه خلافت شیخین راء ابوبکر و عمرء 
خداوند از آن دو خشنود باد. پذیرفته‌اند و کسانی از صحابه را که با آنان بیعت کردند کافر 
نشمردند. امام زیدیه عقیده داشت که علی‌بن ابیطالب برترین صحابه بود؛ ولی برای حفظ 
مصلحت و رعایت دین خلافت به ابوبکر واگذار گردید. وآن مصلحت فر و خواباندن آتش فتنه 
و خوشدل گردانیدن مسلمانان بود. چه از زمان جنگ‌هایی که در روزگار پیامبر رخ داده بود 
چندانی نگذشته, و هنوز شمشیر امیرالمومنین علی(ع) از خون مشرکان خشک نشده بود؛ 
کینه‌ها در دل‌های مردم خونخواه همجنان باقی بود. از این‌رو. دل‌ها چنانکه بايد به علی مايل 
نبود؛ و مسلمانان چنانکه سزاوار بود به اطاعتش گردن نمی‌نهادند. مصلحت ایجاب می‌کرد که 


کسی برای خلافت برگزیده شود که به نرمش و دوستی شناخته‌شده باشد؛ و نیز به سن و 


۱. النهرست؛ ج ۰۱ ص ۱۷۹؛ E CE‏ و کف 

۲. این عقاید عرفا رداشت دکتر شحاته از مذهب تشیع است.- 

۳. کناسه و کس در لغت روبیدن گردو غبار روی زمین است. «کأسه» نام محله‌ای بوده است در شهر کوفه 
که در آنجا یوسف‌بن عمر ثقفی زید را به هلاکت افکند. شاعری در این‌باره گفته است: ی 
که می‌خواهی رهبر و پیشوای شهر بزرگی شوی, اگر به قبایل عمرو برخوردی و یا روزگاری در میان آن قوم 
مرتبه و مقأمی یافتی» پیام ما را برسان و بگو ما اهل کناسه را مردمانی پست و ناچیز يافتیم. در جای خود 
بمانید. زیرا کناسه سرزمینی است که شخصیت مردان در آن دگرگون می‌شود. همان‌طور که دیوار سفید 
کاروانسراها با ذغال سیاه می‌گردد». نک: معجم‌الیلدان» ۸/۷ 


۴۶ 


مقاتل و علم کلام 

سبقت در اسلام و نزدیکی به رسول خدا مقدم باشد.! ۱ 

۳-سه دیگر از عقاید زیدیه آن است که جایز است که در یک زمان دو امام در دو سرزمین 
مختلف باشد. به طوری که هریک در سرزمینی که قیام کرده است امام باشد. و اين در زمان و 
صورتی است که به اوصاف امامت آراسته باشد. 

زیدیه معتقدند کسی که گناه کبیره مرتکب شود اگر توبه نصوح نکند جاودان در آتش 
خواهد ماند. آنان این عقیده را از معتزله گرفته‌اند؛ چه زید. خداوندش بیامرزد. به مذهب 
اعتزال منتسب بوده است. چون زید کشته شد, زیدیه با پسرش. یحبی, بيعت کردند و چون او 
نیز کشته شد. با محمدٍ امام و سپس با ابراهیم امام بیعت کردند. چون ابوجعفر منصور آن دو را 
کشت. دیگر کار زیدیه سامان نیافت. از آن پس از اعتقاد به جواز امامت مفضول بازگشتند؛ و 
مانند دیگر شیعیان بر صحابه طعن می‌زدند. و با این رفتار ویژگی‌های مذهب خود را از دست 
دادند. 

خلاصٌ آنچه دربارة تشیع مقاتل گفته شده این است که در تفسیر مقاتل و کتاب‌هایی که از 
او در دست است مطالبی وجود دارد که بر تشیع او دلالت می‌کند. تشیع مقاتل فقط به تفضیل 
امام علی, رضی‌اله‌عنه» بر دیگران منحصر است. وی برخی از آیاتی را که دربارة همه مومنان 
آمده به علی‌بن ابیطالب[ع] اختصاص داده, فی‌المثل این آیه را: «و يؤتون الک وة و هم 
راکعون.» " در ماده «طیّبات» در همین کتاب نیز پس از آوردن نام علی[ع] جملهٌ «صلوات الله 
علیه و آله» را افزوده است. در بسیاری از مواد ضع دیگر این کتاب مقاتل به سلام فرستادن بر 

محمد و خاندان او مقید است. که این خود دلیل بر تشیع اوست. از جمله آن موارد می‌توآن به 

مباحث «أمر». «نار». «سمیع»4» «ضرب». «علم». «نصر»» اشاره کرد. 


اعتقاد مقاتل به ارجاء۳ 
اتهام دیگر مقاتل مرجثه بودن اوست. همچنان‌که ابوحنیفه نیز به این عقیده متهم است. 
مرجئه فرقه‌ای است که در اختلاف روزگار صحابه , پس از قتل عثمان, رضی‌اله‌عنه. موضع 
بی‌طرفی گر فتند؛ همان‌طور که در اختلاف روزگاران بنی‌امیه هم همین شیوه را اتخاذ کردند؛ و 
۱ ملل و نحل» ص ۰۲۴۹ ۲۵۵؛ الفرق بین الفرق» ص ۰۱۴ ۱۹-۱۸ ۲۲ ۲۵ ۳۴: ۱۹۳؛ الثاضیء» ابوزهره. ص 
۸ چاپ دوم. ۲. «در حال رکوع انفاق می‌کنند.» (مائده /۵۵), 


۳ ارهام بذ دوعمتاشت: یکی «به تأخیر افکندن». همان‌گونه که در قرآن مجید آمده است: : «أرجه و آخاه» 
(او و برادرش را بازدار) (اعراف / ۱۱۱). و دیگر «امیدوار کردن». نک: الملل واللحل» ج ۱ ص ۲۲۲. 


۴۷ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

در تمام موارد حکم را به خدای پاک و برتر ارجاء دادند." گروهی از مرجثه بر آن‌اند که 
خداوند همه گناهان را بجز کفر می‌آمرزد. بنابراین. با وجود ایمان. هیچ گناهی زیان ندارد؛ 
همچنان‌که با کفر هیچ عبادتی سودمند نخواهد بود." کسانی که به فسق مایل‌اند در این مذهب 
خواسته‌هایشان را برآورده می‌بینند و کارهای ناشایست خود را با تشبث به آن مباح 
می‌انگارند. در پش این مذهب هر تبهکار بی‌پروایی می تواند زشتکاری خود را پنهان سازد. 
زیدبن علی‌بن حسین گفته است: «من از جماعت مرجئه که فاسقان را به بخشایش خدا 
امیدوار می‌کنند بیزارم.» ۳" ۱ 

معتزلیان معتقدند که مرتکب گناه کبیره مخلد در دوزخ است. آنان عنوان مرجثه را بر 
هر کس که چنین اعتقادی نداشته باشد اطلاق می‌کنند. از نظر معتزله هرکس معتقد نباشد که 
مرتکب کبیره عذاب ابد خواهد داشت. گرچه باور داشته باشد که به قدر گناهانش کیفر می‌بیند. 
از مرجثه به شمار یرو بنابراین تعریف, گروه فراوانی -بجز ابوحنیفه و یارانش- از مرجئه 
شمرده خواهند شد. از جمله. حسن‌بن محمدبن علی‌بن ابیطالب. سعیدبن جبیر. لین حبيب, 
عمروین مره محارب‌ین وثار: و مقاتل‌بن سلیمان. حمادین ابوسلیمان و قدیدبن جعفر؛ که 
همه اینان از پیشوایان فقه و حدیث شمرده می‌شوند؛ چه اینان مرتکب کبیره را کافر ندانسته و 
به خلود آنان در آتش حکم نکرده‌اند ۵ 

محققان مرجثه را به ۲ گروه منقسم ساخته‌اند: 


۱. در این مورد مرجثه به حدیثی که ابوبکر از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده استناد جسته‌اند. و آن حدیت چنین 
است: «بزودی فتنه‌هایی خواهد خاست که در | ن‌ها شخص نشسته از رونده, و رونده از کوشنده بهتر است. 
آگاه باشید! چنانچه این فتنه‌ها فرارسد. هر که او را شتری است به کنار | ن رود. و هر که او را گوسفندی است 
به آن بازگردد. و هر که او رازمینی است به آن روی کند.» (کنایه از آنکه هر کس سر خود گیرد و به راه خود 
رود .-م.) یکی از صحابه پرسید: اگر کسی نه شتر و نه گوسفند و نه زمینی نداشت چه کند؟ فرمود: «شمشیر 
خود را در نیام کند و لب تیز آن‌را بر سنگی نهد (آن را واگذارد)؛ و چنانچه راه نجاتی یافت خود را از مهلکه 
برهاند.» لیکن در صحت این حدیث اختلاف است ؛ گرچه در «صحیحین» احادیثی نزدیک به همین مضمون 
با اندکی اختلاف آمده ۳ انم السلاميةء ص FY‏ 

۲ عبدالقاهر مرجثه را به ۳ فرقه تقسیم کدرا ست. ے الفرق بین الفرق» ص ۲۰. ابوالحسن ماطی آن‌ها را به 
۲ فرقه تقسیم کرده است. ے النیه و الد ص ۱۳۹. شهرستانی فرقهٌ مرجثه را به ۴ دسته منقسم ساخته است: 
مرجئۀ خوارج. مرج قدریه» مرجنه جبریه, مرجثه خالص. > ملل و نحل» ص ۲۲۳-۲۲۲. اشعری نیز مرجثه 
را ۱۲ فرقه دانسته است. ے مقالات الاسلامین» ج ۰۱ ص ۱۹۷. 

۳ ابوحنيفة, ابوزهرة, دارالفکر العربی. ۰ م ص ۱۳۷. 

۴. ملل و و نحل؛ ج ۱ ص ۲۲۶؛ الظم الاسلامية» ص ۰۱۴۹ 

۵ ابوحفة» ص ۱۳۷؛ تازیخ المذاهب الاسلامية» ص ۱۴۵؛ ضحی الاسلام» ج ٩۳‏ ص ۲۲۳. 


۴۸ 


مقاتل و علم کلام 

دستة اول مرج پایبند سنت که عقیده دارند کسی که گناه کبیره از او سر زند به اندازة 
گناهش کیفر خواهد دید. و هميشه در آتش نخواهد مائده و خداوند بر او رحمت خواهد کرو" 
ممکن است مقاتل و ابوحنیفه و یارانش, و سایر کسانی که قبلاً نام آن‌ها را بردیم, از این دسته 
به حساب آورده شوند. 

دستة دوم از مرجئه کسانی هستند که بدعتی آورده و عقیده دارند که با وجود ایمان هیچ 
گناهی زیانآور نیست؛ همچنان‌که با کفر هیچ اطاعتی سود نخواهد داشت" ` 

شهرستانی اتهام مقاتل را به ارجاء به این صورت توجیه کرده که گفته است: «از مقاتل نقل 
می‌کنند که گناه به شخص مژمن موحد زیان نمی‌رساند. و مومن به آتش در نمی‌افتد. ولی آنجه 
۱ و ور ارو 

ت ست. کیفر خواهد دید؛ و تف و سوز شعلۀ آتش دوزخ به میزان گناهش او را عذاب خواجد 
داد. Ss a‏ و کل او متل ف ادن دان در تابه‌ای است که روی اتش 
نهاده باشند.»۲ 

با مطالعة تفسیر مقاتل درمی‌يابيم که او از جملةٌ مرج بدعتگذار. یعنی کسانی که می‌گفتند 
با ایمان گناه زیان نکند 3 ۱ ۱۳ اینکه از سخنان او در تفسیر 
برخی آیات بویی از ا ی ی اما نه اعتقاد مرجثه بدعتگذار؛ بلکه همان 
باور مرجثه پایبند به سنت. یا نزدیک به آن.۵ 


.۲۰۴ ۱۴؛ مقاللات الاسلامین ج ۱ص‎ ٩-۱۴۸ تاريخ المذاحب الاسلامية, ص ۱۴۵؛ النظم الاسلامية» ص‎ . ١ 
.۲۲۳ ص‎ ٩۳  »مالسالا منابع پیشین. ۳ ملل و نحل ص ۲۲۸ ز ضحی‎ ۲ 

۴ نک: : تقسیر مقاتل ج ۲ ص ۱۶۷ ذیل آي چهاردهم سور «حجرات» تا آنجا که گفته است: «و لما یدخل 
الاهان فی قلوبکم» یعنی هنوز تصدیق به دل شما راه نیافته است. 

ا ج ۲ ص ۵۵ ی ۱۲۴ و آیات پس از آن در سورذ «شعراء» که ی‌گوید عمل از لوازم 


۴۹ 


باب چهارم 
مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآنی 


۱- تفسیر مقاتل و جمع ميان نقل و عقل 

۲- آیا مقاتل نخستین کسی است که همه قرآن را تفسیر کرده است؟ 
۳- نخستین کسی که تفسیر مدون پرداخته است 

۴- مقاتل پیش است يا این‌جُرَیح؟ 

۵- تصنیفات مقاتل در تفسیر و علوم قرآنی 


۵۱ 


تفسیر مقاتل و جمع ميان نقل و عقل 


مقاتل آیات قرآن را چندان هوشمندانه و خردورزانه تفسیر کرده که امام شافعی را وادار کرده 
که بگوید هر که به تفسیر بپردازد ریزه‌خوار مقاتل است. ویژگی تفسیر مقاتل سادگی و آسانی 
فراگیری کامل آن بر معانی آیات مترادف در قرآن و روایات نبوی مربوط بدان است. شیوة این 
تفسیر را می‌توان نزدیکترین شیوه به سهل و ممتنع دانست. نگارنده عقیده دارد که تفسیر مقاتل 
به لحاظ گنجاندن معنی بسیار در عباراتی اندک و اسان و گزیدن درست ترین و بهترین رأی در 
ی انات بی‌آنکه تردید به خود راه دهد. در نوع خود بی‌نظیر است. با وجود آنکه هزار و 
چندصد سال از زمان تألیف این تفسیر می‌گذرد. هنگام خواندن آن احساس مي‌کنيم که 
نویسنده آن را درخور فهم مردمان روزگار ما نوشته است. احاطة کامل مقاتل بر قرآن از 
آگاهی او بر کلمات دارای معنای یکسان این کتاب ی برمیآید. مثلاً [در حرف «الف»] 
می‌گوید کلم «آتراب» در همه جای قران به معنای دخترانی است که در سن برابرند و ۲۳ 
سال دارند. «آجداث» در سراسر قران یعنی گورها. و به همچنین «آلاء اللّه» یعنی نعمت‌های 
خدا. من در تفسیر او ۳۲ مورد از این‌گونه معانی کلی را در حرف «الف» شمرده‌ام. و نیز [در 
حرف باء] هرجا در قرآن «بحمد رتهم» آمده یعنی «به فرمان پروردگار». و در حرف «ب», 
۰ کلم دارای معنای یکسان آورده است . گوید هرجا در قرآن «تالّه» باشد به معنای «واش» 
(به خدا سوگند) به کار رفته است. و از این نوع پنج کلمه در حرف «ت» آورده است ت. با هرجا 
در قرا ن کلم «ابمحم» آمده یعنی آنشن بزرگ و گسترده: و از ن ۵ نمونه در حرف «ج» ذکر 
کرد یا گفته کلم «خاستاه به معنای کویچک است؛ ؛ و ۷ نموئه از این کلمه که در همه جای 
قران به یک معنا به کار رفته در حرف (ج» آورده است. يا هرجا در قران «دارالبوار» و 


ar 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
«قوماً بوراً» و «تجارة لَنْ تبور» تعبیر گردیده. منظور هلاک و تابودی است. و ۶ کلمه از آن را 
در حرف «د» برشمرده است. جز آنچه اشاره کردیم. ترکیبات دیگری نیز آمده که مقاتل آن‌ها 
را شمارش کرده؛ و مجموعاً به ۲۴۸ مورد در قرآن مجید رسیده ات 

احاطهٌ مقاتل بر این کلمات قرآنی به تفسیر او ویژگی خاصی بخشیده است؛ و آن‌را تفسیر 
قرآن به قران ساخته است؛ زیرا هنگام تفسیر یک ايه آنچه در قران به ان ايه مربوط است و 
یا معنای آن‌را کامل می‌کند می‌آورد. از این قبیل است آوردن آیه‌هایی که ظاهراً با یک‌دیگر 
تعارض دارد. مانند ید ۷ از سورة «هود» که از مفهوم آن برمی‌آید که آفرینش عرش پیش از 
آفرینش آسمان‌ها و زمین بوده است." و ایا ۵۴ سور؛ «اعراف» که می‌گوید آفرینش عرش 
پس از آفرینش آستان‌ها و رم ودد با أيه ۱ سوره «فصّلت» که می‌گوید آفرینش 
اکان ھا شین ار اف بش رسن وده ایت و ای مور فنازعات» کد فک :انرا 
می‌گوید؛ یعنی اينکه زمین پس از ایجاد اسمان‌ها آفریده شد." عقيدة مقاتل آن است که. 
آفرینش عرش پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین بوده است. و خداوند آسمان‌ها را پیش از 


زمین آفریده است. و بر این اساس, آیه‌های دیگر را که ظاهر آن‌ها با این معنا مخالف است 


5 از آن جمله است ۲ کلمه در حرف «ذ». مانند «ذات بهجة» در قرآن که به معنای «نیکو» است. و ۶ کلمه 
در حرف «ر». مانند «رحیق» که در همه جای قرآن به معنای «خمر» است. و ۳ کلمه در حرف «ز». مانند 
«زرابی» که به فعنای حصیرها یا گلیم‌هاست. و ۱۰ کلمه در حرف «س». مانند «سفرة» به معنای نویسندگان. 
و «شخریّا» به معنای ریشخند کردن. و ۵ کلمه در حرف «ش». مانند «شططاٌ» یعنی جور و ستم. ۲ کلمه در 
حرف «ص». مانند «صاغرین» یعنی «خوارشدگان». ۴ کلمه در حرف «ط». مانند «طْبَع» یعنی پایان داد. ۲ 
کلمه در حرف «ظ». مانند «ظل وجهه مسوّدا» یعنی روی او دگرگون شد. ۸ کلمه در حرف «ع». مانند «عرّبا» 
بعنی زنان دوستدار شوهران. ۴ کلمه در حرف «غ». مانند «غل» یعنی خدعه. ۱٩‏ کلمه در حرف «ف». مانند 
«فالق» یعنی آفریننده. ۱۱ کلمه در حرف «ق». مانند «فی قلوبنا غلف» و «ق أكنة» بر دل‌ها پرده است. ۱۱ 
کلمه در حرف «ک». مانند « کظیم» و «مکظوم» یعنی اندوهگین. ۱ کلمه در حرف «ل». مانند «لمَزة» بعنی با 
اشارة چشم عیب کسی را نمایاندن و به او طعن زدن. ۰ کلمه در حرف «م». مانند «المغفرة» یعنی از حد در 
گذشتن. ۸ کلمه در حرف «ن». مانند «نکاح» (ازدواج) مگر در ای ۶ «نساء»: «حتی اذا بلغوا النکاح» که در 
اینجا به معنای سن بلوغ است. ۲ کلمه در حرف «ه». مانند «همّاز» و «همَزة» یعنی غیبت کنندگان. ٩کلمه‏ در 
حرف «و». مانند «واردون» یعنی داخل‌شوندگان. و ۱۵ کلمه در حرف «ی». مانند «بهرعون» یعنی انانکه 
پشتاب می‌روند. 

۲. «و هو الذی خلق السموات و الأرض فی ستة آیام و کان عرشه علی الاء» (اوست کسی که آفرید آسمان‌ها 
و زمین را در شش روز و عرش او بر اب بود.)-م. 

۳ «اله الذی خلق السموات و الارض فی ستة آیام استوی علی العرش.» (براستی که پروردگار شما خدایی 
است که اسمان‌ها و زمین را در شش روز افرید و سپس بر عرش چیره امد.)-م. 

۴ «ماستوی الى السیاء و هی دخان» (سپس پرداخت به اسمان و آن دود بود.)-م. 

۵ «والارض بعد ذلك دحاها» (زمین را پس از أن گسترد.)-م. 


۵۴ 


مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآني 
تأویل می‌کند. و نیز میان برخی از آیه‌ها همسانی خردمندانه‌ای برقرار می‌کند. در قرآن آمد 
است که خداوند آدم را از خاک از گل. از لجن بویناک. از گل چسبنده, از گل سفال‌گونه. از 
شتاب. و از آبی بی‌ارج» . آفرید: به اعتقاد مقاتل. منظور این است که آفرینش آدمی بستدریج 
صورت گرفته است. خداوند آفرینش آدم را از روی زمین که همان خاک است آغاز کرد. 
سپس خاک به گل تبدیل شد. و گل به گل خالص بدل گردید. و سپس بوی آن تغییر کرد و به 
صورت لجن بویناک درآهد. آن‌گاه به گل چسبنده متحول گردید و صدایی همچون صدای 
سفال یافت. سپس روح در او دمیده شد. و پیش از آنکه روح به صورت کامل در او دمیده 


شود. خداوند بدان حرکت بخشید. و این است معنی گفتهٌ خداوند که می‌فرماید: «انسان از 
شتاب آفریده شد.» سپس خداوند نشل انسان راز نطه‌ای که ما بارآوری اوست. و آن آین 
اش فسنت و سمت فان دا 

قا این بر ad Oh‏ آن عبرضه داشسته 
است. خاصڈ این تقسیر اشتمال آن است بر معانی یکسان برخی کلمات آیات. و سازگاری 
ده آیه‌های متشابه » و برشمردن و توضیح آیات به ظاهر متضاد. و به ترتیب کردن 
آیه‌های مربوط به زندگانی و مرگ و نظایر آن آیات برحسب پیوندی که میان آن‌ها وجود 
دارد. به گمان من. مقاتل در بسیاری از این موارد بر دیگزان پیشی جسته است: 

آمیختگی عقل و نقل در تفسیر مقاتل و نیز در همین کتاب الا تاه والنظاثر فى القرآن الکریم 
و کتاب تضیر خمسمالة آبة من القرآن و بها أحكام فقهية آشکارا دیده می‌شود. 
از جهت نقل. تکیة اصلی وی در تفسیر خود گردآوری آیات متعلق به یگ موضوع. + و 
احادیث مربوط به آیه‌ای خاص پس از خذف سنذهای آن است. به همین جهت نیز درست و 
نادرست در تفسیر او به هم در آمیخته ابست؛ و روایت‌های مشهور به «اسرائیلیات» ۲ از یهودیان 
و عيسویار" به طور آشکار دز آن مشهود است؛ بویزه روایت‌هایی.دزبار؟ پیافبران گذشته که 
خداوند آشکار و نهان آنان را از آلودگی بز گناه مصون داشته است. در تفسیر آیه‌هایی از سورة 
«احزاب» که مربوط به ازدواج پیامبر(ص) با زینب. دختر چحش است. تحت تأثیر همین‌گونده 
«اسرائیلیات» قرار گرفته است. که آفترایی نت و بر پیامبر اکرم؛ :و آن دستاویزی 
گردیده برای سعبرفان و به آنان فرصنت باد اس که را از رن دیگران ن نقل کنند. راه 


۰ ناء /0۳۷ ۰ ۲ تفسیر مقاتل, ی ی ۷ 
۲ غنوان روایات روغ و فصص بي‌اساسی بهردیان اد سلیانان وارد سلاخته‌اند. .م 
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الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

یافتن احادیت اسرائیلی در تفسیر مقاتل از آشکارترین عیب‌های آن است؛ علاوه بر آنکه او 
اسناد احادیث را نیز حذف می‌کرده» آن هم در وقتی که راویان به سندهای روایات خود توجه 
خاصی یافته بودند. 

اما از جهت عقل» هافر آن در تفسير مقاتل واضح و آشکار است. اف خردوزرى و 
روشنایی عقل در جای‌جای این تفسیر دیده می‌شود. در این عرصه بهرةٌ وافر او از زیرکی و 
ا کی دا اوه مه ان یار ایر تاری واه اھا امل 
لغات و مفردات و ترکیبات آن دارد؛ از معانی مختلف الفاظ و تغییرهای آن. کلمه‌های مشترک 
و مترادف, بخوبی آگاه است؛ و از فن معانی بیان و بدیع بهره کافی دارد. از اجمال و تبیین, 
عموم و خصوص. اطلاق و تقیید. و دلالت امر و نهی در قران نیک اگاه است؛ از عقاید 
گوناگون دینی و الهیات و احوال پیامبران و آیین آنان اطلاع کامل دارد؛ و فن قرائت کتاب. 
تجوید. نحو و شعرقدیم را بخوبی آموخته است. خلاصه آنکه مقاتل همه آن دانش‌هایی را که 
مقر یه آن‌ها نیاز دارد به طور کامل می‌دانسته؛ و می‌توانست از آن‌ها در شیر خویش بهره 
گیرد. ولی با این‌همه احاطه که بر دانش‌ها و معارف داشته. تفسیر او از نقص‌های آشکار برکنار 
نمانده است. یعنی همان حذف سندها و تدلیس در روایات و وارد کردن دانش بهود و نصارا در 
تفسیر قرآن. اینها عیب‌های بزرگی است که از قدر مقاتل کاسته است. اما در کنار این نقایص, 
نبوغی می‌بینیم که وی را قادر به دریافتن بلندترین معانی ساخته است؛ جنانکه کتاب خدا را به 
۳ تفسیر کند. و از اين‌رو بوده است که تفسیر او تحسین و اعجاب برانگیخته و بزرگان علم 
را به ستایش او وادار ساخته است. گواهی امام شافعی که مفسران همه نانخور مقاتل هستند. 
خود به تنهایی گواهی باارزش و معتبری است. چه گویند: آن شافعی است. و او خود معلوم 
است که کیست. از امام احمدبن حنبل نقل شده که گفته است: «مقاتل دارای حظی از دانش 
قرآن بوده است.» و از حمادین ابوحنیفه تقل شده که مقاتل در تفسیر دانشمندتر از کلبی است. 
ابراهیم حربی بر آن است که حسد مردم را به بدنام کردن مقاتل برانگیخته است. و عبداله‌بن 
مبارک که تفسیر او را خوانده است گفته: «تفسیری نیکوست. ایکاش اعتماد را نیز شایسته بود. 
اگر سندها را می‌آورد. دانشی فراوان داشت.» چون از مقاتل. فرزند حیّان, که خود از ثقات بود 
پرسیده شد: تو دانشمندتری یا مقاتل‌بن سلیمان؟ گفت: «من دانش مقاتل را در برابر دانش هم 


مردم مانند بحرالمحیط می‌دانم در براپر سایر دریاها »۲ 


۱ این گفته‌ها را به طور کامل در تهذیب الکمال» ج ۰ شرح حال مقاتل می‌توان یافت. 


۵۶ 


آیا مقاتل نخستین کسی است که همه قرآن را تفسیر کرده است؟ 


تفسیر قرآن براساس روایت از حضرت رسول(ص) سرچشمه گرفته است. پس از آن حضرت. 
از صحابه و تابعین. تمام مفسران به همین‌گونه تفسیر مقید بودند. و چیزی بر آن نمی‌افزودند. 
یعنی تفسیر منحصر به ایه‌هایی بود که دربار ان حدیثی امده بود و تفسیر همه قران نبود. 
اعتراض نشود که تفسیری به ابن‌عباس منسوب است به نام تویر المقباس. چه این نسبت مسلم 
یست. در مقدمة اين تفسیر آمده است که آن به روایت کلبی اژ ابن‌صالح و.او اژ ابن‌عیاس 
است." و این از سست‌ترین طریق قل حدیت.اژ اپن‌عباس است. علاوه بر این شافعی گفته 
است: «از این‌عباس دربار؛ تقسیر تنها حدود صد حدیث به ما رسیده است.»" از این رو شک 
نیست که نخستین تفسیر کامل که در دست داریم تفسیر مقاتل‌بن سلیمان است. می‌ماند اینکه 
تحقیق کنیم که آیا کسی دیگری در تفسیر کامل قرآن بر مقاتل پیشی جسته است یا نه؟ به 
بیانی دیگر, ایا مفسران دیگری همزمان با مقاتل قرآن را به طور کامل تفسیر کرده‌اند و تفسیر 
آنان از بين رفته است و تنها تفسیر مقاتل از نابودی مصون مانده است؟ برای پاسخ این پرسش 
به برخی سخنان توجه می‌کنیم. نخست گفتة شافعی که «هرکس به تفسیر قرآن بپردازد 
روزی‌خور مقاتل است.» دوم سخن ابراهیم حربی که مقاتل از مجاهد چیزی نشنیده است؛ و 
فقط تفسیرهای مردم را گرد آورده و آن‌ها را شرح داده است. بدون استماع آن‌ها از راوی. و 
ار کسی تفسیر معمّر و شیبان از قتاده را گردآوری می‌کرد بهتر از آن بود که خود تفسیر 
بنویسد. و ابراهیم گفته است: من در تفسیر خوهم چیزی از تفسیر مقاتل نقل نکرده‌ام. و نیز 


۱. تویر المقباس» ص ۲. ۲ الاتقان» ج ۲ص ۱۸۹ 
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گوید: تفسیر کلبی همچون تفسیر مقاتل است.! 

از این سخئان می‌توان دریافت که تقسیرهایی که مقاتل بر آن‌ها اعتماد کرده همان‌هاست 
که به صورت نقل رسیده است. مجاهد در تفسیر خود از این‌عباس نقل می‌کند؛ و از ابن‌عباس 
حدود صد حدیث بیشتر در دست نیست. بنابراین. تفسیر مجاهد منحصر است به ایه‌هایی که 
فهم آن‌ها بر وی دشوار بوده است؛ و او در این موارد سخنان این‌عباس را می‌نوشته؛ یعنی 
تربار آبذها از او می‌پرسیده و در اوراقی ثبت می‌کرده است. ابراهیم حربی اشاره می‌کند که 
مقاتل در تفسیرش بر قتاده اعتماد کرده است. و اينکه قتادةبن دعامهٌ سدوسی نابینا بوده؛ و 
نزاد عرب داشته و ساکن بصره بوده و در سال ۱۱۷ هھ درگذشته است. " قتاده از انس و ابی‌طفیل 
و این‌سیرین و عکرمه و عطاءبن رباح, حدیث نقل کرده است. مردی خوش‌حافظه بوده و از 
شعر عرب آگاهی کامل داشته است؛ تاریخ و انساب عرب را می‌دانسته و در ادب عرب متبحر 
بوده است. احمدین حنبل فقاهت و وسعت آگاهی او را از مذاهب گوناگون و تفسیر ستوده 
است و به قوت حافظه و فقه توصیف کر ده است. گفته‌اند قتاده در قضا و قدر بسیار می‌انديشيده 
است. ابن‌سعد گفته است: «قتاده ثقه و امین و روایات و گفته‌اش سند است؛ ولی اندکی به در 
متمایل بوده است.» و من بر آنم که قتاده در تفسیر خود بیشتر به حدیث توجه داشته؛ در عین 
آنکه از تفسیر عقلی نیز چیزی در آن هست. "کسانی که شرح حال مقاتل را نوشته‌اند نگفته‌اند 
که او از قتاده روایت کرده است؛ ولی ابراهیم حربی به اشاره چنین گفته است. او می‌نویسد 
اقامت قتاده در بصره و پیوند مقاتل به بصره و پیوند او در آن شهر به قبیلٌ آزد و وفاتش در 
بصره می‌رشاند که مقاتل از تفسیر قتاده استفاده کرده است. اینکه قتاده در سال ۱۱۷ ه 
درگذشته و مقاتل نزدیک سال ۱۳۰ به بصره آمده است منافاتی با این گفته که مقاتل از تفسیر 
قتاده استفاده کرده است ندارد؛ بلکه مؤید آن است که استفاده او از تفسیر قتاده از طریق معمّر 
از قتاده و یا شیبان از قتاده بوده است. این استنباط ماست از سخن ابراهیم حربی. 

می‌گویند تفسیر مقاتل را بر ضحخاک عرضه کردند. وی را از آن خوش نیامد و گفت: «بر هر 


۱. تهذیب الکمال» ج ۱۰, شرح حال مقاتل. ۲ منبع پیشین» ج ۸ ص ۳۵۶-۱ 

۳ معمّر می‌گو بد: «از ابوعمروین علا پرسیدم دربارهٌ گفتةٌ خدای تعالی: «و ما كتا له مُقرنین» (و ما خود بر آن 
توانایی نداشتیم.) (زخرف /۱۳) پاسخ مرا نداد. گفتم از قتاده شنیدم که می‌گفت «مُقرنین» یعنی «مطیقین». 
باز هم ساکت ماند. از او پرسیدم در این‌باره چه می‌گویی ؟ گفت: «قتاده برای تو کافی است. اگر در قدر سخن 
نمی‌گفت» او را بر همه اقرانش ترجیح می‌دادم. چه پیامیر(ص) فرموده است: هر گاه از قدر سخن به ميان آید 
بازایستید.» وفات الأعان. ج ۲ ص۔ ۱۷۹. 


۵۸ 


مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآنی 

حرف تفسیر نوشته است.» این خود دلیل است بر اینکه تفسیر کامل نوشتن بر قرآن در زمان 
مقاتل معمول نبوده است؛ چه رسد به آنکه در زمان پیش از آن چنین تفسیری نوشته شده 
باشد. بنابراین. مقاتل از نخستین کسانی است که قرآن را به طور کامل تفسیر کرده‌اند. گرچه 
ممکن است معاصران او. مانند کلبی که گفته است تفسیر قتاده مانند تفسیر مقاتل است. 
تفسیرهایی نوشته باشند. اما آن تفاسیر به دست ما نرسیده است؛ و فقط تفسیر مقاتل اکنون در 
دست است. تفسیری از سفیان ثوری (وفات: ۱۶۱ه) در هندوستان چاپ شده است؛ اما او در 
آن به پاره‌ای کلمه‌ها و آیه‌ها اکتفا کرده است. مثلاً در سور «بقره». آي نوزدهم. می‌گوید از 
سعیدبن جبیر نقل شده است که دربارۀ سخن خداوند: «آو کهَیّب من السَماء» (یا مانند بارانی 
که از آسمان بارد) گفته است منظور ابر بارانزاست." و در همان سوره, آي بیست و یکم 
سفیان علی‌ابن تجیح از مجاهد دربارة سخن خداوند: «یا أا الاس اعبدوا رک اي فک 
و الذین من کم لمکم تتقون» (ای مردم. پروردگاری که شما را و پیشینیان شما را آفریده 
انس مرس بات که باه کار تور گنه امیس باه بای راشای اف 
بیست و دوم. سفیان از مجاهد نقل کرده است که دربارة «قلا لوا اله انداد؟» (برای خدا 
شریک قرار ندهید) گفته است همانندانی قرار ندهید. «وّ نم تعلمون» (و خود می‌دانید). یعنی 
ای اهل کتاب, شما می‌دانید که خدای تورات و انجیل نیز واحد است. سفیان دربارة معنی این 
سخن خدای بزرگ: «وَفُودُهَا لاس و اليجارة» (آتش‌افروز آن مردم و سنگ است)" گفته 
منظور سنگ کبریت است. و ابن‌مسعود گفته منظور گوگرد سرخ است. سفیان دربارۂ آي بيست 
و پنجم: «وأئوا به متشااً» (و أن همانندان را بدیشان دهند.) گفته است منظور همانندی در . 
رنگ و تفاوت در طعم است:۴ 

چنانکه دیدیم تفسیر سفیان ثوری همه آیات را در برنمی‌گیرد. گاه یک کلمه از یک آیه را 
تفسیر می‌کند؛ سپس یک یا چند کلمه از آي دیگر را. و گاه چند آیه را بدون تفسیر وامی‌گذارد. 
و مثلاً هم آنجه دربارهٌ سور؛ «بقره» آورده است ۶ مورد است. در صورتی که این سوره 
۶ ايه دارد. 

تفسیر عبدالرزاقین همام صنعانی (وفات: ۲۱۱ ه) نظیر تفسیر سفیان است. تفسیر او تفسیر 
براساس روایت (تفسیر بالمئور) است. در تفسیر آیات اگر روایت آمده باشد نقل می‌کند؛ و 


۲ (بقره (YF/‏ ۳ منبع پیشین» ص !. 0 
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الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

آیه‌هایی را که دربارة آن‌ها حدیثی نرسیده است رها می‌کند. این تفسیر در کتابخانةٌ مصر در 
قاهره موجود است. 

ماحصل کلام آنکه تفسیر قرآن با استفاده از روایت. یا تفسیر به مأئور. در زمان صحابه و 
تابعین و تابعان تابعین معمول بوده است. این‌گونه تفسیر منحصر بوده به آیاتی که درباره آن 
حدیثی از گذشتگان رسیده استه و در مورد آیه‌هایی که برای آن‌ها حدیثی نقل نشده سکوت 
می‌کرده‌اند. تفسیر مقاتل از نخستین تفسیرهایی است که همة قرآن را آیه به آیه تفسیر کرده 
است. و این قلمروی بود که تا زمان وی ناشناخته مانده بود. و از همین‌رو دانشمندان آن‌را بر 


او عیب گرفتند. و نیز آنکه تفسیر او قدیمترین تفسیر کاملی است که به دست ما رسیده است. 


نخستین کسی که تفسبر مدون پرداخته است 


مایلیم این نکته بخوبی روشن شود که فرق آشکاری است بین کسی که اول‌بار بر قرآن به طور 
کامل تفسیر نوشته» و میان کسی که نخستین بار آن را گردآوری کرده است. ما بر سر این 
نکته‌ايم که معلوم داریم اولین مفسر کیست. شکی نیست که نخستین مفسر قرآن, پیامبر است. و 
پس از او صحابه. و پس از آن‌ها تابعان. و نیز شکی نداریم که نخستین کسی که قر آن را به 
طور کامل تفسیر کرده است مقاتل‌بن سلیمان است. و اگر برخی از معاصرانش تفسیر کاملی از 
قران کرده‌اند به دست ما نرسیده است. 

بنابراین. تفسیر مقاتل قدیمترین تفسیر کاملی است که در دست داریم. البته منظور ما از 
نخستین کسی که تفسیر گردآوری کرده کسی است که نخستین تفسیر را نوشته است. دکتر 
احمد امین بر آن است که فرّاء (وفات: ۲۰۷ ه) نخستین کسی است که قرآن را آیه به آیه تفسیر 
کرده است. و کسانی که پیش از او بوده‌اند به تفسیر ایه‌های مشکل اکتفا کرده‌اند. احمد امین در 
این عقیده بر ار ابن‌ندیم آورده تکیه کرده است. سخن ابن‌ندیم این است: «عمربن بکیر به 
فراء نوشت که حسن‌بن سهل از من دربار؛ٌ قرآن پرسش‌هایی کرده است. و من جوابی ندارم. 
اگر ممکن است در این‌باره اصولی کلی برایم فراهم کن. یا کتایی بپرداز که بتوائم به آن مراجعه 
کنم. فراء به یارانش گفت گرد هم آیید تا کتابی دربارة قرآن بر شما املا کنم. و روزی را برای 
این کار معین کرد. چون یارانش گرد آمدند. به سوی آنان رفت. و در آن هنگام مردی در 
مسجد اذان می‌گفت و بر مردم قرائت نماز را می‌خواند. فراء به او رو کرده گفت: سور «فاتحة 
الکتاب» را بخوان تا آن‌را تفسیر کنم؛ و سپس همه کتاب را کامل کنیم. پس. آن مرد از قرآن 
می‌خواند. و فراء تفسیر می‌کرد. ابوالعباس می‌گوید هیچ‌کس پیش از او چنین کاری نکرده بود. 


۶۱ 


الأشباء انایرآ وین 

و گمان نمی‌کنم کسی بتواند چیزی بر آن پیفزاپز»" و 

دکتر احمد امین دربارة این مطلب نوشته انیت: «آام‌توانيم از سخن آبن ندیم درباه و 
درباییم که او نخستین کسی است که آبههای قآ برحب تدوین و در پی یکدیگر , به طور 
کامل تفسیر کرده است؟ وی کان که ت پیش از او بوده‌اند تنها آیه‌های دشوار را تفسیر 
می‌کر ده‌اند؟ و آیا تفاسیر پیشین» مانند یری کا او عا ریت که و د 

جز آن‌ها همینگونه بوده است؟ هرچند سخن ابن‌ندیم دلالت قاطع بر این معنا ندارد. من خود 
بر این عقیده‌ام.» " ۱ 1 ت 

ولی ما می‌توانیم سخن دکتر احمد امین را به چند دلیل رد کنیم: نخست آنکه تفسیر فداء 
تفسیر همه قرآن نیست؛ بلکه تفسیر او تنها دز مورد کلمه‌های دشوار است. زیرا فرّاء در تفسیر 
خود. به نام معانی القرآن. گاه یک یا چند کلمه از آیه را تفسیر می‌کند و از تفسیر کردن هم آیه 
چشم می‌پوشد. مثلاً در سور «اعراف» بخشی از ای ۱۵۵ را تفسیر کرده و پس از آن به تفسیر 
قسمتی از آیٌ ۱۶۰ پرداخته است. " و از این قبیل مثال‌ها می‌توان به طور فراوان در سوره‌های 
دیگر یافت. بنابراین, تفسیر فزاء تفسیری و فقط به برخی از کلمات 
أيه‌ها مقصور است. 

دلیل دوم آنکه بر فرض که بپذیریم فراء تمام قرآن را تفسیر کرده است. باز او الین کسی 
که قرآن را به طور کامل تفسیر کرده است نخواهد بود؛ زیرا مقاتل‌بن سلیمان که در سال ۱۵۰ 
وفات یافته بیش از نیم قرن پیش از فزاء می‌زیسته و بر همة قرآن تفسیر نوشته است. 

دلیل سوم ما سخن استاد امین خولی است که می‌گوید: معانی القرآن فراء از نظر آوردن 
ایه‌ها برحسب ترتیب ان‌ها در سوره‌ها مانند مجاز القرآن ابوعبیده (وفات: ۲۰۹ ه) است. زیرا 
آنچه از تفسیر فزاء در دست داریم به این صورت است که به ترتیب سوره پیش رفته است؛ 
ولی در هر سوره تنها متعرض آیاتی شده که کلمات آن‌ها در معنای مجازی به کار رفته و او 
مراد از آن‌را بیان کر ده است. بنابراین» فرّاء در این مقام نخستین شخصیت نیست؛ بلکه این خود 
می‌رساند که این‌گونه تفسیر کردن در آن زمان معمول بوده است. و «در نمونه‌ای از این‌گونه 
تفسیر به تبیین در زمان فزاء به دست می‌آمد. می‌گفتیم تفسیر قرآن دربارة برخی از آیه‌های آن 
بسی پیش از آثار فراء و ابوعیید وجود داشته است.»؟ 
۱. النهرست. ابن‌ندیم. ص ۶۶. ۲ ضحیالاسلام» ج ۲ص ۰۱۴۱ 
۳. معانی القرآن, فرّاءه, چاپ کتابخانة مصرء ۱۹۵۵م ج ۱. ص ۳۹۷. 
۴ داثرة المعارف اسلامی» ج ۵» ص ۳۶۵-۳۶۴ ذیل «تفسیر»؛ حاشیة امین خولی: اشفسیر: معالم حبانه. منهجة 
الیو ص ۲۲-۲۱ 
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مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآنی ۱ 

من به استاد شيخ امین خولی بشارت می‌دهم که آرزوی ایشان به تحقق پیوسته است. ما . 
اپنک تفسیری در دست داریم که بي بیش از نیم قرن پیش از فزاء نوشته شده است: تفسیری کامل 
هه هاش و ای ی تا نی سای تا ۱ 

دلیل چهارم ما این است که مجاهد (وفات: ۱۰۱ ه) از ابن‌عباس از تفسیر آیات سوال 
می‌کرد و با خود اوراقی داش و اچ ابن‌عباس می‌گفت می‌نوشت؛ حتی از این عباس تفسیر 
همه قرآن را درخواست کرد. و به همین جهت مجاهد گفته که ۰ بار قرآن را بر ابن عباس . 
عرضه داشته است:۲ 

دلیل پنجم اینکه شهرت دارد عبدالملک مروان (وفات: ۸۶ها از سعیدین جبیر خواست که 
برای او تفسیر قرآن بنویسد. سعید برای او تفسیری که خواسته بود نوشت. و عطاءین دینار بر 
این تفسیر واقف شد؛ و آن‌را از روی نوشتة سعید جبیر بازگرفت. بی‌آنکه از سعید آن‌را شنیده 
باشد. " در کتاب تهذیب التهذیب در شرح حال عطاء‌ین دینار آمده است: «عملی‌بن حسن 
هسنجانی از احدبن صالح نقل کرده است که گفته عطاءبن دینار از ثقات مصریان است. ولی 
تفسیری که از سعیدین جبیر آورده به صورت نوشته است. و در آن دلیلی بر اینکه آن‌را از 
سعید استماع کرده باشد E‏ ابوحاتم گفته است: حدیث عطاء درست است. جز آنکه 
وی تفسیر خود را از روی نوشته به دست آورده است. مروان از سعید خواسته بود تفسیری بر 
قرآن برای او بنویسد. و سعید این مکتوب را نوشت. نوشتهٌ او را عطاء‌بن دیینار بازگرفت؛ و 
همان را به عنوان تفسیر سعیدین جبیر برای عبدالملک مروان فرستاد.» 

دلیل ششم سخنی است که در وفات الاعیان آمده است که عمروین عبید. از بزرگان معتز له, 
(وفات: ۱۴۳ ه) تفسیری بر قران از حسن بصری (وفات: ۱۱۶ ها نوشت 

دلیل هفتم سخن سیوطی است که گفته است ابن‌جریج (وفات: ۰ ها سه جلد بزرگ 
تفسیر دارد." و نیز از عکرمه. خادم ابن‌عباس, نقل شده که مولای وی گفته است: من آنچه در 
ميان دو جلد قرآن است تفسیر کرده‌ام. ۴ 

اکنون با توجه به آنجه گذشت. می‌توانیم بگوییم که فزاء نخستین کسی نیست که قرآزهرا به 
۱. تضیر طری» ج ۰۱ ص ۱۳۰ ۲. تهذیب الهذیب, ج ۰۱۰ ص ۱۱۱-۱۰۹. 
۳ آنچه در این استدلال قابل دقت است اینکه اعتبار و سندیت روایت فقط در صورتي است که راوی از 
امام و یا فرد پیش از خود آن‌را شنیده باشد. و اگر حدیث را در نوشته‌ای یافته باشد. به آن در اصطلاح علم 
حدیث «مکتوبه » می‌گویند که به آن استناد نمی توان کرد. -م. 


۴ وفات الاعیان» ج ۲ ص ۲ ۵ .فان ج ۲ص ۲۲۴. 
۳ . الا تقان» ج ص ۲۳۵ 


۶۳ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

طور کامل تفسیر کرده است. باقی می‌ماند پاسخ این پرسش که اولین مفسر که آیه به آیه قرآن 
را تفسیر کرده کیست؟ من معتقدم نگارش تفسیر پیش از مقاتل‌بن سلیمان آغاز شده است؛ 
زیرا |گفتیم | سعید جبیر تفسیری برای عبدالملک مروان نوشته بود. و نیز عقیده دارم که 
تفسیرهایی که پیش از تفسیر مقاتل بوده است تفسیر هم قران نبوده است؛ بلکه فقط منحصر 
بوده است به آیاتی که روایت دربار: آن‌ها آمده و یا تفسیر آیه‌های مشکل. و این سخن را در 
مورد تفسیرهای سعیدبن جبیر و مجاهد نیز می‌توان گفت. اما تفسیر عمروین عبید به نقل از 
حسن بصری به گمان ما تفسیر ایه‌های معیّنی بوده مربوط به قضا و قدر که از مسائل اعتقادی 
آن‌زمان بصره به شمار می‌رفته؛ چه بصره مهمترین مرکز فرقه‌های مذهبی و کلامی بوده است. 
خفادین مه از خمد هل کرده است که او فران را بر خسن بضری می خو اند و خسن از 
قرآن اثبات قدر می‌کرد. و می‌گفت هر کس قدر را نپذیرد کافر است." بنابراین. هدف حسن 
بصری از تفسیر رد بر بدعتگذاران و بر کسانی از فرقه‌ها و گروه‌های اعتقادی بوده است." 
تفسیر عکرمه (وفات: ۱۰۴ ها نیز که از ابن‌عباس نقل کرده. تفسیری است که فقط مبتنی بر 
روایت است و تنها به آیه‌های مشکل پرداخته. تفسیر ابن‌جریج " نیز ظاهراً تفسیر کامل قرآن 
نیست. این تفسیر ۳ جلد بزرگ است که او از این‌عباس دریافته و شامل سخنانی درست و 
نادرست است؛ چه ابن‌جریج توجهی به درستی مطاوی کتاب خود نداشته؛ بلکه تنها 
می‌خواسته است آنچه دربار؛ هر آیه‌ای از این‌عباس نقل شده گرد آورد. " گفته‌اند اولین کسی 
که در حجاز کتاب نوشت ابن‌جریج است. و او را از شمار مالک‌بن انس و مانند او شمرده‌اند 
که حدیث را گردآوری می‌کرده و آن‌را به صورت کتاب درمیآورده‌اند. عبدالّه‌بن احمدبن 
حنبل می‌گوید: از پدرم پرسیدم که نخستین کسی که دست به تصنیف کتب زد که بود؟ گفت: 
ابن‌جریج و ابن‌ابیعروبه.ابن‌عیینه نیز گفته: از برادرم عبدالرزاق‌بن همام شنیدم که از ابن جر یج 
نقل کرده که گفت: «هیج‌کس همچون من به جمع‌آوری دانش نپرداخته است.» مشهور است که 
ابن‌جریج برای کسب دانش بسیار سفر می‌کرد. او در مکه متولد شد؛ شهرهای بسیاری دید. و 
به بصره و یمن و بغداد کر در پایان این بحث می توان به طور فشرده در چند نکته 
مطالب گفته‌شده را خلاصه کرد: ۱ 

۱ تفسیر نخست با توضیحات حضرت رسول(ص) دربار؛ برخضی آیه‌ها آغاز شد. و 
۲ تهذیب الهذیب. ج ۲ص ۲۷۰-۲۶۳. ۲. وفات الأعیان» ج ۲ص ۱۰۳. 


۲ ابن جریج معاصر مقاتل بوده است, -م. ۳ الاتقان» ج ۲ ص ۰۱۸۸ 
۵. شدرات الذحب» ج 5 ص ۶ 
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مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآني 

بتابراین پیامبر امانت‌دار اولین مفسر قرآن است. 

۲ مجال تفسیر پس از زمان پیامبر به واسطه نیاز مردم به تفسیر و نیز به خاطر دوری 
آنان از وقایع و اسباب نزول ایات. یعنی شأن نزول آن. فراختر گشت. 

۳-تفسیر در آغاز صرفاً به خاطر تفسیر و شرح نبود؛ بلکه تفسیر پاسخی بود ذربار؛ آیاتی 
که دشوار به نظر می‌آمد. و شرح و توضیح مواردی بود که در آن ابهامی وجود داشت. زیرا 
پیامبر گرامی هم قرآن را تفسیر نکرد. و تنها معنای برخی آیه‌ها را شرح می‌فرمود. و صحابه 
آن حضرت وظيفة قرائت و درک و توضیح قرآن را تعهد کردند. به این جهت دامنة تفسیر نسبتاً 
گسترش یافت؛ ولی باز هم همه قران را شامل نمی‌شد. و موّید این مطلب گفته شافعی است که 
«از ابن‌عباس در تفسیر جز حدود صد حدیث چیزی به دست ما نرسیده است.» 

۴-قدیمترین تفسیر چاپی کنونی همان تفسیر سفیان ثوری است. که تفسیری است 
براساس روایت؛ و منحصر است به تفسیر برخی از آیه‌هاء این تفسیر بتازگی در هند جاپ شده 
است. 

۵ قدیمترین تسیر کامل قران که به دست ما رسیده اس تفسیر مقاتل‌بن سلیمان بلخی 
است که به تفسیر آیه به آیه قران پرداخته و همه قرآن را تفسیر کرده است. 

یا ی از تفشسیرهای آغارین آز ن ره وید دست ما رده اس کین ابن ری 
طبری (وفات: ۳۱۰ه) قدیمترین مأخذی است که این تفاسیر را گرد آورده است. 

۷ در همهٌ ادوار تاریخ اسلا مسلمانان به قرآن توجه بسیار داشته‌اند و دربارة این کتاب 
یات اثار فراواتی کات شد است, راست گنی دا وت درک کف ووا خود ف اورا 
فروفرستادیم و خود آن‌را نگاه می‌داریم.» 


۶۵ 


مقاتل پیش است يا این‌جزیج؟ 


عبدالملک فرزند جریج در سال ۸۰ هجری متولد گشت. و در سال ۱۵۰ درگذشت. برخی 
گفته‌اند وفات او در سال ۱۵۹ اتفاق افتاد. و کسانی نیز سال وفات او را غیر از این دانسته‌اند. 
مقاتل نیز حدود سال ۸۰همتولد و در سال ۱۵۰ درگذشته است. و برخی گفتهاند وفات او پس 
از این سال بوده است. بنابراین. مقاتل و ابن‌جریج معاصر یکدیگر بوده‌اند. ابن جر یج در حجاز 
پرورده شده و مقاتل در خراسان رشد یافته بود. و به همین سبب نیز گفته شده آبن‌جریج 
نخستین نویسند؛ حجاز بوده است. و چون می‌دائیم ابن‌جریج در بزرگسالی به کسب دانش 
پرداخته است. و مقاتل تفسیرش را در مرو. در بهار زندگانی و سال‌های جوانی نوشته است. 
روشن می‌گردد که مقاتل در تدوین تفسیر بر ابن‌جریج سبقت داشته است. ابن‌خلدون در کتاب 
العبر می‌گوید: «ابن‌جُریج دانش را جز در سالخوردگی نیاموخت؛ چه اگر در آغاز جوانی 
حدیث استماع کرده بود. از بیش از یک صحابه نقل می‌کرد. او خود گفته است: من تتبع اشعار 
عرب می‌کردم و به دانستن نسب عرب سرگرم بودم. مرا گفتند به نزد عطاءبن دینار روم. و من 
نزد عطاء رفتن و ۱۸ سال ملازم او بودم.»۲ 

به نظر می رسد که نوشتن کتاب در میان اعراب متداول نبوده است؛ زیرا انان مردمانی أمّی 
و پیسواد بودند که بر حفظ کردن و نقل شنیده‌ها تکیه می‌کرده‌اند." چنین بود که پیامبر 
مسلمانان را به فراگرفتن دانش و کتابت تشویق می‌فرمود. سَرتهای اسیرانی که در جنگ بدر به 


۶ شذرات الذهب» ج ۱ص‎ .١ 


۶۶ 


مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآنی 

دست مسلمانان افتاده بودند آموزش خواندن و نوشتن به ده تن مسلمان بود. اما در همان 
روزگار نیز کسانی نويسندهٌ وحی بودند. امروزه دانشمندان میان «مورخ» و «اخباری» فرق 
می‌نهند؛ و می‌گویند عنوان اخباری شایسته کسی چون واقدی است؛ چه او اخبار را بدون 
تحقیق گردآوری می‌کرده. و به فلسفهٌ تاریخ التفات نداشته است؛ در صورتی که تاریخنگار 
حقیقی کسی است که روایات را پس از بررسی و سنجش آن‌ها به ترازوی تحقیق تقل کند. از 
این‌رو. می‌توان گفت در آن زمان نوشته‌هایی در تفسیر وجود داشته است و کسانی به تدوین 
آن پرداخته بودند. به عبارت دیگر. آن‌ها را گردآوری کرده و به روایت از گویندگان آن‌ها به 
نگارش درآورده بودند. مانند تفسیر سعیدین جُبیر و مجاهدین جبر مکٌی. چون ابن جریج پیش 
از اسلام آوردن مسیحی و از رومیان بوده, بسا که در کار گردآوری و تنظیم و تألیف آگاهتر از 
دیگران بوده است." نوشتن کتاب‌ها نیز نخست به او نسبت داده شده. اما اگر او همعصر مقاتل 
به شمار آید. باید گفت که تفسیر خود را در سن پیری نگاشته است؛ یعنی او پس از آنکه مقاتل 
تفسیر خود را نوشت اثر خود را پدید آورد. بايد افزود که تفسیر آبن‌جریج جز گردآوری 
سخنان این‌عباس نبوده است. در حالی که تفسیر مقاتل, که در برابر ما قرار دارد. نوشته‌ای 
است کامل. در این تفسیر نشانةٌ خرد روشن, نوآوری, هنر تألیف, مهارت در فهم معانی و 
مقاصد قرآن, و توجه به گردآوری موضوعی آیات و جمع میان آیات به ظاهر متعارض, 
بخوبی دیده می‌شود. مقاتل صرفاً تفاسیر و آراء گذشتگان را فراهم نیاورده. بلکه هریک از 
آن‌ها را بخوبی برسنجیده. و آن‌را که به نظر وی نزدیکتر به صواب بوده برگزیده است. و 
سرانجام تفسیر خود را به طور خلاصه و ساده و روشن ارائه کرده است. شاید همین امتیازات 
شافعی را وادار کرده که بگوید: «هرکه در کار مهارت یافتن در تفسیر باشد بر خوان مقاتل 
نشسته است.» مراد ما این است که بگوییم فرق است میان آنکه به جمع آوری نوشته‌هایی در 
تفسیر پرداخته و آن‌را از گذشتگان نقل کرده است. و کسی که قرآن را خود تفسیر کرده و در 
تألیف تفسیر نوآوری نموده است. در این مورد عقیده دارم که همة کسانی که پیش از مقاتل 
بوده‌اند فقط راوی تفسیر بوده‌اند. و جز او در تدوین آثار دیگران نقل و روایت غالب بوده 
است. ولی تفسیر مقاتل هم نخستین تفسیر کامل, و هم اولین تفسیر فنی است که به توضیح و 
شرح ایه‌ها پرداخته است. 


۱. رجوع کنید به اوّل همین کتاب, بخش «زندگی مقاتل» که گفته‌ایم او از موالی ازد بوده و موالیان به دانش 


شهرت داشته‌اند. 


۶۷ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

مقاتل و دانش‌های قرآنی 
به نظر می‌رسد که مقاتل از نخستین کسانی است که دربارة علوم قرآن کتاب نوشته‌اند. کتاب 
اوجوه واو ف الفرای که اکنون در دست شماست کتابی است از او ررکشی دز زهان و 
سیوطی در اتقان مستقیماً یا با واسطه از کتاب مقاتل بسیار آورده‌اند. و نیز بیشتر کسانی که 
دربارة علوم قرآن پس از مقاتل چیز نوشته‌اند از این کتاب بهره برده‌اند. و این مطلب با مقايسة 
نوشته‌های مقاتل در کتاب وجوه و نظاثر با آنچه دیگران نوشته‌اند اشکار می‌گردد. از این قبیل 
است «کلیات» مقاتل که ملطی آن‌را در کتاب الثنییه و الرد على أهل الأهواء آورده است." مقاتل 
می‌گوید کلم «بخس» در همه جای قرآن یعنی «نقص». جز و پیستم سورةٌ «یوسف»: «و 
شروه بئمن بخس» (و او را به بهایی حرام فروختند.) که در این یه بخس به معنای «حرام» 
[ناروا] آمده انبات: يا هرجا در قرآن کلمبعل» آمده یعنی «زوج» (شوی) بجز یک مورد و 
آن در سورة «صافات». آي ۱۲۵ است: «اتدعون بعلاً» (آیا بت بعل را می‌خوانید؟) که در این 
یه به معنی «رت کافران» است. و «ریب» در همه جای قرآن به معنی «شک» آمده است» بخز 
و «طور»: «ریب النون» (رویداد مرگ) که منظور از آن «حوادث روزگار» است. 

زرکشی در کتاب برهن" نقل کر ده که ابن‌فارس در کتاب اراد گفته است: «معنی «بخس» 
در قرآن نقص و کاستی است مانند «فلا خاف بخساً و لا رهفاً»۵ (نه از کاستی و نه از ستم 
نترسد.) جز یک مورد که در سور «یوسف» آمده است: «و شروه بشمن بخس» ۶ اهل تفسیر 
گفته‌اند در این آیه بخس یعنی حرام. و هرجا در قران کلمةٌ «بعل» آمده است به معنی «شوی» 
است مانند گفت خداوند: «و بُعولتهن أحق بردهت» ۲ (و شوهرهای آنان به بازگرداندن آنان 


۱. زرکشی در برهان (ج ۱ ص ۱۰۲) می‌گوید: «در این‌باره کتابی است قدیمی از مقاتل‌بن سلیمان و 
«وجوه» واه مشترکی را گویند که در معنی‌های متعدد به کار رود. مانند کلمةٌ «هدی» که در قران به ۷ معنی 
آمده است؛ چنانکه به معنی «بیان» (دلالت)» در آیه: «أولئك على هدی من ریّهم». و به معنی «دین» و ای 
«آن الهدی هدی اله» و به معنی «ایمان» در أَیهُ «و یزید اله الذین اهتدوا هدیٌ». مقاتل خود در اغاز کتابش 
این حدیث را که سلسله‌اش به پیامبر رسیده نقل کرده است که «شخص فقیه کامل نمی‌شود مگر آنکه وجوه 
گوناگون قرآن را بداند.» سیوطی در اتقان (ج ۱ ص ۱ گفته است: «اين حدیث را ابن‌سعد و دیگران فقط 
از ابودرداء روایت کرده‌اند و اسناد حدیث را به او رسانیده‌اند. و «نظایر» کلماتی همچون کلمات هم‌معنا را 
گویند.» ۲ ص ۸۲-۷۲. ۱ 
۳. در متن کلم «حرام» آمده است و مترجمان برای توضیح بیشتر لفظ «ناروا» را افزودهاند. و ظاهراً مراد 
مقاتل آن است که اگر آیه را چنین معنا کنیم که یوسف را به بهایی «اندک» فروختند, از ان مستفاد گردد که 
پس یوسف را بهایی بود اما بسی بیشتر از آن «دراهم معدود». بلکه خداوند می‌فرماید خود همان فروختن او 
کاری حرام و ناروا بوده است.-م. ۴ج ۱ ص ۰۱۰۵ 

۵ (جن /۱۳) ۶ (یوسف /۲۰) ۷ (بقره /۲۲۸) 
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مقاتل و علم تفسیر و علوم قرآنی 
سزاوارترند) مگر در سور؛ٌ «صافات»: «أتدعون بعلاً» ' که منظور از ان بت است. و در همۀ 
جای قرآن کلم «ریب» به معنی شک به کار رفته. جز در ید «نَةربص به ریب اون" (ما 
رویداد مرگ برای او انتظار می‌بریم.) که مراد از آن «حوادت روزگار» است. 

و نیز در همان کتاب پس از گفته ابن‌فارس, می‌گوید: «جز او کسی دیگر هم گفته است که 
مثلاً در هر جای قران که «لعلگم» آمده است به معنی «لکی» (برای اینکه) است. جز در سورۀ 
«شعرا» در این آیه: «علکم تخلدون» ۳ (گویی جاودانه‌اید) که به معنی تشبیه است. یعنی 
«کأنکم». و در هر جای قرآن «أقسطوا» آمده به معنی داد و نیکوکاری است؛ مگر در يد 
پانزدهم سورء «جن»: «و آما الَفاسطُون فکائوا هم حطباً» (کسانی که از راه درست بازگردند 
هیمه دوزخاند.) که در این ايه به معنای کسانی است که عدول می‌کنند از عدالت به جز عدالت. 
واين معنا به اعتبار هر لفظ است؛ وگرنه ماد چهارحرفی «آقسطرا» غیر از مادءٌ سه‌حرفی 
(قاسطون) است. و در هرجا کلم «کسف» در قرآن دیده می‌شود به معنی سویی در آسمان 
است. بجز انجا که در سوره «روم», ای ۰۴۸ امده: «و جعله کسفا» ([ابرها را ] پاره‌اره 
گرداند.) و در هرجا «ماء مَعین» آمده است منظور از آن آب روان است؛ غير آنچه در آي ۳۰ 
سور «تبارک» (مُلک) است که معنی آن آب پاکی " است که با دلو می‌توان از چاه برآورد و 
آن آب زمزم است.٩‏ چنین می‌نماید که آنچه جز ابن‌فارس بر این شواهد اقزوده‌اند با تفییری از 
مقاتل‌بن سلیمان نقل کرده‌اند. علاوه بر تغییراتی که صاحب کتاب سرهان در آن داده است. 
مقاتل گفته است: هرجا در قرآن اين آیه آمده است: «و أقسطوا لد اله يحب القسطين» یعنی 
دادگر باشید. زیرا خداوند دادگران را دوست دارد. و دادگران یعنی کسانی که در زار و گفتار 
به عدالت رفتار می‌کنند. ولی در سورة «جن» که می‌فرماید: «و أما القاسطو ن قكائوا جهن 
حطبا»: «قاسطون» به معنی کسانی است که به سوی غیر خدا روی کرده‌اند. «پس اینان هیمۀ 
دوزخ‌اند.» "و در هر جای قرا که کلم «لعلکم» آمده است به معنی «لکی» می‌باشد [که علت 
را بیان می‌کند] مگر در سورة «شعراء». 17 ۹ که فرموده است: «لعلکم تخضلدون» یعنی 


چنانکه گویی جاودان هستید. ۲ کلم «کسفاً» در همه جای قران به معنی سویی در آسمان یا 


0 


۱ (صافات /۱۲۵) . _ ۲, (طور /۳۰) ۲ (شعراء /۱۲۹) 

۴. در برهان اب «طاهر» امده است. و صورت درست ان اب «ظاهر» است. رجوع کنید به تفسیر بیضاوی, 
ص ۷۵۱ انجا که می‌گوید معنای «ماء معین» دراه «فن یأتیکم باء معین» (چه کسی آب روان برایستان 
می اورد) اب روان است. یا آب پیدا (ظاهر) و آسان یاب است. و نیز نگاه کنید به تفسیر جلالین ص ۴۸۰ 


۵ «بگو آیا اگر آب شما فروشود, چه کسی آب روان برایتان می آورد.» (ملک /۳۰) 
۶ اليه و الرده ص ۷۸ ۷ منبع پیشین» ص ۷ 
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الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

کرانة آن است؛ مگر در سورة «روم»» آیۀ ۴۸: «یجعله کسفا» که معنای آن این است که ابرها را 
پاره‌پاره کرد." و در سراسر قرآن «ماء معین» به معنی آب جاری است؛ بجز اية سور 
«تبارک» (مُلک) که به معنای اب طاهر است که با دلو برکشند.' 

همجنین زرکشی نیز از کتاب مقا تل الوجوه والنظاثر بهره برده است. در بسیاری از باب‌های 
برهان اثرپذیری او را از مقاتل بوضوح می‌بینیم؛ بویژه در موادری که گمان اختلاف در آن 
می زود؛ مانند مسئلة آفرینش انسان از خاک واز گل خشک و از آب پست. " زرکشی در رهان 
از گفته‌های مقاتل دربارة آفرینش آدم تأثیر پذیرفته است." همچنین در بیان و شرح آیه‌هایی 

که موهم تعارض و اختلاف‌گوبی است." می توان احتمال داد که او مستقیماً از مقاتل اثر 
نپذ یرفته و باواسطه از او استفاد کرده است. در کتاب برهان می‌گوید: «قسم چهارم در وجوه و 
نظایر قرآن کتابی است که پیش از این مقاتل‌ین سلیمان نوشته است. و عده‌ای از متأخران نیز 

. در این مقوله تصنیف کرده‌اند. مانند ابن‌زاغونی, ابوالفرج‌بن جوزی و واععظ دامغانی؛ و 

ابوالسسین‌ین فارس که در این‌باره کتایی به نام الاد نوشته است.»۴ 

در پایان می‌توانیم این دو رأی را به طور قطع اعلام کنیم که ولا قال فش کی ات 
که تفسیری عقلی از کل قران به دست داده است. و ثانیاء او از نخستین کسانی است که در 
علوم قرآن کتابی جامع نگاشته است. 


. ی ۸۰-۹ ۸ و در بوهان به نای «ارهای پراکنده»آمده است. 


4 ۲ ا اش 4 اه و ده ص ۷۰ ۴ برهان» ج ۲ ص ۵۴. 
۱ . ۵ منبع پیشین: ص ۵۵. ۶ منبع پیشین» ج ۱ ص ۰۱۰۲ 


۷. 


تصنیفات مقاتل در تفسیر و علوم قرآنی 


تن کبیر. و ان تفسیر کامل قرآن است. نگارنده کار تصحیح علمی آن‌را با توجه به ۶ 
نسخه از این تفسیر» که در قرن‌های چهارم و سیزدهم نوشته شده است. به دست گرفتهام. 

٢‏ نوادر در تیه 

۳ ناسخ و منسوخ. 

۴-الرد على القدرية. 

سه کتاب بالا در دسترس نیست. 

الوجوه والنظاثر فى القرآن. 

کتاب وجوه و نظاثر. که به صورت فیلم در موس کتاب‌های خطی دانشگاه عربی قاهره 


وجود دارد. از روی نسخه کتابخانةٌ عمومی ترکیه شمار؛ ۵۱۶. تهیه شده و آن کتابی است که 
۲ 


۱ 


در دست شماست. 
۶ تفسیر ۵۰۰ آیه از قرآن کریم. این کتاب در موز بریتانیا به شمارٌ 086333 ثبت 
شده؛ و تفسیر مفصلی است و متشمل بر احکام فقهی است.۳ 
۷ اقسام واللغات. 


۲ ان ۳۰ e‏ ی و آن تصحیفی است که در عنوان 
اثر روی داده. 

۳ مد اهب اللفسير الا سلامی» گلدزیهر. ترجمه د دکتر عبدالحلیم نجار. حاشیة ص ۷۶ من نسخه‌ای از 
دستنوشت این تفسیر را به دست آورده‌ام. و امیدوارم بزودی تصحیح آن‌را آغاز کنم. 


۷ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 


۸ بات المتشابهات. احتمالا همین وجوه و نظاثر است. که به چند اسم نامیده شده است. 


کتاب وجوه و نظاثر مقاتل‌بن سلیمان 

که آن اثری است که اینک پیش روی شماست. چند سال پیش من فیلمی از آن‌راء از 
موس کتاب‌های خطی عربی. مخزون در دانشگاه دولسی قاهره. به دست آوردم. بسیار 
کوشیدم که از نسخة دیگری که در عراق نشانی آن‌را داده‌اند اطلاع یابم؛ چون در فهرست‌ها به 
وجود چنین نسخه‌ای در کتابخانه‌های عراق اشاره شده است. در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ 
که در عراق بودم به فهرست‌های موس کتاب‌های خطی و کتابخانه‌های عمومی و خصوصی 
مراجعه کردم؛ ولی نسخه‌ای از کتاب به دست نیاوردم. برخی از کتابخانه‌های آنجا نیز نیاز به 
فهرست داشت. مانند کتابخانة مسجد سید سلطان‌علی عراق, که کتاب‌های خطی ارزنده‌ای 
دازدو لازم است برای آن ری تهیه شود 

نگارنده تصحیح این کتاب را به یاری خدا آغاز کرد. در این تصحیح اعتماد من به تنها 
نسخه‌ای بود که از میکروفیلم موسسه کتاب‌های خطی عربی قاهره تهیه کرده‌ام. اصل این 
کتاب در کتابخانة عمومی ترکیه, به شمارة ۵۱۶ مضبوط است. تاریخ کتابت این نسخه قرن 
هفتم هجری است. کتاب با خطی درشت و زیبا تحریر شده. ۸ برگ دارد. قطع هر برگ 

۰ سانتیمتر. و در هر برگ ۷ سطر آورده است. در صفح اول کتاب این عبارت نگاشته 

است: «هذا کتاب الأشباه والنظائر فى تفسیر القرآن العظیم للامام مقاتل‌بن سلیمان.» (اين کتاب 
الأشباه والنظاثر فى تفسیر القرآن العظیم است از امام مقاتل‌ین سلیمان) و در صفحه دوم نوشته 
است: «از آنچه ابونصر از وجوه القرآن مقاتل‌بن سلیمان تصنیف کرده و آنچه مقاتل تحقیق 
کرده در تسیر کلم «هدی» که آن بر هفده وجه است.» 


روش مصحح در تصحیح این کتاب 

در کتاب مقاتل در بسیاری موارد آیات قرانی با شرح وی درهم آميخته انیت مصحح 
آیه‌های قرآن را جدا کرد و آن را میان دو کمان قرار داد. و در پاورقی نشانه‌های آیه‌های مورد 
بحث -با ذکر نام سوره و شمارءٌ آیه - ذکر نمود. در کتاب اشتباه‌های فراوانی در نقل آیه‌های 
قران کریم دیده می‌شود. مصحح همه آن‌ها را تصحیح کرده است. 0 ِ 
خطا روی داده است که با کمک گرفتن از تفسیر مقاتل -که بی پیش از این به تصحیح ان 
داشتم و با بررسی و مقایسه آن‌ها را به اصلاح آورده‌ام. در کار بهره گیری از کتب حدیث و 


۷۳ 


مقاتل و علم نفسیر و علوم قرآنی 

تفسیر و لغت مساعی فراوان به کار بردم تا این تحقیق را به کمال مطلوب خود برسانم. حاصل 
کوشش مرا خوانندگان در پانوشت‌های کتاب, از افزوده‌ها و تصحیح خطاها, ملاحظه خواهند 
کرد. با اين‌همه ادعا ندارم که کار را به سر حد کمال رسانده‌ام؛ زیرا تنها خداست که کامل است. 
اما منتهای کوشش خود را به عمل آوردم تا این کتاب. که نخستین اثری است که در این 
موضوع نگاشته شده, همچون نخستین شکوفه‌ای که بر درخت پدیدار می‌گردد جلوه کند. 
افزوده‌های مصحح ۱ 

عنوان هر موضوعی را برای اساتی کار خواننده در میان کمان گذاشتم. برای هر ماده‌ای نیز 
شماره‌ای انتخاب کر دم. نخست می‌خواستم کتاب را به ترتیب الفبایی دراورم؛ اما دیدم این کار 
اا وو د اا یک فع کے تیان کات | ور رتت 
ابجدی بسنده کردم تا راهنمای محققان در آنچه می‌خواهند بدان رجوع کنند باشد.! 

در هر ۵ صفحدٌ کتاب شمار؛ صفحدً خطی را آورده‌ام. مثلاً شماره‌های ۷۰. ۷۵. ۰۸۰ ۸۵ 
نسخه خطی را ذکر کرده‌ام تا هر که بخواهد به اصل خطی مراجعه کند کار بر وی اسان باشد. 
در اصل خطی صفحه‌های مکرر یا افتاده و نیز تداخل موارد در یکدیگر دیده می‌شود. مانند 
اة در ماده «تولی» و «روح» آمده است. این موارد تا حد امکان تصحیح شده است. در کار 


تصحیح این موارد از تفسیر مقاتل و جز آن بهره جستم, چنانکه مثلاً در ماده «سواء». 


درست کردن خطاهایی که در نقل آیات روی داده است 


در اصل خطی اشتباه‌های فراوانی در نقل آیه‌های قرآن وجود داشت. که آن‌ها را درست 
کرده‌ام. از جمله مؤلف گاه دو آیه را به هم در آمیخته است. مانند آنجه در ماده «وکیل» بدان 
برخوردم. موف گفته است: «فن أبصر فلنفسه و من عمی فعلها و ما آنا علیکم بوکیل» که 
درست أن «بحفیظ» است نه «بوکیل». ودر ان آي ۴ سورة «انعام» با یه ۶ این سوره 
آمیخته شده است. گاه مولفت در دادن تقنانه آیه اشتباه کرده است. مثلا آیه‌ای که در سورۀ 
«مریم» است به سور «طه» ارجاع داده. نمونه را رجوع کنید به ماده «ما بین أيه وما 
خلفهم». گاه نیز دنبالة آیه‌ای را که مؤلف استشهاد کرده آورده‌ام؛ یا اول آن‌را نقل کرده‌ام. یا در 
جایی که ضرورتی در کار بود از قبیل جبران کاستی معنا یا روشن نبودن آن, و جایی که هم 


۱ این فهرست ابجدی به صورت فهرست الفبایی در پایان کتاب (ترجمةٌ حاضر) آمده است. -م. 


۷۳ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
آیه لازم بود آورده شود. تمام آیه را آورده‌ام. این مطلب را به طور آشکار در ماده‌های 
«السوءه و «العالمین» می‌یایید. نانکه می‌دانید پرشی سوره‌های فرآن پیش از یک ام دارد. 
مواف گا اسم غیرمتعارف سوره را آورده اننت. من تام متداول کین اران یا آنه دز 
تازه‌ترین چاپ‌های قرآن آمده است. ذکر کرده‌ام. مثلاً مولف سور «توبه » را با نام سورة 
برائت آورده است. و سور رات را به اسم «حم سجده», و سوره «غافر» را به نام «حم 
المومن». و سورة «قمر» را با نام «اقتربت الساعة»» و سورة «لک» را یه نام «تبارک»: و سور 
«دهر» را به نام «هل أتی» آورده است. نگارنده در پاورقی. هنگام دادن نشانة آیه و ذکر نام 


سوره این موارد را توضیح داده‌ام. 


علم «وجوه و نظایر» 

این دانش از شاخه‌های دانش تفسیر است. «وجوه» نام واژه‌های مشترکی است که در 
معناهای گوناگون به کار رفته است. مانند لفظ «عین» که بر چشم و چشمه اطلاق می‌شود. 
منظور از «نظایر» نیز کلمه‌های متعددی است که به یک معنا امده است. مانند جواد و کریم. 
برخی گفته‌اند «نظایر» در الفاظ است و «وجوه» در معنا. ولی این سخن درست نیست. زیرا اگر 
«نظایر» در الفاظ باشد. در این صورت باید در این‌گونه کتاب‌ها الفاظ مشترک را گرد 
می‌آوردند؛ در حالی که نویسندگان این آثار, کلمه‌هایی را می‌آورند که در بسیاری جاها به 
یک معنا به کار رفته است؛ و از این‌رو «وجوه» را نوعی از کلمه و «نظایر» را نوعی دیگر از آن 
گفته‌اند. کسانی وجود این‌گونه الفاظ را یکی از معجزه‌های قرآن می‌دانند؛ چه برخی از 
وازه‌های قرآن تا بیست معنا -قدری کمتر یا بیشتر- صورت استسمال یافته است. چنین 
خصوصیتی در گفتار بر دیده نمی‌شود. در تعریف «وجوه و نظایر» گروهی از دانشمندان کتاب 
نوشته‌اند. زرکشی در کتاب برهان گفته است: «بسیار پیش از این مقاتل‌بن سلیمان در این‌باره 
تصنیف کرده است. وجوه واژه‌های مشترکی است که به چند معنا به کار رفته است. مانند وازه 
«هدی» که در قرآن به ۱۷ معنا آمده است. و از این قبیل است «بیان» در ایا «أولئك عل هدی 
من رهم» که به معنی «دلالت» است و به معنی «دین» ذر ای «آأن اد هدّی اللّه» (همانا دين 
دین خداست.) یا به معنی «ایمان» در آي «یزید الله الذین اهتدوا هدی» (خداوند بر ایمان آنان 


که درخواست ایمان کنند می‌افزاید.) و «نظایر» واژه‌های همانند را گویند.»۲ 


ج ۱ص ۱۰-۲ 


۷۴ 


مقاتل کر اغاز ابش نیتی که یله اور یه شام می‌رساند اوه اتید اه 
مضمون که «شخص فقیه کامل نخواهد شد مگر وجوه گوناگون قرآن را بداند.» سیوطی در 
کتاب اتقان ' این حدیث را از طریق ابن‌سعد و جز او از ابودرداء به طور موقوف " چنین آورده 
است: «شخص به مر تبه کمال فقه نخواهد رسید...» برخی این حدیث را این‌گونه تفسیر کرده‌اند 
که مقسر باید وجوه و معانی گوناگون برای یک واژه دریابد؛ و به شرط آنکه تضادی در معنا 
روی ندهد. لفظ را بر معانی مختلف حمل کنند و آن‌را به یک معنا محدود نسازد. و برخضی 
دیگر گفته‌اند مراد حدیث آن است که مفسر کسی است که اشارات و معانی باطنی الفاظ را 
بداند و به تسیر ظاهر و شرح لفظ بسنده نکند. ابن‌عساکر در تاریخش از طریق حمادین زید. 
از ایوب. از ابن‌قلابه » از ابودرداء چنین آورده که گفته است: «هرگز به کمال فقه نخواهی رسید 
مگر آن‌گاه که در هر کلمۀ قرآن معناهای گوناگون بیابی.» حماد گفت از ایوب پرسیدم این گفتۀ 
ابودرداء را چه گونه معنا می‌کنی؟ آیا منظور آن است که برای کلمات قرآن چند معنا ببینی و 
بترسی که یکی از معائی را رجحان نهی؟ گفت: آری منظور همین است.: ابن نخد از طریق 
عکرمه از ابن‌عباس نقل می‌کند هنگامی‌که حضرت علی(ع) ابن‌عباس را به سوی خوارج 
فرستاد. به او گفت: «به سوی آنان برو و با آن‌ها بحث کن؛ ولی به قرآن استدلال مکن؛ چه 
قرآن دارای وجوه و معناهای گوناگون است. با آن‌ها به کارها و سخنان پیامبر احتجاج کن.» 
این روایت به این صورت نیز آمده است که ابن‌عباس به حضرت عرض کرد: ای امیرالممنین, 
من از ایتان به کتاب خدا داناترم؛ زیرا قران در خانواده ما نازل گردیده است. حضرت فرمود: 
«راست است. اما قرآن وجوه گوناگون دارد؛ می‌گویی و آن‌ها هم می‌گویند. آنان را به کازها و 
سخنان پیامبر الزام کن؛ چه از آن گریزگاهی نتوانند یافت.» ابن‌عباس به سوی خوارج رفت و 
به سنت پیامبر با ایشان مجادله کرد و بر آنان چیره گشت ۲ 


۱ج ۱ص ۱۴۲. 
۲. «موقوف» حديثي است که متصل يا منقطع سلسلة اسناد آن به یکی از صحابه برسد. و در غیر صحابه نیز 
اطلاق کنند به قید آنکه نام راوی اول ذکر گردد. ۲ الاتقان ج ص ۴, 


۷۵ 


اهمبت کتاب 


کتاب الأشباه ميراث اصیلی | و EET‏ یاوه رای اس ره 

آن از نخستین کسانی است که در تفسیر و علوم قرا ن کتابی جامع نگاشته است؛ و کلماتی از 
قرآن آورده و صورت‌های گوناگون ان کلمه را که معناهای متفاوت یافته درج کرده است. 
همجون کلم «هُدی» که برای ان ۷ وجه در قران اورده است. فی‌المثل به معنای «بایداری» 
در اين آيه «إهدتًا ال رآط الق ». به معنی «دلالت» در آیة «آولئك على هدیَ من ریهم». به 
معنی «دین» در یه «نْ امدی هدی الّه». به معنی «ایمان» در ای «و یزید 1 این اهتدوا 
هدی». و به معنای «فراخواندن» در این آید: «و لکل قوم هاد». و نیز به معنی رسولان. 
کتاب‌های آسمانی, معرفت. و به معنای پیامبر. قرآن. تورات, استرجاع . دلیل» توحید. قول و 
فعل پیامیر. به صلاح آوردن. الهام و راهنمایی. آمده است. بحث دربار؛ وجوه و معانی 

گوناگونی الفاظ قرآن هنوز نیز ادامه دارد. 

امیدوارم احیای این میراث علمی محققان را سودمند افتده و خدمتی به قرآن کریم و ادب 
ی اا ای کت سا کاس اتکی و و نون 


می‌جویم. 


۱. اصطلاحاً «إنا له و انا الیه راجعون» گفتن. -م. 


۷۶ 


به نام خداوند بخشندة مهربان ' 


این کتاب تألیف ابونصر " است از وجه‌های قرآن کریم که مقاتل‌بن سلیمان برآورده است. 


۱ این شمار؛ صفحه خطی است که سند و مرجع مصحح است. و چون صفحه‌های آن نسخه کوچک است. 
از این پس, بعد از هر ۵ صفحه به شمارهٌ نسخهٌ خطی اشاره خواهم کرد تا در هنگام نیاز مراجعه به اصل آسان 
باشد؛ مثلا خواهم آورد: ۰۵ ۱۰ ۱۵ و... تا پایان نسخة خطی. 

5 دربارهٌ «اپونصر» توضیحی نیافتم و او را نشناختم. می‌دانيم که راوی تفسیر مقاتل ابوصالح هذیل‌بن 
حبیب است. دکتر پوسف عش تفسیر مقاتل را از همین هذیل دانسته است. در صورتی که تفسیر به نویسنده 
أن نسبت داده می‌شود. نه به کسی که آن‌را روایت کرده. پس باید گفت تفسیر مقاتل‌بن سلیمان به نقل 
هذ یل‌بن حبیب. دلیل دیگر آنکه نسخه‌هایی وجود دارد که در آن‌ها ثبت شده است تفسیر مقاتل‌بن سلیمان, 
به روایت ابوعمرو عثمان‌بن احمدبن عبدالّه دقاق, معروف به ابی‌سماک. و این در نسخهٌ گوبریل, در تفسیر 
ای ۰ از سورۀ نور از تفسیر مقاتل دیده می‌شود. و نیز در نسخه احمد ثالث و آمانه و حمیدیه سلسلاٌ سند 
تفسیر مقأتل‌بن سلیمان به این صورت آمده است: قاضی ابوعبدالّ‌بن محمدبن علی‌بن زید شهرزوری (رض) 
ثابت‌بن یعقوب وری مُقریء نقل کرده گفته است پدرم گفت که هذیل‌بن حبیب ابوصالح زیدانی از مقاتل و او 
از گفتة سی تن [در تفسیر خود] نقل کرده است که از آنان دوازده تن از تابعين هستند که برخی چیزی بر سخن 
دیگران افزوده‌اند؛ و برخی دیگر همان‌گونه تفسیر کرده‌اند که یارانشان. برای تحقیق بیشتر در این‌باره نگاه 
کنید به تفسیر مقاتل» تصحیح دکتر عبدالّه محمود شخانه. 


۷۷ 


۱-هدی 


تفسیر کلمةٌ «هدی» بر ۱۷ صورت است. 

صورت اول, «هدی» به معنای «بیان» (دلالت و آشکاری). در گفتٌ خداوند. در سورهٌ 
«بقره», آمده است: «أولئك على هُدیَّ من ریهم»" (آنان بر دلالتی از پروردگار خود هستند.) 
یعنی بر «بیانی» از پروردگار خود و مانند سخن خدا در سور لقمان «اولثك على هدی من 
رسهم» ۲ یعنی بر «بیأن» ای مؤید این معناست آنجه در سورة «حم سجده» یا «فصلت» آمده 
است: «و آما مود فهدیناهم»" (اما قوم تمود. آنان را هدایت کردیم.) یعنی برای آنان [راه 
راست را ] بیان کردیم. و نیز در سور «هل از على الانسان» فرمود: «إنا هدیناه السبیل» ۶ 
(برای او راه را آشکار کردیم.) یعنی بیان کردیم. در سورۀ «طه» آمده است: «آفلم مد م۷ 
(یعنی آیا برای آنان آشکار ننمود؟) دبال آیه این است: «کم أهُلکنا قبلهم من القرون شون فى 
مساکنهم ان فی ذلك لایات لأولی النهی»" (که چه بسیار نابود ساختیم از این پیش همچون 
اینآن را که اکنون ایشان در خانه‌های آنان می‌روند. هر آینه در این نشانه‌هایی است برای 
خردمندان.) نظیر همین معنا در سورة «سجده» آمده است آنجا که می‌گوید: «أوم مهد طم...» و 
این معنا در بسیاری مواضع قرآن آمده است. 

صورت دوم «هدی» به معنای «دین اسلام». و أن در گفتۀ خداست» در سور «حسج»: 


۱. (لقمان /۵) ۲ این عبارت در حاشیه آمده است: 

۳ یه پیشین؛ به دنبال آن می‌فرماید: «أولئك هم الفلحون» (و اینان‌اند رستگاران.) 

۴ کلم «بیان» در حاشیه افزوده شده است. 

۵ (فصلت /۱۷) که دنباله آن اين است: «و آما ود فهدیناهم فاستحبوا العمی على امدی فأخذتهم صاعقة 
العذاب اون با کانوا یکسبون». 2 می‌شود, زیرا اغاز آن «حم» است و 
آي ۳۷ آن ن یه سجده است. ۶ (دهر /۳) ۷ در نسخه: أولم. 

۸ (طه /۱۲۸) 


۷۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

«انك لعبی هدی مستقم»۱ (تو بر دین راستینی.) یعنی تو بر دین مستقیمی که همان اسلام است. 
و مانند آن است در سورة «بقره»: «قل إن هدی الله هو اطدی» ۲ (بگو راهنمایی تنها راهنمایی 
خداست.)" یعنی دین تنها دین اسلام است. و مانند ا ۷ سورة «انعام»: «ان دی اه و 
امدی» " یعنی دین اسلام همان دین راستین است. و در بسیاری از جاهای قرآن کریم همین 
معنا از هدی آمده است. ۵ 

صورت سوم. «هدی» به معنای ایمان. مانند گفتۀ خدا در سورة «مریم»: «و يزيد ال الذين 
اهتدوا هدیَّ.» " (خداوند بر راهنمایی کسانی که راه راست یافتند می‌افزاید.) یعنی بر ایمان آنان 
می‌افزاید. واد نور ی «أحن صددناکم عن ادی بعد اذ جاءکم»۲ (آیا ما شما را از 
راهنمایی بازگردانديم. پس از آنکه هدایت به سوی شما آمد؟) به این معنی که آیا ما شما را از 
ایمان بازداشتيم. و مانند سخن خدا در سور «زخرف»: «أدع لنا ربك با عهد عندك إننا 
لهتدون»" (خدایت را به آنچه با تو پیمان بسته است بخوان که از هدايت‌شوندگانيم.) یعنی ما 
مردمانی هستیم که ایمان داریم. و مانند اين معنا در قران فراوان است. 

صورت چهارم. «هدی» به معنای «دعوت‌کننده». مانند گفتۀُ خدا در سورء «رعد»: «آغٌا 
انش منذر» یعنی بیامبر. «و لکل قوم هاد»٩‏ یعنی برای هر قومی دعوت‌کننده‌ای است. ‏ و 
مانند قول خداوند در سورة «عسق»: «و انك لتهدی إلى صراط مستقم.»۲ (و همانا تو به راه 
راست دعوت می‌کتی.) و مانند انجه خدا در سور «اعراف» امده: «و من قوم موسی أمة 
دون باحق» ۱۳ (و گروهی از پیروان موسی مردمانی‌اند که مردم را به حق راهنمایی می‌کنند.) 
که منظور دعوت آنان است مردم را به سوی خدا. و مانند کفتة خدا در سورة «تنزیل»: «و 
جعلنامنهمأمُة دون بأمرنا» ۲ (و قرار دادیم از آنان پیشوایانی را که مردم را به راه راست 
هدایت کنند.) یعنی دعوت می‌کنند. و مانند سور «بنی اسرائیل»: «إن هذا القرآن پدی للتق هی 


۱ (حج /۶۷) ۲ عبارت «هو امدی» در نسخهٌ اصل افتاده است. 

۳ (بقره /۱۲۰) 

۴ پایان یه چنین است: «و ما را فرمان داده‌اند که تسلیم پروردگار جهان باشیم.» 
۵ مانند أيه ۷از سورهٌ «اسراء»؛ و ایه‌های ۳ ۵ و ۵۷ از سوره « کهف». 


۶ مریم /۷۶) ۷(سباً /۳۲) ۸ (زخرف /۴۹) ٩‏ (رعد /۷) 
۰ اینجا آغاز صفح ۴ نسخۀ خطی است. ۱ 
۱۱ (شوری /۵۲) نام دیگر این سوره «حم عسق» است. و (اعراف /۱۵۹) 


۳ (سجده /۲۴) نام دیگر آن «تنزیل» است. چه آغاز آن چنین است: «ألم تغزیل الکتاب لاریب فيه من 
رب العالن». در متن ((و جعلناهم» امده است. و این تعبیر در ای ۳سورهٌ «انبیاء» آمده است نه در سورةٌ 
#سحجد 1۰ 


۷۹ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
آقوم»" (براستی این قرآن به استوارترین راه راهنمایی می‌کند.) یعنی دعوت می‌کند. و مانند 
گُفتهٌ خدا در سوره «احقاف»: «انْا سيغنا کناباً آنزل من بعد موس مصد مُصَدقاً نا بن یه هدی إلى 
احق.» " (همانا ما کتابی را شنيديم که پس از موسی آمده و آنچه را ب پیش از آن فروفرستاده 
شده تصدیق دارد و مردم را به سوی حق هدایت می‌کند.) که منظور دعوت به سوی حق است. 
و در سورء «قل وحى» فرموده است: «مهدی إلى الرشد» "یعنی آنان را به راه راست می‌خواند. 
و مانند سخن خدا در سور «صافات»: «قاهدُوهم إلى صرأط الجحم»' (پس آنان را به راه 
دوزخ راهنمایی کنید.) یعنی انان را به دوزخ بخوانید. کاربرد هدی به معنای دعوت کننده در 
قران فراوان است 
صورت پنجم. , «هدی» به معنای شناختن. مانند گفتهٌ خدا در سورءه «نحل»: «و علامات و 
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بالتّجم هم ْتَدُون». غ شاا اس و انان به ستارگان راه را می‌شناسند.» و مانند آن 
۳ سورهٌ «انبیاء» آمده است: «و جَعنا فا فجاجاً شبلاً له یََُون» *یعنی «در آن راه‌های 
گنتترده قران داد فا ضاید راه یایند یی زاه را بشتاستد. و مانند سکم غدا در سوزه وت 
«و نی لا تن ناب و آمن و عَمل طاماً مُاهتدی» ۲ (براستی, .من بر کسی که بازگردد و 
ایمان آورد و کار نیک انجام دهد و سپس هدایت یابد بسیار آمرزنده هستم.) عنی به هدایتی 
که پاداش گفته شده است آگاه شود.* و مانند سخن خدا در سور «نمل»: «تنظو اهدي ام 
کون ین الّذین لاعَسَدُونْ» ۲ (بنگریم : تا بی با زاه هی یروا از کیتانی ات کدرا شیر ) 
یعنی آیا پی به راژ میرد پا از کسانی است که آن را نمی‌شناسند, و مانند آن فراوان است. 

قفاوت سم و پیامبران. مانند گفتهةً خدا در سورة «بقره»: : اما 
ینک و ُدی»: (پس چون راهنمایی از من به سوی شما آید)یعنیکتاب‌ها و پیامبرانی 
آیند. و مانند آن در سوره «طه» آمده: «فامًا يأتیدّکم مق هدی» ۱ e‏ «جون برای شما از 
سوی من پیامبران و نوشته‌هایی آید.» ۱ 

صورت هفتم. «هدی» به معنی ارشاد و راهنمایی. مانند انچه در سور «قصص» امده: 


. (سراء /۹) به این سوره «بنی اسرائیل» نیز می‌گویند؛ زیرا در آن از بنی اسرائیل و تباهکاری آنان در 


زمین سخن رفته است. ۲. (احقاف /۳۰) ۳ (جن /۲) 

۴ (صافات /۲۳) ۵ (نحل /۱۶) ۶ (انبیاء /۳۱) 

۷ (طه /۸۲) 

۸ در اصل به همین صورت آمده است: «عرف اهدی الذی ذکر ثواباً.» و شاند منظور آن باشد که سپس 
پاداش هدایت را پشناسد. ٩‏ (نمل /۴۱) ۰ (بقره /۳۸) 

)۱۲۳۳/ (۱ 


A 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

«عسی ری أن یی سواء المبیل»۱ ی پروردگارم مرا به راه راست راهنمایی 
کند.» و مانند گا خدا: «أُؤ أذ على الثار هُدى» (يا به آ ن آتش راهی بیایم.) یعنی بدان 
راهنمایی شوم. و مانند این أيه سورء «ص»: «اهدنا ال سواء الصّراط» ۲ یعنی ما را به راه 
راست رهنمون باش. و اين معنا برای هدی در قرآن فراوان است. 

صورت هشتم. . «هدی» به معنای شأً ن پیمیر(ص. مانند سخن خداوند در سورة «بقره»: 
« الَذينَ كمون ما رلا من اللات ا (کسانی که پنهان می‌کنند آنجه از دلیل‌ها و 
هدایت فرستادیم.) یعنی کار و شا ن پیامبر(ص) را انکار می‌کنند. و مانند سخن خدا در سورة 
«الذین کفروا»: «نْ الَذِينَ ادا على آذبارهم من بعد ما تیم افدی»۵ (کسانی که پس از 
اینکه راه برایشان اشکار گردید, بشت کرده با زگشتند.) یعنی از نبوت و رسالت او روی 
گرداندند. و نیز فرموده: «و شاقوا لول من بغد ها تین هم امدی» * (پس از اینکه حق برای 
آنان آشکار شد با پیامبر مخالفت کردند.) ب یعنی انکار پیامبری حضرت کر دند. 

صورت نهم: , «هدی» به معنای قرآن. مانند گفتار خدا در سورة «نجم»: : «و لذ جاءَهم من 
ڌم الدی»۷ (براستی برای آنان از سوی پروردگارشان راهنمایی آمده است.) یعنی قرآن 
رسید. و مانند گفتة خدا در سورة «بنی اسرائیل»: «و ما مَتع الاس آن زمثوااذٌ جاءهم افدی»۸ 
(هیج چیز مانع مردم نشد که ایمان آورند پس از آنکه هدایت برایشان ¿ آمد. ..) که منظور قرآن 
است که در آن هر چیز بیان گردیده. و مانند سخن خدا در سورة «کهف»: : «و ما مت الاس أن 
يُومتُوا اد جاءَهُم ادى و يستغفروا ریم إلا أن تأتهم َة الأؤلين»" ( (و چیزی مردم را 
بازنداشت که ایمان و ی آنکه هدایت برایشان آمد و از خدا امرڙش خواهند. مگر از 
عذاب بدیشان آن رسد که به پیشینیان رسید.) «هدی» در این آیه همان قرآن است که در آن 
بیان هر چیزی است. 

صورت: و . «هدی» به معنای تورات. مانند کُفتهٌ خدا در سورهٌ «حم مومن»: : «و لقَذ ایا 
رف | (ما به موسی هدایت دادیم.)یعنی به او تورات دادیم. و نیز در سورءٌ «تنزیل 
سجده» آمده است: : «و لقذ آثینا ُوتی الکثاب فلا تکن في مِريَةٍ من لقائه و جَعلناءُ دی لبنی 
إسرائيل»'' ( (و همانا ما به موسی کتاب دادیم. پس در دیدار خدا شک مکن؛ پس. آن کتاب را 


کک ۳۳ ِ ۳ (ص /۲۲) ۴. (بقره /۱۵۹) 
(محمد /۲۵) (محمد /۲۲) ۷ (نجم /۲۳) ۸ (إسراء /۹۴) 
OT‏ رمهم» در نسخه اصل افتاده. ۰ (غافر /۵۳) 

۱ (سجده /۲۳) 


۸۱ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

هدایت قرار دادیم.) که منظور تورات است. و مانند آن در سورءٌ بنی اسرائیل آمده است.۲ 

صورت یازدهم. «هدی» به معنای گفتن جملة «استرجاع» [یازگشت به خدا. 9 
اليه راجعون گفتن.] مانند سخن خدا در سورة «بقره»: «أولتك عَلَنْهم صَلَوأتُ من ر رم و 
وک هم هم الهَدُوَ» ۲ (آنان کسانی‌اند که درود پروردگارشان بر آنان است و آنان راه یافته‌اند.) 
یعنی به استرجاع. و مانند آن است در سور «تغابن»: «و مَن یمن بالّهٍ» " (هرکس به خداوند 
بگرود),؛ یعنی به سیب مصییتی که په وی رسیده و آن از سوی خداست. " «بهد قلبه» خدا دل او 
را به «استرجاع» متوجه می‌گرداند. 

صورت دوازدهم. «لا عدی» به معنای آنکه به دلیل راه نمی‌یابد و از گمراهی به سوی دين 
بازنمی‌گردد. مانند سخن خدا در سورهٌ «بقره»: « رای الدى ۽ خاع برهم فی زبه» تا آنجا 
که: «وَائهٌ لا چدی القوم الظالين» (آیا ندیدی آن‌کس را که ااا دربار؛ٌ پروردگار او 
ها چا یرد .. خداوند ستمگران را به راه راست نمی‌آورد.) و مد آنکه 0 
آمده است: «أجعلْم سقاية ية ا لاخ و عیارة السچد ا را أ تا «وّاله لا دى الْقَوم م ان ۶ 
(آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند [عمل] ۳ به خدا 
ایمان آورده است؟ و خداوند مردم ستمکار را راهنمایی نمی‌کند.) یعنی آنان را به سوی دلیل 
راهتمایی نمی‌کند. و در سورءٌ «جمعه» فرموده است: «وَالّه لا 2 دی الوم اسان ۷ (خداوند 
مردم ستمکار را راهنمایی نمی‌کند.) یعنی او را از گمراهی به سوی دین بازنمی آورد. و آن 
در قرآن زیاد است. 

صورت سیزدهم. «هدی» به معنای توحید. مانند گفتار خدا در سور «قصص»: «اٍن تتبع 
ادى مَك خف من آزضنا»۸ (اگر ما همراه تو به راه راست بگرويم. از سرزمین خود 
رانده می‌شويم.) یعنی اگر بر توحید و دين حق بگرویم. و مانند سخن خدا در سوره «صف»: 
«هُوَ الڏې اومتل وشذله پافدی و دين احق»۱ (اوست خدایی که فرستاذة خویش را برای 
هدایت فرمنتاه) یعنی: فرستادگان را برای توحید و دین درست فرستاد. و مانند أن در سورع 


«فتح» ادات 


۱. «و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل ألا تتخذوا من دونی وکیلا.» (إسراء /۲) 


۲ (بقره /۱۵۷) ۳ (تغاین /۱۱) 
5 این عبارت در حاشیه افزوده شده. (مضمون آغاز آیه) ۵ (بقره /۲۵۸) 
۶ (توبه /۱۹) ۷ (جمعد /۵) ۸ (قصص /۵۷) ٩‏ (صف /4) 


۰ «هو الذی آرسل رسوله با دی و دین احق لیظهره على الدین کله و کن باه شهیدأ» (فتح /۲۸) 


۸۲ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم ٠‏ 

صورت چهاردهم. «هدی» به معنای راه و روش. مانند گفتة خدا در سوره «زخرف»: : ا 
وجذنا آبا ما على أك و و الا عل آثارهم مُهَْدوْنَ» ' (ما پدرانمان را بر طریقه‌ای يافتیم و ما به 
دنبال آنان راه می‌یابیم.) یعنی ما در کفر بر سنت و سیر ایشان می‌رویم. E‏ 
سور «انعام» خطاب به پیامبر: «أوليْك الذین دی ال فهداهم اقتده .» (آنان که خداوند 
هدایتشان نموده, و تو بر راه آنان رو.) یعنی پیامبران طریق راست را یافته‌اند. و تو ای پیامبر در 
یکتاپرستی به آنان اقتدا کن. 

,صورت پانزدهم. «لا پدی» به معتای به اصلاح آوردن. چون سخن خدا: «و أن الله لا 
دی کید الماندبن» ۳ (و خداوند حیلاٌ خائنان را هدایت نمی‌کند.) یعنی کار زناکاران را اصلاح 
نمی‌کند. 
۲ صورت شانزدهم. «هدی» به معنای الهام به بهایم. در سور «طه» آمده است: «لَذْی 
آغطی کل شیء هم هدی»۴ (آن کسی که به هر < چیز آفرینش بخشید و سد سپس انها را راه 
نمود.) منظور آن است که جنبندگان و بهایم را آن صورت (خلق) که رتست 
بخشید؛ و سپس به آن جانداران الهام کرد که چگونه زیست کنند و به چراگاه روند. و همجون 
سخن خدا در سور «سبح اسم ربك الأعلى»: «والّذی قََر نهدی»۵( (کسی که اندازه کرد و 
هدایت نمود.) یعنی آفرینش نر و ماده را مقدّر نمود و به آن‌ها آموخت که چگونه با یکدیگر 
جفت گردند و بياميزند. 


صورت هفدهم. , «هدنا» به معنای بازگردید یدیم. در سورة «اعراف» گفته: «هُد 


به تو بازگشتيم. 


ا »۲ یعنی 


۱. (زخرف /۲۲) ۲. (انعام )٩۰/‏ ۳ (یوسف /۵۲) ۴ (طه /۵۰) 
۵ (اعلی /۳) ۶ (اعراف /۱۵۶) 


۸۳ 


۲ کفر 


«کفر» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

صورت اول. کفر به معنای انکار وی در سورة «بقره» فرموده: : «ِن لذین كفرؤا 
سواء علیم ا عم ام رهم لا ومون" (همانا کسانی که کافر شد رای انا ا 
است که آنان را بترسانی با نه؛ ایمان نمی آورند.) که منظور کسانی است که بگانگی خدا را 


نپذیر فته‌اند. و مانند سخن خدا در سوره «مفصّل»: : «ألّذينَ روا و صَدّوا عن سيل »۲ 
(کسانی که کافر شدند و از راه خدا بازداشتند.) نع یه ا خدا کافر شدند. مانند أ ن در 
قرآن زیاد است. 


صورت دوم «کفر» به معنای انکار و نپذیرفتن دلیل. مانند گفتۀُ خدا در سور «بقره»: «فل) 
جا e‏ (جون ی آمد. E‏ 


اا عه و ۶ 
یناء‌هم. . .( نی که کتاب " به آنان داده‌ایم ۲ را ا a‏ ۴ ۳ خود را 
می‌شناسند.) پعن یعنی پیامبر(ص) را می‌شناسند. زیرا توصیف او در تورات اده ات «اَلَذْينَ 


شرا تیه قفا وو" (کسانی که زیان رساندند ایمان : نمی آورند.) یعنی اینکه انان 
پس از شناختن او را نپذیرفتند. و مانند سخن خدا در سور «بقره»: «ألّذينَ آتیناهُم اكاب 
یرنه کا یعرفون آبنا ءهم و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم یعلمون ¢ *(کسانی که به آنان 
کتاب داده‌ايم او را می‌شناسند) یعنی چنانکه کعبه را. ( همان‌گونه که فرزندانشان را می‌شناسند. 


(بقره /£( ۲. (محمّد /۱) ۳ (بقره (A4/‏ 

E‏ ۰) در این آبه ماده «کفر» نیست؛ ؛ و معنای (ایمان نمی آورند) آمده است. 

۵ (بقره /۱۴۶). در این آیه نیز مانند یه پیش ماده «کفر» نیست و معنای انکار آمده است. شاید آوردن | ین 
قآ یی مد استه عات وین هدمو غین بل شا هدب ورد فا اقا و وان آن. 


۸۴ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم ۱ 

ورهمانا دسته‌ای از انان خی :را نهان می کد در بعالی که می‌داند) وماد این ايه در سور 
«آل عمران»: «ورله على الّاس حح ابیت من اشتطاع | اليه ه صبيلاً و من کر فان اله عى عن 
العاين»" (خدا را زیارت ان ¿ خانه واجب گردیده بر هر کس که تواند به سوی آن OT‏ .و 
هر کس انکار کند) یعنی از اهل کتاب و سایر ادیان که زیارت خانةٌ خدا را نپذیرد و واجب 
بودن حج را انکار کند..(پس خدا از جهانیان بی‌نیاز است.) منظور همان منکران اهل کتاب و 
دیگر منکران است. 

صورت سوم» «کفر» به معنای انکار نعمت. مانند گفتةٌ خدا در سور «بقره»: + «وأشكرۇا و 
لا تکشرون» ۲ ( سپاس من بگویید و انکار نکنید.) یعنی نعمت را انکار کید و ماد س 
سلیمان در سوره «نمل»: «لیبلوّنی شک ام اکفر. .و من کف فان اله عى »۲ (تا مرا 
بیازماید که آیا سپاس می‌گویم یا کفران نعمت می‌کنم. و هر کس انکار ورزد براستی که خداوند 
بی‌نیاز و ستوده است.) و مانند سخن لقمان به فرزند خود: «... أن آشکر لّه... و من کفر فان 
له یه (ساس ای کار و هر که ماش او گتار همانا خداوند بی‌نیاز و ستوده 
اشنت:) ومع کف رون با بوسی کو سور شري «و قعل فلك ای لت و أنتَ من 
الکافرین» ۵ (تو آن کار که خواستی کردی و آن کرده‌ای و از ناسپاسانی.) یعنی به نعمتی که 
فرعون موسی را در کودکی پرورش داد و به او نیکی کرد. مانند این ايه که کفر به معنای کفران 
نعمت است زیاد است. 

صورت جهارم. «کفر» به معنای بیزاری. مانند. گفتار ابراهیم در سورء «ممتحنه», که به بدر 
و خویشاوندانش گفت: «کَا یکم و دابيا و بینکم العداوة» ۲ (شمار را انکار کردیم و میان 
ا را ار که و اوی سح و مانند کته خدا در سورة 
«عنکبوت»: n:‏ یوم القیامة 2 یر ُغضکم بجَفض » ا در روز قیأمت برخی برخی دیگر را 
انکار می‌کنند.) یعنی برخی از پرخی بیزاری جویند. و مانندگفتة شیطان در سورة «پراهیم»به 
کسی که از او پیروی کند: «نی فرت پا ار کون من قَبلٌ»* (من به آنچه شما مرا شریی 
می‌گرفتید کاقرم.) یعنی بیزارم. و مانند این معتا زیاد است. 


۰ (آل عمران )٩۷/‏ ۲. (بقره /۱۵۲) در متن: واشکرواو لا تکفرون. 
۳ (نمل /۴۰) متن: أم أکفرو من شکر. ۴ (لقمان /۱۲) ۵ (شعراء /۱۹) 
۶ (ممتحنه /۴) ۷ (عنکبوت /۲۵) ۸ (ابراهیم /۲۲) 


۸۵ 


۲شرک 


«شرک» به ۲۳ صورت تفسیر شده است: 

صورت اول, شرک به معنای برابر ساختن خدا با دیگری. مانند گفتار خدا در سورة 
«نساء»: «واغیدوا الله و لا ُشرکوا به شَیتا»۱ (خدا را پرستش کنید و جیزی را با او شریک 
قرار ندهید.) یعنی کسی را برابر خدا قرار ندهید. و مانند: دا اله لا يعفر آن بش رك به »۲ (همانا 
خداوند شرکی که به او آورند نمی‌آمرزد.) یعنی گناه کسی که او را همسان با دیگری قرار دهد. 
و مانند گفتة خدا در سورة «مائده»: «إِلَهُ من شرك با د فقَذ حَوَم ال له علیه ا »۲ (کسی که 
مشرک شود) یعنی دیگری را با خدا برابر نهد (خدا بهشت را بر او حرام کرده است.) و در سور 
«برائت» فرموده: «أٌ اله بریء من اش رکین» " (خداوند از مشرکان بیزار تن اند ان 
فراوان است 

صورت دوم. «شرک» به معنای انباز گرفتن با خداوند کسی را در فرمانبری. نه در 
پرستش. مانند سخن خداوند در سورة «اعراف» به آدم و حوا: «هْل آئاها صالا جعلالة 
شر کاء فا آاهنا»*(پس چون به آن دو فرزندی صالح تندرست دادیم در آنچه ایشان را داد 
برای او شریک‌هایی قرار دادند.) یعنی در نامگذاری فرزند خویش شیطان را شریک خدا قرار 
دادند بی‌آنکه عبادت شیطان کنند. " و مانند گفتۀٌ ابلیس به کقار در سورة «ابراهیم»: «ٍنی کت 


۱. (نساء /۳۶) ۲ (نساء /۴۸( ۳ (مائده /۷۲) در متن: و من يشرك بالله. 

۴ (توبه /۳) ۵ (اعراف )۱٩۹۰/‏ 

۶ معنی این آیه با أيه ٩‏ سوره «اعراف» مرتبط است. در تفسیر مقاتل در مورد این دو آیه مطالبی مه 
که خلاصه آن چنین است: چون , آدم حوا را به ازدواج خود درآورد حوا حمل گرفت و آن بر وی سنگین 
گشت. پس ابلیس پنهانی نزد او آمده گفت : گمان دارم که به چهارپایی باردار شده‌ای! ایا می‌ خواهی خدا را 
بخواد نم تا او را انسانی همچون تو و آدم قرار دهد. و آیا اگر این کنم» نام مرا بر فرزند خود می‌نهی؟ گفت: آری. 


۰ 


۸۶ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
ار کثْونٍ» یعنی در آنچه در اطاعت مرا با خدا شریک ساختید. 
صورت سوم؛ «شرک» در عبادات و معاملات (ر؛ یا). چونان سخن خدا در سورة «کهف»: 
«فْ کان یوج لفاء رَبّه یل عَملاً صالاً و لا بشرك بعبادة رَبّه أحداً»" (هر کس که اميد 
تیان رور گار وھ دارو تال کار تیک کد نهیم کی زا با پزوزدگارشن اتبار تکیرو) 
یعنی هیچ آفریده‌ای را در عبادت انباز او قرار ندهد و در عبادت هیچ‌کس کس دیگر را در نظر 


نداشته باشد. 


ابلیس از نزد او رفت. . حوا به آدم(ع) گفت : کسی نزد من آمد و گفت می‌پندارد آنچه در شکم دارم چهارپایی 
باشد. و من سنگینی آن‌را درمی‌يابم, و می ترسم چنان باشد که او گفته است. و از آن پس ادم و حوّارا اندوهی 
جز اندوه حمل نبود. خداوند را می‌خواندند و می‌گفتند: «اگر ما را فرزندی درست عطا فرمایی...» یعنی اگر 
فرزند شایسته و تندرست باشد, «شکرگذار این نعمت خواهیم بود.» پس حوا فرزندی درست و سالم بزاد. و 
شیطان به طور ناشناس بر او درآمد و گفت: چرا بر طبق وعده خویش او را به نام من ننامیدی؟ حوّا پرسید: نام 
تو جیست؟ گفت: عبدالحارث. و شیطان دروغ گفته بود. حوا فرزند را عبدالحارث نامید و ادم نیز بدان رضا 
داد. پس فرزند ایشان بمرد. و در سورهٌ اعراف فرمود که «وقتی که فرزندی تندرست به ان دو داده شد برای 
او شریکانی قرار دادند.» بعنی فرزند را به نام شر که اش شیطان عبدالحارت نامیدند. و این شرک در اطاعت 
است نه در عبادت و بندگی. ۱. (ابراهیم /۲۲) ۲ (کهف 4۱۱۰7 


AY 


۴-سواء 


«سواء» به ۶ صورت تفسیر شده است. 

صورت اول. «سواء» به E Ee‏ و مانند. مانند گفتۀ خدا در سورهٌ 
«آل عمران»: «تاَا إلى کلمة سوام یتنا وب »نی «بیایید به سوی کلمه‌ای که مین ماو 
شما برابر EE SS‏ «سَواءً ٤‏ للشائلین» ` (برابر برای خواهندگان ن.) یعنی 
ا و روزی خواهند. ی در سورةٌ «ص»: اا 
السّراط» ۲ یعنی ما را به راه میانه راهنمایی کن.۳ 

صورت در , «سواء» به معنای «میانه». مانند سخن خدا در سورة «صافات»: «قَرَآهٌ ةف 
سواء الجحي»' یعنی «او را ميان دوزخ بیند.» 

صورت و ,۰«سواء» به معنای امر روشن. مانند سخن خدا در سورء «انفال»: «قنیذ الم 
على کرام (بیفکن به سویشان ن¿ همانندشان) یعتی امری روشن. و نیز در سورء «انبیاء»: «فْقّلْ 
اکر غل مراب (یگو من هم شما را یه طور مساوی آگاه کردم.) یعتی شما را به کاری 
روشن آگاه کردیم 

صورت چهارم. «سواء» به معنای همانندی در مسلک و دین. جون سخن خدا: «سَواءٌ 
اْغا کف فیّه و الباد» ۲ (در مکه مقیم و مسافر برابرند.) یعنی از لحاظ اعمال شرع با هم برابرند. 
و مانند سخن خدا در سوره «نساء»: «وَدُوا لو رون کا کفرژا فتَکُونُونْ صواء»" یعنی 


۱. (فصلت /۱۰) ۲ ( ص /۲۲) 

۳ در متن به همین صورت «عدلا» آمده است. ولی در تفسیر مقاتل جنين است: «اهدنا الى سواء الصمراط» 
یعنی ما را به راه رشد و رستگاری راهنمایی کن. و در نسخة کتابخانة احمد ثالث در ترکیه چنین است: «الی 
قصد و هو عدل الطریق» یعنی راه میانه. از انچه گذشت روشن می‌شود که معنای کلمة «عدلا» راه راست 
است. یا اینکه ما را به راه راست راهتمایی کن. ۴ (صافات /۵۵) 

۵ (انفال /۵۸) ۶ (انبیاء /۱۰۹) ۷ (حج /۲۵) ۸ (نساء )۸٩/‏ 


۸۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

«دوست دارند همجنان‌که خود به راه کفر می‌روند شما نیز کافر شوید تا برابر گردید.» و مانند 
سخن خدا در سورة «روم»: «قل کوج ملک اكم من شرکاء فا ررفلاکم نم فیه فيه 
سواء» " یعنی «آیا بندگانتان در آنچه به شما دادیم شر که فک شدا با آن‌ها برابر باشید.» 
و در سورة «نحل» آمده: «فا این فا برای رقهم على ما مکث منم قَهّم فيه سوام ۲ 
یعتی «آنان که فزوتی یافه‌اند از روزی به بندگان خود چیزی از آن نمی‌دهند تا آنکه همه در 
روزی یکسان شوند.» 

صورت پنجم, «سواء» به معنای «قصد» (راه راست یا اسان). چنین است سخن موسی(ع) 
در سوره «قصص»: «عسی رب أن یی سواء السّبیل» ' یعنی «امید است پروردگارم مرا به 
راه رستگاری میا راه راست و اسان راهنمایی کند.» و مانند گفت خدا در سوره «مائده»: «وّ 
لا ع شواء البیل»؟ یعنی «از راه راست گمراه گشتند.» 

صورت ششم, «سواء» به معنای «چه بخوانی آن را و چه نخوانی» .۰ مانند گفتۀ خدا در 
سور «بقره»: «سواء غلم أاندر خم لذزئم لا زیون ۶ یعنی «برابر است برای انان جه 
آنان را بترسانی و چه نترسانی ایمان نمی‌آورند.» مانند آن در سورة «یس»: «و سَواءٌ عله 
ندز اه کنرهه و میرن زار است بای آنان که آنها ای ده با تاد 
ای و کی ر و 


۱ (روم /۲۸) ۲, (نحل /۷۱) ۲ (قصص /۲۲) 

۴ (مائده /۷۷) این معنا را در آیات و ۶۰ همین سوره نیز می توان دید. 
و ) آمده است. برای دریافتن معنای أ ین کلمه به تفسیر مقاتل از سورهٌ 
«بقره» مراجعه کردیم, اما معنای این ن کلمه را در آنجا نيافتیم. . به سورةٌ «یس» در همان تفسیر مراجعه کردم 
دیدم که ايه را چنین معنی کرده که «ای محمد کفار هرگز به قرا ن ایمان نخواهند اورد. چه انان را بترسانی و 
چه نترساني.» و بنابراین, معنای آ ن محتملا چنین است: فرو خواندن با نخواندن قران بر کافران عرب یکسان 
است» چه آنکه دل‌های آنان مهر شده است. ۶ (بقره /۶) ۷ (یس /۱۰) 


۸۹ 


۵ مرض 


کلمه «مرض» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

صورت اول, «مرض» به معنای «شک». همین معناست در سخن خدا: «قَرادهم 1 
۳ رضاً»' (خداوند بر بیماری آناه ن از ودا بعش بوک ناه افتوهز مات آن در مور ورات 
آمده: «و ۹ لین ف دم مَرَض» یع «و اما کسانی که در دل‌هایشان بیماری (شک) 
وجود دارد.» «رأدیم رجساً ان رجییم»" «پس بر 3 آن‌ها افزود.» و مانند گفتۀ 
خدا در سورة ذ «لّذین کفروا»: «رآیت الّذین في فأوهم مر ض» (کسانی را بینی که در 
دل‌هایشان بیماری است.) یعنی در دلشان شک است. «ینظرژن الیق» ۲ (به تو می‌نگرند.) و 
مانند آن در قرآن فراوان است. 

صورت دوم «مرض» به معنای گناه. در سورة «احزاب» فرمود: «قیطعع الذي ف قلبه 
رض " (پس کسی که در دل او بیماری است طمع کند.) یعنی کسی را که دل او به گناه 
است. و مانند سخن خدا در بایان همین سوره: «لین یلته النافقون و الذین فی لوبهم 
مر ض» تا منافقان و آنان که در دل‌هایشان بیماری است از کار خویش بازنایستند.) یعنی 
کسانی که در دلشان پلیدی گناه است. و «مرض» به این معنا فقط در همین آیه آمده است. 

مورکاسوی مره یز سای زک در سورع وا فرموحه دون کنم مزسی ا غ 
سفر» *(اگر بیمار یا در سفر باشید.) یعنی اگر زخم برداشته‌اید. نظیر آن در سور «مائده» آمده 
است: : «و نکم مَرضیٰ» اتن ما نیز فقط در همین دو آیه أده گر 


۱ (بقره /۱۰) ۲ (توبه /۱۲۵) ۳ (محمد /۲۰) ۴ (احزاب /۳۲) 
۵ (احراب /۶۰) ۶ (نساء /۴۳) ۷ (مائده /۶) 


۹۰ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 
چهارم, «مرض» به معنای همه بیماری‌ها. مانند گفتة خدا در سورة «بقره»: «فَنْ کان منک 
مریضا»۱ (پس هر که از شما بیمار باشد.) که منظور ابتلا به هر دردی است. و در سورۀ 
وك آمده است: « یت على الضْعَفاء و لا عل افرضی» ۲ (بر هر که ناتوان و بیمار است...) 
یعنی هرکه در او چیزی از نقص و بیماری باشد. و مانند گفتۀ خدا در سورة «فتح»: «لَيْس على 
الاعمی حَرَج» تا آنجا که می‌گوید: «و لا عَلی الریض» " یعنی «نه بر کور و نه بر بیمار تکلیفی 
نیست.» و مانند گفتۀ خدا در سور «نور» ۴ 


۱ (بقره /۱۸۴) ۲ (توبه )٩۱/‏ ۳ (فتح /۱۷) ۴ (نور /۶۱) 


۹۱ 


۶-فساد 


فساد به ۶ صورت تفسیر شده است: 

صورت اول, «فساد» به معنی گناهان. از جمله در سورة «بقره»: «و اذا قیل ۷ لا تفسدۇا 
فی الارض»" (وقتی به آن‌ها گفته شود در زمین فساد نکنید.) یعنی گفته شود گناهان را ترک 
گویید. مانند آنچه در سورة «اعراف» آمده است: «لا تفيدۇا ف الأرض بعد اضلاجها» ۲ (پس 
از درست‌کردگی زمین در آن تباهی مکنید.) یعنی در زمین گناه مکنید. و مانند آن در قرآن 
فراوان است. 

صورت دوم؛ «فساد» به معنای نابودی. مانند فرمودهٌ خدا در سورة «بنی اسرائیل»: 
«لْفسدُنْ فى الاذض مر 2 تین » " (هر آنه دوبار در این زمین تباهی خواهید کرد.) یی دوبار 
دجار هلاکت و شد. و مانند گفتة خدا در سوره «انبیاء»: «لوکان نما اة الا ان 
ندا (اگر جز خدای یکت خدایانی در آسمان و زمین می‌بود همانا هر دو تباه می‌شدند.) 
یعنی آسمان و زمین نابود می‌گشت. مثل یه سورء «موّمنین» «و و اثبع ای أهواء‌مه Ce)‏ 
السَمواثٌ و الأرض و مَنْ فهن»٩‏ (اگر حق از پی هوس‌هایشان می‌رفت. آسمان‌ها و زمین و 
هر که در آن‌هاست تباه تا یعنی نابود می‌شد. 

صورت سوم «فساد» به معناي نیامدن باران و کمی گیاه. مانند گفتار خدا در سورة «روم»: 


۱. (بقره /۱۱) ۲ (اعراف /۵۶) 

۳ (اسراء /۴) در این آیه اشاره است به دو هزیمت و نابودی که برای هودان در طول تاریخ روی داد. این 
دو حادثه در تاریخ قدیم این قوم پیش آمد. نخست به دست بِخت تَر در ۶ ۰ پیش از میلاد. و دوم از سوی 
رومیان, به رهبری تیطس, در سال ۷۰ میلادی. ۴ (انبیاء /۲۲) 

۵ (مومنون /۷۱) 


۹۲ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

«ظَهَرَ الفساد فى ال و البحر»۲ (نباهی در خشکی و دریا آشکار شد.) یعنی نیامدن باران و 
کمی گیاه در خشکی و دریا. که منظور بیابان و آبادی و سبزه‌زار می‌باشد ۲ 

صورت چهارم. «فساد» به معنای کشتار. مانند سخن خدا در سور «اعراف»: «أَذّه 
موسى و قومه ليفيىدۇا ف الأرض»" (آیا موسی و قوم او را وامی‌گذاری تا در این سرزمین 
تباهی کنند؟) یعنی مردمان مصر را بکشند. و مانند گفتار خداوند در «خم مؤمن»: «إنی أخاف 
3 بل دیتکم أو أن یظَهّر فى الارض القساد» ۲ (من می‌ترسم که دین شما را عوض کند یا در 
این سرزمین تباهی پیدا آورد.) یعنی فرعون می‌گوید می‌ترسم موسی فرزندان شما را بکشد. 
چنانکه شما فرزندان بنی اسرائیل را کشتید. و مانند سور؛ «کهف»: ِن ياجو ج و مأجوج 
مُفْسدؤْنً ف الأرض»٩‏ (همانا یأجوج و ماجوج در این زمین تبهکاری می‌کنند.) یعنی مردمان 

صورت پنجم. «فساد» به معنای همان فساد واف و به این معناست گفتۀُ خدا که 
«ليفسة فا و مك ار و النسل وال لاب الفسات» (كوشش فیک نا در رین باه 
پدید ارد و کشت و نسل را نابود کند و خدا تبهکاری را دوست نمی‌دارد.) یعنی خداوند این 
کارها را که یاد فرموده دوست نمی‌دارد. مانند همین معنا در سورهُ «نمل» آمده است؛: «نّ 
اللوك اذا دَخلوا قرية أَفسدوها»۸ (هرگاه شاهان به شهری وارد شوند تباهش سازند.) یعنی 
آن‌را ویران می‌سازند. ۱ 

صورت ششم. «فساد» به معنی اه مانند گفتۀ خدا در سور «یونس»: «نّ اله لا ضلع 
قل الفسدین»۱۰ (خداوند کار تبهکاران را به سامان نمی‌آورد.) یعنی کار ساحران را 


روم /۴۱) ۳ ۱ ۱ 

۲. در تفسیر مقاتل امده است: خدا به انان خبر داد که به کمبود باران دجار شدن ایشان در خشکی و اندکی 
موه در اناد و کشتزار, یعنی در قسمت‌هایی که رودهای روان دارد, از آن است که توحید را ترک گفتهاند. 
به این جهت گفته است: «تباهی در خشکی و دریا آشکار شد.» که منظور کمی باران و گیاه درخشکی است» 
بدان سیب که دیگر رودی در آن روان نمی‌گردد. سپس گفته است: «تباهی آشکار گردید», یعنینبود باران و 
کاستی یافتن میوه‌ها در دریا که منظور آبادی‌هاست. و مراد از آبادی‌ها روستاهایی است که در آن‌ها رود 
روان می‌گردد. و در تفسیر «جلالین» آمذه است که «تباهي در خشکی آشکار شد» یعنی تباهی به واسطهً 
کمبود باران و گیاه, و مراد از «بحر» سرزمین‌هایی است که اب رودهای ان کاستی پذیرفته است. 


۴۳ (اعراف /۱۲۷) ۴ (غافر /۲۶) ۵ (کهف /4۴) 
۶ معنای پنجم ویران ساختن و نابود کردن است. در مصباح و صحاح امده است مفسدت ضد مصلحت است. 
۷ (بقره /۲۰۵) ۸(نمل /۳۴) ٩‏ در متن: سحره. 


۰ (یونس /۸۱) 


هت 


و 


۷-مشی 


«مثی» در قرآن به ۴ معنا تفسیر شده است: 

اول. «مثی» به معنای گذشتن و رفتن. مانند گفتة خدا در سوره «بقره»: «کلّا آضاء مم 
مسوا فیه»" یعنی «هرگاه آنان را روشنایی بدرخشد در نور آن می‌روند.» و مانند گفتار خدا 
در سورء «تبارک»: «قامشوا فی مناکیها»" (پس در اطراف آن راه روید.) یعنی در نواحی آن 
گذر کنید. 

دوم موی راهنمایی. مانند گفتهٌ خداوند در سوره «انعام»: و جلا له نرا 
شی به في الّاس» " (برای او نوری قرار دادیم که با آن در ميان مردم راه می‌رود.) یعنی به او 
یمانی دادیم که او را راهنمایی کند. و مانند سخن خدا در سورء «حدید»: : «و بجع کم ور 
شون به » (برای شما وری قرار دهد که به آن راه روید.) یعنی به شما ایمانی می‌دهد که شما 

سوم «مشی» به معنای مرور. مانند گفتهٌ خدا در سوره «سجده»: «اَؤ ن هم کم أَهلکنا 
من قبلهم من القرژن شون فى عناکهم»٩‏ (آیا آنان را سبب هدایت نگردید که پیش از این 
جه‌بسا مردمان بودند که آن‌ها را هلاک کردیم که اینان ن اکنون در خانه‌های آن‌ها می‌روند.) 
ER PEE‏ آنان ا 0 ¿ أية e‏ 
۳ ا e‏ در 7 نان راه 9 یعنی مردم 


۱. (بقره /۲۰) ۲. (ملک /۱۵) ۳. (انعام /۱۲۲) ۴ (حدید /۲۸) 
۵ (سجده /۲۶) ۶ (طه /۱۲۸) 


۴ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

مکه در قریه‌های آنان امد و شد می‌کنند. 

چهارم. «مشی» به همان معنای راه رفتن. مانند گفتۀُ خدا در سورة «بنی اسرائیل»: «لو کان 
فی الا ض ملاك شون مطمئتّین» (اگر در روی زمین فرشتگانی به آرامی راه می‌افتند) یعنی 
فرشتگانی که در زمين ساکن می‌گشتند. و مانند گفتهةً خداوند در سورهٌ «فرقان»: «مال هذا 
الرشول کل العام و يشي نی الأسواق» (گفتند این پیامبر را چیست که غذا می‌خوزد و در 
بازارها راه می‌رود.) و مانند این آیه: : «و باه امن الذَينَ شون عل الأرض هوناً»" (و 
بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که بر روی زمین با فروتنی راه می‌روند) که در هر دو آیه 
«مشی» به معنای «راه رفتن» امده است. 


۱. (اسراء / )٩۵‏ ۲. (فرقان /۷) ۳. (فرقان /۶۳) 


۹۵ 


۸ نس 


لس در قرآن به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «لبسٍ» به معنی در آمیختن. مانند گفتهُ خدا در سور «بقره»: «و لأ تلبشوا ات 
بالباطِل»" ( (حق را به باطل مپوشانید) بعتی درنیامیزید. ومنائنك همين اس و «آل 
عمران» آمده است: « م تشون احق بالباطل» احق ر به باطل می آمیزید؟) و مانند گفتۀ 
خدا در سورة و «انعام»: «والذین راو یلوا ایام م بظلم» ۲ (کسانی که ایمان ن اوردند و 
ایمانشان را به ظلمی نیوشانند.) ‏ ئی افو با کر کور اناد 

دوم. «لباس» به E‏ مانند گفتۀٌ خدا در سور «بقره»: :هی لباس نک (آنان 
پوشش شمایند.) یعنی زنانتان باعث آراخشن شها هنن «ؤ نم لباش + نی شما هم 
باعث آرامش آن‌ها هستید. و مانند فتةٌ خدا در سورة «فرقان»: «و هو الذی جَعَل کم اللیل 
لات زوس که شرا پراش ما وی کیا ی باق ری شا مان اا شور 
«عم یتساءلون»: «و جعلنا الیل لباسا» " (شب را پوششی قرار دادیم.) 

سوم «لباس» به معنای جامه‌ای که به تن کنند. مانند گُفتٌ خدا در سور «اعراف»: «قد 
نا غل لباساً ُواری شوءاتَکم و ریشا»" «همانا فروفرستاديم برای شما لباسی که 
۳ شرمگاهتان را بپوشاند و نیز زینت قرار گیرد.» و در سورة «خم دخان» گوید: «يَلَْشُونَ من 
شندس و إشتبرق» «لباسی از حریر و دیبای نازک و ستبر می‌پوشند.» 

ِ «لباس» به معنی عمل صالح. مانند گفتار خدا در سورة «اعراف»: «و لباش 
التفویٰ»' (و لباس تقوا) یعنی عمل صالح تقوا [یرای شما بهتر است] 


سس ۲. آل عمران /۷۱) ۱ ۳ (انعام /۸۲) 
۴ (بقره /۱۸۷) ۵ (فرقان /۴۷) ۶ (نبا /۱۰) ۷ (اعراف /۲۶) 
۸ (دخان /۵۳) ٩‏ (اعراف /۲۶) 


۹۶ 


۹ سوء 


کلمد «سوء» به ۱۱ معتی آمده است. 

اول. به معنای «سختی». مانند گفتار خدا. در سورهٌ «بقره»: «یِسْوَمُوْ شوء العذاب»" 
(شما را شکنجه‌های بد می‌دادند.) یعنی به عذاب سخت دچار بودید. و مانند گفتۀ خدا در 
سورء «اعراف»: «یَس نکم شوء العذاب» ۲ یعنی «شما را شکنج سختی می‌کردند» و مانند 
گفتة خدا در سور «ابراهیم»: «یشومونکم شو ء العذاپ» ۲ (شما را بسختی شکنجه می‌کردند.) 
و در سورۂٌ «رعد» امن :3 وليك هم شوه تیان (یرای انان سختی بازخواست است:) 
یعنی سختی و شدت عذاب. و مانند آن در قرآن زیاد است. 

دوم «سوء» به معنی نحر کردن. مانند گفتار خدا در سورة «اعراف»: «هذه وناق اه لکم یه 
َذروُها کلف آرض الله و لا وها بسوی۵ (اين شتر خدا نشانه‌ای است شما را. او را 
اگذارید تا در زمین خدا بخورد و به او بدی نرسانید.) نی آنرا نحر نکنید یا ازا بی نکنید. 
مانند ان در سورۀٌ «شعرا» ۶ آمده؛ و نیز در سورة «هود» جایی که می‌فرماید: «و یا قوم هذه 
اة اله ميهد رها کل نی آرض اله و لا تمشوها بسوی ۷ (اين شتر خدا که نشانه‌ای است 
برای شماء او را واگذارید که در زمین خدا بخورد و به او بدی نرسانید.) 

سوم» «سوء» به معنی زنا. مانند گفتة خدا در سور «پوسف»: «ما علمنا عليه من شوء»۸ 
(ما کچ ای تیدا بی اوزنا کار ست و مانند آیه‌ای دیگر در همین سوره: «ما 
جَزاء من راد هك و (کیفر کسی که با اهل تو قصد سوء کند چیست؟) یعنی بخواهد با 


۱ (بقره /۴۹) ۲. (اعراف /۱۴۱) ۳ (ابراهیم /۶) 
۴ (رعد /۱۸) ۵ (اعراف /۷۳) 
۶ «و لا مسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظم» (شعرا /۵۶) ۷ هود /۶۴) 
۸ (یوسف /۵۱) ٩‏ (یوسف /۲۵) 


و 


الاشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

زن تو کند. و در سور «مریم» گفته است: «ما کان بوك إمرأً شوع» ' (بدر تو مرد بدی 
نبود.) یعنی او زناکار نبود. 

چهارم. «سوء» به معنای پیسی و سپیدی پوست بر اثر بیماری. مانند حفته خدا در سورۀ 
«نمل» به موسی: «و أَذِحُل يَدَك ني جيبك تج بیضاء من غير شوم» ‏ (دست خود را در گریبان 
کن؛ سپس آن‌راه بی‌هیچ انیا روشن بیرون آر.) یعنی بی‌آنکه در آن پیسی باشد. و مانند 
آنجه در سورهةٌ «طن» ۳ و سورة «طسم القصص ۲ مت 

پنجم, «شوء» به معنی شکنجه. عذاب. مانند گفتة خدا در سورء «نحل»: «رّ الخزى الیرم 
والشوءَ م علی الکافرین»۵ (همانا امروز خواری و بدی بر کافران ا 
است. و مانند گفتة او در سورة «زمر»: «و یی اله الَذينَ ارتیم لا سم السوء و 
حرَنُون» * (خدا پرهیزگاران را به سبب رستگاری آنان می‌رهاند. بر آن‌ها نه هیچ بدی و نه 
هیچ اندوه رسد.) یعنی نه عذاب و نه اندوه به آنان نرسد. و مانند این آیه سور «رعده: «و إذا 
راد الله ب قوم شوءآ» ۲ (هرگاه خدا برای مردمی بدی خواهد) یعنی عذاب برایشان بخواهد. و 
E‏ 

ششم» «سوء» به معنای شرک. مانند سخن خدا در سورهُ «نمل»: «ما کنا عمل من شوء»۸ 
(ما هیچ کار بدی نمی‌کردیم .) یعنی مشرک نبودیم . مانند گفتار خدا در سور «روم»: «مکان 
عاق لین آساءواالشرای آن وا " (سپس سرانجام ان کسان که مرتکب کارهای بد شدند 
آن شد که آیات خدا را درو انگاشتند.) یعنی شرک ورزیدند. مانند گفتۀُ خدا در سورة «نحل»: 
«مر ان رَبك للد ین عَملوا الشوء بجَهالَةِ» " ۲ (سپس پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی 
بد کردند.) یعنی شرک ورزیدند. 
هفتم» «سوء» به معنای‌دشنام.مانندفته خدا در سورة «ممتحنه»: «و یبسطوا إلیكم ایدم و 
ات بالشوم»۱ (و دست و زبان خود را به بدی بر شما بازمی‌کنند.) یعنی دشنام می‌دهند. 
و قول خداوند در سور «نساء»: «لا بحب الله اهر بالشوء من القول» "۲ (خداوند سخن بد را 
آشکار کردن دوست نمی‌دارد.) یعنی زبان به دشنام و زشتگویی گشودن را دوست نمی‌دارد. 


۱. (مریم /۲۸) ۲ (نمل /۱۲) 
۳ در متن به سور «نمل» ارجاع داده است. در آن سوره «سوء» به معنی پیسی نیامده است» مگر در با "۱ 
اما در أيه ۲ سور «طه» «سوء» به آن معناست. ۴ (قصص /۳۲) 
۵ (نحل /۲۷) زمر ۶۱ . ؟ ۷ (رعد/۱۱) ۸ (نحل /۲۸) 
٩‏ (روم /۱۰) ۰ (نحل /۱۱۹) ۱ (ممتحنه /۲) 


۲ (نساء /۱۴۸) 


۹۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

7 ی مانند سخن خدا در سورة «رعد»: :وهه شو‎ CC E 
ره" یعنی «برای آنان ن¿ خان بدی و سختی است.» و مانند سخن خدا در «خم مومن»: «يوم‎ 

لا یم الظالین مغدریم و هم اللعنة و هم شوه الّاأر» ۲ یعنی «روزی که عذرخواهی 
ستمکاران را سود ندهد و برای آنان لعنت است و سرای بد و سخت.» 

نهم. «سو ء» بر مانند سخن خدا در سور «نساء»: ۳ 
القوي على الله للذ ين یعون المُوء 2 هلت ۲ ویو بار گت په سوی‌بغلابرای کسانن ست 
که کار بد از روی نادانی کنند.) یعنی از روی نادانی گناه کنند. زیرا هر گناهی که از مؤمن سر 
زند به سبب نادانی اوست. و مانند سخن خدا در سور «انعام»: «من عَيل منم شوء بجهالد» ۲ 
(هرکه از شما از روی نادانی بدی کند) یعنی گناهی از روی نادانی مرتکب شود. 

دهم, «سوء» به معنای زیان. مانند سخن خدا در سورء اعراف: «و ما مَسنی الشوء» " (هیچ 
بدی به من نمی‌رسید) یعنی زیانی به من نمی‌رسید. و در «طس نمل» است: «و یکشتف 
السو e‏ (بدی را از او دور کند) یعنی زیان را از او بردارد. 

e‏ «سوء» به معنای کشتار و فرار. مانند سخن خدا در سورة «احزاب:: «ٍن رأة یم 
شوء ۷( (اگر برای شما بدی خواهد) یعنی برای شما قتل و فرار و سختی خواهد. 


سس سس سس 
۱ (رعد /۲۵) ۲ (غافر /۵۲) ۳ (نساء /۱۷) ۴ (انعام /۵۴) 
۵ (اعراف /۱۸۸) ۶ (نمل /۶۲) ۷ (احزاب /۱۷) 


۹٩۹ 


۰ حسنة و سیَنْة 


حسته و سیئه در قرآن به ۵ معنا آمده است: 

اول. «حسنه» به معنای یاری و غنیمت. و «سیّثْه» به معنای کشتار و گریختن. مانند سخن 
خدا در سورة ال عمران»: «انْ قسسکم حَسَتَة تَسُوهُم» یعنی (اگر نیکی به شما رسد. آنرا 
ناخوش دارند.) یعنی وقتی یاری و غنیمت روز بَذر را دیدند اندوهگین شدند. «اِن تصبکہ 
َیِت» (و اگر بدی به شما رسد) یعنی اگر قتل و فراری برای شما پیش آید. مانند آنچه در احد 
پیش آمد: «یفرخوا با»۱ از آن خوشحال گردند. ومانند همین آیه در سورء «نساء» آمده: «انْ 
صم حَسَنَةٌ» (و اگر نیکویی بدیشان رسد) یعنی اگر یاری و غنیمت به دست آورند: «یقولوا 
هذه من عنداله و ٍن تصبهم سيئة» " (می‌گویند این از سوی خداست. واگر بدی به آن‌ها رسد) 
یعنی هلاک و هزیمت روز او نیز مانند سخن او در شوره «برائة»: «إِنْ تسب حَسَنَة» (اگر 
تو را نیکویی رسد) یعنی اگر یاری و غنیمت به تو رسد. «تسوهم» (آنان را به اندوه افکند.): «و 
إن تب مُصیبة»" (و اگر تو را حاده‌ای بد رسد) یعنی اگر کشتار یا فراری [برای تو و 
مزمنان] پیش آید. 

دوم «حسنه و سیئه» به معنای توحید و شرک است. مانند گفتٌ خدا در «نمل»: «من چاء 
باْمتّة» (هر که کاری نیک انجام دهد) یعنی به توحید بگراید. «فَلَهُ خر منها» " (پاداش بهتر 


م مس ۵ و ۶ سر« 
از ان خواهد دید.) «و مَنْ جاء بالمَیتَة» (و هر کس کار بدی کند) یعنی شرک بورزد.. «فکیّت 


۱ (آل عمران /۱۲۰) 

۲ متن: «مانند آنچه در سور «نساء» آمده: «ن تَصبِکم حَسَنَة» یعنی باری و غنیمت به شما رسد آنان 
ناراحت می‌شوند. «تَْوٌْ ون تصیکم سیئة» يعني اگر کشتار و فراری به شما رسد.» ولي در سورة «نساء» 
آیه‌ای به عین این الفاظ وجود ندارد. نزدیکترین آیه به این مضمون در سورة «نساء» دو ای ۷۸و ۷۹ است. 
۳ (توبه /۵۰) ۴ (نمل )۸٩/‏ 


1.۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
جومم ناه" (پس به رو در آتش افکنده شوند.) و مانند أ در شور رقف" و 
«انعام» لش آمده است: 


سوم» «حسنه» به معنی فرآوانی باران و فراخ‌سالی و بسیاری خرمابنان. و «سیثه» به 
معنای نیامدن باران و خشکسالی. مانند سخن خدا در سورة «اعراف»: «فاذا جاءتهم اس 
(و چون نیکی به ایشان می‌رسید) یعنی باران فراوان و ارزانی و فراخی روزی. «قالوا نا هذه و 
إن تیم سیلة» (می‌گفتند این از ماست. و اگر بدی به آنان می‌رسید) یعنی عدم نزول باران و 
گم نتخیر یروا وس و عن عقه» ۲ (فال بد از موسی و کسانش می‌زدند.) و مثل آن 
است آي دیگر همین سوره: 2 بل مَکانّ السيئة الحسنة» ۵ (پس بدی را به نیکی بدل 
گردانیدیم .( یعنی کمی باران و کمی نیکی و فراوانی را به نیکی تبدیل کردیم. و نیز فرموده است: 
«و ناه با نسنات و السیثات» ؟ (و آزمودیم آن‌ها را بر خوبی‌ها و بدیها) که فراوانی باران 
و روزی و نیامدن باران است. و در سورة «روم» گفته است: «و ان صم سیة» (اگر بدی به 
آن‌ها رسد) یعنی نباریدن باران. «ها مت آیدهم»۲ (به آنجه دست‌های انار ن از پیش 
فرستاده.) 

چهارم. «سیثه» به معنی کیفر در دنیا. و «حسنه» به معنی سرانجام اخروی. مانند سخن 
خدا در سورة «رعد»: «و یَشْتَعجو نك بالسَیَة قبل الحسنة»^ (از تو پیش از نیکی, در خواستن 
بدی شتاب کنند.) یعنی پیش از رسیدن آخرت عذاب دنیا را می‌طلبند. 

پنجم» «حسنه» به معنای گذشت و گفتار یک آمده است. و «سیِئه» به معنای گفت زشت و 
آزار. مانند سخن خدا در سور «طس قصص»: «و يَذرء ون با حسََة السيئة»" (اینان بدی را به 
نیکی دور کنند.) یعنی با گفتار نیک و گذشت کردن گفت بد و آزار را از خود دور می‌گردانند. 
مانند سخن خدا در «خم سجده»: «و لأ تَستّوی لسن و لا السيئة» ۱۰ (ونیکی ودی راز 
نیست.) یعنی رها کردن و گذشت با کار بد.یعنی گفتار زشت و رنجانیدن. برابر نیست. و مانند 
آنجه در سورة «مومنین» آمده است: «ذفع بالق هی آحسن الس ت۱۱ (بدی را به آنجه 
نیکوتر است از میان بردار.) یعنی با گذشت و سخن خوب گفتار زننده و جفا را پاسخ ده. 


۱. (نمل )٩۰/‏ ۲. (قصص /۸۴) ۲ (انعام /۱۶۰) ۴ (اعراف /۱۳۱) 
۵ (اعراف )٩۵/‏ ۶ (اعراف /۱۶۸) ۷ (روم /۳۶) 
۸ (رعد /۶) ٩‏ (قصص /۵۴) ۰ (فصلت /۳۴) 


۱ مومنون /4۶) 


۱ حسنی 


«حسنی» را در قرآن می‌توان به ۳ صورت تفسیر کرد: 

اول. «حسنی» به معنی بهشت. مانند سخن خدا در سورة «یونس»: «للّذين خسوا ا نی 
و زیادة» ۲ (برای کسانی که نیکی کردند نیکی بیشتر و زیاده بر آن خواهد بود.) منظور کسانی 
است که به یگانگی خدا ایمان آوردند. و «زیاده بر آن» یعنی نعمت دیدن روی خداوند در 
بهشت. و مانند آن است اه سورةٌ «نجم»: «و یی لین أحستوا با لخسنی» ۲( و کسانی را که 
نیکی کرده‌اند نیکوتر پاداش دهد.) یعنی بهشت را به آنان ¿ یاداش می‌دهد. و مانند گفتة خدا در 
سورة «رحمن»: و الاخسان ES‏ پاداش نیکوکاری جز نیکوکاری 

۳ «حسنی» به معنی ی بسا ادا خدا در سورةٌ «نحل»: «أَرّ هم اخشنی» ۲ (برای 

سدم و دح نی یکی دس دا در سورهةٌ مرت 1۳ ارذ ا 
قصدی نداریم. و مانند آن در سورة «نساء»: «إِنْ ا و 


۱ (یونس /۲۶) ۲ (نجم /۲۱) ۳ (رحمن /۶۰) ۴ (نحل /۶۲) 
۵ (توبه /۱۰۷) ۶ (نساء /۶۲) 


1۲ 


«حکمت» در قرآن به ۵ معناست: 

اوّل. «حکت» به معنای پندها و امر و نهی‌های قرآن. مانند گفتة خدا در سورة «بقره»: «وَ 
ما ثرا عَلَيْكّم من الکثاب واحکت»۱ (آنجه به سوی شما از کتاب فروفرستادیم.) یعنی کتاب 
ا نی پندهایی که در قرآن به صورت امر و نهی و حلال و حرام 
آمده است. و ماتند سخن خدا در سورة «نساء»: «و آنزل ال عَلَيْكّ عَلَيْكًّ الْکناب» ۲ (و خدابر تو 
کتاب و حکمت فروفرستاد.) یعنی قرآن و حکمت. که منظور از ا دستور حلال و حرامی 
است که در سور «بقره اده انت وماد آن‌است آنه در وره آل مزان أده« عة 
الکتاب وامیکة»" (به او کتاب و حکمت آموخت.) یعنی پندهایی که در قرآن دربارة حلال و 
رام آمده است. و مانند آن است آنچه در سور وال عمران» از قول 1 نقل کرده 
است." و نیز مانند آنچه در سور «مریم» آمده: «و ینام اکُم باه" (و در آن حال که 
کودک بود به او حکم دادیم.) یعنی فهم و دانش به او بخشيديم. 

دوم «حکم» به معنای فهم و دانش. مانند سخن خدا به لقمان: «ولقَذ تیا لقیان الميكة»۷ 
(و همانا به لقمان حکمت دادیم.) یعنی به او فهم و دانش دادیم. و در سورة «انبیاء» گفته است: 
«وکلاً آتینا حکاً و عل۸6 ی و ی ری ۵ ۳ در 
سور؛ «انعام» گفته است: «أولئك لین آتینا هم کناب احکُم»" (آن‌ها کسانی‌اند که کتاب و 


۱ (بقره /۲۳۱) ۲ (نساء /۱۱۳) 

۳ در متن به همین صورت است. ولی شاید منظور آن چیزهایی است که خدا در سور «بقره» حکم حلال و 
حرام آن‌را بیان کرده است. یا مراد ی ۱۲٩‏ یا ید ۱ این سوره است. 

۴ (ال عمران /۴۸) ۵ (آل عمران / ۰۸۱ ۱۶۴) 

۶ (مریم /۱۲) ۷ (لقمان /۱۲) ۸ (انبیاه /۷۹) ٩‏ (انعام /۸۹) 


۳ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

حکم بدیشان دادیم.) یعنی به آن‌ها فهم و دانایی ب بخشیدیم. 

سوم . «حکت» به معتی «نبو ت». مانند سخن خدا در سور «نساء»: e‏ 
الات وا (همانا ما به خاندان ایراهیم کتاب و حکمت دادیم.) یعنی در این خاندان 
پیامبری قرار دادیم. و در سورة «ص» گفته است: «و یناه الحكمة» (او را حکمت دادیم.) یعنی 
پیامبری دادیم. «و فصل اخطاب» " (و سخن روشن.) و دربارة داوود در سور «بقره» فرموده 
است:.«و اتا أف املك وامیکة» " (و خداوند به او یادشاهی و حکمت داد.) یعنی غدا به او 
یادشاهی و بیامبری بخشید. 

انح بهمعنیتفسیر قرآن ن. مانند گفتۀُ خدا در سور «بقره»: «و من یوت الک 
اون خا کیا (به هزکنی که حکنت آموخته شود خیر فراوان بذوی داده شده انست) 
راداو تة فة اا 

پنجم. ۰«حکت» یعنی قرآن . مانند سخن خدا در سورة «نحل»: «اَذْخ الى سبیل رَبك 
بایکت» ° (مردم را با حکمت به راه خدا بخوان.) که منظور از حکمت دعوت مردم به وسیلۀ 
قرآن اش 


۱ (نساء /۵۴) ۲ (ص /۲۰) ۳ (بقره /۲۵۱) ۴ (بقره /۲۶۹) 
۵ (نحل /۱۲۵) 


۳ آمر 


كلمة «أمر» در قرآن به ۲ معنا آمده است: 

اوّل. اا ای ا و همان و و نهی از منکر به معنای شرک. 
مانند سخن خدا: « کلم ید أرجت لاس عون بالغرژف و تنهون عن الُکر»۱ (شما (شما 
بهترین مردمی هستید که به سوی مردم آمدید و آن‌ها را به معروف می‌خوانید و از منکر 
بازمی‌دارید.) که منظور از «معروف» دعوت به توحید خداء و از «منکر» شرک است. و در 
سور؛ «برائت» فرمود: «التبون العابدُون ... آلامرون با مغرف والناهون عن النکر» ۲ (یعنی 
توبه کنندگان و پرستش‌کنندگانند... دعوت کنندگان به معروف و بازدارندگان از متکر.) که مراد 
از «معروف» توحید. و از «منکر» شرک است. و در سفارش لقمان به پسرش آمده است: «یابی 
آقم لاه و مر بالغروّف وانه عن النکر» "(پسرم نماز را برپا دار و به کار شایسته امر کن. و 
از کار شتا زدار) 

دوم, «آمر» به معنای امر به معروف که پیروی از پیامبر(ص) و پذیرفتن اوست؛ و «منکر» 
به معنای تکذیب اوست. مانند سخن خدا در سورهٌ «ال عمران» از قول اهل تورات: «لیسوا 
سواء من أهل الکثاب» (برابر نیستند از اهل کتاب.) «يَأْمرُونَ پا مغرۇفي» (به معروف فرمان 
می‌دهند.) یعنی به گرویدن به پیامبر(ص). « ويون عن النکّره؟ (و از سنکر نهی 
می‌کنند )یعنی از تکذیب حضرت محمد(ص) .ودرسورة«برائت» گفته آیتنگ: : «وَالومئُون وَالموْملاتُ 
غضهم لیام عض یرون بالغروف» (مردان مؤمن و زنان مومن برخی دوست برخی 
دیگرند و امر به معروف می‌کنند.) یعنی مردم را به ایمان آوردن به پیامبر(ص) می‌خوانند. 
بو شون ین اکن (ر از میک بازسی ذارنت)یعتی آنا ن را از انکار از بازمي وازند. 


۱ل عمران /۱۱۰) ۲ (توبه /۱۱۲) ۳ (لقمان /۱۷) 
۴ ( ال عمران /۱۱۴-۱۱۳) ۵ (توبه /۶۷) 


۵ 


۴-معروف 


کلم «معروف» در قرآن به ۴ معنا آمده است. 

اول» «معروف» به معنای فرض و واجب. مانتد سخن خدا در سورء «نساء»: «و من کان 
ییا سیف و من کان فقیا ی کل بالْعرژفی» (هرکس بی‌نیاز است بپرهیزد. و هرکس که 
پام ابیت انتارة مروف بخورها ای بد دار واج و لان و مانند آن در آخر همین 
سوره آمده است: : «لا خی فی كير من تجوأهم الا من مر بِصَدَقَةٍ أو مغروف» ۲ (در بسیاری 
نجواها کردنهاشان سودی نیست مگر کسی که به صدقه یا کاری معروف امر کند.) که منظور 
امر کردن به واجب دینی است. 

دوم «معروف» به معنای وعدهٌ نیک. در سور «بقره» است: ۰ «ولاجناح لیم فا عوضت 
به من خْطبَة التّساء» (در آنچه به کنایه از آنان خواستگاری کنید ب 0 
زنانی که در عذه هستند. تا آنجا که می‌فرماید: «وّلکن لا تواعدومُن سرا ال آن ولوا مه له 
معروّفا» " (ولی در نهان با آنان وعده مکنید. مگر آن‌که سخنی نیکو گویید.) یعنی مگر آن‌که 
وعدة نیک به انان دهید. و نیز در سورة «نساء» گفته است: «و اذا حشر القَشة أولوا القریی» 
تا آنجا که «قَازرَفُوهُم مِنْة و فُولوا عم قول معروفا»؟ (هرگاه به تقسیم (میراث) خویشان و 
یتیمان حاضر شوند به آنان چیزی روزی دهید و سخنی نیک به آنان گویید.) یعنی به آنان 
وعدۀ نیکو بدهید. 

سوم «معروف» به معنای آراستن زن سر و روی خود را پس از ز گذشتن زمان عذه. در 
سورة «بقره» دربارة آن زنان که شوی آنان درگذشته آمده است: +« جهن (هر گاه 
مهلت آن زنان به آخر رسید) یعنی مدت عدّه سپری گشت. «قلا جناح علیکم فا فُعَلْنَ ق 


۱ (نساء 7 ۶( ۲ (نساء /۱۱۴) ۳ (بقره /۲۳۵) ۴ (نساء /۸) 


۶ 


الاشباء و النظائر فى القرآن الکریم 

آنشیپنٌ بالْغروْف»" (باکی بر شما نیست از آنکه آنان کاری پسندیده کنند.) یعنی اینکه خود را 
بیارایند و درخواست شوهر کنند. 

چهارم. «معروف» به معنای کاری که در حد توان انسان است. مانند سخن خدا در سور 
«بقره»: «و للفطلات تاع بالعروف» (و برای زنان طلاق داده‌شده بهره‌ای است.) یعنی بهره از 
مال و نفقةٌ شوی به اندازه‌ای که برای او میسر است. «حقا عل المحقين»" (اين ن ۱ 
پرهیزگاران.) و نیز فرموده است: «هناعاً با ل٘غرؤفیٍ» (و برخورداریی شایسته.) یعنی مرد چون 
زن خود را طلاق دهد. از مال خود بدان‌قدر که در توان اوست زن را برخوردار کند. «حقاً عل 
احسنین» " (اين بر نیکوکاران سزاوار است.) و نیز دربارة کودک شیرخوار فرموده است «و على 
الو لود لد رزقهن و کشوتهنٌ بالغروژف» (خوراک و لباس آن زنان به اندازة معروف بر ذمة ‏ 


پدر است.) یعنی به اندازه‌ای که در توان آن کسی است که فرزند از اوست. . 


۱. (بقره /۲۳۴) ۲. (بقره /۲۴۱) ۳ (بقره /۲۳۶) ۴ (بقره /۲۳۳) 


¥ 


۵ طاغوت 


کلم «طاغوت» در قرآن به ۲ معنا آمده است: 

ال. «طاغوت» به معنای شیطان. مانند گفتةٌ خدا در سور «بقره»: «فنْ یک بالطاعُوتِ 
وین باشو»' (هرکه به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد.) که منظور انکار شیطان 
است. و مانند آنجه در سورة «نساء» فرموده است: «والذین روا يقالن نی سبیل 
الطَاعُوت» " (کسانی که کافر شدند در راه طاغوت می‌جنگند.) یعنی در راه شیطان ¿ مبارزه 
می‌کنند. و مانند آن است آیه سورة «مائده»: «و عبد الطاعُرْت» ۲ (و طاغوت را پرستید) یعنی 

دوم. «طاغوت» به معنای پتانی است که به چای خدا پرستش می‌شدند. a‏ 
در سورة «نحل»: «و قد با نی کل أمة ر شولاً آن اعیْدُوا اله واج جتیبوا الساعُوتَ» ۲ (همانا 
ای از ی و ای ی که ار ی 
دوری گزینید. و مانند این آیه در سورة «رَمّر» آمده: : «والّذین اجتتبواالطاعوت آن یعیدو ها ۵ 
(آنانکه از پرستش طاغوت پرهیز کردند) یعنی کسانی که از پرستش بتان دوری می‌گزینند و به 
سوی پروردگار خود بازمی‌گردند. 

سوم «طاغوت» کنایه است از کعب‌بن اشرف بهودی. ۶ در سورة «بقره» فرموده است: 
«و الَذينَ روا أُؤلِیاؤهُم الطاعُوتُ» (کسانی که کافر شدند دوست آنان طاغوت است.) که 


۱. (بقره /۲۵۲) ۲ (نساء /۷۶) ۳ (مائده /۶۰) ۴ (نحل /۳۶) 

۵ (زْمَر /۱۷) 
۶ یکی از معاندان ن پیامبر که حضرت را پیوسته هجو می‌گفت و مشرکان را به جنگ و کشتن او 
برمی‌انگیخت. وی در واقعة پیش از جنگ بدر به دست دو د تن از مردان ن قبیلۂٌ اوس به هلاکت رسید.-م. 


۸ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
مراد کعب است. « یجوم من اور إلى الظلیات» | (آنان را از روشنی به تاریکی می‌برند.) و 
مانند همین آیه در سور «نساء» آمده است: i»:‏ تر ال ین وتو صيباً مِنَ الكثاب» (ایا 
نمی‌نگری به کسانی که بهره‌ای از کتاب دارند) یعنی بهودیان . «يومنۇنَ بت وَالطًاعُوتِ»" 
(که به بت و طاغوت ایمان می‌آورند) که «طاغوت» کنایه است به کعب‌بن اشرف.۳ 


۱. (بقره /۲۵۷) ۲. (نساء /۵۱) 
۳ در حاشیه گفته است: محسن گفته است منظور از «جبت» شیطان است. و در سورۀ «نساء» گفته است: 
«یریدون أن ی وب وی ای وی ی ی ی ی 


۳۹ 


اول. ین در سورة «بقره» است: ان وَل این توا بخرجهم من 
اللات ال الور» (خفا دوست کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکی به روشنی 
می‌برد.) یعنی آنان را از شرک به سوی ایمان هدایت می‌کند. ماد همین معا در دالا همین 
آیه آمده است. و در سورء «احزاب» گفته است: «هوّ الذي ُض ی ۶ و ملانکثه لیخ جکہ 
من اللات إلى الُور» ا را و و ا 
تاریکی‌ها به روشنی ببرد.) یعنی شما را از شرک به سوی ایمان ببرد. و مانند آن در قرآن 
فراوان آمده است. 

دوم , «ظلیات» به معنای شب و «نور» به معنای روز ی در سورهٌ 1 
«الَمد هه الّذى خن النوات وَالأزْضِ و جعَل ات ولو ۲ (سپاس خدایی را سزاست 
که آسمان‌ها و زمین را آفرید. و تاریکی‌ها و روشنی آفرید.) یعنی شب و روز را آفرید. این 
معنا تنها در همین یه قران آمده است. 


۱. (بقره /۲۵۷) ۲ (احزاب /۴۳) ۳ (انعام /۱) 


11۰ 


۷ لمات 


و نیز ظلمات به ۲ معنی آمده است. 
اوّل. «ظلیات» به معنی ترس‌ها. مانند سخن خدا در سور «انعام» «قل من نکم من 
لیات الب و الْبخر»' ( (بگو چه کسی شما را از تاریکی‌های خشکی و دریا می‌رهاند.) یعنی از 
ترس‌های خشکی و درا و مانند آن است آي سورء «نحل»: «أْمْن دكم من لمات الب و 
البحر»" (و یا کسی که شما را در تاریکی‌های خشکی و دریا راهتمایی می‌کند.) که منظور از 
«ظلیات» بیم‌هایی است که گاه در خشکی و دریا به انسان دست می‌دهد. 
دوم «ظلیات» به معنای «خصال» "( (اوصاف). از جمله سخن خدا در سور «ژُمر»: 
«یلنکم في بطْون آمهایکم فا من بغر َق فی ظلیاٍ تَلاثِ»" (شما را در شکم مادرانتان 
می‌آفریند آفششق یش از آفرینشی دیگر در تاریکی‌های سه‌گانه.) که مراد از تاریکی‌های 
سه‌گانه 2 نکم و رحم و زهدان است. و در سورءة «انبیاء» به يونس فرموده است: «فنادی فی 
الاب لا نت شبخانك»" (پس در آن تاریکی‌ها ندا کرد که خدایی جز تو نیست. 
پاک و منرّهی تو.) یعنی در تاریکی شب و تاریکی آب‌ها و تاریکی شکم ماهی. و در سور 
«نور» فرموده است: «آؤ کات فی بر بی» تا آنجا که می‌گوید: «ظْلَات بعضبا قوق بعض» ۴ 
(تاریکی‌هایی است در دریایی ژرف... تاریکی‌هایی که برخی بر روی برخی دیگر است.) که 
منظور از «ظلمات» کافران‌اند که دلی تیره در سینۀ تیره دارند" و آن سینه‌هاشان نیز در تن تیرۀ 


آنان جای دارد. 

۱ (انعام (£r/‏ ۲ (نمل /۶۳) 
کک TT‏ و 
آن تغییر می‌کند. (زمر /۶) ۵ (انبیاء /۸۷) (نور /۴۰) 


۷ این ER O‏ عبارت: «فی 
صدر مؤمن» (در سینه مومن) 


1 


۸- طالمین 


کلم «ظالین» و «تظلمون» به ۷ معنی آمده اشت: 

2 به معنای «مشرکان». از جمله در سورۀ و تن‎ a 
آیه اذز سور اهود ام الا لاه على اظّایلین» ۲ (آگاه‎ E ا‎ 2 
باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است.) که باز منظور مشرکان است. و مانند این معنا در‎ 
ایه‌های فراوانی وجود دا رو‎ 

E E SE LS‏ متیر حو راهم نی 9 مانند 
گفتة خدا در سور «بقره» به آدم و حوا: «و لا ربا هذه السَجَرة فتَکُنا من الظالین» ۲ (به این 
درخت نزدیک نشواید که از ستمکاران خواهید بود.) یعنی به گناه نزدیک شدن به درخت بر 
خود ستم خواهید کرد. و مانند سخن یونس در سورة «انبیاء»: «لاالةلا نت شبخانك | نی کنث 
من الظالین» " (خدایی جز تو نیست؛ پاک و منزهی تو؛ همانا من از ستمکاران بودم.) که مراد 
ستمی است که با ارتکاب گناه بر خود روا داشته. و ان گناه به جز شترک هه است: و مانند 
سخن خدا در سورة «نسا ء(قصری | : : «و هَن يعد دود 5 له » (و هر که از حدهای خداوند 
بیرون رود.) ر یعنی در امر طلاق «قَذ ظلم تَفسَه»۲ ی ) یعنی گناهی غیر 
شرک مرتکب گردیده. و مانند آن در سوره «بقره» اه اس و در سورة E‏ ی 


اغراف (F۴/‏ ۲. (هود /۱۸) 
۳ در حاشیۂ این آیه را از شور «هل اتی على الإنسان» آورده: «و برای ستمکاران عذابی دردناک است» 
یعنی برای مشرکان. ۴ (بقره /۳۵) ۵ (انبیاء /۸۷) 
۶ سوره «طلاق». ۷ (طلاق /۱) ۸ (بقره /۲۳۱۰۲۲۹) 


۱ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الكريم 

است: «مَنهم ام لتفسه» ۱ (برخی از آن‌ها کسانی‌اند که بر راد سقم کنتد:) که سنظور موحدانی 
هستند که به گناه کبیره آلوده شده و به خود ستم کرده‌اند. بدون اينکه شرک ورزیده باشند. 

سوم. «ظلم» به معنای ستم مردمان. مانند گفتۀ خدا در سور «بتی اسرائیل»: «و من قتل 
مَظلوماٌ» ۲ (کسی که به ستم کشته شود.) که منظور کشته‌ای است که قاتل به ناحق او را کشته 
اوه سور «نساء» گفته است: «و مَنْ يَمَعَل ذلك» (هر که چنین کند) یعنی هر کس دست به 
قتل زند و اموال را برباید. «عُذواناً و ما وف نصلیه ار" از روی تجوز و ستم. بزودی 
او را به آتش خواهیم افکند.) و باز گفته است: «ِنٌ الّذين رن وال ایینامی ظْنما»؟ 
(کسانی که مال‌های یتیمان را به ستم می‌خورند.) 
۱ چهارم. «ظلم» به معنای کاستی. مانند سخن خدا در سورة «کهف»: « کل امین إتت 
لها و تظلم شیئاً» (آن دو بوستان میوه‌های خود را می‌داد و از آن چیزی ستم نمی‌کرد.) 
یعنی چیزی از آن کاسته نمی‌شد. و در سورة «انبیاء» فرموده: «و تضَعٌ الوازین القشط لِیَزُم 
الْقیامة لا تلم نفش یناه (و ما در روز رستاخیز میزان عدل می‌نهيم. پس بر شین 
ستمی نشود.) بعنی از کسی چیزی کاسته نمی‌شود. و در سورة «آل عمران» گفته است: «وّ ما 
طَلَمَهُم اله ولکن أنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ»" (خدا بر آنان ستم نکرد. بلکه خود بر خویشتن ستم 
می‌کنند.) یعنی بر خود زیان می‌رسانند و از خود می‌کاهند. مانند همین مضمون در سورۀ 
«اعراف» آمده است: «و ما ظَلَمُونا» (به ما ستم نرساندند.) یعنی به ما زیان نرساندند آن‌هنگام 
که از مَنْ و َلُوی (دو مائدة آسمانی) افزون بر نیاز روزانة خود برداشتند.: «3 لسن کائوا 
ا یمن »" (بلکه خود بر خویشتن ستم کردند.) و از خود کاستند. 

پنجم» «یظلمون» به معنای ستم کردن بر خود به گناه شرک و انکار. مانند سخن خدا در 
سوره «زخرف»: «و ما ظَلَمْناهُي» (ما بر آنان ستم نکردیم.) یعنی بر کافران هر امتی که آن‌ها را 
در آخرت بدون گناه کیفر دهیم. «و لکن کاوا هم الظالین»" (بلكه آنان خود ستمکار بودند.) 
یعنی با کفر و تکذیب پیامبران بر خود ستم کردند. 

ششم, «یظلمون» به معنای انکار. در سخن خدا در «اعراف»: «و مَنْ حَمّث موأزيثة 
و لین حَسروا بُ ہا کاوا پیات يَظْلِمُؤْنَ» " ۲ (و آنان که کف اعمالشان سبک 


۱ (فاطر /۳۲) ۲ (اسراء /۳۳) N‏ ۴. (نساء /۱۰) 
۵ (کهف /۳۳) ۶ (انبیاء /۴۷) ۷ (ال عمران /۱۱۷) 
۸ (اعراف /۱۶۰) ٩‏ (زخرف /۷۶) ۰ (اعراف /4) 


۱۱۳ 
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باشد. کسانی‌اند که به خود زیان رساندند. از آنکه به آیات ما ستم کردند.) یعنی به گناه آنکه 
قران را انکار می‌کردند و می‌گفتند که آن از سوی خدا نیست. و مانند سخن خدا در سورة 
«اعراف»: «2 بنا من دهم مُوسی بایاتئا» (آنگاه پس از آن موسی را با نشانه‌های خود 
فرستادیم.) یعنی با ید بیضاء و عصای ازدها. «إلى فزعون و له فَظَلَمُوا ا« (به سوی فرعون 
و بزرگان قوم او؛ پس آنان به آن آیات ستم کردند.) یعنی آن آیات را انکار کردند و گفتند این 
تقانه‌ها اد انب دا تست و انیت خن دا در سوه وی ا یل دز اا مرو الا 
مضه فَظَلَمُرْا پا" (به تمود آن ماده‌شتر زا حجت آشکار دادیم. پس بر آن ستم کردند.) 
می‌فرماید آن معنجزه را انار کردند و گفتند که از زد دا تست 

هفتم. «ظالین» به معنای ربایندگان. چنین است در سورهٌ یوسف: «فْهُوَ جَرائُ» (او خود 
کیفر کار اوست.) یعنی سارقی که (پیمانه) در میان بار او یافته شود. پس او خود جزای اوست. 
«کذِك نی الظامین» "(اين چنین ستمکاران را کیفر می‌دهیم.) که منظور از ستمکاران دزدانی 
هستند که به اندازه مقدار دزدی‌شان به بردگی گر فته می‌شوند. و مانند ابه سوه «مائده»: زر 
الشارق و الشارَة فافطغوا یدیا جزاء با کسبا...» تا آنجا که: «فن ثاب من بغد ظد»؟ 
(دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر کاری که کرده‌اند ببرید... پس آن کسی که پس از ستم 
توبه کند.) یعنی پس از سرقت توبه نماید. 


۱. (اعراف /۱۰۳) ۲ (اسراء )۵٩/‏ ۳ (یوسف /۷۵) 
۴ (مائده /۳۹-۲۸) 


1۴ 


9-ظلم 


ظلم به ۴ معنا تفسیر شده است: 

اول. «ظلم» به معنی شرک. در سورة «انعام» فرمود: «الذینَ وا و م ی لبشوا ام 
ظلم» ۲ (کساٹی که ایمان آوردند. وایمانشان را به سک انیت ك یداو سم شرک 
است. و مانند سخن لقمان به پسرش: : «یا بو لا شرك باه اد الشرك ظلم عظي» (فرزندم. به 
خدا شرک مورز که براستی شرک گناهی بزرگ است.) 

دوم. «ظلم» به معنای ستمی که بنده به گناهی غیرشرک بر خود روا داشته است. در سورۀ 
برد بر «طلاهفرمد: دک دار توا و حن بعل لفق 
لَفسَه» " (و زنان را برای آنکه زیان برسانید نگاه ندارید تا ستم ورزیده باشید. و کسی که چنین 
کند بر خود ستم کرده است.) یعنی با کار ناروا بر خود ستم کرده است. و موسی گفت: «رب ی 
لت تشی» (من بر خود ستم کردم) با کشتن کسی. «فاعُفْز لی فعَفرَ له" (مرا بیامرز. پس 
خدا او را آمرزید.) و چنین گناهانی هرگاه از موحدان صادر شود. ستم بر خودشان خواهد 
بود. 

سوم یب تفای کسانی که پم مردم سم می کته اين مضمون در سورءهٌ «عسق» 
آمده است: «و جزاء سيئ ميت مثلها فن عفا و أضلع فاجره عل اله ال لأ يِب حف الظالين» ۵ 
(کیفر بدی مانند همان بدی است. و کسی که گذشت کند و به اصلاح ۱ 
خداست. براستی خدا ستمکاران را دوست ندارد.) منظور کسی است که ستم به مردمان را آغاز 
کند. و در همین سوره گفته است: «ما لبیل على ان یَظلُون الاس و شون في الأزض 


۱ (انعام /۸۲) ۲ (لقمان /۱۳) ۳ (بقره /۲۳۱) ۴ (قصص /۱۶) 
۵ (شوری /۴۰) 


11۵ 
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بعر اق»" (مواخنه تنها برای کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و به ناحق در زمین 
سرکشی می‌کنند.) 
چهارم. «یظلمون» به معنای انکه از خود می‌کاهند و به خود زیان می‌رسانند بی‌انکه 
شرک پورزند. در سورة «بقره» به بنی اسرائیل فرمود: « لوا من طیباتِ ها رَرفناکُز» (از روزی 
پاکی که به شما دادیم بخورید.) مراد من و سلوی است که خداوند فرمان داده بود که از ان 
مائده‌ها به آن اندازه که آنان را به روز کفایت کند بخورند و اندازه نگاه دارند. ولی آنان 
نافرمانی کردند. پس فرمود : «و ما ظلمُوا» (بر ما ستم نکردند) یعنی به ما زیان نرساندند و از 
ما نکاستند که بیشتر از نیاز یک روز از آن مائده‌ها برداشتند. «و لکن کائوا هم يَظْلمُونَ» 
1 " و در سور «انبیاء» گفته است: «و تَضَع الوأزينَ القشط لِيَوم 
اْقیامة فلا تلم مَیتا» ۲ (ما در روز رستاخیز میزان عدل می‌نهیم؛ پس بر کسی ستم نشسود) 
یعنی از کسی چیزی کاسته نمی‌شود. و در سورهٌ «مریم» فرمود: «و لا بُظْلَمُونَ شین ۴ (هیچ بر 
آنان ستم نشود.) یعنی چیزی از اعمالشان کاسته نمی‌شود. 


۱. (شوری /۴۲) 

۲ آنان فرمان یافته بودند که از من و سلوی بخورند. و بیش از نیاز روز خود از آن نعمت برنگیرند. . در تفسیر 
مقاتل دربار این آیه چنین آمده است که «مَنّ» خوراکی مانند عسل و سفید همچون برف بود که شب‌هنگام بر 
روی درخت انان می‌بارید. و «سلوی» مرغ فربه است. خدا به آن‌ها دستور داده بود که از ان دو بخورند ولی 
چیزی از آ ن اندوخته نکنند. لیکن آنان چنین کردند. و گوشت سلوی را خوشیده ساختند از ترس اینکه مبادا 
تمام شود. و خدابه گناه نافرمانی آنان را از آن نعمت‌ها محروم ساخت. ۳ (انبیاء /۴۷) 

۴ (مریم /۰ع) 


۱۴ 


۰ تطمئن 


«تطمان» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «تطمان» به معنای ازامفن می‌یابد. در سورة «بقره» فرمود: «ولکن لیطمان قلي" 
(ولی برای اینکه دلم مطمئن شود.) ۽ یعنی دلم آرام گیرد چون به آن ن نگاه کنم. و در سورة 
«مائده» فر مود: «و تطمان فوا ۲ دل ما مت شود) نی هراب مادم گرم دهامان 
آرامش و قرارپیداکند. و در تور «رعد» آمده است: : «ألَذین منوا ما و 
ا بذک الله تَطمان القلُوث»" ( (کسانی که ایمان آوردند و دلشان به یاد خدا اطمینان می‌یا 
آگاه باشید که تنها با یاد خدا دل‌ها اطمینان می‌یابد.) یعز یعنی آرامش می‌یابد. و در سورة 1 
عمران» است: «و ما جعله اله الا بذری لَکز» (و خدا چنانش نکرد مگر برای بشارت شما.) 
یعنی یاری ملائکه به شما در جنگ أحُد بشارتی برای شما بود. «و تن فیک به »۲ (برای 
آنکه کک په آن اطمینان گیرد.) نی آرام گید و مانند سخن خدا در سور «انفال»: 
«ما جَعله ال بشری و لتطمان به قُوبکه ۵ (آن‌را قرار نداد مگر برای بشارت دادن به شما و 
اينکه ِ به آن اطمینان یابد.) یعنی به آن دل‌هایتان آرامش یابد. 

دوم «إطمأنٌ» به معنای رضایت‌بافته. در سور «حج» فرمود: «فَِن آضابه مه اطمار 
۵ گر خبری به برد هط شود ی په آن خفنو شود و لش آرم گرد و 
در سورة «نحل» است: «الا من أكرٍة و له من بالایان» ۷ امگر کسی که (ر گفتن کنفر) 
وادار شود و دلش به ایمان آرام و خشنود باشد.) و در سورة «فجر» فرموده: «يا یبا التفش 


۱ (بقره /۲۶۰) ۲. (مائده /۱۱۳) ۴ (رعد /۲۸) ۴ (آل عمران /۱۲۶) 
۵ (انفال / ۰ در نقل این دو آیه در متن اشتباهی رخ نم داده است ۱ ۶(حج /۱۱) 
۷ (نحل /۱۰۶) 


وذل 
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ات (ای جان آرامش‌یافته) یعنی جانی که به پاداش خداوند خشنود گردیده. 
صورت سوم « إطمئنانية» به معنای اقامت کردن. مانند سخن خدا در سور «نساء»: «فاذا 
اطماتنتم» (هرگاه مطمئن گردیدید) یعنی هرگاه مقیم گر دیدید. قافرا السّلاة» ۲ (نماز را ۳ 
دارید.) یعنی آن‌را تمام بخوانید. و در سور «بنی اسرائیل» آمده: «فل آو کان ف الأزْض ملاب 
شون مُطمَئنین» ' (بگو اگر در زمین فرشتگانی بنودند که به آرامش راه می‌رفتند.) یعنی 
فرشتگان در روی زمین اقامت می‌گزیدند. 


۱. (فجر /۲۷) ۲ (نساء /۱۰۳) 
۳ (اسراء /4۵). معنای «مطمئن» در اینجا «اقامت گزیدگان» است. 


۱1۸ 


۱ سعی 


«سعی» به ۳ صورت ا شده: 

اول. «سعی» به معنای «رفتن». در سور «بقره» آمده است: 2 دغه نینک شعیا»۱ 
(سپس DG‏ آمد. و 
مانند سخن خدا در سورءه «صافات»: «فلّ بل مَعَهُ مَعَهٌ السَفی» ۲ (و چون به حد کوشش 
رسید) یعنی زمانی که می‌توانست همراه او راه برود. در سورۀ «جمعه» گفته است: ا ودی 
لِلسَّلا من یم اممْعَة فاشغوا إلى ذکر الّه»۲ (هرگاه به نماز جمعه فراخوانند, پس به یاد خدا 
بفشانید )بالگ ا دای ها ز راغ کنو ی کت 

دوم» «سعی» به معنای عمل. در سورة «بنی اسرائیل» فرمود: «و من ادا و 1 
تغیها و هو مُوْمنٌ» (هر که آخرت خواهد و کوشش سزیدۀ آن به کار برد و مؤمن باشد.) یعنی 
برای رسیدن به آخرت (بهشت) کار درخور کند. «فأُولْكَ کان سم مشکورا»؟ (پس سعی 
آنان مشکور خواهد بود.) عنظور این است که خداوند پاداش کارهای آنان را خواهد داد. و در 
مد «هل آنی» گفت است: ان هذا کار کم چزاءه و کان ننک مشکورا۵ (براستی این 
:پاداشی است برای شما و کوشش شما مأجور خواهد بود) و در سور «واللیل إذایخثی» گنه 
است: : «ان سفیکم آشت» ۶ (همانا کوشش شا رکه ا اہی اال ما چ ا .و 
در سورۀٌ د «حج» گفته است: «و الذي ين سَعَوا ني آیاتنا م ُغجزین» " (و آنان که سعی در آیه‌های ما 
EOE Eg‏ که به قران 


۱ (بقره /۲۶۰) ۲ (صافات /۱۰۲) ۳ (جمعه )٩/‏ 
۴ (اسراء /۰)۱۹ ۵ (دهر'/۲۲) ۶ (لیل ۳0۳ ۷ (حج /۵۱) 


۲ 


رل 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
بازدارند. مانند این ايه در سورة «سبأ» نیز ی 

ر » به معنای شتاب نمود. در سور «ع, » گفته است: «و شام جاءك 

سوم ایسعی پا سو وره یبن 
ی :کی که با شتاب ری و ا تی ری کی ا کر و و ر ا 
«طسم» گفته است: « جاء رجل من آقصا الْديتة ینعی» (آن مرد که از دورترین جای شهر 
شتابان آمد) یعنی پیاده. «قال یا مُو سی إن الملا یرون بك» ۲ (گفت مهتران شهر دربارة تو شور 
مي‌کنند.) و در سورذ دیس» گفته است: « جاء ن أقصا ية رل شعن قال با ؤم و ۳ 
الل (و مردی از دورترین جای بشتاب آمد و گفت: ای مردم از رسولان پیروی کنید.) 


۰ (سبا /۵) ۲ (عبس /۸) ۳ (قصص /۲۰) e gE‏ 


۱۳۰ 


۲ طیّبات 


تفسیر كلمة «طیّبات» به ۸ صورت آمده است: 

اول, «طټّبات» به معنی چا رپایانی که ار ی ی مانند سخن خدا در 
سوره «بقر ه»: دیا ی لین منوا کلوا طَيّباتِ مارزفاک۱ (ای کسانی که ایمان ن آورده‌اید از 
آنچه پاکیزه است و روزی شما کرده‌ایم بخورید.) یعنی چیزهای حلالی که از کشت و 
چهارپایان است. و اعراب جاهلی آن‌ها را بر خود حرام کرده بودند. با این آیه مردم را آگاه 
فرمود که آن‌ها حلال است و خدا آن‌ها را حرام نکرده است. و فرمود: «و كوا با فی لاض 
حَلالاً طَیتبا» " (از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورید.) یعنی از کشت و چهارپایان. و 
ِ در سورء «اعراف»: من وم زیلة اله الى أَخْرَج لعباده و الطیبات من الوژق» ۲ 

بگو چه کسی زیوری را که خدا برای مردم [از زمین] بیرون آورده و روزی‌های پاکیزه را 

1۷ کرده است.) که منظور همان محصول کشت و چهارپایانی بود که بر خود حرام کرده 
بودند. 

دوم» «طيّبات» به معنای حلال که همان مَنٌ و سلوی است. در سورۀ e‏ 
فرمود: : «و نا علیکم العم و أنرلٺا کم اَن وَالسَلوی كوا من یبا ما رَرَفناكم» ‏ (و 
ابر را سایه‌بانتان گر دانیدیم و برای شما من و سلوی فرستادیم. بخورید از چیزهای پاکیزه که 
شما را روزی دادیم.) و مانند آن در سوره‌های اعراف" و طه " آمده است. و در سور «یونس» 
گوید: «و َد ی نا ی ىإ نرأئيل مب صذق و ررفلاهم ین الطَيّباتِ»" (هرآینه بنی اسرائیل را در 


۱. (بقره /۱۷۲) ۲ (بقره /۱۶۸) ۳ (اعراف / ۳۲) ۴ (بقره /۵۷) 
۵ (اعراف /۱۶۰) ۶ (طه /۸۱-۸۰) 
۷ (یونس )٩۳/‏ 


۱۳ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الكريم 

جایی نیکو مکان دادیم و از طیّبات روزیشان کردیم.) که منظور از طیبات روزی حلال است 
که همان من و سلوی است. و در سور «جائیه» گفته است: «وَلَمَدُ یا ب نی اشرأئیل الاب 
وا نکم واه و رَرَفْاهُم ین الطَيّبا بت (هرایته بن رال روشک وتا موم 
دادیم و روزی آنان را از طیّبات نهادیم.) یعنی روزی حلالی که همان دو مائدة آسمانی است. 

سوم . «طیبات» به چیزهای حلال از خوراک و پوشاک و مباشرت با زنان. در سوره 
«مائده» است: : «یا أا لذن اموا لأ ره موا طبات ما اح 1 (ای ایمان آورندگان 
چیزهایی پاکیزه‌ای را که خدا بر شما حلال کرده بر خود حرام نکنید.) که منظور از «طیّبات» 
حلال از E TESTA CN‏ 
علی‌بن ابیطالب. درود خدا بر او و خاندانش باد آن‌ها را بر خود روا نمی‌شمردند؛ و خداوند به 
آنان فرمود: «و لوا ا رَرَقکم اله علالاً طتّباً» ۲ (از چیزهای حلال و پاکیزه که خدا روزی شما 
کرده است بخورید.) و در سورۀ «مؤمنین» آمده: : «يا ما الؤشل کلوا من الطییات» ۲ (ای 
پیامبران از چیزهای پاکیزه بخورید.) یعنی از روزی‌های پاکیزه و حلال. 

چهارم؛ «طیّبات» به معنی بیه‌ها و گوشت, حیوان‌های شم‌دار. در سورة «نساء» است: 
«قبظلم من لین هادا ڪوشا عنم طیباب لت ۵ (و به کیفر ستمی که بهودیان روا 
داشتند چیزهای پاکیزه را که بر آنان حلال بود حرام کردیم نی ها و کوت جر یراد 
شم‌دار. چنانکه قرا ن از تحریم آن در سورة «انعام» یاد کرده است" و ا چیزها در تورات 
برای آنان حلال بوده است. و در سورءٌ «اعراف» گفته است: ین یعون الٍشول الى 
المي الّذِى دونه مَكَتوباً ندهم نی التورا وّالانجیل» (کسانی که از پیامبر درس‌ناخوانده و 
خط ننوشته‌ای پیروی می‌کنند که او را در تورات و انجیل که نزد آنان است می‌یابند.) یعنی 
توصیف حضرت محتد(ص) را. تا آنجا که می‌گوید: ول قْالطیِات» ۲ (که چیزهایی پاکیزه 
را برای آنا ن حلال می‌سازد.) ) که منظور از «طیبات» بیه‌ها و گوشت حیوان‌های شم‌دار است. 

پنجم. , «طیّبات» به معناي گوشت قربانی‌های حلال. مانند سخن خدا در سور «مائده»: 
«یسأویَ ماذا أل عم قل أحل کم الطیبات و نا عنم من الجوارح »۸ (از تو 
می‌پرسند که چه چیزها بر آن‌ها خلال شده است. بگو چیزهای پاکیزه بر شما علال است. و 


۱. (جائیه /۱۶) ۲. (مائده /۸۷) ۰ (مائده /۸۸) ۴. (مۇمنون /۵۱) 
۵ (نساء /۱۶۰) ۶ (انعام /۱۴۶) ۷ (اعراف /۱۵۷) 
۸ (مائده /۴) 


۱۳۲ 


الاشباءه و النظائر فى القرآن الکریم 
آنچه از حیوان شکاری که صید آموخته‌اید.) و نیز گفته است: الوم أحلَ کم الطیَباثُ»۱ 
اروز ج ها ی اکر مر اکال )که مر اکیر ا ن ای انت که گر کان ول ابات 
ششم. «طیّبات» به معنای حلال که همان غنیمت است. در سورة «انفال» فرمود: «واذكرۇا 
اد ۳ (به خاطر آورید هنگامی که شما) یعنی مهاجران. «قلیل مُستَضْعَفون نی الأَرْض تخافون 
ُن أن نفک الاش» (جمعی اندک و ناتوان شمرده می‌شدید و می‌ترسیدید که مردم شما را 
آواره کنند.) کفار مکه. «َاوأکُ و ید مضه و رفک من الیات» (پس شما را ناه داده 
و با یاری خود توانایتان کرد. و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد.) یعنی از 9 حلال که 
همان غنیمت جنگ بدر بود. و نیز مانند سخن خدا در همان سوره: : «فکلوا با عنم ر حلال میا 
ونوا اله اد الله غفوژ زحم» "(از غنیمتی که حلال و پاکیزه به دست 0 
بیرهيزید که خدا امرزنده و مهربان است.) 
هفتم. «طیّبات» به معنای روزی پاکیزه. مانند سخن خدا در سورة «بنی اسرائیل» که گفته: 
«و لد وهنا نی آدَم»... «و رَرَقنْاهُم من الطیاتِ» " (و براستی که فرزندان آدم را گرامی 
داشتیم... و آن‌ها را از چیزهای پاکیزه روزی دادیم.) یعنی فرزندان آدم را از دان غلات. عسل 
و روغن و مانند آن که پاکیزهت تر از روزی چهارپایان و پرندگان ِ و مانند همین 
ور کم فأحسَن ضوّر ک و ریک | من الط »۵ شما را صورت 
بخشید و صورتی زیبا بخشید و از چیزهای پاکیزه روزی شما کرد.) یعنی روزی شما را 
پاکیزه‌تر از روزی چهارپایان و پرندگان قرار داد. 
هشتم, «طیّبات» به معنای سخن آراسته ونیکو. جنانکه فرمود: «و الطَيّبات ل لطيّبين و 
الْطییون للطَیبات» " (پاره‌ای پا کیزگان برای پاره‌ای دیگرند. و پاکیزگان را پاکیزه است.) یعنی 
نیکویي گفتار سزاوار زنان و مردان پاک است. و زنان و مردان پاکیزه‌خوی نیز سزاوار سخن 


نیکویند. 


ت 


ایه در سورة «مومن»: «و 


۱. (مائده /۵) ۲ (انفال /۲۶) ۳ (انفال /۶۹) ۴ (اسراء /۷۰) 
۵ (غافر /۶۴) ۶ (نور /۲۶) 


اروز 


۳-_طیّب و خبیث 


تفسیر «طیّب و خبیث» به ۳ صورت گفته شده: 

اول. «طیّب» به معنای حلال, و «خبیث» به معنای حرام. مانند سخن خدا در سور 
«نساء»: : «و لا کید لوا ابیت بالطیب»! (پاکیزه را با پلید بدل مکنید.) یعنی پلید را با مال‌های 
حلال خودتان تبدیل نکنید. و در سور «مائده» گفته است: «قّلْ يَشتَوي اخبیث و الطَبّتُ» 
(بگو پلید و پاکیزه برابر نیست.) می‌فرماید مال‌های حرام مردمان با پاکیزه و حلال آن برابر 
تبت: «و زجب که ابیت" (اگرچه فزونی پلید (حرام)تو را به شگفتی افکند.) و گفته 
است: «تیگئوا صعید ا طَيباً» " ںی شاک اگ : تیم گنید.) نی با خاک حلال. E‏ 
«نساء» گفته است: : «قانکځوا ما طابِ کم من الناء»؟ (پس با آن زنان که بر شما پاکیزه 
است ازدواج کنید.) که منظور ازدواج با زنانی است که ازدواج با آن‌ها حلال است. 

دوم «خبیث و طیّب» به معنای مؤمن و کافر. در سورة «آل عمران» فرمود: «ما کان اله 
لیر ومني ن على ما أ نم له حت ير ابیت من الطیّب» ۵ ( لخدا یر ان ست که موان را یز 
این حال که اکنون هستید رها کند [بلکه] تا ناپاک را از پاک جدا سازد.) یعنی که تا کافران را 
از مؤمنان جدا سازد. و مانند آي سورة «انفال»: «لمیز اله ا بيت من الطیّب» "(تا خدا ناپاک 
را از پاک جدا سازد.) که مراد جدا کردن موّمنان از کافران است. «و الب ایب مرح تبائه 
پاذن زبه َالذي عبت لا بوخ لا تکدآ»۲ (و سرزمین پاک گیاه آن به فرمان پروردگارش 
می‌روید. و زمین ناپاک بجز اندک گیاهی از آن پدید نیاید.) یعنی زمین شوره‌زار جز گیاهی 
اندک نمی‌دهد. و اين مت مؤمن و کافر است. زمین پاکیزه تمثیل از مؤمن است که از ایمانش 
۱ (نساء /۲) ۲ (مائده /۱۰۰) ۳ (مائده /۶) ۴ (نساء /۳) 
۵ (آل عمران /۱۷۹) ۶ (انفال /۳۷) ۷ (اعراف /۵۸) 


۱۳۴ 


الاشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

وقتی دعوت آن را بشنود بهره می‌برد. و زمین ناپاک مانند کافر است که از ایمان بهره نمی‌برد. 

سوم «طیّب» به معنی نیک. در سور «ملائکه» آمده است: «الَهْه بَضعَدٌ الکلم الطیّبُ» 
(سخنان پاکیزه به سوی خدا بالا می‌رود.) که منظور از سخنان پاکیزه و کلام نیکو همان 
«لاإلهالااله» و گواهي دادن بر یگانگی خداست. «وَالْعَمَلٌ الا یرم ۱ (کردار نیک آن را 
بالا می‌برد.) و بدان گواهی کردار شایسته ممکن می‌گردد. " و مانند آیهُ سورة «ابراهیم»: «كَلِمَةٍ 
طيبْ» (مّل سخن پاکیزه) یعنی کلم نیک که همان کلم شهادت به یگانگی خداست. 
«کشَجرة طْبة» (مثل درختی است پاکیزه) یعنی درختی نیکو. «ضلها ثابث و فزغها نی 
السای» ‏ (که ريش انرا پایدار و استوار و شاخةٌ آن در آسمان است.) همچتین مومن هر گاه بد 
یکتایی خدا گواهی دهد و کار نیک کند. گفته و کرد او به سوی خداوند بررود. 


۱ (فاطر /۱۰) ر 

۲ در اینجا چنین آمده است. ولی در تفسیر مقاتل آیه این‌گونه تفسیر شده که: «توحید به سوی خدا به 
اسمان می‌رود و خدا کار نیک را بالا می‌برد.» می‌فرماید: گواهی لاله !لاله عمل صالح و کار نیک را به سوی 
خداوند در اسمان می‌برد. و از ابن‌عباس نقل کرده‌اند که گفت «کار نیکو آن را بالا می‌برد» (بدین معناست که 
خداوند ان‌را به سوی خود می‌برد.) ۳. (ابراهیم /۲۴) 


۱۳۵ 


۴ فواحش 


«فواحش» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «فواحش» به معنای گناه زمان شرک. مانند سخن خدا در سورة «اعراف»: «و اذا 
َو فاحشَةٌ» (هرگاه کار زشتی انجام دهند) یعنی گناهی که مردمان ن¿ جاهلی در حال شرک و 
حرام کردن پاه‌ای چیزها بر خود مرتکب می‌شدند «فانوا وجذنا علها آبافا واه زا با 
فل ان الله لا يأر ژ بالفًخشاءِ» (گویند ما بدرمان را: بر این کار یافتیم و خدا ما را به آ ا 
است. بگو خداوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد.) که منظور از کار زشت گناهان اعراب بود که 
کشتن چهارپایان را بر خود حرام کرده بودند. 

دوم «فاحشه» به معنای گناه زنا. فرمود: «واللاق يأتين الاح من تان (واز زنان 
شما آنان که عمل زشت کردند) که منظور عمل زشت زناست. و در سور «اعراف» گفته است: 
لا وم رب اواجش ما ظَهر با و ما بِطَنَ»" (بگو که خداوند کارهای زشت را چه 
آشکارا و چه نهان حرام کرده است.) یعنی زنا در آشکار و نهان حرام شده است. و در سور 
«احزاب» است: «يا سا ال من یت منک باحس مب (ای زنان پیامبر هر کدام از شما 
کار زشت آشکاری انجام دهد) ب یعنی به حرا م با کسی جمع آید. 
سوم. «فاحشه» به معنای لواط. به این معناست سخن لوط در سور «عنکبوت»: «انکہ 
اتون الفَاجشَة»" (براستی شما کار زشت انجام می‌دهید) که منظور فعل حرام لواط است. 

چهارم «فاحشه» به معنای نافرمانی زن از شوی خویش. در سورۀ تا ای لاأ 
قشا هد ٤‏ لیوا ببفض ما تيمو إل أن نی بفاجشة میت * ور زناتان سخت مگیرید 


۱. (اعراف /۲۸) ۲(نساء /۱۵) ۳ (اعراف ۳۳7) ۴ (احزاب /۳۰) 
۵ (عنکبوت /۲۸) ۰ ۶ (نساء /۱۹) 


۱۳۶ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الكريم 
تا پاره‌ای از آنجه بدیشان داده‌اید بازستانید. مگر کار زشت آشکاری مرتکب شوند .)که منظور 
همان گناه نافرمانی زن و عدم تمکین اوست. در سورة «نساء قطری»۲ فرمود: : «لا تخر جوم 
من ییون و لا يوجن الا آن يأتين بفاحشَة مبینة» (آن زنان را از خاندها یشان بیرون نکنید. 
و بیرون نروند مگر اینکه مر تکب ناشایست آشکاری شوند.) که معنای آن تمکین نکردن زن از 


شوی است. 


E ۱‏ قصری» (نساء کوجک» سور «طلاق» است» زیرا این سوره از سورهٌ نساء (نسا ء کبری) 


0 سور «نساء» به ترتیب تدوین چهارمین سور قرآن کریم است. 
۲. (طلاق /۱) 


۱۳۷ 


۵- آدنی 


کلمةه «أدنی» به ۴ صورت معنا شده است: 

اول «أدنی» به معنای سزاوارتر. و به اين معنا در سورة «بقره» است: «و أَقْوَمٌ لشهادة و 
ا لا ترتابوا» ' (در نزد خدا عادلانه‌تر است و پرهیز از شک و تردید را نزدیکتر است.) 
می‌گوید این کار برای اینکه شک به دلتان راه نیابد سزاوارتر است. و در سورۀ «نساء» است: 
«دْت دز لا تعولوا» ۲ (اين نزدیکتر است به آنکه ستم نکنید.) منظور اب ین است که با اکتفا به 
یک همسر سزاوارتر خواهید بود که ستم تم نکنید. در سورة «مائده» می‌فر ماید: ذلك أَذ» (ایی 
نزدیکتر است) سزاوارتر است. «أن ارا با على وَجھها» ' ای اكه بر وه درست 
گواهی دهند.) 

دوم. «أدنى» به معنی نزدیک‌تر. در سورة «سجده» آمده است: «وّ یم من الغذاب 
الأدنى» (هر آینه به آنان می‌چشانيم کیفر نزدیکتر) که منظور هدک در دنیاست. «دوْن 
العذاب الأکبر»' (پیش از عذاب بزرگتر) که آن آتش جهنم است. و مانند سخن خدا در سورة 
«نجم»: «فْکان فاب قوسین أو أَذن» (بهاندازة دو کمان یا نزدیکتر از آن) 

سوم «آأدنی» یعنی کمتر. در سورة «قد سیع الله» است: «ما کون ف نوی تلائة الا هر 
راهم و لا مس الا هو شادسم و لااد من دل» (هیچ سه تن را پنهان سخن گفتن نیست 
جز اینکه خدا چهارمین ان‌هاست و نه هیچ پنج‌نفر را که خدا ششمین ان‌هاست و نه کمتر از 
آن) «و لاک لا هر مَعَهُمٍ» "(و نه بیشتر آن مگر اینکه خدا با آن‌هاست.) یعنی جز اينکه علم 
خدا با آن‌هاست. 


)۲۱/ (بقره /۲۸) ۲ (نساء /۳) ۳ (مائده /۱۰۸) ۴ (سجده‎ .١ 
)۷/ (مجادله‎ ۶ )٩/ (نجم‎ ۵ 


۱۳۸ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الكريم 
چهارم. «آدنی» به معنای «پست». این معنا در سورة «بقره» خطاب په بنی اسرائیل از 
هتکاشی که جائ من و یی ری ار ره ماش ن تقاضا کر دند: «فال أتشتبدأون الذي 
هو آدنی» (آیا آنچه را پست‌تر است تبدیل می‌کنید؟) یعنی درخواست چیزی از گیاهان زمین که 
کرارجتر از ن و سلوی است. ا «باٌذی هو خر اهبطوا یضرا تم ما 
سألت»! (به جای آنچه بهتر | ست؟ به شهری فرود آیید که آنچه خواستید شما را آماده است.) 


۱ (بقره /۶) 


۱۳۹ 


۶ تأویل 


کلمه «تأویل» به ۵ صورت تفسیر شده است: 
ازل ا ری به نای اا ن دی که خد امن و امت او یرت غو دوا د 
سور آل عمران آمده است: «اغاء افةو ایتغاء تاو یله» (از روی فتنه کردن و یا تأویل کردن 
آن) یمنی غایت زمانی را که محمد() و امت او قدرت را بد دست خواهند داشت معلوم 
گردانند. زیرا بهود از روی حساب جمل می‌خواستند بدانند که در چه‌وقت حکومت پیامبر و 
مسلمانان ن از ميان خواهد رفت و حکومت بد بهود بازخواهد گشت. لذا می‌فر ماید: «و ما یلم 
هل ث» ان ا و ی کی ی ا وت و 
لت اوا کے حکومت راکد کو چو ا کے ی دا که آنان تا روز قیامت قدرت 
خواهند داشت و قدرت به بهود بازنخواهد گشت. 
دوم, «تأویل» به نای مرا رعده کا ورا تیک وید کارها که در قران آمده و روز 
قيامت آشکار می‌گردد. مانند سخن خدا در سورة «اعراف»: «هَل ینظرون إلا تأویلة» " (آیا جز 
و آن‌را انتظار می‌برند؟) یعنی کافران مکه جز این انتظار نمی‌برند که پایان و 
درستی آنچه خداوند در قرآن په زبان ن پیامبران از سرانجام نیک و بد مردمان خبر داده است. و 
نیز گفته است: «یزم اتی تأویلث» (روزی که تأويل آن ن بیاید) یعنی روز قیامت که وعده 
خداوند در قرآن دربارة خوب و بد اعمال محقق خواهد گشت. . و در سورة «یونس» نیز فرموده 
است: : «بل دیا ا محیطرا بلیه و تا اتهم تأویلث ۲ (بلکه آنچه را که به آن علم ندارند و 
تأویل آن ایشان را نیامده دروغ غ پنداشتند.) یعنی از آنچه در آخرت روی خواهد داد و خدا در 
قرآن از آن بیم داده آگاه نیستند. 


۱ال عمران /۷) ۲ (اعراف / ۵۲) ۳. (یونس ۱۳۹۶ 


۱۳۰ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

سوم «تأویل» به معنای «تعبیر خواب». چنانکه در سورهٌ «یوسف» آمده است: «وکذلك 
بيك رَبك وَيعَلْمُكَ من ¿ تأویل الآخاديثِ» (پروردگارت این جنین تو را برگزیته است به تو 
اه ال ات ارس است) یعنی به تو دانش تعیب خواب آموخته است. و مانند 
«و لْعَلمٌَ من َأويلٍ الآخاديثِ» (و تا به او بیاموزیم تأْویل احادیث را) یعنی به او تعبیر خواب 
بیاموزیم. و نیز گفته است: «و نی ین تأویل الآخاديثِ»" (و به من تاویل احادیث آموختی) 
که منظور آموختی تعبیر خواب است. 

چهارم. «تأویل» به معنای به حقیقت پیوستن. در سورۀ «یوسف» گفته است: «یا یت هذا 
اویل وای (ای پدر این است تعبیر خواب من.) بی تحقق یافتن آن, 

پنجم. . «تأويله» به معنای نوع و گونۀُ چیزی. در سورةٌ «يوسف» آمده است که وی به 
دونفری که با او به زندان بودند گفت: «لا یأتیکنا طعام ر توفانه إلا نایک بتأویل»٩‏ (خوراکی 
را که روزی شماست نیاورند مگر از تأویل آن آگاهتان خواهم ساخت.) یعنی پیشتر به شما 
خواهم گفت که چه خوراکی برایتان خواهند آورد. 


۱ (یوسف /۶) ۲. (یوسف /۲۱) ۳. (یوسف /۱۰۱) 
۴ (یوسف /۱۰۰) ۵ (یوسف /۳۷) 


۱۳۱ 


«استغفار» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «استغفار» به معنای طلب آمرزش از گناه و شرک. در سور «هود» آمده است: 
«وَاستَُندوا ریک ووا ال" (از پروردگار خود طلب عفو کنید. و سپس به او بازگردید.) 
[یعنی از شرک طلب آمرزش کنید.] و در سورة «نوح» فرمود: «استغفروا ربکم» (از 
پروردگارتان آمرزش بخواهید.) یعنی از گناه شرک. «إِنَه کان ار" (براستی که خدا بسیار 
آمرزنده است.) 

دوم «استغفار» به معنای نماز. جنانکه در سورء «آل عمران» است: ووا 
بالأشخار» ۲ (درخواهندگان آمرزش در سحرگاهان) یعنی کسانی که در آن وقت به نماز 


۶ و موم ۳ 


می‌ایستند. و نیز مانند سخن خدا در سورء «ذاریات»: «و بالاشخار یَسْعَْفدون» ۲ (آنان در 
سحرگاهان و می‌خواهند.) یعنی نماز به پا می‌دارند. 

سوم «استغفار» به معنای آمرزش خواستن از گناهان. در سور «یوسف» وی به زن عزیز 
که مشرک بود گفت: «وَاشتَغْفري إِدَنْبكِ» (برای گناه خود آمرزش بخواه.) یعنی از شوهرت 
درخواست بخشایش کن که تو را کیفر ندهد. «و ان نت من الخاطئین»" (زیرا تو از 


خطاکارانی.) 
۱. (هود )٩۰/‏ ۲. (نوح /۱۰) ۳ (آل عمران /۱۷) 
۴ (ذاریات /۱۸) ۵ (یوسف /۲۹) 


۱۳۲ 


۸- دین 


«دین» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول: «دین» به معنای توحید. در سورة ندال عمران» آمده انس 1 الدیین عند اله 
الاشلام» (برا ستی که دین نزد خدا اسلام است.) یعنیآ ین یکقاپرستی نزد خداوند ین اسلام 
است. و مانند سخن خدا در سور «زْمَر»: «قَاغيد الله خلصاً له الذيْنُ» (پیں خدای را برستفن 
کن و دین را خالص برای او گردان.) یعتی او را به یگانگی بپرست. و مانند سخن خدا در سورة 
مان و سورةٌ «روم» " و جز آن دو سوره." مانند: «قاذا ر كوا في لك دعا اله خلصین له 
الدین» ۲ (و هرگاه در کشتی سوار شوند خدا را از روی اخلاص بخوانند.) یعنی در آن موقع 
ملاع نار موی مات او در فا تیاه ات۳ 

دوم «دین» به معنای حساب و بازخواست. در سورهٌ «فاتحه» فرمود: «مالك يَوْم الدّین» 


۸ 


سوق 


(فرمانروای روز دین) روز حساب. و مانند سخن خدا در سوره «صافات». «هذا یوم لدیْنٍ» 
(اين روز حساب و باداش است.) و مانند این آبه در سوره «مطففين»: «الّذينَ یْکذیُون یوم 
الدّین» ٩‏ (کسانی که روز دین را تکذیب می‌کنند.) و در امه دیگر «صافات» آمده: نا 
ديون ` " یعنی «آیا از ما حساب پس خواهند گرقت؟» و در سورة «واقعه» گفته است: رل لا 
ان کے غر قدینین» ۱ (اگر شما کیفردادثی تیدا یعنی اگر روز قيامت را باوز ندارید. 
سوم» «دین» به معنای حکم. این متا در سور؛ «نور» آمده است: «الانية والاأن فاجلدوا 


۰۱ (آل عمران /۱۹) ی ۳. (لقمان /۳۱) 

۴ (روم /۲۰) ۵ (یونس /۲۲) ۶ (عنکبوت /۶۵) 
ی ۰ سوره «بونس». ۸ (صافات /۲۰) 

)۸۶/ (مطففین /۱۱) .(صافات /۵۳) ۱ ۱ (واقعه‎ ٩ 


ETT 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
کل وأجد نها مان جلد و لاد کم ب رف فی دین الّهِ»" (به زن و مرد زناکار هر یک صد 
اا و داراف دی ا ی اھا ر بات ی و ای کی کا 
برای زناکار مقرر کرده نرمش و مهربانی نشان ندهید. و مانند آي سورۂ «یوسف»: «ما گان 
لیخد آخاه ف دين اللك» " (در دین آن شاه روا نبود که برادر خود را بگیرد.) یعنی در حکم و 
قانون شاه و عزیز مصر راهی برای گرفتن برادرش وجود نداشت 
چهارم؛ «دین» به معنای که بدان خدای را پرستش کنند. در سورة «برائت» فرمود: 
اهو الذي رل رل افدی و دين ای٠‏ (اوست که پیامبرش را با هدایت درست و دین 
حق -اسلام- فرستاد.) «یْطهره عل این کلّه» ( ا از پر هه آدبان چیه کت که تور این 
است که اسلام را بر هر دین دیگری جز آن برتری دهد. «و اؤكرة شون ۲ (اگرچه 
مشرکان ناخشنود باشند 1 مانند این آیه در سور «صف» آمده است ۴ و نیز در سورۀ «فتح» 
فرموده است: «هر الّذى ۳ تشد له بافدی و دين الق لیظهره على لدّین کله»٩‏ (اوست 
کش که ا کی را براق هفایق و کی کی واد آورا ر کا نا کی کا ا ی 
که اسلام را بر هر دین دیگر غالب گرداند. 
پنجم, دین به معناي ملّت. این سخن خداست: «مله ابرآهنم عتیفا» ۲ (ملت ابراهيم 


درست‌دین.) 


۱ (نور /۲) ۲ (یوسف /۷۶) ۳ (توبه /۳۳) ۴ (صف /4) 

۵ (فتح /۲۸) 

۶ (ال عمران ن )٩۵/‏ در این آبه واه «ملت» دلالت ب بر معنای دین دارد؛ و حال آنکه مولف از این آیه براع 
دلالت دین بر ملت استشهاد کرده است. شاید این سهو ناسخان ن باشد. در نسخة اصل آمده اشت: «و ملة 
ايراهيم نیفاً مُسلماً» و آ ن اشتباه است و کلمات آیه‌ای را با آي دیگری درآمیخته است. .در آیه‌های ۱۳۰ و 
۵ سور؛ «بقره» و ی ۹۵ سورة «آل عمران» آمده است: «ملةّ راهم حنیفا». و در ای ۶۷ از سورة «آل 
عمران» آمده است: «ما کان ابراهیم بہودیاً و نصا لکن کان حتیفا مسلما و ماکان امش رکین» (ابراهیم 
نه بهودی و نه مسیحی بود بلکه بر دين میانه و پاک مسلمان بود. و از مشرکان نبود.) و ناسخ دو آیه را با هم 
درآمیخته است. و شاید می‌خواسته آیه‌ای را بیاورد که در آن دین به معنای ملت به کار رقڅه است. مانند ۰ 
سخن خدا در ایا ۳ سور «روم»: «فأقم وجهك للدین القيم» (پس بر دین پاک روی بیاور.) . 


۱۳۴ 


۹ حس 


کلم «حش» به ۴ صورت تفسیر شده است. 

اول, «أحش» به معنای «او دید». در سورة «آل عمران» است: «فَ اح عیسی میم 
الكفر»' (چون عیسی کفر آنان را دریافت.) یعنی دید و مانند سخن خدا در سورة «أنبياء»: 
«فل آخفرا َأسَنا» " (چون کیفر ما را دریافتند) یعنی چون عذاب ما را دیدند. و مانند سخن 
خدا در سورة «مریم»: «هَل تیش منم من »۲ (آیا کسی از آنان را درمی‌یابی.) می‌فرماید 
ابا یشان کی ارام بش 

دوم , «حش» به معنای قتل. در سور آل عمران فرمود: «لَقَذ صَدَقَکم اله رده اذ تحسویم 
یاذنه» ؟ (خداوند به وعده‌ای که با شما نهاده بود وفا کرد آن ن هنگام که به فرمان او دشمنان را 
می‌کشتید .)۵ 

سوم , «حش» به معنای جستجو. در سورة «یوسف» گفته است: «یا ب بو اذهیوا فتحتّسوا 
من پُرشت و آخی»؟ (پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید.) 

چهارم. «حش» به معنای آواز و صدا. در سورةٌ «ابیام»گفته است: «لا ب یسْمعُون حسیسپا» 
یعنی «آوای دوزخ را هم نشنوند.» «و هم فا افتث انقب خالدونَ»" (و آنان در آنجه 
بخواهند جاودانه‌اند.) 


۰۱ آل عمران /۵۲) ۲. (انبیاء /۱۲) ۳ (مریم )٩۸/‏ 

۴ (ال عمران /۱۵۲) 

۵ کلم «تحسّونهم» از «حسّه یحسّه» است. و به معنای بردن حل از کسی است. در مختار آمده است: 
«تحسونهم» یعنی با کشتنشان ريشه انان را برمی‌کندید. در حاشیه حمل نیز چنین آمده: : «تحسونهم» یعنی آنان 
را قتل عام می‌کردید. ۶ (بوسف /۸۷) ۷ (انبیاء /۱۰۲) 


۱۳۵ 


۰ اسلام 


اسلام در قرآن به ۲ معنا آمده است: 

اول, «اسلام» به معتای «اخلاص». سخن خداست در سورة «بقره»: : «اذ قال لَه زبه ل 
قال شنث بر الغالين» ۲ (آنگاه که پروردگارش به او گفت: تسلیم باش. گفت: من در برایر 
پروردگار جهانیان تسلیم هستم.) یعنی خدا به ابراهیم فرمان می‌دهد که برای او خالص شود. و 
ابراهیم می‌گوید: «أسلمث» یعنی خالص گردیدم برای پروردگار عالمیان. در سوزه «آل 
عمران» آمده: : «فان خاجوك فَقُل نت وجهی_نهٍ» (اگر با تو به داوری برخیزند. بگو: :من 
روی خود را سوی خدا ساختم.) یعنی دینم را مخصوص خدا ساختم. «وّ من ائَبَعن ۵ (و 
پیروانم نیز.) و گفته است: : «و قل لذي راثا والاميين آَنکنت» 1 به آنان 
کتاب داده شده است و آنان که از آن بی‌بهره‌اند بگو: آیا شما نیز به خدا تسلیم شده‌اید؟) یعنی 
اینکه توحید را خالصانه پذیرفتهاید؟ «فان أسلموا» (پس اگر تسلیم گردیده‌اند) یعنی خالص 
گردیده‌اید. «فقد هتدوا»" (پس براستی هدایت یافته‌اند.) و در سور «لقمان» آمده است: «و 
من بسلم و جهة ای الّه» " (هرکه روی خود را په سوی خدا تسلیمکند) نی هر که دين خود را 
ویژۀ خداوند گرداند. و مانند این معنا در سور «بقره» ۵ هم یواست ون جاهای دیگر قرآن 
نیز فراوان است." 

دوم. «اسلام» به معنای «اقرار». و به زبان گواهی دادن. در سورة «آل عمران» فرمود: «و 
لَه أشلم» (به او تسلیم گردیدند) یعنی اقرار به بندگی کردند. «مَنْ فی السَنوات» (آنان که در 
آسمان‌هایند) یعنی فرشتگان. «والْض» (و اهل زمین) یعنی مومنان. «طْوعاً» (به خواه 


۱. (بقره /۱۳۱) ۲ (آل عمران /۲۰) ٍ ۳ (آل عمران /۲۰) 
۴ (لقمان /۲۲) ۵ (بقره /۳۱) ۶ مانند أيه سورهٌ «غافر» 


۱۳۶ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
غر )شب ره که( ناهام عاضل معا یم است آهل ادیان می داد که یا 
آن‌ها را آفریده و به آن‌ها روزی داده است. و این خود اقرار انان به بندگی اوست. و مانند 
خو وا دی تیوه و ات و تالغ ارت آمنا فل ۸ منوا و لکن قُولُوا آشلننا» ۲ 
(اعراب گفتند: ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاوردید. بلکه بگویید اسلام آوردیم.) یعنی اقرار به 
زبان کردیم. و در سورة «برائت» گفته است: «و کقدوا بعد اسلامهم» ۲ (پس از اسلام کافر 
شدند.) بدین معنا که پس از اقرار زبانی از دین برگشتند و هرگز ایمان خالص نداشتند. 


۰۱ (آل عمران /۸۳) ۲. (حجرات /۱۴) 
۳ (توبه /۷۴) 


رفرز 


۱ شکر 


«شکر» به ۲ معنا در قرآن تفسیر شده است: 

اول: «شکر» به معنای «توحید». در سورۀ «آل عمران» چنین فرمود: «و تستجزی 
الشاكرينَ»" (بزودی به شاکران پاداش خواهیم داد.) یعنی به موحدان. در سورة «انعام» است: 
«آلَیسش اه ثه بأغلم پالشاکرین» " (آیا خدا به شاکران داناتر نیست؟) که مراد از شاکران 
موحدان‌اند. و مانند سخن خدا در سورة «ابراهیم»: : لن هکم لْزیدتکم» ۲(اگر شاکر شوید 
بر (نعمت) شما خواهیم افزود.) یعنی اگر موحد شوید. و مانند این معنا در قرآن زیاد است. 

دوم , «شکر» به معنای سپاس داشتن نعمت. در سورة «بقره» چنین فرمود: «واشکوا »۲ 
(مرا سپاس گوب بید) نی نعمت مرا شکر کو (و کفران مورزید.) و از قول سلیمان در سورة 
«نمل» گفته است: «لیبلوّنی آآشکر آم أكفر»* (تا مرا بیازماید که آیا سپاس نعمت می‌گویم یا 
کر یو و وی گفت: * دان اشکررثه و من یشک فان یشک تفه و من 
کفر فان اله عى حیذ» باق خدای دار) یعنی سپاسدار نعمت او باش. (و هرکه سپاس ۱ 
بگزارد به سود خود سپاس گزارده است. و آن که کفران ورزد. همانا خداوند بی‌نیاز و ستوده 


است.) 

۰۱ آل عمران /۱۴۵) ۲. (انعام /۵۳) ۳. (ابراهیم /۷) 

۴ (بقره /۱۵۲) ۵ (نمل /۴۰) 

۶ از سیاق ایه چنین پیداست که این سفارش خداوند است به لقمان, نه پند لقمان به پسر خود.-م. 
۷ (لقمان /۱۲) 


۱۳۸ 


۲ یمان 


«ایان» در قرآن به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول, «اییان» به معنای اقرار به زبان بدون تصدیق [قلبی]. این معنی در سوره‌ای که در آن 
از منافقان یاد شده آمده است: «دْلك با منوا کر قَطْبعَ على فلوم نم لا یفَْهُونَ»۱ 
ای ات کاو ارو یی کاو شا هن زد دما سا و ی توا د 
آنان درنمی‌یابند.) منظور این است که آنان به زبان اقرار کردند. سپس در نهان کافر شدند. و 
پیامبر(ص) و آنچه را او آورده است تصدیق نکردند. مانند همین مضمون در همین سوره آمده 
است آنجا که می‌گوید: «یا اا لین آمنوا» (ای کسانی که ایمان آوردید) یعنی به زبان اقرار 
کر دید بدون تصدیق قلبی. لا لک آموالکم و أولادكم 2 عن ذکر اله»" (دارایی‌ها و فرزندانتان 
شما را از یاد خدا بازندارد.) و در سورۀ «حدید» گفته است: و ین لین آمنوا آن تشع 
فلوم لذکر او" (آیا برای مومنان وقت آن نرسیده است که دل‌های ایشان به یاد خدا خاشع 
شود.) «یعنی مؤمنانی که اقرار زبانی به ایمان کرده‌اند.» و در سورۀ «ممتحنه» آمده است: «یا 
#1 لذبن اه (ای کسانی که ایمان آورده‌اید) یعنی به زبان اقرار آورده‌اید. «لا کت لوا قوْماً 
عضب اله عم ؟ (به دوستی مگیرید قومی را که خدا بر آن‌ها خشم گرفته است.) 

دوم «ایان» به معنای تصدیق آشکار و نهان (به دل و به زبان). فرمود: لین ماو 
عیلوا الضال جات وت هم خير الب »۵ (براستی تی آنان که ایمان آوردند و کار نیک کردند آنان 
بهترین آفریدگان‌اند.) و گفته است: «لیذخل امن واشژمنات جَنات تجری من حتها 
الانہار» ۶ (تا مردان مومن و زنان مومن را به بهشت‌هایی که در آن‌ها جوی‌ها روان است 


۱. (منافقون /۳) ۲ (منافقون )٩/‏ ۳ (حدید /۱۶) ۴ (ممتحنه /۱۳) 
۵ (بیّنه /۷) ۶ (فتح /۵) 


۱۳۹ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

درآورد.) مانند جنین معنا زیاد است ۲ 

سوم «یان» به معنای توحید. در نور «مائده» فرمود: «و من یکر بالایان (و هرکه 
ایمان را انکار کند) یعنی منکر توحید شود. «َفد خبط عَعَ» " (همانا کرده‌هایش تباه گردد.) و 
مانند کفتهةٌ خدا در «حم مومن»: «اذ تدعون ال الان ْتَکفرون» ۲ (هنگامی که به ایمان دعوت 
می‌شدید راه کفر پیش می‌گرفتید.) یعنی هنگامی که به توحید فراخوانده شدید. و مانند سخن 
خدا در سورة «نحل»: «الا مَنْ رة و قله من بالإمان»" (مگر کسی که -به گفتن کفر- 
وادار شد در حالی که دلش به ایمان آرامش یافته.) یعنی در دل به توحید اقرار دارد. 

چهارم. «ایان» ایمان آمیخته به شرک است. در سورة «یوسف» فرمود: «و مایمن رهم 
باه الاو هم مشرکون»٩(‏ فد بیشتر آنان به خدا ایمان نمی‌آورند مگر در همان حال که 
ی کک ی ا ا ت «و لن سأ عم و من خْلتَهُم 
قول اللّه» "گر بیرسی از آنان که چه کسی ایشان را آفریده است. هرآینه گویند: : خدا.) «لْن 
ساتم مَنْ خَلقَ المؤاتِ والأرض لیقولْ اللّه»" (و اگر بپرسی از آنان که چه کسی آسمان‌ها 
وزیی را آفریف هراد کی عدا) این اقزاز گزاد بر ایمان آنان ایکون با ا خان آنان 
به خداوند شرک می‌ورزند. و اهل کتاب نیز برخی از پیامبران و برخی از کتاب‌های آسمانی را 
تصدیق دارند و برخی دیگر را نه؛ بنا بر آنکه فرمود: یت هم الکافزون ۸ (اینان‌اند که 
در حقیقت کافران‌اند.) پس ایمان آنان به برخی از پیامبران و نیز برخی از کتب آسمانی سودی 
به حال آنان ندارد. چون به همه پيامبران و کتاب‌های ایشان ایمان نیاورده‌اند. 


۱ مانند یه ۶ و ۳۵ «احزاب» و اید ۸ «فتح» و ایا ۸ منافقون». ۲ (مائده /۵) 
۳ (غافر /۱۰) ۴ (نحل /۱۰۶) ۵ (یوسف /۱۰۶) 
۶ (زخرف /۸۷) ۷ (لقمان /۲۵) ۸ (نساء /۱۵۱) . 


۱۴۰ 


۳ آقام الصلاة 


تفسیر جملهٌ «ام الصًلاة» به ۲ صورت :امه ات 

اول. «أقام الصلاة» معنی صرف اقرار کردن به زبان بدون تصدیق [قلبی]. مانند سخن خدا 
در سورة «برائت»: «فأفتْوا الش کین حَيْتُ وَجدمُوهم», (مشرکان را هرجا یافتید بکشید) تا 
اینکه می‌گوید: «فان تابوا» (پس اگر توبه کنند.) یعنی از شرک بازگشتند. «و أَاموا لایر 
آثوا الةکات» (و نماز به پا دارند و زکات دهند.» یعنی بر خود لازم آورند که به اقامةٌ نماز و 
پرداخت زکات قیام کنند. «فخلوا سبیلهم»! (پس راه آن‌ها را باز بگذارید.) و در همین سوره 
می‌گوید: «لا یبن فى مُزمن لا و لا ذِعَةٌ و وليك هم العتدون. فان ابرا و أامُوا الصَلاة و 
آثوا وکا ناخوانکم ف الدین» ۲ و ای رن ا تکار 
می‌دارند. اینان مردمی تجاوزکارند. پس اگر توبه کردند و نماز به جای آوردند و زکات دادند) 
یعنی اقرار به اقامۂ نماز و پرداخت زکات کردند. (برادران دینی شما هستند.) و مانند آن در 
سورة «خم سجده» آمده است ۲ , 

دوم «أقام الصّلاة» به معنای کامل ادا کردن نماز. در سورة «انبیاء» چنین فرمود: «و أَقاء 
الصّلاو و ایْتاء الرّكاة» أ (به پا داشتن نماز و پرداختن زکات) که منظور کسانی است که نماز را 
کامل می‌خوانند و زکات واجب را می‌پردازند. و مانند همین مضمون در سور «مزمل» آمده 


۰ (توبه /۵) ۲ (توبه /۱۱-۱۰) 

۳ منظور سورهٌ «فصلت» است. ولی در این سوره آیه‌ای که در آن «أقام الصلاة» به معنای ایمان بدون 
تصدیق قلبی باشد وجود ندارد. حتی آیه‌ای که ماد؛ «أقام» در آن باشد نیست. مگر در آیه سی‌ام که چنین 
است: «...م استقاموا...» که این ایه نیز با موضوع مورد بحث ارتباط ندارد. 

۴ (انبیاء /۷۳) 


۱۴۱ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
است." و در سورة «بقره» گفته است: «وَالّذِینَ مت لیب و ون السّلا» (کسانی که 
ایمان به غیب دارند و نماز به پای سیا یعنی آن‌را کامل ادا می‌کنند. «و با رف اهم 
يفِقَوْنَ» " (و از آنچه به آن‌ها روزی دادیم انقاق می‌کنند) یعنی زکات می‌پردازند. 


۱ مرمّل /۲۰) ۲ (بقره /۳) 


۱۴۲ 


۴ فضل 


«فضل» در قرآن به اورت تسین شوه انیت ؛ 

اول, «فضل» به معنای اسلام. در سور «آل عمران» است: «قّل دض بيدٍ الّه» (بگو که 
فضل به دست خداوند است.) یعنی اسلام به دست خداوند است. «یؤتیه من یفام (ارزانه 
هر که بخواهد دهد.) و مانند. أيه سور «(جمعه»: «ذلك فَضل انه تیه مَنْ یِشْاء» ۲ (اين فضل 
خداست که آن‌را به هر که خواهد دهد.) که مراد از فضل اسلام است. و نیز در سورءٌ «یونس» 
آمده است: «قل بقل اه و وه قَبذِك لیوا" (یگو که باید به فضل خدا و بخشایش او 
شاد شوند.) مانند این مضمون در قرآن فراوان است. 

دوم «فضل» به معنای نبوت. مانند سخن خدا در سورة «نساء»: «و کان َل انه عَلَيْكَ 
عظیماً»" (و فضل خداوند به تو بزرگ است.) یعنی فضل و نیکی خداوند به پیامبر که او را 
پیامبری و کتاب بخشيده. و مانند این آیه در سور «بنی اسرائیل» آمده: «الأ ره من ریک ن 
له کان عَلیك کبهرا»" (مگر رحفت پروردگارت. که فضل او بر تو بسزرگ است) یعنی 
افزونی دادن و بخششی که از خدا با پیامبری و قرآن تو را آمده است. 

سوم «فضل» به معنای روزی بهشتی. مانند سخن خدا در سورۀ «آل عمران»: 
«یستبشرّون بنفمة من اله و ضلٍ»" (ایشان به نعمت و فضلی که از خداست شادمان‌اند.) که 
همان روزی بهشتی است. 

چهارم. «فضل» یعنی روزی. این سخن خداست در سورهُ «جمعه»: «قاذا قَضیّت السلا 


۱ (آل عمران /۷۳) ۲ (جمعه /۴) ۳ (یونس /۵۸) 
۴ (نساء /۱۱۳) ۵. (اسراء /۸۷) ۶ (ال عمران /۱۷۱) 


۴۳ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 

فانتشروا نی الْزض واوا من فضل اله» ' (پس چون نماز برگزار شد. در زمین پراکنده 
گردید و جویای فضل خداوند شوید.) یعنی به داد و ستد خود بازگردید و روزی بجویید. و در 
سورة «مزمّل» فرمود: «و آحْون ییون نی لاض یعون من فضّل الو» ۲ (و برخی دیگر 
در زمین سفر می‌کنند تا فضل خدا را بجویند.) یعنی روزی خدا را در تجارت بیابند. و در 
سورء «نساء» است: «و لن أضابکه قَضلٌ من الّه» ‏ (اگر فضلی از خداوند به شما رسد.) یعنی 
اگر روزیی از راه غنیمت به شما رسد... و اين مضمون در قرآن بسیار است. 

پنجم ؟ , «فضل» به معنای جانشینی و عوض. در سورء «بقره» آمده است: «واله یذ کم 
مَعغْفرة مثْة» (خدا به شما وعدهة از رشن می‌دهد) یعنی به باداش صدقه دادن. «و فضلاً» 2 
تشه ی خرس رن آفززنی دز ال 

ششم. «فضل» به معنای احسان کردن. در سور «نساء» فرمود: «و لو َل اله عْكه ۳ 
رَحْشّه» (اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود) که مراد مّت و احسان خداست. «لاَنَبَعْم 
الشیطان» (از شیطان پیرونی می‌کردید) یعنی همه آنان. «الا قلیلاٌ» * (مگر اندکی). و در سور؛ 
«نور» گفته است: «و لو لا قصل اله لک 1و رَحته» (اگر فضل و رحمت خدا ب بر شما نبود) که 
مراد احسان و نیکویی خداوند است. و مانند این مضمون در قرآن زیاد آمده است. 

هفتم. «فضل» به معنای بهشت. در سورة «احزاب» فرمود: «و ب شر انين بان ق من اله 

2 ۷ ء ۰ 


قلا کبیرآً»* (بشارت بده به مومنان که برای آنان از جانب خدا فضلی بزرگ است.) یعنی 


بهشت برای آنان است. 


۱(جمعه ۱۰7) ۲ (مزمّل /۲۰) ۳ (نساء /۷۳) 
SD‏ وی و ان 
۰ (بقره /۲۶۸) ۶ (نساء /۸۳) 

این جمله در ۴ به از سوره نور آمده است: ۱۰ ۰۱۴ ۱۳۱ ۸ (احزاب /۴۷) 


۱۴۴ 


۵ صر 


صر به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. و در سورء «آل عمران» آمده اسٽ: : « رخ فما صر آضابث رت 
قوم لوا آنشتم»! (بادی که همراه E‏ ۳ 
کردند رسید). . و سخن خدا در «حمٌ سجده»: : «فأزسلنا هم رحاصرصرا»" (و برای آنان باد 
صَرصّر را فرستادیم) یعنی باد و سرمای سخت. یا باد «دبور» مانند این آیه در سوره‌های 
«حاقه» ' و سور «اقتربت الساعة» " آمده است. 

دوم . صر به معنای پافشاری ر گناه و ثابت ماندن در آن ن. در سوره : آل عمران فرمود: 
«والّذینَ ذا لوا فاجشة آز ظلموا آنشتپز» تا آنجا که می‌گوید: «و ۸ يضرا على ما قَعَلوا» ۵ 
(کسانی که چون کار زشتی انجام دهند يا بر خود ستم کنند... و بر آنچه کرده‌اند اضرار 
نورزند.) یعنی بر گناهی که کردند پای نفشرند. و این در مورد موځدان است. و در سور «اذا 
وقعتِ الواقعه» آمده است: «و کائوا یْصرَوْنَ على انْثِ العظیم» " (بر گناه بزرگ پافشاری 
می‌کردند.) که مراد مداومت وزیدن ایشان بر گناه شرک است. و در سورة «نوح» گفته است: «و 
َصَرَوا واشتکرُوا»" (پافشاری کردند و بسی گردنکشی نمودند.) می‌فرماید: بر شرک ماندند 
و استکبار ورزیدند. 

سوم «صرّ5». به معنای بانگ و فریاد. در سورءٌ «ذاریات» است: : «ففلت | مرا ته فى صرق 
هک وجهها»۸ (زنش فریادزنان پیش آمد و بر روی زد.) 

چهارم. «صبرّ» به معنای گسستن. در سورهٌ «بقره» فرمود: «فصارَهنٌ »۲ (آن پرندگان 


را پارهپاره کن.) 

۱ (آل عمران /۱۱۷) ۱ ۲ (فصلت /۱۶) ۳ (حاقه /۶) 
۴ (قمر /۱۷) ۵ ( ال عمران /۱۳۵) ۶ (واقعه /۴۶) 
۷ (نوح /۷) ۸ (ذاریات /۲۹) ٩‏ (بقره /۲۶۰) 


۱۴۵ 


۶ ضر 


E‏ در قرآن به ۵ معنا آمده است: 

اول. «ضرّ» به معنای گرفتاری و سختی. سخن خداست در سورة بقره: «وّالضابرین في 
البأنآی یعنی مسکینان. «والضّرای۱ (کسانی که در هنگام حاجتمندی و ا .)و 
مانند همین معناست آنجا که می‌گوید: و (گرفتاری و بلا به آنان 
رسید.) و مانند همین معنا در سورءٌ «زمر» امه اش" 

دوم «ضارّ» به معنای نیامدن باران ey‏ «انعام» آمده است: «و لد ا زسلنا إل 
عم ین قبفاذنا هم بالبأساء الفا (هرآینه امت‌هایی را که پیش از تو بودند 
اران رتتا زین ۰و آنان را به سختی‌ها و گزندها دچار ساختیم.) یعنی زیان و عسرتی که از 
کمی و نیامدن باران ن آنان را رسید. مانند این آیه در سورة «اعراف» است که می‌گوید: «و ما 
سنا فى قَريَةٍ ية من ب إلا أحَذنا لها بالبأساء والسُرای۵ (ما هیچ پیامبری را به هیچ شهر و 
آبادی نفرستادیم مگر آنکه ساکنانش را به رنج و سختی گرفتار کردیم .) که مراد نباریدن باران 
است. و مانند همین آیه در سورة «یونس» است: «و إذا أذقتا الثاس رة من بغد ضراء 


و 


مَسَمم» * (هرگاه به مردم اسایش و رحمتی چشانید ی او شش کر اا ررر 
یعنی پس از آنکه به قحط باران گرفتار شده بودند. و مانند آن در سورة «روم» است.۲ 

سوم «ضر» به معنای بیم‌هایی که کشتی‌شکستگان در دریا را می‌رسد. در سوره «بنی 
اسرائیل» آمده است: «و اذا سکم اضر نی البخر» (ه رگاه گزندی در دریا به شما رسد.) یعنی 


۱ (بقره /۱۷۷) ۲ .(بقرہ /۲۱۴) 
۳ کلم «ضر» در ۴ ای سور زمر آمده است: ۰۸ ۰۱۲ ۱۳۸ ۴۹. ۴ (انعام /۴۲) 
۵ (اعراف )٩۴/‏ ۶. (یونس /۲۱) ۷ (روم /۳۳) 


1۶ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

هرگاه در دریا دچار بیم گردید. « صل من تَذعُونَ إلا" (در آن هنگام همه کسانی را که 
می‌خوانید گم شوند مگر خدا.) 

چهارم. «ضر» به معنای بیماری و زیانی جسمی. مانند سخن خدا در سورة «یونس»: «وَ 
اذاً مش ألائسان الضرٌ» (هرگاه به انسان زیانی و گزندی رسد) یعنی به بیماری و عارضۀ 
جسمی دچار شود. «غانا به آز فاعدا اه (بر پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده ما را 
بخواند.) این آیه در شأن ابوحذیفه, فرزند مغیره, آمده است. «قلا كفنا عله ضرَةٌ» (جونکه 
زیان را از او برداشتیم) یعنی بیماری را از او دور گردانيديم. «مه كان یدنا إلى ضر مق ۲ 
(چنان رود که گویی ما را برای آن سختی که به ا رسیده پود واه است) ماد آیه در 
سورة «زمر» " است. و در سووه «انبیاء» آمده است: : «و ايوب | ا ادی زبه أن م2 مى الضر» (و 
ایوب هنگامی که پروردگارش را خواند مرا زیان رسیده است.)یعنی آفت جسم و سختی. «وّ 
انت زم الراجین»' (در حالی که تو مهربان‌ترین مهربانانی.) 

پنجم. «ضار» به معنای کاستی.۵ در سوره «نساء» می‌فرماید: «و ما یضْروتك من شىم 
(هیچ زیانی به تو نرسانند.) 


۱ (اسراء /۶۷) ۲ (یونس /۱۲) 

۳ اندکی پیش از این همه آیه‌هایی که در سوره «زمر» در آ ن کلم (ضر) آمده است برشمردیم. 
۴ (انبیاء /۸۳) ۵ در نسخهة اصل به جای کاستی (نقص) «تفکر» آمده است. 

۶ (نساء /۱۱۳) 


8Y 


وکیل 


کلمۀ «وکیل» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «وکیل» به معنای پناهگاه و ملجاً. دز سشورة رنساء» مده م ادل الله عَم یوم 
القیامة اَم من یک لنم وکنلا»۱ (پس کیست که در روز قیامت از آنان در برابر خدا دفاع 
کند. یا کیست که کار آنان را بر عهده گیرد؟) یعنی چه کسی آنان را پناه خواهد داد و عذاب را 
از ایشان دور خواهد کرد. و در سور؛ٌ «بنی اسرائیل» گفته است: 1 چبادی ليس لَك عَلهم 
شطان و کی بويك و کیلا» ۲( (همانا که تو را بر بندگان خاص من چیرگی نیست. و پروردگار تو 
عهده‌داری آنها را بسنده است.) مراد این است که خداوند ملجاً و پتاه پندگان موحد خود است. 

دوم. «وکیل» به معنای پروردگار. در سور «مرّمّل» آمده: «فاعْذه وکیلا» ۲ (او را وکیل 
خود بگیر.) یعنی او را پروردگار خود بگیر. و نیز در سورهٌ «بنی اسراشسیل» آمده است: ا 
تتَخذوا من دون و کیلاً» ۲( (جز من وکیلی مگیرید؟) یعنی پروردگار خود قرار ندهید. و مانند 
سورة «أنعام»: او و ُو عل کل ی کیلٌ» ۱۵ a e‏ 
است.) یعنی او پروردگار هر چیزی است. و مانند این آیه در سور؛ «رْمّر» آمده است. ۴ 

سوم. «وکیل» به معنأی چیره. واين در سورة «انعام» است: «و ما لپ کیلٍ»۲ (و 
ٿو بر | ن‌ها وکیل نیستی.) یعنی چیره نیستی. و نیز در سور «انعام» است: رک وف 
ُو الح قل لشت عَلَيْكم بو کيل»* (قوم تو قرآن را تکذیب کردند. در حالی که آن راست 


بگو: من بر شما چیره نیستم 2 E‏ 
۱. (نساء /۱۰۹) ۲ (اسراء /۶۵) ۳ (مزمل )٩/‏ ۴. (اسراء /۲) 

۵ (انعام /۱۰۲) ۶ احتمالاً آي ۶۲ اين سوره. ۷ (انعام /۱۰۷) 

۸ (انعام /۶۶) 


۱۴۸ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

«َانَ تون عا عَلَيهِ وَکیْلاً» ' (پس آیا تو بر او وکیل خواهی بود؟) یعنی بر او دست نداری و 
یره ی بای و در هر موش ران که کلم کل در جملة «و ما ُت لب کیل» آمده 
است به همین معنا است. 

چهارم. «وکیل» به معنای شاهد و گواه. در سورهٌ «نساء» جنین فرمود: «و له ما نی 
السَنزات و ما ق ألأَرض و کت بالله وکیلا»" (آنچه در آسمان‌ها و زمین است از بندگان و 
ملک از آن خداست. و خداوند کارساژی و عهده‌داری را کافی است.) مراد این است که آنچه 
در آسمانه و زمین است و در ملک اوست و خدا بر آنان گواه است. و مانند آن, در آخر همین 
سوره آمده است آنجا که می‌گوید: «سبحانه أنْ کون له ولد و له ما نی الشنزاتِ و فا نی 
لا ض و کن باه وکیل" (خدا منرّه است از اینکه صاحب فرزند باشد. از آن اوست آنچه در 
آسمان‌ها و زمین است. و خداکارسازی را کافی است.) یعتی اینکه خداوند گواه است که هر که 
در اسما ن‌ها و زمین است از بندگان اوست. و مانند گفتهٌ او در سورة «هود»: ۳۳ نت نیو 

واه على کل مَیء وکیلْ» ۲( (جز این نیست که تو بیم‌دهنده‌ای و خداوند بر هر چیز وکیل است.) 
یعنی خدا گواه است که تو پیامبر او هستی..و مانند ام در سور «یوسف» آمده: «انهٌ على ما 
تقرل و کیل» (خذاین آنعه کون بوک اھا کی کرام اش وان موس رر 
«قصص»: «وّائهٌ عل ما قول ۳ (خدا بر انجه ما گوییم گواه است.) 


۱. (فرقان /۴۳) ۲ (نساء /۱۳۲) ۳ (نساء /۱۷۱) ۴ (هود /۱۲) 
۵ (یوسف /۶۶) ۶ (قصص /۲۸) 


۱۴۹ 


۸ محصنات 


کلمهٌ «حصنات» در قرآن به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «حصنات» به معنای زنان آزاد. در سورة «نساء» فرمود: انا ین اناء الا ما 
ملکت آمانکم»۱ (و زنان آزاد بجز آنان که در تملک آورده‌اید.) و نیز فرمود: «و مَنْ 4 ینم 
منم طولاً آن ینک الْمْحضَناتِ المنات» " (و از شما هرکس را که توانگری نباشد تا 
آزادز نان پاکدامن را به نکاح درآورد.) و نیز گفته است: «فعلَْهْنٌ نف ما على 2 من 
العذأب»"( (پس کیفر آنان نیم کیفر زنان آزاد است.) 

دوم, «حصنات» به 9 زنان پاکدامن. در سورۀ وا آمده: وا نات (زنان 
پاکدامن) «غبر مُسافخات» ۲ یعنی غير زنان زشتکاری که آشکارا زنا می‌دهند. و در سورة 
«مائده» گفته است: «محضنین» یعتی کسانی که دامن خود را از کار زشت پاک نگاه داشتند. 
«عْیر مُسافحین» یعنی کسانی که آشکار و پنهان زنا نکردند. و در سورة «ثور» گفته است: 
«والّذينَ یعون الْمُحْصَناتِ» *(و کسانی که بر زنان پاکدامن تهمت نهند.) که مراد تهمت به 
زنان منزه و عفیف است. و در سورهُ «تحریم» فرمود: «و مر ابت ّت ران الق أَخصتت 
فرجها»۲ (و مریم دختر عمرا ن که خود را پاک نگاه داشت ا شی غفاف ورزید و خو دش را 
از گناه پاس داشت. 


۱ (نساء /۲۴) ۲. (نساء /۲۵) ۳ (نساء /۲۵) 

۴ (نساء /۲۵) در اين أيه طولانی در سه جا این شاهد وجود دارد. ۵ (مائده /۵) 

۶ (نور ۴7 ۳ ) با مراجعه به تفسیر مقاتل معلوم گردید که وی کلمۂ «حصنات» را در آي ۲۳ به پاکدامنی 
تفسیر کرده است؛ و همین کلمه را در أيه ۴ این سوره به زنان مؤمن معنا کرده است. 

۷ (تحریم /۱۲) 


۱۵۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
سوم «حصنات» به معنای زنان مسلمان. در سور «نساء» آمده است: «فاذا أخصر» یعنی 
A ٤‏ ء ٤ 2 A‏ ۱ 2 
هر گاه اسلام اوردند. و مراد کنیزان (ولائد) است. «فان اتن بفاحشة» ۲ (اگر کار زشتی انجام 
دادند...) و در سورهٌ «نور» فرمود: «والذین یرون الْمُحصَاتِ» " (کسانی که بر زنان یاکدامن 


تهمت نهند.) یعنی بر زنان مسلمان ازاده. 


۱. «ولائد» جمع ولیده به معنای کنیز است. ۲. (نساء /۲۵) ۳ (نور /۴) 


۱۵۱ 


۹- انسهاد 


کلمه «اشهاد» در قرآن به تا امه انیت 
اول. «اشهاد» به معنای گواهان بر رساندن وحی» یعنی پیامبران. در سورۂ «نساء» است: 
«قکیف ذا جا من کل 2 بهید» (پس چگونه خواهد بود هنگامی که از هر ملتی گواهی 
بعنی پیامبری که گواهی دهد به رساندن رسالت به آنان . دو چنا بك» ای محمد. «عَلى 
لام تیدا ` (و تو را به عنوان گواه بر آنان او ) تا گواه بر رساندن رسالت به ایشان 
1 شی. مانند این آیه در سورة «نحل» آمده است آنجا که می‌گوید: «و یم بعت من کل 
شهیدا» " (روزی که از هر امتی گواهی برانگیزیم) ‏ ا بر آنان 
گواه باشد. و در سوره «مائده» گفته است: +« کت غلم شهیدا ها دمث ہم ۲ (و بر آنان 
گواه بودم تا در میان آنان به سر می‌بردم.) و در سورةً «هود» آمده است: «وّ یل الشهاد» 
(شاهدان می‌گویند) یعنی پیامبران گواهی می‌دهند. «هوّلاء» (کافران قوم آنان), «لذینَ در ا 
عَلی رَهم» ۲ (اینان کسانی‌اند که بر پروردگارشان دروغ بستند.) و گمان کردند که خدا را انباز 
ا 
دوم. «شهید» به معنای فرشتة نگاهبانی که عمل فرزند آدم را می‌نویسد. در سورء «ق» 
فرمود: «و اء ت کل تفش معها شاق و شهی»" (و هرکسی آید ز با او فرشته‌ای است که 
می‌راندش و فرشته‌ای که گواهی دهد.) و مراد فرشته گماشته‌ای است که در دنیا نیک و بد 
مردمان را نوشته است و در آخرت بر کارهای آنان گواهی می‌دهد. و در سوره «رْمَر» فرمود: 


ی ام 


«وجیء باللّبیبن والشهدای» * (پیامبران و گواهان را بیاورند.) یعنی فرشتگان نگهبان و گواه را 


۱ (نساء /۴۱) ۲. (نحل /۸۴) ۳ (مائده /۱۱۷) ۴ (هود /۱۸) 
۵.(ق ۳ ۶ زمر /۶۹) 


1۵۲ 


ابا و النظاثر فى القرآن الکریم 

می‌آورند که بر کارهای مردمان گواهی دهند. و در سورة «حم المومن» فرمود: «نا لَتصُرٌ 
رشنا والّذین توا نی الاق الدنیا و یوم یوم الْشپاف»" (و هرآینه ما پیامبرانمان را و نیز 
موّمنان را در زندگی دنیا و روز رستخیز که گواهان به پا خیزند پاری خواهیم کرد.) یعنی 
فرشتگان نگاهبانی که در آن روز به پا ایستند. 

سوم «شهداء» به معنای «امت پیامبر(ص)» که ه رسانیدن پيام اسان پیامبران گواهی 
می‌دهند. در سور؛ «بقره» فرمود: «و لك جَعلا کم أ وسطاً لتکو وا شهّذاء 2 على النّاس» ۲ 
(این‌چنین شما را امت میانه قرار دادیم تا گواه باشید بر مردمان.) یعنی بر پیامبران ن که گواهی 
دهید آنا ن پیام خداوند را رساندند. مانند این آیه در ا خر تور «حج» آمده است: «من قَبْلٌ و 
فی هذا لیکون الؤشول هی دالیم و توا شهداء على الناس» ۳ (شما را پس از این و نیز در 
این کتاب مسلمان نامید. تا اين پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر دیگر مردم گواه باشید.) یعنی 
برای پیامبران گواه باشید که انان ادای وظیفة رسالت‌رسانی کردند. و نیز مانند أيه سوره 
«مائده»: «قَا یا مع الشاهدین» ‏ (ما را با گواهان بنویس) که منظور از «گواهان» امت 
پیامبر(ص) است. 

چهارم, > «شمید» به معنای آنکه در راه خدا به شهادت رسیده است. در سورۀ «نساء» آمده 
ات «قَأو ليك مع لین آنعم ا له عم من التبیین والصديقين والشہذا ۵ (بس اینان با 
کا ف که تایه ها و ناه ریا 
یعنی کسانی که در اره خدا به شهادت رسیده‌اند. و در سورۀ «حدید» گفته است: «والشهداء 
عند ریم» " (و کسانی که در راه خدا شهید شدند نزد پروردگارشان‌اند.) 

۳ «شهید» به معنای آنکه گواه حق فرد یا عموم مردم است. در سور «بقره» آمده 
است: «واستشمدوا شهیدین من رجالکم» (دو تن از مردان را به عنوان گواه انتخاب کنید.) 
یعنی برای اثبات حقوق. «قإِن يکونا رَجُلون رل وافرآثان من ترضون من الشّهدأم»۲ (و 
اگر دو مرد نبود. پس یک مرد و دو زن از آن‌ها که بپسندید گواهان باشند.) و مانند این مفهوم 
۱ (غافر /۵۱) ۲ (بقره /۱۴۳) ۳ (حج /۷۸) ۴ مائده /۸۳) 

۵ (نساء /۶۹) ۶ (حدید /۱۹) 
۷ (بقره /۲۸۲) در این آي شریفه -که بلندترین ی قرا ن است -سفارش آکید به نگاه داشتن پیما ن‌ها و 
نوشتن وام‌ها و گواه گرفتن بر آن شده است. و شگفت است که کتابی که پایه و اساس دیانت و شریعت است به 


این حد به معاملات مرد م و تحکیم آن توجه نشان دهد. این آیه رد بر کسائی است که قرآن را به نی توجهی به 
موال مردم و اد پروی از ذارای شخصی مهم می کدی 


۵۲ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
در آیه‌های قران زیاد است. در سورة «طلاق» آمده است: «و اکهدرا خوق عدل ه و 
آقیشوا لها ف (دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید و گواهی را برای خدا به جا 
ا .) یعنی در طلاق و رجوع گواه باشند. 
ششم» «شمید» به معنای حاضر. در سور «نساء» فرمود: : «قإن اطابنکم مُصيبة قال قَذ 
عم ان ۱۳ شهیدآ» (چون به شما بلایی رسد. گوید خدا در حق من یکویی 
کرد که با آن‌ها همراه بودم.)یعنی در آنجا حاضر نبودم. و نیز در سور «قصص» گفته است: 


م۳ 


«و ما کنت جایب اقرب إذ قضینا إلى وسی ال و ها لت من الاهدین» ۲ (آنگاه که به 
موسی فرمان وحی کردیم. در جانب غربی نبودی و نه از شاهدان بودی.) یعنی تو در آنجا 
حاضر نبودی. در سورة «مذثر» فرمود: «و بین شمودآه؟ (و پسرانی حاضر) یعنی حاضر در 
مکه. و مانند سخن خدا در سورء «فرقان»: «وَالَذينَ ادون الگون ۵ (کسانی که به دروغ 
شهادت نمی‌دهند.) یعنی در جای شهادت دروغ حاضر نمی‌شوند. و مانند سخن خدا در سورهةٌ 
«بقر ه»: «آم نم شُهداء اذ حَضَرّ یوب الَوْتٌُ» ۶ (یا اینکه شما هنگامی که یعقوب را مرگ 
فرارسید حاضر بودید؟) و در سور «نور» گفته است: «و نی عذاییا»۲ (و باید گروهی از 
مومنان شکنجه آن دو را شاهد باشند.) یعنی در وقت عذاب دادن آن دو حاضر باشند. 


۱. (طلاق /۲) ۲. (نساء /۷۲) ۳ (قصص /۴۴) ۴ (مدثر /۱۳) 
۵ (فرقان /۷۲) ۶ (بقره /۱۳۳) ۷ (نور /۲) 


۵۴ 


۰ صادقین 


«صادقین» به ۲ صورت تفسیر شده است: 
اول. «صادقین» به معنای پیامبران. چنانکه فرمود: «لیَشتّل الصادقين» (تا بپرسد 
راستگو یان را) یعنی از پیامبران. «عَنْ صذقهم»" (از راستی آنان) که آنان رسالت الهی خود را 


۳ 
مر و 


به قومشان و و مانند این آیه در سور؛ «مائده» هم آمده است: «شذا ر یوم ینف 
الضادقین صِدَهُم» " (اين روزی است که راستگویان از راستیشان بهره می‌برند.) که مراد از 
اک ها ان 

دوم «صادقین» به معنای مهاجرانٍ در مقابل 2 در سور «حشر» فرمود: «لِلفقراء 
الارن نی أخرجرا ین ويارهم د أ الم تم بو قضلاً من اله و رضواناً و ینصّرون الله و 

رَشوله و لك هم الضادِفُونَ»" (نيز غنايم از أ Se‏ 
خشنودی خدا از سرزمینشان و اموالشان رانده شده‌اند. و خدا و پیامبرش را یاری می‌کنند. 
اینان راستگویان‌اند.) 

سوم «صادقین» به معنای مومنان. در سور «احزاب» است: «لیخزی انه الضشادقن 
بصلْقهم» " (تا خداوند راستگویان را به خاطر راستیشان پاداش دهد.) 


۱. (احزاب /۸) ۲ (مائده /۱۱۹) ۳ (حشر /۸) ۴ (احزاب /۲۴) 


۱۵۵ 


۱ حرج 


«حرج» به ۳ صورت تفسیر شده است: 
او اجرخ بد بای یک ورین این معنا در سورة «نساء» آمده است: «قلاوَ ریک لا 
نون حتی كوك فما جر کر َي یر توق یم خجاه (نه به پروردگار تو سوگند که 
ایمان نیاورده‌اند مگر تو را در ا خود داور کنند. و سپس در دلشان نیز تنگی نیابند.) یعنی یعنی 
در دلشان شکی در داوری پیامبر نداشته باشند. «ما قَضَیْتَ» ' (از قضاوتی که کرده‌ای.) و مانند 
یه سور «اعراف»: «قَلا ین فی صذر ك حرج منة»" (پس در سینه‌ات از آن تنگیی نباشد) 
یعنی در اینکه قران از سوی خداست شکی نداشته باش. و در سورة «انعام» فرمود: «و من یرد 
أن تله عل صدر؛ ضیف خرجا» ۲ (و ه رکه را که خواهد گمراه کند سینه‌اش را فرومی‌بندد.) 
یعنی شک در دل او می‌افکند. 

دوم «حرج» به معنای تنگی و دشواری. تا در شورة «مائده» امده است: «ها یر یذ 

اله یل عَلَيگم ین خرج» ۲ (خدا نمی‌خواهد که برای شما تنگنا قرار دهد.) یعنی دشواری در 
ی ون مأنند این آیه در سورهٌ «حج» آمده است: «و ما جَعل عَلیکُم نی الدّین 
من خَرج» تا برای شما در دین تنگنا و دشواری قرار نداده است.) 

سوم» «حرج» به معتای گناه. در سور «برائت» آمده است: «یش عل الضْعفاء و لا على 
الوضی و لا ی الّذِینَ لا دون ما ینفون عرخ» ۲ (بر ناتوانان و بیماران و آنان که هزینۀ 
خویش نمی‌یابند کا نیست.) می‌فرماید در نرفتن به جنگ بر آنان گناهی نیست. و مانند 
ادر و «فتح» نیز آمده است: و ن دز سورة «نور» می‌فرماید: «ليْس عَل الأمى حَرَځ 


۱ (نساء /۶۵) ۲. (اعراف /۲) ۳ (انعام /۱۲۵) ۴ (مائده /۶) 
۵ (حج /۷۸) ۶(توبه )٩۱/‏ ۷ (فتح /۱۷) 


۵۶ 


الأشباه و النظاتر فى القرآن الکریم 
n EFE I eT ,‏ 
و لا على الاعزج حرج و لا علی الریض حرج» ' (بر کوران و لنگان و بیماران تنگی نیست.) 
یعنی برایشان گناهی نیست که [در خانه‌های یادشده در این آیه] غذا بخورند. 


۰۱ (نور /۶۱) 


1۵¥ 


۲ هل 


«هل» به ۴ صورت معنا شده است: 

به و و نافیه. در سور Be‏ آمده است: «هل ل ثرون لا آن تسه 
نمی‌برند. و( «نحل» و سورة «بقر ۵) ا ا بنظرون الآ َ 
اله ني ظلَلٍ من الیام»۲ (آیا اینان جز E‏ 
بر نردشان آید؟) یعنی جز این انتظاری ندارند. و مانند ای سورةٌ «زخرف»: «هل یرون ل 
الشاعة أن تأتم مھ بَفَْة» ۲ (آیا جز TT‏ 
یعنی انتظار نمی‌برند جز همین را. و مانند این آیه در سورة «الذین کفروا»: «فهل ینظرون ال 
الشاعة أن تأت تمهم نف جاء راطها» (آیا اینان جز این منتظرند که روز رستاخیز ناگهان 
۴ آنان فراید؟ پس براستی نشانه‌های آن آمده است.) یعنی آنان منتظر همان‌اند. و مانند سخن 
خدا در سور «نحل»: «قَهَلْ عَلی الؤشل الا البلاعٌالبین»* (آیا بر پیامبران جز رساندن پیام 
ریو کار ا ی و پیامبران جز ابلاغ نیست. 

دوم «هل» به معنای «قد». ۴ در سور «مفصّل»: «هل أق على الانسان» *(ایا پر انسان 
آمد...) و مانند سخن خدا: : «قل ال حدیث الغاشِية» (آیا داستان روز قیامت به تو رسیده 


است؟) بعنی بزودی جر آن به تو خواهد رسید. در سوره «طد» آمده: «و هَل ۳/۳ حدیث 


. (انعام /۱۵۸) ۲ (بقره /۲۱۰) ۳ (زخرف /۶۶) ۴ (محمّد /۱۸) 
ف 
a a EES ۶‏ 
وقوع گا هگاهی است. در پاره‌ای عبارات نیز مفید معنای انتظار وقوع فعل یا بسیار روی دادن ان است. در 
اینجا مراد معنای انتظار روی دادن فعل است. سم ۷ (انسان /۱) 


1۵۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

قوبی» (با داستان موی چ نو رسیده است؟) که مظور این اسث که عطریب بر آن اکا 
خواهی شد. و مانند یه سوه «ذاريات»: «عل َناك عدیْث ضیف انراهم» ۲( (آیا داستان مهمان 
ابراهیم به تو رسیده است؟) شتی وی از این مامتان خی خواهیا یافت. 

سوم؛ «هل» به معنای «أل»۳۰ در سور «طه» گفته است: «هل الك عل شجر رة اطخلد» ۴ (آیا 
تو را به ورخ جاودانی راد باب 1٩‏ و هکین در سوزه یام وهل ند لک على جل 
ینیلکم» *(آیا شما را به مردی دلالت کنیم که به شما خبر می‌دهد. ۰۰ یعنی بدانید که شما را 
را خواهیم نمود. و مانند سخن خدا در سور «کهف»: «قل هَل بالأخترین الک ۶ 
(بگو آیا شما را به زیانکارترین کسان در کردار آگاه کنم؟) که منظور | ین است که شما را خبر 
خواهیم داد. و مانند أيه سور «شعراء»: «قل نکم على من من د رل الشیاطین»۲ (آیا شما 1 
خبر دهم که شیطان‌ها بر که نازل می‌شوند؟) یعنی اکنون شما را آگاه خواهم کرد. 

چهارم. «هل» به معنای حرف استفهام. در سور «روم» فرمود: «هل لکم من ما مسلکت 
أُیانکم من شرکاء فا رزقناکم»" (آیا بندگانتان در آنچه به شما روزی داد‌یم با شما شریک 
هستند؟) و مانند آنجا که می‌فرماید: ان ذي لقم م رركم یک م میم هَل من 

شُرکائْکم من یفعل من ذلکم من شیء « نات کر عاو ا فیک و سی روز یداد فیس 
می‌میراند و آنگاه زنده می‌گرداند. آیا کسانی که شریک خدا می‌سازید هیچ از | ES‏ 
کرد؟) و در سورة «یونس» گفته است: «قل هل من شر ایک من یب الق م یمد ۰ (بگو 
آیا از شریکان شما کسی هست که آفرینش خلق را آغاز کند. سپس آنان را بازگرداند؟) و 
فرمود: «قل هَل من شر اگم مَنْ دی الا قل اله ی لقن لی» ۱۱ (بگو آیا از 
ا ی کرش ی ریا ی وف 
آیا کسی که به سوی حق راه می‌نماید...) و مانند سخن خدا خرسور ها اف) :نها لام 
شُفَغاء» '' (آیا ما شفیعانی داریم؟) در همه این آیات -چنانکه در سور «عسق»» «شوری» و 
«غافر»- حرف هل مفید معنای پرسش است 


۱. (طه /4( ۲ (ذاریات /۲۴) 
۳ حرف »أل دلالت بر آغازیدن سخن دارد. و نیز مفید معنای تنبیه و هشدار دادن است. مه 
۴ (طه /۱۲۰) ۵سباً /۷) ۶ (کهف /۱۰۳) ۷ (شعراء /۲۲۱) 
۸ (روم /۲۸) ٩‏ (روم /۴۰) ۰ (یونس /۳۴) 
۱ (یونس /۳۵) ۲ (اعراف /۵۳) 


۵۹ 


۳ شیعاً 


کلم «شیعا» به ۵ صورت تفسیر شده است: 
اول. «شیع» به معنای فرقه‌ها و دسته‌ها. در سورۀ «انعام» آمده است: «نْ لین فقو 
دم و کانوا شیعاه ۱ (کسانی که دین خود را جداجدا کردند و دسته‌دسته شدند.) یعنی به 
حزب‌ها و دسته‌های بهود و نصارا و ستاره‌پرست و آتش‌پرست منقسم شدند. در سور «روم» 
فرمود: «و لا توا من الشرکین من الّذین فرفوا دینهم و کاُوا شیعاً» ۲ (و از مشرکان نباشید. 
از 
یم مضمون در سور؛ «قصص» آمده است: «إِّ فرعون علا ني الأزض و جقل لها شیعا ۲ 
(همانا فرعون در آن زمین گردنکشی کرد و مردم خود را دسته‌دسته ساخت.) یعنی عده‌ای را 
فرقة قبطی و عدة دیگری را فرق e‏ ی E‏ «وّ 
مذ ا زسلنا من قبلك ف شيع لول (و همانان رسولان خود را پیش از تو. به میان اقوام 
پیشین فرستادیم.) یعنی اقوام نوح و هود و ملت‌های دیگر از مردمان پیشین. 
دوم. «شیع» به معتای یاریگر و جانبدار. در سورة «قصص» از قول موسی آمده: «فْوَجّد 
فہا رَجُلَين یفتتلان» ٩‏ ر یعنی (دو مرد را دید که با یکدیگر می‌جنگند) یعنی دو مرد کافر. «هذا 
من شیعته» (اين یک از بیروان او بود.) یعنی از بنی اسرائیل بود. «هذا من عدوه» ( و آن دیگری 
از دشمتان او بود.) آن دشمن موسی از قبطیان بود. «فَاستَعَاتَه الى من شیعته» (پس آنکه از 
شیعیان او بود از او یاری خواست.) یعنی آنکه یاریگر موسی بود. «عَلی الذی من عَدّْه»؟ (در 
ی که ها اه ۱ 
۱ (انعام /۱۵۹) ۲ (روم /۳۲-۳۱) ۳ (قصص /۴) 
۴ (حجر /۱۰) ۵ (قصص /۱۵) ۶ (قصص /۱۵) 


1۶۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الكريم 
سوم «شیع» به معنای مردمان مکه. در سورة «اققربت الساعة» آمده است: «و لقَد هلک 
آشیاعکن»۱ (کسانی را که مانند شما بودند هلاک کردیم.) که خطاب به مردمان مکه است. و 
مانند سخن خدا در سورة «سبا»: «ک) فعل بأشْياعَهُم من قبلّ»" (همچنان‌که با همتایان اینان 


نیز چنین کردیم.) یعنی با اهل مکه. و مانند آیُ سورة: «2 نع من کل شِْعَة» ۲ (پس آنگاه 


از هر گروه کسانی را جدا کنیم.) که منظور مکیان است. و مانند أيه سورة «صافات»: «و إن من 
یه ابراه ۲ (براستی از پیروان او ابراهیم است.) می‌فرماید ابراهیم(ع) پیرو آیین نوح(ع) 
بود ۵ 

چهارم. «تشیع» در معنای خود به کار رفته است. ۴ در سورة «نور» این معنا آمد است: هن 
ین ون آن نیع الفاجشة» ۲ (کسانی که دوست دارند که کار زشت فاش گردد.) یعنی 
e‏ دارند که کار زشت در میان مؤمنان آشکار شود 


2 ۳ 


پنجم. «شیع» به معنای نحله‌ها و اراء گوناگون. در سورة «انعام» فرمود: «أو یسک 
شیعا»۸ (شما را پراکنده و خصم یکدیگر گرداند) یعنی در میان آنان نحله‌ها و اهواء پراکندة 
E,‏ مختلف آشکار و متسر شود. 


. (قمر /۵۱) ۲ سب /۵۴) ۳ (مریم /۶۹) ۴ (صافات /۸۳) 

۵ عبارت متن چنین است: یقول إِن من آهل ملته ملة نوح لابراهی. مقاتل نگفته چرا کلم «شیعه» در این 
ایه به معنای مکی یا مکیان است. مصحح نیز معلوم نکرده است که چگونه این آیه دلالت بر معنای مقصود 
دارد. ممکن است مولف در جای دیگر از ای مزبور استشهاد کرده و ناسخ یا ناسخان به سهو آن‌را در اینجا 
نوشته‌اند. مگر مقصود این باشد که حضرت ابراهیم(ع) از مردم مکه بوده است. اما این معنا به هيچ‌وجه از 
ظاهر عبارت موّلف برنمی اید. سم. 

۶ «تشیع» یعنی اشکار کردن و انتشار دادن. در تفسیر مقاتل گفته است: «آن الذین یحبون» یعنی کسانی که 
دوست می دارند بر عايشه و صفوان, خدا از آن دو خشنود باد تهمت نهند. «أن تشیع الفاحشة» یعنی نسبت 
زنا دهند و دوست می‌دارند که دربارة عايشه, خدا از او خشنود باد. بدنامی پراکنده سازند. «فی الذین آمنوا» 
یعنی در حق صفوان و عایشه(رض). ۷ (نور /۱۹) ۸ (انعام /۶۵) 


1۶۲ 


۴ ماع 


«متاع» در قرآن به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول «متاع» به معنای کفایت و بسندگی. در سورهٌ «بقره» خطاب به آدم و حوا و شیطان 
آمده است: «و لكو فی ال منت و ماع ال حین» (و شما را در زمین جایگاه و 
بهرمندی باشد تا زمانی) بی تا پایان ن مهلتتان زمین شما را بسنده خواهد بود. مانند این آیه 
در سورءه «اعراف» آمده اشت. در سور «انبیاء» به مشرکان عرب گوید: «لعلهُ فة فش تم و 
ماع ای حین» ۲ (شاید این شما را آزمایشی باشد و بهره‌مندیی تا هنگامی.) یعنی چیزی که تا 
بایان مهلتتان کفایتتان می‌کند. 

دوم. معنای بهره‌ها. در سور «مائده» آمده است: لحم ی ابغر و 
طعامُه مه مناعاً َکم» ۲ (شکار دریا و خوردن ان برای بهره‌مند شدن شما و کاروانیان مسافر 
حلال شده است.) یعنی بهره‌هایی برای شما و مسافران کاروان. و در سور «نور» گفته است: 
«یس عَْکُم جناغ اَن تذخا بوتا عر مسکُوة فا مناغ لکُم»*(بر شما گناهی نیست اگر به 
خانه‌های غیر مسکونی که متاعی در آن دارید داخل شوید.) مراد از آن خانه‌ها دکان‌هاست* 
که در آن برای آنان بهره‌هایی است که همان محفوظ ماندن از گرما و سرماست. و در سورة 
اراق ود اف یم ار الق ورون و نم امد رتيا أ تن اش ن حر جَعَلناها 
ره و متاعاً للمقوین» ۷ (آیا آن آتشی را که برمی‌فروزید دیده‌اید؟ آیا درختش را شما 


۱. (بقره /۳۶) ۲ (اعراف /۲۴) ۳ (انبیاء /۱۱۱) ۴ (مائده )٩۶/‏ 
۵ (نور /۲۹) 

۶ در متن «حانات» آمده است. و حانات جمع «حانة» به‌معنی دکان می‌فروشی است. -م. 

۷ (واقعه /۷۳) 


۶۲ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

آفریده‌اید. يا ما آفریننده‌اش هستیم؟ ما آن‌را هشداری, و برای صحرانشینان متاعی ساختیم.) 
«تذكرة» ب یعنی آن‌را برای یاد کردن شما حاجات خود را و همان اتش که برمی‌افروزید نشانه 
ا سلع» منافع و بهره‌هاست. «مقوین» نیز به کسانی می‌گویند که در 
زمینی وسیع به سر می‌برند. ِ سورء «نازعات» گفته است: «متاعاً کم و لاناک ۲ 
(بهره‌ای برای شما و چهارپایانتان.) 

سوم . «متاع» به معنای برخورداری و خوراک روزانۀ زنان مطلقه. در سورة «بقره» فرمود: 
«وّ لمات ماع بر ف» (برای زنان طلاق داده‌شده بهره‌ای است متعارف.) يعن شوهر 
علاوه بر مهریه. به اندازهٌ توانش باید به او توشه و خوراک نیز بدهد. «حقاً على »۲ (اين 
سزاست از متقیان.) و نیز فرموده است: «مَناعاً بالْعغرزف» رهش ٩‏ ود ۱۳۹ 0و3 3 
زن طلاق داده‌شده به اندازه توانش می‌دهد. «حَقًاً على النخسنن» ؟ (اين از نیکان سزاست.) 

چهارم. «متاع» به معنای آهن, سرب. قلع» روی." و برنج (فلز). این معنا در سوره «رعد» 
آمده است: «أو مثاع رَد مثلث» * (یا کالایی که کفی مانند آن برمي‌آورد) مقصود از «ستاع» 
آهن و سرب و قلع و برنج است. [که در آتش گداخته شود و کف برآورد.] 


۱. منظور کسانی است که در دشت و بیابان زندگی می‌کنند. در تفسیر مقاتل آمده: «متاعاً للمقوین» یعنی ۰ 


بهره‌ای است برای مسافران ی صحرانشین. ۲ (نازعات /۳۳) 
۳ (بقره /۲۴۱) ۴ (بقره /۲۳۶) 
۵ در متن: صفر. . «صفر» به ضم یا کسر اول هم به معنای فلز روی و هم به معنای طلاست. تمه 

۶ (رعد /۱۷) 


1۶۳ 


۵ ضحیٰ 

(«ضحی ) ذز قران نه ٣‏ صورت تسم دة اسنت: 

اول. «ضحی» به معنی «روز». در سورةٌ «اعراف» آمده است: «أَ من هل القری د با 
بشلا صُحی و هم یَلْعَبْوْنَ»' (و آیا مردم قریه‌ها خود را در امان می‌دانند از آنکه عذاب ما 
در سورءٌ «طه»: «و آن محشر الاش ضُحیَ» " (و آنگاه که مردم به هنگام روز برانگیخته شوند.) 
که مراد در هر وقتی از روز است. 

دوم. «(ضحی » به معنای آغاز بر آمدن روز. این سخن خداست: «والضحی وا اذا 
ف ورو ر ا ا اران ۱۵ کر از «ضحی» آغاز روز 
ی او ی ماما اند سور ناز زعات»: « كانم یوم روتيا ۸ لیوا الا 
عفعة أو ضخاها» کی آنان وقتی که آن‌را (قیامت را) ببینند پندارند درنگ نکرده‌اند مگر 
یک شامگاهی یا چاشتگاهی.) که مراد آغاز روز و هنگام برآمدن آفتاب است. 

سوم («ضحی» به معنای گرمی خورشید. فرمود: «والشئس و ضخاها» ۶ (ښوگنڈ به 

۱ (اعراف (\۸A/‏ ۲. (طه /۵۹) ۳. (ضحی /0 
و5 در نسخه اصل: : «اذا ترجلت الشمس» [در متن: ترحلت الشمس] در صحاح و مصباح آمده: : «رَحَل و ارتحل 
و ترځّل» به یک ما است .و مصدر آن نیز «رحیل» است. بنابراین «ترحل تمس» به معنای حرکت خورشید 
است که بخشی از آسمان را بپیماید. و سپس هنگام چاشت است. و آنچه در مت متن آمده (ترجلت) با سیاق 
مطلب مناسب نیست. در صحاح آمده که «مرحله» مفرد مراحل است .و در مصباح «مرحله» را چنین معنا کرده 
کهآ ن مسافتی است که مسافر در ساعتی از روز می‌پیما ید. .و جمع آن «مراحل» است. در تفسیر مقاتل نیز 
آمده است: «والضحی» خدا قسم یاد می‌کند به گرمای خورشید که آن در آغاز روز هنگام طلوع خورشید 


0 نیز در همین تفسیر: «والشمس شرگند به تور شید وکرهاک ان 


1۶۴ 


الأشباء و النظائر فى الق ن الكريم_ 
عورش و بات۳ ن.) و مانند سخن خدا در سورء «طه»: «و انك لا تظمۇا فا و لأ قضحی»۱ (و 
تو در آنجا له نشنه می‌شوی ونه قف آفتاب بر تو خواهد تابید.) یعنی گرمای خورشید به بو 


اسب نمی‌رساند. 


۱. (طه /۱۱۹) 


۱۶۵ 


۶ خسران 


«خسران» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اون «خاسر» به معنای ناتوانان. در شور «یوسف» آمده است: «لنْن که ال و ر 
ي عُضبة ناذا خایرون» ۲ (اگر گرگ او را بخورد در حالی که ما گروهی توانا هستیم. پس آنگاه 
از زیانکاران خواهیم بود.) که یعنی آنگاه از ناتوانان باشیم. و مانند سخن خدا در سورۀ 
«مومنون»: «و لین عم بشراً مغلم نکم اذً ُایرُون» ۲ (اگر از انسانی مانند خود پیروی 
کنید. آنگاه از زیانکاران خواهید بود.) یعنی از عاجزان و ناتوانان. و در سورة «اعراف» فرمود: 
«لَن العم شعيباً انم اذاً ایرُون» ۲ (اگر از شعیب بیروی کنید. براستی شما از زیانکاران 
خواهید بود.) که به همان معناست. 

دوم «خاسرون» به معنای زیان‌دیدگان. در سور «زمّر» می‌گوید: «قل رن الخایرین لین 
را ای و آهلهم یوم القيامة» (بگو که در روز رستاخیز زیانکاران سای هستند که از 
خود و خانوادة خود زیان کردند.) مراد این است که خود را په زیان افکندند و جهنمی گردیدند. 
واز خانوادة خود یعنی هسران و خادمانشان که به بهشت رفته‌اند. بازمانده و زیان کرده‌اند. 
«ألا ذلك هر اران البین» ۱۴ (آگاه باشید که این است آن زیانکاری آشکار.) مانند این آیه در 
«حم عسق» آمده: ِن اخابرین ۳ خسرّو آنفسپم» (براستی زیانکاران کسانی هستند که 
خود را زیان کردند) و به سوی آتش رفتند. و زیان کردند از «آهلیهم يوم القيامة»" (همسران و 
٩‏ (يوسف /۱۴) ۲ (مۇمنون /۳۴) ۳ (اعراف )٩۰/‏ ۴ (زمر /۱۵) 
۵. در اصل: همسران در آن (بهشت) روند و از ایشان روی گردانند. با مراجعه به تفسیر مقاتل در این آیه, 


آن‌را با آنچه در اینجا آمده مطابق یافتیم, زرا می‌گوید: «خسرو» یعنی غبنوا (أنفسهم) «فصارو الى الّار» (و 


= 


۶۶ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 
مایت راد ان لین في عذاب مُقے»' (آگاه باشید که ستمکاران در 
عذابی پایدارند.) مانند این معنا در قرآن زیاد است. 
سوم. «خسران» به معنای گمراهی. و این معنا در سورة «نساء» آمده: E)‏ رانا 
مبیناً»" (براستی زیان آشکاری کر ده است.) و مانند سخن خدا در سورة «عصر»: «إنً الإنسانَ 
ای خسر» " (براستی که انسان در زیان است.) یعنی در گمراهی است. 

۱ ا «خسران» به معنای کاستی. این معنا در سور «شعراء» آمده است: «أفو الیل و 
لا نونوا من امخسرین» " (بیمانه را کامل و پر کنید و از زیان‌رسانندگان مباشید.) مراد از 
«زیان‌رسانندگان» کسانی است که در کیل و پیمانه (توزین) کم می‌نهند. ومانند سخن خدا در 
سورة «مطفین»: «و |ذا کالزهم ۳ رنه خر ون ۵ (هرگاه برای آنان پیمانه کنند کم 
می‌دهند.) یعنی در کشیدن از وزن می‌کاهند. 

پنجم؛ «خاسرون» به مغنای کیفر. از قول نوح در سور «هود» می‌فرماید: «و إلا تفر ي و 
ترمتی اکن من امخایرین» " (و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نیاوری, از زیانکاران خواهم 
بود.) یعنی در کیفر و پاداش. و در سور «اعراف» گفته است: «وّ ان عفر لا و ترجنا کون 
من انایرین»" (اگر ما را نیامرزی و بر ما نبخشانی, از زیانکاران باشیم.) [که به همان 
معناست.] 


آهلیهم) یعنی اینکه آنان در برابر خاندان که همسران و خادمانند زیان کردند. می‌بینید که کلمه (یوم‌القيامه) نه 
در اینجا آمده و نه در تفسیر. و این از مواردی است که بر توافق کامل بین این کتاب و تفسیر مقاتل دلالت 


دارد و نسبت کتاب را به مقاتل ثبت می‌کند. ‏ ۱ (شوری /۴۵) ۲. (نساء /۱۱۹) 
۳ (عصر /۲) ۴ (شغراء /۱۸۱) ۵ (مطففین /۳) ۶ (هود /۴۷) 
۷ (اعراف /۲۳) 


1۶۷ 


۷ استطاعث 


کلم «استطاعت» به ۲ صورت معنا شده است: 

اول, «استطاعت» به معنای توانایی مالی. این معنا در سورة «برائت» آمده است: «وَ 
سیحلفون باه و انتطفا» ( وی دا و کنو ام خووند که کر وان ی ھی داشتی) بی اک با 
را کفافی از مال بود. « ر چنا مَعکم» (همراه شما بیرون می‌آمدیم.) یعنی به غزوه تبوک حاضر 
می‌شدیم. «َاله يلم ِنَم لَکاذِبُونَ»' (و خدا می‌داند که آنان دروغگویان‌اند.) زیر برای آنان 
مال آن اندازه هست که برای آمدن آماده باشند. و مانند آیه مور «آل عمران»: «ورثه على 
الاس حجٌ ابیت من اشتطاع هسبلا" (خدای راست بر مردمان قصد آن خانه. هر که بتواند 

به ان رهی یابد.) یعنی کسی که آن اندازه دارا یی دارد که بتواند حج بگذارد. و در سور «نساء» 
فرمود: ر قل فع بتکم طزلا (کسانی از شما که توانگری ندارند) یعنی توان مالی کافی 
ندارند. «أَنْ ینک انحصَات» ۳ (که با زنان آزاده ازدواج کنند...) و مانند سخن خدا: «لا 
یَستَطیعُوْنْ حیلة» (کسانی که چاره‌ای ندارند.) می‌فرماید: کسانی که توان مالی ندارند که از 
مکه به مدینه بروند. «وّ لا هتدون شبات " (و راهی نیابند.) 

دوم «استطاعت» به معنی توان. این معتا در سور «نساء» آمده است: «و لَنْ تَسْتَطیعُوا» 
(هرگز نمی‌توانید) «أنْ تغدلوا بین التّشای»* (که با آن زنان به عدالت رفتار کنید.) یعنی در 
دوست داشتن آنان. و در سور «هود» گفته است: «و ماکائوا یش تَطیفُون السَنع» ۲( 
نمی‌توانستند بشتوند.) مراد کسانی است که ثمی‌توانتد [دعوت] ایمان را بشنوند و بر قبول آن 


\ 


N 


توانا نیستند. و مانند سخن خدا به قوم «عاد»: «فًا اشتطاغوا من قیام»۲ (بس ایستادن 


تیه /۴۲) ۲ (آل عمران /4۷) ۳ (نساء /۲۵) 
۴ (نساء )٩۸/‏ ۵ (نساء /۱۲۹) ۶ (هود /۲۰) ۷ (ذاریات /۴۵) 


1۶۸ 


الشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
نتوانستند) مراد این است که توان نداشتند کیفر را تحمل کنند. و در سورة «تغابن» گفته است: 
«فأتقوا اله م استطعْم» ' (تا آنجا که می‌توانید از خدا پروا کنید.) و در سورۀ «فرقان» آمده 
است: «فقَذ کوک پا تون فا تنتطیفون صّرفاً و لا َطراً» ۲ (آنان آنچه را می‌گویید دروغ 


خواندند. و اکنون نتوانید از خود دور سازید يا یاری دهید) یعنی توان این کار را ندارید. 


۱. تغابن /۱۶) ۲ (فرقان /۱۹) 


۹ 


۸ تولی 


کلم «تول» در قرآن به ۴ صورت معنا شده است: 

اول. فتول 4 به معنای باز شت. در سورة «قصص» خطاب به موسی آمده است: «متَول 
إلى الّل»' (سپس روی به سایه کرد.) یعنی به سوی سایه بازگشت. و در سور «نمل» فرمود: 
ِهب بکثابی هذا لام ول نز انظ اذا تزچون»" (این نام مرا بر و آنرا به 
نزد آنان بیفکن. . سپس روی بگردان و بنگر چه جواب می‌دهند) می‌فرماید و سپس از نزد آنان 
بازگرد. و در سور «برائت» گفته است: «قُلْت لا أجد ما کم علنه توتوا» (گفتی چیزی 
1 1 ن بنشانم. تولی کردند.) می‌فرماید: از نزد تو بازگشتند. «و آعینهم تفیض 
من الدمع» ۳ (در حالی که از جشمانشان اشک می‌بارید.) 

دوم. ۰«تول» به معنای امتناع. این معنا در سورةٌ «مائده» آمده است: : «وَاحدَرهُم ا يتنوك 


عن بُ 


بغض ما رل اله لك ان تولوا» (از ایشان بپرهیز که مبادا بفریبندت تا از برخی از آنچه 
ed‏ پس اگر پشت کردند. یی از و 
پذیرفتن حکم تو. و مانتد سخن خدا در سوره «نساء»: «و من بطع الوشول فَقذ أطاع اله و من 

تول» (و هرکه از پیامیر اطاعت کند از خدا اطاعت کرده است. و هرکه از اطاعت آ 0 


گرداند.. ..) «فا أُرسلناك عم عفیظا»۵ (پس ما تو را ب بر آن‌ها نگهبان نفرستادیم.) و مانند 


سخن نوح برای قوم خویش در سور «یونس»: «قَإِنْ ول (ب پس اگر روگردان شوید) یعنی 
از ایمان. «فا سألتکم ‏ من أجر» ۶ (من از شما پاداشی تر کر و در سوره «مفصل» گفته 
است: : «قتول عم ّا انت لوم»"( پس پس از آنان روی‌گردان شو که تو را ملامتی نخواهد بود.) 


۱. (قصص /۲۴) ۲. (نمل /۲۸) ۳ (توبه )٩۲/‏ ۴(مائده /۴۹) 
۵ (نساء /۸۰) ۶ (یونس /۷۲) ۷ (ذاریات /۵۴) 


1۷۰ 


الأشباه و النظاثر فى الفرآن الکریم 

یعنی از آنان روی برگردان. 

چهارم. «تولل» به معنای گریختن و پشت به دشمن نمودن. در سور «انفال» می‌گوید: «یا 
ها الَذينَ ما إذأ یرذن کر رخفا قلا و لوف ألذباره" (ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. چون کافران را حمله‌ور دیدید به هزیمت پشت مکنید.) یعنی از آنان مگريزید. «و 
مَن بوهم بومئذ دبره» " (کسی که در ان ون ت به دمن کته و کر بو نمی در رور در" 
و در سورءهٌ «احزاب» فرموده است: «و لد کاوا غاهدوا اله من قبل ار دبا" (پیش 
از اين با خدا پیمان بسته بودند که به دشمن پشت نکنند.) یعنی فرار نکنند. و در سور «برائت» 
گفته است: «و ضاقت علیکم الأَزْصُ با رَحُبَّث ول خدبریق» (زمین با هم فراخیش بر 
شما تنگ گردید و سپس رو به هزیمت نهادید.) 


۱ (انفال /۱۵) ۲. (انفال /۱۶) 

۳ در نسخۀ اصل «یوم بدر» شبیه به «ید بر» نوشته شده. با مراجعه به تفسیر مقاتل دريافتيم که درست «یوم 
بدر» است, زیرا در تفسیر ای ۱۵ سوره «انفال» گفته است: «یاامها الذین آمنوا إذا لقيتم الذین کفروا» یعنی 
کسانی که به‌توحید خدای کافی شدند و در روز بدر به جنگ مسلمانان آمدند. 

۴ (احزاب /۱۵) ۵ (توبه /۲۵) 


۱۳ 


۹-روح 


روح در قران به ۵ معنای آمده است: 

اول. «روح» به معنای رحمت. در سور ۶ «مجادله» گفته است: : «و یدهم پردج مه (آنان 
را به روحی از نزد خود پا کرق) به مش یی عوهت کاهان دای 

دوم «روح» به معنای فرشته‌ای از فرشتگان اسمان هفتم که صورتش مانند انسان است و 
پیکرش مانند فرشتگان. این معنا در سورة «عمٌ 0 است: «یَوْم یَقوم الأرځ 
والملائكة صَفا (روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند.) که منظور از «روح» همان 
فرشته‌ای است که بجز عرش از هر آفریده‌ای بزرگتر است. و او نگاهبان فرشتگانی است که در 
طرف راست عرش در یک صف ایستاده است و فرشتگان نیز در صفی دیگر. و در سور «بنی 

اسرائیل» گفته است: «و ناوت عَنِ الؤوح» (از تو دريارة روح می‌پرسند.) یعنی دربار؛ آن 
فرشته می بر سند. «قل الروحٌ م من آمر ی کر دی از فرمان پروردگار من است.) که مراد 
همان فرشته است. 

سوم. «روج» به معنای جبرئیل. این معنا در سورة «نحل» آمده است: «قل نژله روم 
القدْس» " (بگو آن‌را روح‌القدس فرود آورده است.) یعنی جبرئیل. مانند این در سور «شعراء» 
آمده که می‌گوید: «زل به الوم الأمين» (آنرا روح امین رود رون تا 
فرود آورده. . و نیز به عیسی فرمود: «و یناه پژوح الْقدّس» اورا وو دس نیرومند 
کردیم) نیاو را په رل ومد ساختم ووی زا ورا «قأرسلنا انا 
روحنا» " (ما د خود را به سوی او تن .) که منظور جبرئیل است. و در سورة و «اتا 


۱ ۱ (مجادله ۲۲ ۲۸/۲ ۳ (اسراء /۸۵) ۴ (نحل /۱۰۲) 
۵. (شعراء /۱۹۳) ۶ (بقره /۰۸۷ ۲۵۲) ۷ مریم /۱۷) 


۱۷۲ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

انزلناه» آمده است: «ْل ایک و الوؤځ»' (فرشتگان و روح فرود آیند.) که مراد از 
«روح» جبرئیل است. 

چهارم. «روح» به معنای وحی. در سورۀ «نحل» آمده: : رل الملائكة پالازح من آشره 
على مَنْ يَسَاءُ مَنْ عباده» " (فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هرکه از بندگانش که بخواهد 
فرومی‌فرستد.) یعنی بر پیامبران خود وحی می‌کند. مائند این آیة در «حم موّمن» است: «یْق 
لاخ من آشروه ۲ (از فرمان خویش وحی را می‌افکند) یعنی خداوند از فرمان خود به هر که از 
بندگانش. یعنی پیامبران. که بخواهد وحی نازل می‌کند. مانند سخن خدا در سورة «حم عسق»: 
«و ذلك أوحَی ليك روحاً ین ثرا" (همچنین روحی به فرمان خود به تو وحی گردیم.) 
یعنی وحبی از فرمان ما. ۱ 

پنجم. «روح» به معنای عیسی. در آخر سورة «نساء» آمده است: «و کلمته لها إلى مزع 
و روخ مئه»"(و کلم اوست که بر مریم افکند و روحی است از او.) یعنی هنگامی که به عیسی 
فرمود: باش. پس به وجود آمد. و مراد از «روحی است از او» این است که آن روح از جنس 
بشر نیست. و به آدم فرمود: ERE‏ فيه من ژوحه» ۲ (سپس او را تمام ساخت و از 
روح خود در او دمید.) 

کلم «روح» به دو معنا امده است: 

اول. «رَوح» به معنای راحت و آسایش. در سورء «واقعه» آمده: «فَرَو م و رمحا ۷ ن 
آسایش و روزی و راحت.) یعنی آسایش برخورداری از بهشت. 

دوم «رَوح» به معنای بخشایش و مهربانی خداوند. در سورء «بوسف» فرمود: «و لأ 
يوا من ززح اله ان لا یی ش من روح الہ لا الوم م الکافرون» ۸ (از رحمت خدا نوميد 
مباشید. همانا جز کافران از رحمت نخدا ما بوشن نمی‌شوند.) 


۱. (قدر /۴) ۲ (نحل /۲) ۳.(غافر /۱۵) ۴ (شوری /۵۲) 
۵ (نساء /۱۷۱) ۶ (سجده )٩/‏ ۷ (واقعه )۸٩/‏ ۸ (یوسف /۸۷) 


۱۷۳ 


۰ آحزاب 


«أحزاب» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «أحزاب» به معنای بنی‌امیه و بنی‌مغیره و آل‌ابوطلحه که همه اینان از قز یش اند در 
شور ارو هه امه انس وف لین یام الْکنابٍ» (کسانی که به آنان کتاب دادیم) که منظور 
مؤمنان پیرو تورات است. «یَفْرحُرن ا ال الیِك» (شاد می‌شوند از آنچه به سوی تو فرستاده 
شده.) «و من الاحزاب» یعنی کسانی از بنی‌امیه و بنی‌مفیره و آل‌ابوطلحه. کافران این اقوام 
«من ینکر بعضه»۱ (کسانی‌اند که برخی از آن‌را انکار می‌کنند.) و مان آن در سور «هود» 
آمده است: «أیْ يُوْمِنُوْنَ به » (آنان به آن ایمان می‌آورند) یعنی مومنان اهل تورات [به 
قرآن ایمان می‌آورند.] «وَ مَنْ یک به من الخزاب»" (و هرکس از احزاب که او را انکار 
کند.) که منظور از «احزاب» بنی‌امیه و بنی‌مفیره و آل طلحه‌ابن عبدالعرّی است. آي سور 
«ص» دربارة آن‌ها نازل شده است: «جند ها هُنا لك مَهَروم من الأحزاب»" (آنجا از کافران 
لشکری است به هزیمت‌رفته.) یعنی همان طوائف سه‌گانه. 

دوم. «أحزاب» به معنای مسیحیان نسطوری و ماز قوب در سورةٌ «مریم» آمده 
است: «عَاخلّ الأخزابُ من بینهم»" (و آن گروه‌ها میان خودشان اختلاف کردند.) 
یعنی مسیحیان در آیین خود اختلاف کردند. و به ۲ دسته منقسم شدند: نسطوریان, که 
گفتند عیسی پسر خداست. و ماریعقوبیّه, که گفتند خدا همان مسیح است. و ملکانیه. که 
گفتند که خداوند یکی از اقانیم ثلائه است. یعنی خدا اله است و عیسی و مریم نیز اله. 


۱. (رعد /۳۶) ۲. (هود /۱۷) ۳ (ص /۱۱) 
۴ گروهی از مسیحیان, پیروان مار بعقوب. «مار» عنوان قدیسان است. -م. 
۵ (مریم /۳۷) 


۱۷۴ 
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و ماننداین آیه در سور؛ «حم زخرف» آمده است. ' 

سوم «أحزاب» به معنای کافران قوم نوح و عاد و ثمود تا قوم شعیب و فرعون. در شور 
«ص » آمده است: « و کذبت هم فوم وج و غاد و فرع ولا و قود و قوم وط و 
آشخاث یک ة ویک أالأحزاث»" ان از آن‌ها قوم نوح و عاد و فرعون دارای میخ‌ها نیز 
تکذیب کردند. و نیز قوم مود و لوط و مردم آیکه. اینان‌اند آن جماعت‌ها.) مانند این معناست 
در «حم مؤمن» از قول حزقیل قبطی. مومن آل فرعون. آمده است: : انى حاف کم ثْل یزم 
ااغزان) زر شام رمم از روز ی ماد رور آن گرا یعنی عذابی که بر و 
گذشته آمد. سپس از آن احزاب چنین آگاه ساخت: : «مثل دأب قوم وح و غاد و نود وَالّذينَ 

بَغْدِهم» ؟ (مانند طریق قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آن‌ها بودند) از امت‌ها تا 

قوم شعیب. 

چهارم. «أحزاب» به معنای ایوسفیان و قبایلی از عرب و بهودانی که در روز خندق بر ضد 
پیامبر علیه‌السلام متفق گردیدند و در سه جا با وی جنگیدند. این معنا در سور «احزاب» آمده 
است: «اذ جاءوکم من قَوقکم» (هنگامی که آمدند از فراز شما) یعنی از بالای بیابان از سوی 
راست بر مسلمانان تاختند. و فرماندة آنان مالک فرزند عوف نضری و عیینه فرزند حصن 
فزاری بود." و با آنان هزار تن از قبیلهٌ غطفان بودند. طلحه فرزند خویلد قعنسی از قبیله 
بنی‌اسد. ی فرزند اخطب بهودی از بنی‌قریظه نیز آنان را همراهی می‌کردند. «و من انل 
کب زو از رودا ی ان بت ان سوق کرب بر دم امکه ید انی ارغان 
فرزند حرب آمدند. و یزید فرزند حنیس." رهبر قریش, نیز همراه او بود. که آنان پایین وادی 
از چات مرت یی ادت و ابوا ا عون می کا امن مرو فان ات وی 
خندق درآمد. و در برابر پیامبر گروه‌هایی متحد تشکیل دادند. اینان همان‌هایی هستند که خدا 


۱. (زخرف /۶۵) ۲ (ص /۱۳-۱۲) ۳ (غافر /۳۰) 

۴ (غافر /۳۱) ِ 

۵ در تفسیر مقاتل امده است: «از سوی مشرق عده‌ای امده بودند که فرمانده انان مالک‌بن عوف بود.» ولی 
در نسخه اصل چنین است: «از سوی راست مالک پسر عوف حمله آورد.» 

۶ (احزاب /۱۰) 

۷ در تفسیر مقاتل: «خلیس» ضبط شده. و در نسخة اصل «حنس» که من آن‌را به حنیس اصلاح کردم. 
مقاتل در تفسیر یه ۰ از سوره «احزاب» نام یزیدین حلیس خزاعی را به عنوان فرماندهٌ «بنی‌المصطلق» 
آورده» در صورتن که آنان دسته‌ای از خزاعه بودند که با احزاب آمدند. 


۱۷۵ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
دربارة آن‌ها گفته است: «یْسَبون الأحزاب 1 یدبا (اینان گمان می‌برند که احزاب نرفته‌اند.) 
مراد همان گروه‌هاست که یاد شد. «و ان یات الاحزاب»" (و اگر آن لشکرها بازمی‌آمدند...) 
یعنی اگر آن قبایل متفق برای جنگ با مسلمانان بازمی‌گشتند. ۲ 


۱ (احزاب /۲۰) 
اوھ ال من ات «و إن یأت الاحزاب» یعنی اگر احزاب بازمی آمدند. ولی در تفسیر مقاتل آیه 
راکامل معنی کرده است «که اگر احزاب برای جنگ به سوی آنان برگردند. منافقان دوست می‌دارند که کاش 
آنان در میان اعراب بادبه می‌بودند و در جنگ حاضر نمی‌شدند « 


۱۷۶ 


۱ - اتقوا 


کلم «اتقوا» در قران به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول «اٍتقوا» یعنی بترسید: این معنا در سور «نساء» آمده است: «يا أا التاش اتقوا 
رتکم» (ای مردم از پروردگا ثان پرواکند.) یعنی پترسید. و مانند همین جمله در آغاز سورة 
«حج» اه اا الناش 2 توا رک (ای مردم از پروردگارتان بترسید. ) «ن زر 
الشاعة شىء عظم» " (زیرا زلزلة روز قیامت امری بزرگ است,) و در سره «شعراء» گفته 
ی «إذ قال هم أخُوهُم هود ألا تََقونَ» (هنگامی که برادرشان هود به آنان گفت: ایا پروا 
نمی‌کنید؟) یعنی آیا از خدا نمی‌ترسید. و نظیر همین سخنان را نوح. " صالح." لوط " و شعیب" 
به پیروانشان گفتند: «ألا تتقُونَ» یعنی آیا از خدا ترسی ندارید؟ در سورة «عنکبوت» گفته 
است: «و ابره اذ قال مه اغبُدو اله و انقو»" (ابراهیم را فرستادیم هنگامی که به قومش 
گفت: خدا را ببرستید و از او بترسید.) ۱ ۱ 


1 


۳ , «اتقوا» یعنی پیر ستیا. در سورة فرمود: وا أنه لاإ 2 الا تا نون" 
سوره آمده است: ۳1 LL‏ (آیا از جز خدا پروا می‌کنید؟) که منظور این است که: 
آیا خدا را نمی‌پرستید؟ و مانند گفتٌ او در سور «مؤمنون»: «ها لم من اله عير آثلا 


۱ (نساء /۱) ۲ (حج /۱) ۳ (شعراء /۱۲۴) ۴ (شعراء /۱۰۶) 
۵ (شعراء /۱۴۲) ۶ (شعراء /۱۶۱) ۷ (شعراء /۱۷۷) ۸ (عنکبوت /۱۶) 
٩‏ (نحل /۲) ۰ نحل /۵۲) ۱ مۇمنون /۲۳) 


۱۷۷ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
۶ 


قافن » (من پروردگار شما هستم پس مرا برستش کنید.) 
و در سوره «شعراء» گفته است: «قَومٌ فرون ألا يسَقُونَ» ۲ (قوم فرعون ایب پروا نمی‌کنند؟) 


بر 
0 


2 2 مُ 
در همین سوره ۱ ست: ((و انا رَد 


یعنی خدا را نمی‌پرستند؟ 

سوم «اتقوا» به معنای نافرمانی خدا مکنید. در سورهٌ «بقره» گفته است: ۳ اليرت من 
ات انوا ال»۲ ( 
وف سرپیچی نکنید. ۱ 

چهارم. «تقوا» به معنای توحید. کسورع «نساء» آمده است: «أن نوا ال (از خدا روا 
کنید) یعنی به یگانگی خدا ایمان آورید. «و ِن كرا ِو ما نی السَنزات و ما نی الأزض» " 


(و اگر کافر شوید براستی که آنچه در آسمان و زمین است از آن خداست) در سور «حجرات» 


به خانه‌ها از درهای آن درآیید و از خدا پروا کنید.) یعنی از فرمانی که 


آمده است: «إِمَْحَن اله فلوم لفویَ» " (خداوند دل آنان را برای تقوا آزموده است.) یعنی 
برای توحید. 

پنجم, «تقوا» به معنای اخلاص. این معنا در سورة «حج» است: «نانها من تقرف 
الْقلوب» " (براستی آن از تقوای دل‌هاست.) یعنی از پاکی و صافی دل‌هاست. 


۱. (مومنون /۵۲) ۲ (شعراء /۱۱) ۳ (بقره /۱۸۹) ۴ (نساء /۱۳۱) 
۵ (حجرات /۳) ۶ (حج /۲۲) 


۱۷۸ 


کلم «صف» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «صف» به معنی همگان. در سورء «کهف» آمده است: «و عَرَضوا على رَبك صَف 
(همه صف کشیده بر پروردگارت عرضه شوند.) یعنی همگی آنان. و مانند این مضمون در 
سورهة «طه» آمده است ؟ 

دوم. «صف» به معنای خود این کلمه. در سورة رف مفصل امده است: «نْ نله ی 
الذیه الزن ی مل فاه (زدانش دا دوست می‌دارة کسانی را که در راه او ضف رده 
ا مراد صف مؤمنان به هنگام جنک انت « كانم ان مَرضُوص» " (که گویی 
بنایی پیوندخورده و محکم‌اند.) یعنی مانند بنایی که اجزای آن به هم محکم و استوار گردیده. و 
در سور «فجر» گفته است: «و جاء ری واللك صفاً صفا» ۲ (و بروردگار تو بیاید. و فرشتگان 
صف در صف باشند) یعنی صف‌های فرشتگان در روز قیامت و دیگر آسمانیان هریک 


۱ (کهف /۴۸) ۲ (طه /۶۴) ۳ (صف /۴) ۴ (فجر /۲۲) 


1۷۹ 


۳ - حر 


کلمهٌ «حشر» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول» «حشر» به معنای همه. این مفهوم دز سور ىشى ]مه است: «و یرم بحشرهم کان 
یو لا ساعة من ۳ (و روزی که آنان را برانگیزاند. که پندارند جز ساعتی از روز در 
دنیا درنگ نکر ده‌اند.) که منظور روزی است که مه مشرکان گرد آیند. مانند این آیه در هه 
«فرقان» هم آمده " و در سور «کهف» است: «و خشرناهم» (آنان را برانگیزیم.) یعنی همه را 
گرد آوریم. «فلَ غاد مهم أَحَدا» ۳ (و هیچ‌کس را از آنان باقی نگذاریم.) در سورء «اذا 
الشمس کوّرت» گفته است: «و ذا الْوْخُوش حُشْرّث»" (و هنگامی که جانوران وحشی 
برانگیخته شوند.) که منظور جمع شدن آنان است. و مانند سخن خدا در سورء «نمل»: «و 
خفر ان خنوده من آغن واو او سیاهیان سلیمان از پربان و آدمیان گرد ایسید.) 
«والطیر حشورة کل له آوّاب» " (و پرندگان را گرد آمده. همه او را فرمانبردار و بازآینده) مانند 
این معنا در قرآن فراوان است. 

دوم «حشر» به معنای زاندن و کشاندن. مانند أيه سور «صافات»: «أخشروا ا 
ففرا (کسانی را که ستم کردند برانگیزانید) می‌گوید کسانی را که کافر شدند و دوستان و 
همانندان شیطانشان را پس از حساب برانید و دراوریدشان. تا انجا که می‌گوید: «فاهدوهم 
إلى صراط المحم»۲ (پس آنان را به جهنم راهبر شوید.) و در سورة «بنی اسرائیل» گفته است: 
«و حشرم یوم الْقیامة عل رجوههم»؟ (و آنان را در روز قیامت بر صورت‌هایشان 


۱. (یونس /۴۵) ۲ (فرقان /۱۷) ۳ (کهف /۴۷) ۴ (تکویر /۵) 
۵ (نمل /۱۷) ۶ (ص /۱۹) ۷ (صافات /۲۳-۲۲) 
۸ (اسراء /۹۷) 


۱۸۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
رانک پعنی آنان را روز قیامت بر صورت به سوی انش می‌کشانيم. و در سور «طه» 
آمده است: «و یر الُجرمين» (و گناهکاران را برانگیزیم) یعنی مشرکان را چ 
«یومئذ» (در آن روز) یعنی پس از حساب آن روز. «ای جهم » (به سوی جهنم.) «ررفاً»۱ 
(کبودچشم). 


۱ (طه /۱۰۲) 


۱۸۱ 


۴ رجاء 


«رجاء» به ۲ صورت نفسیر شده است: 

اول. «رجاء» به معنای جشمداشت. در سورة «بنی اسرائیل» آمده است: «و يرون رحمتَه» 
(رحمت او را امید می‌برند) یعنی در رحمت خدا طمع می‌کنند. و افون غذابه »۲ (و از عذاب 
او می‌ترسند.) و در سور «بقره» گفته است: «أو یك يَرَجُونَ ره اله» ۲ (اینان به رحمت خدا 
امید دارند) یعنی رحمت خدا را چشم می‌دارند. و مانند این کاربرد زیاد است ۲ 

دوم, «رجاء» به معنای ترس از خداوند. مانند سخن خدا در سورة «کهف»: «ضن كان 
رجا لقاء رَبه » (پس هرکه به دیدار پروردگار خویش امید دارد) یعنی هرکسی از آن 
می‌ترسد. «فلیعمل عملاً صاا» ۴ (پس باید کار نیک انجام دهد.) و در سوره «عنکبوت» 
فرمود: «مَْ کان جوا لاء اقا أجل اه لات»۵ (هر که دیدار خدا را امیدوار است. پس 
وعده خدا آمدنی است.) یعنی هر که از رستاخیز می‌ترسد. بداند که قيامت می‌اید. و در سورةٌ 
«یونس» گفته است: إن الَذینَ لا رجو ن لقانا» ۶ (کسانی که به دیدار ما اميد ندارند) که منظور 
کسانی است که از ات نمی‌ترسند. و در سورة «عمّ یتساء‌لون» فرمود: وام کارا 
یرجُونَ ابا (همانا آنان حساب را امید نمی‌بردند.) یعنی از روز بازخواست نمی تر سیدند. 


۱ (اسراء /۵۷) ۲ (بقره /۲۱۸) ۳ (نساء /۰۴ ۸ فاطر  )۲۹/‏ , 
۴ (کهف /۱۱۰) ۵ (عنکبوت /۵) ۶ (یونس /۷) ۷ (نبا /۲۷) 


۱۸۲ 


۵ - وحی. 


کلمة یه به ۵ معنا تسیر شیم است: ِ : ۱ ۱ 
اول. (وحی» به معنای آنچه که جبرئیل از سوی ا بر پیامبران فرود می‌اورد. مانند 
سخن خدا: ماتا آؤحیناإَیٌ» (مبه تو وحی فرستادیم) یعنی به تو قرآن را فروفر ستادیم. « کا 
وین اوح والنبيين من بخدو» (همچتان‌که به نوع و پيامیزان پس از او وحی فرستادیم.) ‏ 
سپس پیامبران را ام میبر و می‌فرماید «و أؤحينا إلى براه و ٍساعیل»۱ (به ابراهنیم و 
اسماعیل ود .. وحی فرستاديم. و گفته است: «و آوجی ال هذا القرآن لارکم به »۲ و این ۱ 
قرآن پر من نازل شده است تا شما را با آن بیم دهم) و ماد این نوم در قرآن زا است. ۱ 
. دوم. «وحی» به معنای الهام: این معنا در سورء #سائده» آمده اد ست: «و لذ أو ت حَیْث ال 
اخواییین» (و هنگامی که به خوار پان وحی کردج) یمنی به آنان ن الهام کردم. أن نا ی ر 
برشولی» ۲( (که به من و به فرستادام ایغان ن آوزید.) و مانند سخن خدا در سورة «نحل»: «وَ 
حى رَبك إل التخل» (خداوند به زنبور عسل وحی کرد) یعنی په او اهام کرد «أن ین من 
الجبال بيو تاً» ۵ (که از کوه‌ها خانه‌هایی برگیر.) 
٤‏ سوم؛ «وحی» به مغنای رقعه و نوشته. در سورة «مریم» از قول زكرا آمده است: «فُأؤحی 
ی ی داعبا کرو عشیه (که 
در پگاه و شامگاه تسبیح خدا گویید.) ۱ ۱ 
چهارم. «وحی» به معنای من در سورة «سجده» فرموده است: «و آزعی ی ف کل سا 


ساء 0۶۳ ۽ ا ۹/۶( 
۳. (انعام /۱۰۶ کهف /۲۷. ت /۵ زمر /۶۵, زخرف /۴۲. جن /۰.0 
۴ (مائده /0۱۱۱ . ۰ ۵(نعل /۶۸) ٠. ٠‏ ۶ (مریم /۱۱) 


و و 


۸۳ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
ا انشای فرمان اک کو ی به اھا فان اھ وکو نو راما 
آمده است: «شیاطین الائس و امن یوحی بعضهم إلى بَعض» ۲ (شیطانان آدمی و پری قرار 
دادیم که برخی به برخی دیگر وحی می‌کنند.) یعنی فرمان می‌دهند. و باز در همین سوره گفته 
است: «و اد الشیاطین لیوخون إل الیائهم» ‏ (شیطانان به دوستانشان وحی می‌کنند.) یعنی 
انان را به وسواس (و بداندیشی) و آرایش فرمان می‌دهند. 


پنجم. «وحی» به معنای گفتن. این معنا در سورة «اذا زلزلت الأرض» مخ است: «بأنْ 
به 


ری أرحی ٌا»" (به سبب آنچه پروردگارت به او وحی کرده است.) یعنی به سیب آنچه خدا 


۱ (فسلت /۱۲) ۲. (انعام /۱۱۲) ۳ (انعام /۱۲۱) ۴ (زلزله /۵) 


1۸۴ 


۶-چبار 


کلمۀ «جبّار» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول «جبار» به معنای چیره و زبردست و آفریننده, یعنی خداوند تبارک و تعالی. در سور 
«حشر» گفته است: افر اانا (ییمانند سزاوار کبریایی) یعنی قاهر و زیردست بر 
آفریدگان خویش در هر چه که اراده کند. و پیامبر(اص) را فرمود: «و ما نت لیم جبار» ‏ (تو 
بر آن‌ها چیره نیستی.) یعنی تو بر آن‌ها تسلط نداری که به اسلام وادارشان کنی. 

دوم, «جټاری آفریدگان» به معنای بسیار کشنده بودن آنان. این معنا در سور «شعراء» 
آمده است: «و إذا شم بش جبارین» " (چون دست به حمله می‌زنید مانند جبّاران حمله 
می‌آورید.) می‌گوید شما هر گاہ کسی را بگیرید. پس مانند جباران ن او را په غر حق می‌کشید. و 
مانند سخن خدا به موسی در سورة «قصص»: «إِن رید إلا أن کور جپارا نی ال ض» (تو 
جز این نمی‌خواهی که در زمین ستمگر باشی.) یعنی مردمان را بسیار به قتل آوری. مانند 
سخن خدا در «حم مومن»: « كذلِك يبع اه على کل قلب تکار جبار» "(و این‌گونه خداوند بر 
دل هر متکبر جبّاری مهر می‌نهد.) یعنی بر دل بسیار کشنده در راه ناحق. 

سوم. «جبّار» به معنای کبرورزی و سر باز زدن از پرستش خدا. در سورة «مریم» خطاب 
به یحیی آمده است: «و 1 یکن جیار عصیا» ۶( (و گردنکش و نافرمان نبود.) یعنی ما او را 
گردنکش و نافرمان و عاصی بر خداوند نگردانيدیم. عیسی نیز می‌گوید: «و 4 على جباراً 
شقياً» (ومرا سرکش و بدبخت نگردانیده است.) [یعنی در عبادت او.] 

چهارم. «جبّار» به معنای گردنکشی از روی توانگری و بزرگی و نیرومندی. در سورۀ 


۰۱ حشر /۲۳) ۲ (ق /۴۵) ۳ (شعراء /۱۳۰) ۴ (قصص /۱۹) 
۵ (غافر /۳۵) ۶ (مریم /۱۴) ۷ (مریم /۳۲) 


۱۸۵ 


ا e‏ ۳ ۳ 
«مائده» امده است: «ان فا قوما جَبّارین» (در انجا مردمی ستمگر و سخت‌دل‌اند.) یعنی 


۱. (مائده /۲۲) 


۸۶ 


۷ -سواء 


کلم «سواء» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «سواء» یعنی سالم و تندرست. در سورهُ «مریم» خطاب به زکریّا آمده: «آيَنُك 
کلم الاس لت یال سریاٌ» (نشانه تو آن است که سه روز با مردم سخن نگوبی.) یعنی 
[سخن نتوانی گفت] با اینکه سالم و تندرستی, مگر از گنگی [موقت.] ۱ 

دوم, «سواء» به معنای صورت کامل بشری. باز در سور «مریم» آمده است: «فْتَمتّل ها» 
(بر او ظاهر شد) یعنی جبرئیل. «بشرا وی" (همچون انسانی درست‌پیکر) ییعنی جبرئیل 
همچون بشری درست‌ندام بر او نمودار شد ۲ در سور «سجده» دربارةٌ آدم گفته است: 2 
سوا (آنگاه او را درست و تمام گردانید) یعنی آفرینش او را کامل کرد. و در سور اذا 
السماء انفطرت» آمده: «قَسه أك» یعنی آفرینش تو را درست و کامل کرد.۵ 

سوم «سوآء» به معنای عدل و برابری. در سور «طه» گفته است: «قَسَتعله ن من أضخاث 


۳ 


الصراط الشریّ» ‏ (بزودی خواهید دانست که چه کسی بر راه راست است.) یعنی ارباب دين 
عدل. و مانند أيه سور «مریم» که سخن ابراهیم به پدرش را بازگو می‌کند: «فاتبعنی دك 


۱ (مریم /۱۰) ۲. (مریم /۱۷) 

۲ در تفسیر مقاتل کلم «روح» در آیه: «فارسلنا الیها روحنا» به جیرئیل معنا شده است. و در تفسیر 
«فتمثل ها بشراً سویّا» نوشته است که جبرئیل بر صورت جوانی با موهای مجعد بر مریم ظاهر گشت چنانکه 
وی پنداشت که جبرئیل انسانی است. ۴ (سجده )٩/‏ 

۵ این بخشی از ید ۷سوره انفطار است. و در تفسیر مقاتل «سوّاك» را به «قوّمك» (تو را راست و درست 
گردانید) تفسیر کرده است. ولی در اصل کتاب الأشاه «سواك» به معنای «تو را آفرید» تفسیر شده است. شکی 
نیست که در این تفسیر سهود کرده است. به همین جهت من «السوّاء» را به «درست‌اندام» اصلاح کردم. 

۶ (طه /۱۳۵) 


AY 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
صراطا سویا» ۱ یعنی از من پیروی کن. تا تو را په راه درست (یعنی دين درست که همان اسلام 
است) ا و رو و ۵ «تبارک» گفته است: ان شی شکباًعلی وجهه آفدی من 
شی سویا» Eg‏ رو ای باه انیا ان 
ر ایستاده و به راه راست می‌رود؟) یعنی آن کسی که بر نهج عدل می‌رود و بر راه راست 


اس 


۱ (مریم /۳۳ ۲ (ملک /۲۲) 


۱۸۸ 


۸ لخو 


کلمۀ «لغو» به ۲ معنی آمده است: 

اول. «لغو» به معتای سوگند دروغ خوردن دربارة کارهای دنیا و پنداشتن آنکه در آن 
محق است. اين منهوم در سور «بقره» آمده: «لا يۇ َخذکُم الله باللفو فی أَبا نکم ۱ (خداوند شما 
را به سوگندهای بیهوده‌تان ماخذه نمی‌کند.) منظور سوگند دروغ کسی است که می‌پندارد 
سوگند راست خورده است. که برای آن سوگند کفاره یا گناهی نیست. مانند این آیه در سور 
«مائده» هم و 

دوم «لغو» به معنای نادرست و باطل. در سورة «مومنون» فرمود: «و این هم عن ۳ 
معرضون» " (و کسانی که از ببهوده روی می‌گر دانند.) مانند آن در «حم e‏ آمده ی دلا 
تشتغوا هذا ار آن اما فیه ملک لبون (کافران گفتند به اين قرآن گوش مدهید و سخن 
ببهوده بدان افکنید تا شاید کت یعنی در آن سخنان نادرست بگویید و به آن بياميزید. 

سوم «لغو» به معنای سوگند یا پیمانی بوده است که در هنگام شادخواری یاد می‌کر ده‌اند. 
أين معنا در سورة «مريم» آمده است: «لا اف ن فا لو ٩»‏ (در آنجا سخن بیهوده نشنوند) 
یعنی چون در بهشت شراب نوشند. سخن بیهوده. که هما ن پیمان و سخن باطل باده‌نوشان دنیا 
به هنگام شرابخواری است. نمی‌شنوند. و مانند سخن خدا در سورۂ «طور»: «یتَارَعُون فہا 
کاسا غو فا و لا اث ۶ افر اا جا ید و افدر و ا ی یرورم 
گناه است.) یعنی هنگام شراب نوشیدن در بهشت سوگند لغو نیست. 


۱. (بقره /۲۲۵) ۲. (مائده /۸۹) ۳ (مومنون /۳) ۴ (فصَلت /۲۶) 
۵ (مریم /۶۲) ۶ (طور /۲۳) 


۱۸۹ 


۹ ظل 


کلم «ظل» به ۲ صورت تفسیر شده است: ‏ 

ازل. «ظلوا» به معنا خم شوند و یا میل کنند در سورة «حجر» آمده است: «و لو قَتَخْلا 
اا قوف یعزجون» ۲ (اگر ب بر یشان دری از آسمان بگشاییم که بدان میل 
کنند و از ان بالا روند...) و مانند سخن خدا در سورة «شعراء»: «ن تال علنهم مالا 
مات هت (اگر جوا نښانه‌ای, ار سمان ی 7 آنان فرو فرستیم تا 
گردن‌های آنان در برابر آن فرود آید.) ۰ ۱ 

دوم . «ظل» به معنای پیوسته بر پای داشتن. این معنا در سور «طه» ا رازإ 
مك ال ظلتَ عَلَيْهِ غاکنا» ۲ (به خدایی که همواره بر او مقیم بودی بنگر.) یعنی برای پرستش 
او برخاستی و طاعت او را ب بر پای داشتی و بر او مقیم یودی. مانند سخن خدا, در سیورة 
«شعراء»: «فاثوا عبدٌآَضناماً فطل ها غاکفین» ۲ (گفتند بتانی را می‌پرستیم و پیوسته پرستندگان 

ان هس خی بر رسس وبا دار ها و در سورء «واقعه» گفته است: ِ 

فک ۵ (پیوسته در شگفتی بمانید.) و.در سورء «نحل» امده است: : «ظل وجهه EYE‏ دا ۶ 


(رویش سياه شود) یعنی آن سیاهی بر روی وی بماند. و مانند این معنا در سورة «زخرف» هم 


امده ست 
۱ (حجر /۱۴) ۲. (شغراء /۴) ۲(طه )٩۷/‏ ۴.(شعراء /۷۹) 
۵ (واقعه /۶۵) ۶ (نحل /۵۸) ۷ (زخرف /۱۷) 


1۹۰ 


۰ أسباب 


کلمهٌ «أسباب» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «أیباب» به معنای درها. در سوره «ص» است: «فليرتقوا ف الُسیاب»۱ (یس در 
اسباب بالا روند) که مراد درهای آسمان‌هاست که می‌فرماید در آن وارد شوند. و مانند سخن 
فرعون در سورة «مؤمن»: «لَعل بل الأسبْابَ آسبات السقبرأت» ۲ (تا مگر به آن برسم. به 
درها) یعنی درهای آسمان‌ها. 

دوم , «أسیاب» به معنای منزلگاه‌ها. در سور ر فرمود: «وّ طعت ۔ هم الأسباب»" 
(پیوند میانشان گسسته شود.) یعنی جاهایی که در ان برای گناه اجتماع ی فروریزد. و 
در سور «کهف» آمده است: «فأتبع یبا ۴ (سببی را جست.) یعفی راه‌ها و منزلگاه‌هایی در 

سوم, «سبب» به معنای دانش. در سورة «کهف» گفته است: «و أَتَیاه» (و او را توان دادیم) 
یعنی به ذوالقرنین. «مَنْ کل میم یبا (از هر چیزی سببی) یعنی از هر چیزی به او دانشی 
بخشیدیم. «فأتبع سبباً» (یس او هم سببی را پیروی کرد.) که منظور عم متازل و را‌هاست. 

چهارم. «سبب» به معنای ریسمان. اين معنا در سور «حج» آمده است: «قَلْيَمْدد ب بسب إلى 
السّماء» (پس باید سببی به آسمان پیوندد) یعنی ریسمانی اژ سقف خانه SUE‏ 0 
فطخ فیتظر هَل بُذمبن كيده ما َغیظٌ» ‏ (سپس با آن تقس خویش را ببرد. پس بنگرد که آیا 
این حیله خشمش را از میان خواهد برد؟) 


۱ ۱ ۲ (غافر /۳۷-۳۶) ۳ (بقره /۱۶۶) 
۴ (کهف /۸۵) ۰ ۰ ۰ ۸۵ (کهف /۸۵-۸۴) ۶ (حج /۱۵) 


۱٩۱ 


۱-حق 


«حق» به ۱۱ صورت تفسیر شده است: 

اول, «حق» به معنای اّ. در سورة «مؤمنون» فرموده است: « آي الع ال هرامش 
َفْسدتِ السَمواث وَالأْزضٌ»" (و اگر حق از هواهای نفسانی آنان پیروی می‌کرد. آسمان‌ها و 
زمین ای کدی اگر خداوند از خواست‌های مشرکان پیروی می‌کرد. و مانند سخن 
خدا در سورة «والعصر»: «و توأضوّا باْْق» ۲ (یکدیگر را به حق توصیه کردند.) یعنی دربارة 
خداوند که او یکانه است. 

دوم, «حق» به معنای قران ن. این معنا در سورۀ زر آمده است: «حتی جاءهم الحی» (تا 
حق برای آنان آمد.) بعنی قرآن. «وّ ؤل بین و جاعفم ا (و فرستاده‌ای آشکار آمد. 
و آنگاه که حق بر آنان آمد.) که مراد قرآن است. «قالوا هذا سر وا بهکافژون» " (گفتند: 
این جادوست: و ما به | ن کافریم.) و مانند سخن خدا در سورة «ق»: «بل دیا باق نا 
ی ی ی تی آمد آن‌را دروغ شمردند.) یعنی قرا ن که بر آن‌ها 
نازل شد. «قهْز ف خر عرنج» " (پس کارشان شوریده و پریشان گشت.) و مانند سخن خدا در 
سوره «قصص»: «ف جاءف ای م من عئیا فالوا ز لا ُوق يل ما أو شوسی»۵ (جون حق 
از سوی ما بر آن‌ها آمد. گفتند: جرا به او مانند آنجه به موسی داده شد داده نشده است.) و 
مانقد ان تا در قران فراوان اس ۲ 

سوم «حق» به معنای اسلام. در سورة «بنی اسرائیل» گفته است: «وَ َل جاء الح و وه 


۱ (مومنون /۷۱) ۲. (عصر /۳) ۳ (زخرف /۳۰-۲۹) 
۴ (ق /۵) ۵ (قصص /۴۸) 
۶ مانند آي ۳سوره «سجده»» و یه ۳ سور؛ «سبا». 


4۲ 


الاشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

ال (و بگو حق بیمد و باطل نیست گردید)یعنیاسلامآمد و پرستش شیطان و شرک 
نابود شد. و در سورة «انفال» فرمود: «لیْحقَ ای و یبط الباطل» " (تا حق را برپا و باطل را 
نابود گرداند.) یعنی اسلام را ثابت کند و شرک و پرستش شیطان را نابود سازد. و در سورۀ 
«نمل» گفته است: «إِتّك على الحیّ» ۲ (که تو بر حقی) یعنی تو بر دین اسلام هستی. و مانند این 
معنا در کتاب فراوان است. 

چهارم «حق» به معنای دادگری. در سور «نور» گفته است: «یَوْمَذ بُوفیهم اله ديم 
اجى" (در آن روز خداوند جزایشان را به تمامی بدهد.) یعنی در حق آنان داوری عادلانه 
کند. «و یعلمون أ الله هو الحق المبين» ^ E‏ آشکار است.) که 
مراد از «حق مبین» عدل آشکار است, و مانند سخن خداوند: «افْتَخْ یتنا و ب بن قَزمنا باقّ» ۲ 
(میان ما و قوم ما به حق راهی بگشا.) و مانند سخن خدا در سور «ص»: «قَاخکم بیتنا 
»۲ (پس در میان ما به حق حکم کن) یعنی دادگرانه داوری کن. 

پنجم, . «حق» به معنای توحید. در سور؛ «صافات» گفته است: «ټل جاء باق و و و 
الرسَلینْ» " (بلکه به حق آمد و فرستادگان را تصدیق کرد.) که منظور از «حق» توحید است. و 
مانند سخن خدا در سور «مومنون»: «أم قو لون به جه بل جاک باق و هم لح 
کار ھون (آبا می‌گویند که دیوانه است؟ بلکه به حق بر آن‌ها مبعوث شد. ولی بیشترشان از 
حق کراهت دارند.) در این آیه نیز مراد از «حق» توحید است. و مانند آن در سور «زخرف» 
آمده است. در سورهٌ «قصص» فرمود: «فْعَلمُوا 4 می ۱ (پس بدانند که حق برای 
خداست) یعنی یگانه اوست. همچنین در سور «عنکبوت» فرمود: «و کب با محیٌ»'' (یا حق 
را تکذیب کند) یعنی توحید را. 

ششم, «حق» به معنای راستی. در سورهٌ «بونس» گفته است: «وَغْد اله ق" (وعده 
و و ی ت است. و مانند 
سخن خدا در سورء «انعام»: «قوله اجب و له الْلك» ۲ من او سی ایت و فرمانروایی از آن 
اوست.) یعنی سخن او راست است. و در سورة «یونس» گفته است: «و یستبئو نك اح م۱۲ 


۱. (اسراء /۸۱) ۲ (انفال /۸) ۳ (نمل /۷۹) ۴ (نور /۲۵) 

۵ (نور /۲۵) ۶ (اعراف /۸۹) ۷ (ص /۲۲) ۸ (صافات /۳۷) 
٩‏ (موّمنون /۷۰) ۰ (قصص /۷۵) ۱ (عنکبوت /۶۸) 
۲ بونس /۴) ۳ (انعام /۷۳) ۴ بونس /۵۳) 


TT 


الأصباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

ار تو می ر سند ابا ان چئ است ۰ 

هفتم. , «حق» به معنای وجوب. در سورة «سجده» گفته است: «وّلْکن حَقّ ال منی»" 
الکن این سخن از من حق است) یعنی خداوند تحقق وعید عذاب را حتم گردانیده است. و 
مانند سخن خدا در «حم الأحقاف»: : «أولئك ۳ حقّ غلبم القَول»" ( (آنا ن‌اند کسانی که 
E E‏ نها حق است.) نی حکم عذاب بر ا او ا و 
خدا در «حم مؤمن»: «و کذْلك > حمَتْ کلمة رَبّك» (این‌جنین سخن پروردگارت حق گشت.) 
یعنی حکم عذاب خدا لازم گردید. «عل لنپ قروا َم أضخاب شاه (بر کسانی که کافر 
شدند که آنا ن اهل دوزخاند.) و ماننداین در قرآن بسا 

هشتم. «حق» به معنای مفهوم مقابل باطل. در سور «حج» آمده: «ذلك الله هو الحو و 
شا یعون من دونه هو الباطل) ۵ (اين از آن است که خداوند حق است و آنچه را ج جز او 
می‌خوانند ۱ و مانند سخن خدا در سوره «یونس»: 
«و دوا ال اه مزلاهم الحقّ» ۲ (و همه را به سوی خداوند حقیقیشان بازمی‌گردانند) یعنی از 
آن‌رو که معبودان دیگر باطل‌اند. ی صل خیم ما او یفترون» (و انجه بدروغ ۾ می‌بافتند از 
آنان گم شود.) ) مانند این معنا در سورة «انعام آمده»: ۳ ال اله مَلاهم الق له ا کم 
و هو رم امحایبین» ۲ (سپس به نزد خدای حقیقی خویش بازگردانیده شوند. بدانید که حکم 
حکم اوست؛ و او بی‌درنگ‌ترین حسابگران است.) و فرمود: «و ها علَاالشَفرات والاض و 
ابیت الا با محیٌ»*(و نيافريديم آسمان‌ها و زمین را و آنچه میان آن‌هاست مگر به حق) یعنی 
E 1‏ پیب مار یاف ینیچ 

نهم. «حق» به کک در تیور «بقره» آمده است: : «ول ای : عليه احقْ. .. 
ان كان الّذى عَلیّه »۱۱ و بايد یادداشت کند انکه بر گردن او حقی است... پس ا کر کسی 
که حقی بر گردن اوست.) یعنی کسی که مالی بر اوست. یا در عهد؛ٌ اوست [که بازگیرد یا ادا 
کند.] 

دهم, «حق» به معنای سزاوارتر. در سور «بقره» فرمود: «و تن اَي ق بالْلْكِ منه»: أ (مااز 


۱ (سجده /۱۳) . (احقاف /۱۸) ۲ (غافر /۶) 

أيه O n‏ ۶سورء «نحل» و آي ۱ سوره «صافات». 
حج /۶۲) ۶ (یونس /۳۰) ۷ (انعام /۶۲) ۸ (احقاف /۳) 

)۲۴۷/ بقره‎ ۰ TT 


1۹۴ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

ها هی ارو بو اند سین با در سوه «اتعام 6 «فای الفریقین أ 
بالنن» " (کدام‌یک از دو گروه به ایمنی سزاوارترند؟) و مانند سخن خدا در سورة «یونس»: 
ام دى الى الح حي 3 َبعَ» ۲ راب کسی که به حق راه می‌نماید سزاوارتر است که از او 
پیروی شود) و مانند فته خدا در سور «برائت»: «وَائه و رَسُوْلَة أَحَق أن يَوْصوة» " (و حال 
آنکه سزاوارتر بود نقدا ورسولشن را خسنوه سازند) وار همین سوه آمده است: «فافه آخق 
اد تخشوه» (خداوند سزاوارتر است که از او بترسید.) 

یازدهم. «حق» به معنای بهره. این معنا در سورة «سأل‌سائل» آمده است: «و الّذين ف 
موم موم (و آنان که در داراییشان حقی است معلوم.) یعنی بهره‌ای معین است. و 


مانند این معنا در سورءٌ «ذاریات» امده است. 


۱. (انعام /۸۱) ۲ (یونس /۳۵) ۲ (توبه /۶۲) ۴ (توبه /۱۳) 
۵ (معارج /۲۴) 


1۹۵ 


۶٢‏ سریح 


کلمهٌ «سریع» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول» «سریع الحساب» به معنای آنکه گویی وقت حساب و داوری فرارسیده است. 
درسورة «مائده» فرمود: واد گرا انم اه ونوا له ان اله سریغ ایشاب»" (و نام خدا را ياد 
کنید و از او بیرهيزید که خداوند زود به حساب می‌رسد.) می‌فرماید: جنانکه گویی وقت 
حساب رسیده است. و بدان آنان را بیم دهد. و مانند سخن خدا در سورة «بقره»: یت ك 
َصیبٌ با کپوا واه سَریغ ایشاب» " (اینان را بهره‌ای است از آنچه به دست آورده‌اند و 
خداوند زود به حساب بت یعنی چنان بدانند که به حساب رسیده است. و مانند سخن 
خدا در سور؛ «نور»: «و ود ال له قفا جسابه وال تریغ ایشاب» ۲ (و خدا را نزد خود 
یابد که حساب او را به تمام بدهد و خداوند زود به حساب و یعنی گویی وقت حساب 
E E O E E‏ 

دوم. «سریع احساب» به معنای آنکه خداوند در رستاخیز بسیار زود از داوری فارغ 
می‌شود. در سور «حم موّمن» گفته است: «لْیزُم تجزی کل نفس با کسیث 3 ظلم این ان 
سریع امحشاب»" (امروز هرکسی پاداش آنچه کرده می‌بیند. امروز ستمی نیست. براستی که 
خداوند زود e‏ می‌رسد.) یعنی خداوند رسیدن به حساب اعمال مردم را بسیار زود به 
پایان می‌رساند. مقاتل‌بن سلیمان از ابن‌عباس نقل کرده است که گفت خداوند در نصف روز از 
روزهای دنیا از داوری دربار؛ اعمال مردمان فارغ می‌گردد. و این است که فرموده است: 


۱ (مائده /۴) _ ۲ (بقره /۲۰۲) ۳ (نور /۳۹) 
۴ مانند ابه ۱٩‏ «ال عمران», و أيه ۱۶۵ و ۱۶۷ «اعراف». ۵ (غافر /۱۷) 


1۹۶ 


الاشیاء و النظائر فى القرآن الكريم 
«أضخاب ال مع َير مستقراً و أَحْسَن مقیلاًه" (اهل بهشت در آن روز در بهترین جایگاه 
و نیکوترین آرامش نیمروز هستند) ‏ یعنی اهل بهشت در بهشت کار می‌کنند؛ RS.‏ 
ميان دود و اتش ' و مانند سخن خدا در سورة «انعام»: «وَ هو درخ المایسبین» ۲ ([خداوند 
سریعترین حساب‌کنندگان است.) 


۱. (فرقان /۲۴) 

۲ در نسخه اصل همان‌طور که در بالاذ کر شده آمده است. به تفسیر مقاتل که دربار؛ این آیه مراجعه کردیم؛ 
دیدیم نوشته است: «أضخات اه مد مَنذ خير مُتفرآ» بعنی بهشتیان در بهترین جایگاهی در بهشت قرار 
دارند. ار اجن ما بعت دن ی مرو زیرا خداوند حساب آنان را به آسانی برگزار کرده است: 
سپس در آن هنگام به قدر یک نیمروز از روزهای دنیا به استراحت پردازند و از هدایا و بخشش‌ها برخوردار 
شوند. و این است که خداوند فرمود: : و أحسن مقيلاً یعنی جای آسایش آنان از کافران یکو تر ست زا 
وقتی که خدا از حساب کافران بپردازد. پاره‌ای از آتش برای آنان برمی‌آورد که آنان در در بر می‌گیرد. و این 
همانی است که در سورة «کهف» آمده است: : «أخاط مهم شراوقها» «یعنی خیمه‌های دود آنان را در بر گرفته 
است. از آتش دوزخ دودی سیا یرون آید و سایهای تا ریک اندازد. و آنان را به سه دسته تقسیم کند. در 
حالی که در ميان دود گرفتارند. در ی ی ی ی 
آتش و دود دل آنان را ب رآشوبد. و این عذابی است سبک در آن روز. و کمی از روز به خواب ناراحتی روند. و 


این تنها آسایش آنان در ان روز است. و پس ازا ن ایشان راگروه گروه به دوزخ درآورند .€( 
۳ (انمام /۶۲) 


۹۲ 


۳ حساب 


کلم «حساب» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «حساب» به معتای پاداش. در سورة «شعراء» گفته است: ما تغل 
َْعوَونْ» (حساب آنان جز بر پروردگار من نیست اگر بفهمید.) يعني پاداش آنان جز از 
سوی خدانیست. و مانند سخن خدا در سورء «مومنون»: «فانما حسابه عند ربذ»۲ (براستی ۳4 ِ 
حساب او در پیش خدای اوست.) یعنی باداش او نزد خداوند است. فاد ین ار o:‏ 
ان عَلَينا حساّم» " (آنگاه بر ماست حساب آنان) یعنی پاداش آنان. و ماننداین آڼه در سورة 
«نساء قصری» ؟ و در سور «عم يتسا دلون» "نب نیز آمده اسنث: ۱ 

دوم. «حساب» به معنای شمارش. ی مفهوم در سور؛ «بنی اسرائیل» ده است: و 
لتفلثر عَدّد السنین الات" (و تا بدانند شمار سال‌ها و دیگر قفا ها ر ی ان 
روزها و ماه‌ها و سال‌ها را. و در سورءهٌ «انعام» گفته است: ی و 
خورشید و ماه را با حساب) یعنی تا مردم حساب سال‌ها را بدانند." 


۱. (شعراء /۱۱۳) ۲. (مومنون /۱۱۷) ۳ (غاشیه /۲۶) 

۴ (طلاق /۸) ۵ نبا ۲۷۸ ۳۶( 

۶ یعنی همان شمارش روزها و ماه‌ها و سال‌ها که معنای متعارف این کلمه است. . 0 
۷ (اسراء /۱۲) ۸ (انعام )٩۶/‏ 


۹ در نسخة اصل به همان صورت بالا امده | ست . در تفسیر مقاتل درباره این آیه نین آمده است: 
«والشنش وَالَْم حُسباناً» یعنی اینکه خداوند خورشيد و ماه را هر یک در مسیری قرار داد چنانکه هر یک 
میزانی در فلک خود باشند و فرمود «ذلک تقد یر آلعزیز» یعنی سنجش خداوند در کار جهان است که هر چه 
بخواهد می‌کند. «العلم» یعنی به آنچه در آفر ینش قرار داده داناست. 


1۹۸ 


۴ ماء 


کلم «ماء» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «ماء» به معنای باران. در سورهٌ «حضر» گفته است: « و أدسلتا الزژیاع لواقح ۹9 
من السَّاء فا" (ما بادها را بارورکننده فرستادیم و از آسمان آبی فروفرستادیم.) یعنی باران, 
و مانند سخن خدا دز سورة «فرقان»: «و آلا من الاو اه وراه" (از آسمان آبی پاکیزه 
فروفرستادیم) یعنی باران را. و در سور؛ «انفال» گفته است: «و بل عَلَْكُمْ من التماء ضاء 
لیطه رکه به »۲ (و فرومی‌فرستد آبی از آسمان تا شما را به آن پاک کند.) که مراد باران است و 
همچنین است در این آیه: «وَ ترا من الما ماي"( ( وان تا ن آبی فروفرستادیم.) 

دوم. «ماء» به معنای نطفه. در سور «فرقان» گفته است: : «و هو الّذِى خَلَقَ من الاء ب برا۵ 
(و اوست که از اپ تانر آفرید.) یعنی از نطفه انسان را آفرید. و در تتزیل «سخده» است: 
«من ¿ لاله 2 من ماع و مهن » *(نسل او زا از آبی بی‌مقدار) که مراد از «ماء» نطفه است. 

سنوم» «ماء» به مغنای قرآن : در سورهٌ «نحل» امده است: «وّاله یل من لاء ما۷ (و 
خداوند از آسمان آبی فروفرستاد.) «ماء» در اینجا به معنای قرآن است. خداوند قران را به آب 
که زندگی‌بخش است شل زده که این کات اسای به ه رکه بدان ایمان آزرد حیات مي‌بخشد: 


و مانند این معنا در سورة «بقر هه هم آمده است ۸ 


۰۱ (حجر /۲۲) ۲ (فرقان /4۴۸. ۳ (انفال /۱۱) ۴ (لقمان /۱۰) 
۵ (فرقان /۵۴) ۶ (سجده /۸) ۷ تخل /۶۵) ۸ (بقره /۱۶۴) 


1۹۹ 


۶۵ کبیر 


کلم « کبیر» به ۸ صورت تفسیر شده است: 

اول. «کبهر» به معنای سخت. در سورء «فرقان» آمده است: «و من یلم م x‏ نُذقهُ عذاباً 
کیا و ھر دار سا سم کد به اوعدا ورک م شای ) بش عدا هدید و کک 
و مانند سخن خدا دربارة بنی اسرائیل: «فا َردهُم الا طفیانً كبيراً» ۲ (پس نیفزاید بر آنان جز 
سرکشی بزرگ.) یعنی سرکشی سخت. و باز مانند سخن خدا دربارة آنان: «و لَْعلنٌ لوا 
کبیراً» ۲ (سرکشی و بزرگی خواهید کرد.) یعنی دست به چیرگی و تعدی سختی خواهید زد. و 
مانند سخن خدا در سور؛ «فرقان»: « جاعدهُمْ به جهاداً کبیر»" (با آن‌ها جهاد کن جهادی 
بزرگ.) یعنی جهادی سخت. 

دوم «کبیر» به معنای کلانسال. در سور «قصص» گفته است: واا کبیر»۵(و پدر 
ما پیر بزرگی اتا یخی شال اس و در سوره شیقنه6 امد هی اطا الک بها سن 
بزرگی برسد.) 

سوم « کبیر» به معنای خردمند و بسیاردان. در سور «یوسف» گفته است: «قال کبیرَهم»۲ 
(مهترشان گفت) یعنی آنکه در دانش و رأي بر ایشان سر بود و در سن بزرگتر آنان نبود. و 
مانند سخن خدا در سور «طه»: «ات لکبیرکم»۸ (همانا او بزرگ شماست.) یعنی او در سحر 
از شما حاذقتر است. نه در سال عمر بزرگتر. مانند آن در سور «شعراء» آمده است. 

چهارم. «کبیر» به معنای بسیار. در سورهٌ «بقره» فرمود: «و لا تساموا آن که #صغی أو 
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۱. (فرقان /۱۹) ۲ (اسراء /۶۰) ۳ (اسراء /۴) ۴ (فرقان /۵۲) 
۵ (قصص /۲۳) ۶ (بقره /۲۶۶) ۷ (یوسف /۸۰) ۸ (طه /۷۱) 
٩‏ (شعراء /۴۹) 


۷.۰ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

۱ آزرده نشوید.)یعنی حق را چه کم 
و چه زیاد بنویسید و از نوشتن آن ملول نشوید. و در سورة «برائت» آمده: «و لا يفون فة 
صَغيرَة و لا کبیرة» ۲( (و انفاق نکنند. کم یا زیاد.) 

پنجم» «کبیر» به معنای بزرگ. در سور «رعد» گفته است: «الْکبیر امتعال»" (بزرگ و 
برتر.) و مانند سخن خدا در سورة «نساء»: «ان اله انلیا کب »۲ (براستی خداوند والا و 
بزرگ است.) یعنی هیچ چیزی از خداوند بزرگتر و والاتر نیست. این معنا در قرآن فراوان 
ات ۵ 

ششم. «کبریاء» به معنای فرمانروایی و چیرگی. در سخن فرعون به موسی آمده: «و تون 
تک الکبریا؛ نی ال ض» ؟ (بزرگی روی زمین شما دو تن را باشد.) یعنی چیرگی و فرمانروایی 
در زمین. و در سورة «جائیه» گفته است: «و لَه الْکبرياء فی السموات والارض» " (و بزرگی در 
آسمان‌ها و زمین از آن خداست.) یعتی قدرت و سلطنت. 

هفتم. ,۰ «کبیر» به معنای ناگوار و گران .این معنا در سورة و «انعام» آمده است: : «و إن کان کر 
علیْك ی اغرأضپ» ۸ (اگر روی گرداندن آنان بر تو بزرگ است.) یعنی بر تو دشوار و گران است. 
و مانند سخن خدا در سور «یونس»: ماکان که یک مقامی و د کیری بایاتِ الّه» (اگر 
قیام من و یاداوری من آیات خدا را بر ما رز کات ی اک بر هه E‏ 
با 

۳ , «کبهر» به معنای طولانی. این معنا در سورء «تبارک» است: «أن من خلال 
کبیرٍ» " (شما جز در گمراهی بزرگی نیستید.) یعنی در گمراهی طولانی و بسیارمدت. ۱۱ 


۱. (بقره /۲۸۲) ۲ (توبه /۱۲۱) ۳ (رعد )٩/‏ ۴ (نساء /۳۴) 

۵ ای ۲ «حح» و ای ۲۰«لقمان» و ای ۲۳ «سبا» و ای ۱۲ «غافر». 

۶ (یونس /۷۸) ۷ (جائیه /۲۷) ۸ (انعام /۳۵) ٩‏ (یونس /۷۱) 
۰ (ملک )٩/‏ 


۱۱ . قطعی نیست که در این آیه معنای «کبیر» طویل باشد. بلکه احتمال دارد «عظیم یا شدید» معنا دهد. با 
مراجعه به تفسیر مقاتل دریافتم که مقاتل از زاین کلمه گذشته و آن‌ا به وضوح تقسیر نکرده است: 


۲۰١ 


۶۶-یوزعون 


کلم «یوزعون» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول» «یوزعون» به معنای رانده می‌شوند. در سورء «نمل» گفته است: «و حشر لشلان 
وه من الي والانس الق بُورَعُؤْنَ»' (سپاهيان ا چو و ا و ان 
گرد آمدند و بازشان می‌داشتند.) یعنی به سویی کشیده و رانده می‌شدند. مانند این جایی است 

که می‌گوید: «و يوم تحشر من كل َم وجا من یدب یتنا قَهُم ُوزغون» (روزی که از هر 
ملتی فوجی از آنان که آیات ما را تکذیب می‌کردند گرد آوردیم. پس آنان را بازدارند.) یعنی 
آنان را برانند. و مانند سخن خدا در سور «حم سجده»: : «و یوم جر أغداء اه إلى الثار تم 
يُورَعُۇن» " (روزی که دشمنان خدا به سوی ان برانگیخته می‌شوند. پس آن‌ها را بازدارند.) 
یعنی آن‌ها را پرانند. 

دوم. «أوزعنی» به معنای «مرا سپاسگزاری و از وت ن در سوره؛ «نمل» 
| مده است: «ربٍ أوزغی آن آشکر تعمتك الی عنت ت علو على والدیت» ۳ (پروردگارا؛ مرا الهام 
کن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای سپاس گویم.) و ماد نقل سخن ابوبکر 
پسر قحافه: و و بل أزبعین له فال رب آوزغنی آن آشکر تغعتك ال آنعنت 3 
عل غل وألدی»۵ (تا انگاه که به سن جوانی رسید و چهل‌ساله گشت. گفت: پروردگاراء مرا 
الهام كن تا شکر نعمتی که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای به جای آورم.) 


۱ (نمل /۱۷) ۲ (نمل /۸۳) ۳ (فصلت /۱۹) ۴ (نمل /۱۹) 
۵.) (احقاف /۱۵) در متن «سخن ابوبکر» گفته شده. مصحح در حاشیه توضیح داده که مراد «سخن ابو بکر به 
نقل قرا ن است.» اما معلوم نکرده که مأخذ قول مصنف چه بوده است.-م. 


۳۲ 


کلمه «فرار» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «فرار» به معنای گریز. در سور «احزاب» آمده است: : «قل لَنْ نکم الفراژ ان فررم 

من الوت أو اقثل و إذاً لا ُو ن إلا قليلاً» " (بگو اگر از مرگ یا کشته شدن بگريزید, هرگز 
گریختن سودتان دشر اکا اک بهره‌مند نخواهید شد.) و مانند سخن خدا در سورۀ 
«شعراء»: «ففْرَرّتَ نکم کا خشْکُم» ۲ (چون از شما ترسیدم. گریختم.) 

دوم , «فرار» به معنای ناخوشایندی و ناپسند داشتن. در سورهٌ «جمعه» فرموده است: «قل 
وت الّذی تنوزن منه اه لیکُم» ۲ (بگو همانا ر که از آن مي‌گريزید صما را 
علاقات ق اد ردب مرگ زا که شوش مس قاری 

سوم «فرار» به معنای بی‌توجهی. در سورة «عبس» گفته است: «یوم یه یه این خی ۲ 
(روزی که آدمی از برادرش فرار کند.) یعنی به او التفات نکند. 

E‏ «فرار» به معنای دور شدن. در سورة «نوح» آمده است: : «فلم یرهم دعا إل 
فراراً» امن اون آنان را مگر گریختن.) یعنی دور گردیدن آ أن قوم. 


۱. (احزاب /۱۶) ۲. (شعراء /۲۱) ۳ (جمعه /۸) ۴ (عبس /۳۴) 
۵ (نوح /۶) 


۳۳ 


۸ جعلوا 


کلمة «جعلوا» به ۲ صورت تفسیر شده است: 
اول. «جعلوا» به معنای خدا را وصف کردند. در سورة «انعام» گفته است: «و جَعوا له 
شرکاء الج و خُلقَُم»" (و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند.) یعنی برای خدا شریکانی 
رد | او را به اشن شیک وش کر دزی ] وما آبه سور وز خرف و خر ا لد 
عتاده خیم رای ختاوند از میا د کات کر قار ادد کک فا رآ کشت و 
کرده‌اند که از بندگانش برای او شریکانی است. و مانند سخن خدا در سورة «نحل»: «و حون 
له العات» ‏ (برای کاو رای فان دادن ای لا راستان رف کرت و منت فد 
خدا در سورة «زخرف»: «جَِلوا اللانكة الات هم باد امن إناثا» (فرشتگان را که بندگان 
خدای رحمان‌اند دختران قرار دادند.) یعنی E‏ را چنین وصف کردند. 
دوم, «جعلوا» به معنای کاری انجام دادند. در سورة «انعام» گفته است: «و لاه ما را 
من انمرثِ و الأنْغام تصیباً (برای خدا از کشته‌ها و چارپایانی که آفریده است نصیبی معین 
کردند.) یعنی برای خدا 4 قرار دادند. و مانند آن در سورة «یونس» گفته است: «قل ریم ما 
یل اله لَكُم من ژق فَحَعَلم فيه خراما 2 خلالٌ»*(بگو آیا چنین پنداشته‌اید رزقی را که خدا 
بایان فا ده ات ی سضی ارام مدید و کی وا ا 


۱ (انعام /۱۰۰) ۲ (زخرف /۱۵) ۳ (نحل /۵۷) ۴ (زخرف /۱۹) 
۵ (انعام /۱۳۶) ۶ (یونس /۵۹) 


۹ سبیل 


کلمة «سبیل» به ۱۲ صورت تفسیر شده است 

اول. «سبیل اللّه» به معنای برای طاعت خدا. این معنا در سورة «بقره» آمده است: «متل 
لین حون وم فی سبیل »۱ متّل کسانی که دارایی خود را در راه خدا انفاق کنند.) 
یعنی در راه عبادت خدا. و مانند سخن خدا: «و انوا في سبیل »۲ (در راه خدا انفاق کنید.) 
یعنی برای طاعت او. و همجنین در این آیه: : «ألّذينَ منوا یقن فی سبیل الّو» ۲ (کسانی که 
اکان ا ورد اندر و طاعی دا ی کد و مات ین معا درو ای اران ات 

دوم, «سبیل» به معنای رسانیدن. " در سورة «آل عمران» آمده است: «وّّه على الاس حع 
البيْتِ من اشتطاع له سبیلا۵ (برای خداست حج آ E‏ 
بتواند یافت.) یعنی کسی که توان گزاردن به حج را داشته باشد. ۶ 

سوم «سبیل» به معنای راه گریز و بیرون‌شو. در سورة «بنی اسرائیل» گفته است: «أنظر 
کف ضربوا لك الأَمفالٌ فضلوا لا یتشتطیفون سییل» ۲ (بنگر که چگونه برای تو مثل‌ها زدند. 
پس گمراه شده‌اند و راه به جایی نبرند.) یعنی راه پیرون‌شو نمی‌یایند. و مانند این اتسور 
«فرقان» آمده است.* و در سورة «نساء» فرمود: «ح یناه الوت أو یل اله له سبیلگ ٩‏ 


۱. (بقره /۲۶۱) ۲ (بقره /۱۹۵) ۳ (نساء /۷۶) 
۴ در اصل: «تخرج» [به جای «بلاغ»]. ولی «سبیل» به معنای اي در صورت سوم آمده | ست. دربارهٌ 
این آیه به تفسیر مقاتل مراجعه کرد د بم: «وه علی الناس جخ البیت م من استطاع الیه شبیلاً» (و برای خدا بر 
کار را 


داشته باشد.» ۵ (ال عمران ۷/۰( 
۶ عبارت میان پرانتز در اصل نیست و از تفسیر مقاتل نقل کرده‌ايم. ۷ (اسراء /۴۸) 
۸ (فرقان ٩ )٩/‏ (نساء /۱۵) 


۳۰۵ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
(تا اینکه مرگ آنان را دريابد. يا خداوند برای آنان راهی قرار دهد.) یعنی راه بیرون شدن از 
چهارم. «سبیل» به معنای راه و روش. در سور «تساء» آمده است: : و لا تنکځوا ما کم 
آبا ؤكم من الّساء الا ما قذ سلف ان كان فاجشَهةً و مقتاً وساء مبیلگ»۱ (با زنانی که بدرانتان به 
کر و رواد تا یی که می اک اوه ده اد وا 
کاری است زشت و موجب خشم خدا و بد راهي است.) یعنی راه و رسم ناپسندیده‌ای است. 
مانند آیه‌ای که دربار؛ بنی اسرائیل می‌گوید: «و لا تقر ر بوا الونا ان كان فاجشّة و شاء سبیلا» ۲ 
هک ان کر ره دراه ی رز شتا 
پنجم. «سبیل» به معنای علت‌ها. در سورء «نساء» گفته است: : «واللاق تخافُون 
رهگ .. قان أطَعتکم قلا تیا هن سيل" ( وزات که از تافباتین انان هی مید 
پس اگر از شما اطاعت کردند. در پی جستن راهی بر آنان ن¿ نباشید.) یعنی جهت و سببی مجوبید 
را آنکه آنان را آزار دهید.] 
ششم» «سبیل» به معنای دین. در سور «نساء» گفته است: «و یب عير سبیل الینین» ۲ 
(جز از راه مؤمنان پیروی می‌کند.) یعنی از دين دیگری جز دين موّمنان پیروی می‌کند. و مانند 
آن در جایی است که می‌گوید: «و پریدُون أن یَخذوا بين لك سبیلگ»۵ ( (می‌خواهند که راهی 
میانه پیش گیرند.) یعنی می‌خواهند دین میانه‌ای بجویند. و در سور «نحل» گفته است: اذغ 
إلى سبيل رَبك با نکة» " (به حکمت به راه پروردگارت بخوان.) یعنی به سوی دین 
رارت مانند این معنا در قرآن زیاد است. 
هفتم. «سبیل» به معنای هدایت و راهیابی. در سورهُ «نساء» فرمود: «و مَنْ تٌضلل اله هن 
تجد له سَبیلاً»" (و هر که را خدا گمراه کند. هرگز راهی برای او نمی‌یابی.) یعنی هدایت 
نمی‌یابد. و مانند سخن خدا در «حم عسق»: «و مَنْ یُضیل اله فا له من عبیل»۸ (و هر که را 
خدا گمراه کند برای او راهی نیست.) یعنی راهی به هدایت نیست. 
هشتم. «سبیل» به معنای حجت و دلیل. در سورءٌ «نساء» گفته است: «و لسن عل ال 
للکافر ین على المومنین سَبیلا»" (و هرگز خدا برای کافران راهی بر مؤمنان قرار نداده است.) 


۱ (نساء (Y/‏ 7 (اسراء ۳۳( ۳ (نساء /۳۴) ۴ (نساء /۱۱۵) 
۵ (نساء /۱۵۰) ۶ (نحل /۱۲۵) ۷ (نساء /۸۸) ۸ (شوری /۴۶) 
٩‏ (نساء /۱۴۱) 


۲۰۶ 


الأشباه و انظاثر فى القرآن الکریم 
یعنی بر آنان حجتی عليه مومنان ننهاده است. ۲ 
نهم. «سبیل» به معنای راه. در سور؛ «نساء» آمده: رالد الستضعفن من الرّجال و النشاء 

۱ (مگز مردان و زتان و کودکان تاتوالن که 
چاره‌ای نجویند و راهی نیابند.) یعنی راهی به سوی مدینه ندانند. و در سور «قصص» گفته 
است: «عسی رن إن هدینی سَواء | لسبیل» ۲ (امید اشت پروردگارم مرا به راه راست راهبر 
U ۲‏ ان 
شود.) یعنی از راهی اسان مرا به سوی مدین رهنمون گردد. 1 ٍ 

دهم «سبیل» به معنای راه هدایت. در سورة «مائده» فرمود: «أولیك شر مکاناً و اضل عن 
سواء السّبیل» " (آنان به جایی بدترند و از راه راست منحرفتر.) یعنی از راه اا نوس 
هدایت. و مانند این سخن خدا: «و لوا عن سواء السّبیل» " (و راه راست را گم کردند.) یعنی 

a‏ ری ات به 8 ستمگری. در سور «عسق» آمده ا ی 
ینس هیچ رهز TT eT‏ من اليل على الذي 
شون اتیب" اا ا ي ق ا 
با انان رواست 

a‏ «سبیل» به معنای عبادت خدا. در سورۀ «فرقان» گفته است: إلا من شاءَ ن 
تخد إلى رّبه سبیلاً»" (مگر تا هر که خواهد به سوی پروردگارش راهی یابد.) یعنی راهی به 
عبادت خداوند بیابد. و مانند آیۀ سور «موّمل»: «ارٌ هذه تد کر ة فمن شاء اتخذ الى زبه سبیلگ» ۱۰ 
(هر آینه این یادآوریی است. پس هر که خواهد راهی په سوی پروردگارش گیرد.) یعنی راهی 
برای طاعت و عبادت خدا. و مانند سخن خدا در سور؛ «هل اتی على الانسان».۱۱ 

سیزدهم, «سبیل» به معنای ملت و کیش. در سوره؛ُ «یوسف» گفته است: «قل هذه سبیلی» ۱۲ 
(بگو این راه من است.) یعنی دین من است. 


۱ (نساء )٩۸/‏ ۲ (قصص /۲۲) ۳ نام ده شعیب پیامبر.-م. 

۴ (مائده /۶۰) ۵ (مائده /۷۷) ۶ مانند ای ۵۵ سور «انعام». 

۷ (شوری /۴۱) ۸ (شوری /۴۲) ٩‏ (فرقان /۵۷) ۰ (مزّمل /۱۹) 
۱ نسان /۲۹) ۲ بوسف /۱۰۸) 


¥ 


۷۰ طعام 


کلم «طعام» به ۴ صورت تفسیر شده است 

ا قطعام» به ای ختایی که بای رس ور در مور6 گنه کف ار «الّذي 
مهم من جوع (آنکه به آنان غذا داد و از گرسنگی رهانید.) و در سورة «انعام» گفته است: 
«و هو بطم و لا یط (اوست که غذا می‌دهد و غذا نمی‌خورد.) و در سور «احزاب» آمده 
است: «اذا طعمتم فان نتشروا»۲ (چون خوردید. پراکنده شوید.) مانند این معنا در قرآن زیاد 
است ۴ 

دوم» «طعام» به اى در سورة «مائده» گفته است: «وّ طغام لذي ات الكثابَ 
جل لک و طَامُگم جل هم» (طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنان 
حلال است) بعنی دبیم و قربانی‌های مسلمانان برای غير آنان, 

سوم 1 به معنای ماهی نمک سود. در سورة «مائده» گفته است: اخ کہ صد 
البخر و طْعامُهٌ» " (صید دریا و خوراک آن بر شما حلال است.) یعنی ماهی نمک سود بهره‌ای 
Ce‏ 

چهارم. «طعموا» به معنای آشامیدند. در سورة «مائده» گفته است: «لَْش على لین اموا 
و وا الشالحاتِ جاح فا طَعَمُوا»" (بر کسانی که ایمان آورده‌اند گناهی نیست در آنچه 
خورده‌اند.) یعنی خمری که پیش از تحریم أن نوشیده‌اند. و مانند سخن خدا در سور «بقره»: 
«و من یطعنه فان ی (هر کس از آن نخورد از من است.) یعنی از آن آب ننوشد. 


۰ (قریش /۴) ۲. (انعام /۱۴) ۳ (احزاب /۵۳) 
۴ مثل ای سور «مائده» و أيه ۸ سور «حج». ۵ (مائده /۵) 
۶ (مائده /۹۶) ۷ (مائده )٩۳/‏ ۸(بقره /۲۴۹) 


۳۰۸ 


فی 


حرف «فی» به ۷ معنا آمده است: 

اول. «ی» به معنای مع. در سور «اعراف» گفته است: «فال دحا فی تمدخ من 
کم من الجن والائس في الثار» | (گفت با امت‌هایی که پیش از شما بوده‌اند. از جنیان و 
ادمیان, به آتش درآیید.) و مانند سخن خدا در سور «احقاف»: : «أوليك الذي حى لیم 
ان نم (اینان‌اند که آن سخن که با امت‌های پیشین از جن و انس گفته شده درباره‌شان 
راز کت و مانند سخن سلیمان که در سوره «نمل» نقل شده است: «و أجلي بويك ق 
عبادك الضالحين» ' (مرا به رحمت خود با بندگان نیکوکارت درآور.) یعنی با بندگان 
نیکوکارت به بهشت درآور. و در سورع نوت گفته است: «ُِدخلمْ نی الضاحین» ۲ 
(همانا آنان را با صالحان (به بهشت) درآوريم.) و در سورةٌ «فجر» گفته است: «فاذخلی فی 
عبادی وَاذځلی کک بندگان من درای و بهبهشت من وارد ش) و در سورة ال که 
استٽت: «نی تشع آیات» (با نه نشانه.) یمان ن در سور «نوح» آمده است: «و جَعَل الْقَمَرَ 
فن توراه" (و با آن‌ها ماه را تابان ساخت.) 

دوم» «فی» به معنای علی. در سورءٌ «طه» فرمود: «و لاصلبنکم في جُدُوع اللَخْلٍ» ٠‏ (و بر 
E‏ سور «کهف» آمده است: «قَأضبح ا 
ما قق فها» ۳( (بامدادان وست وت از دمت ES‏ آن هزینه کرده بود.) و در 
ba‏ «يْشون فی مسا کهم» ` (که اینان بر مسکن‌های آنا ن گذر می‌کنند.) و مانند 


)4/ (اعراف /۳۸) ۲ (احقاف /۱۸) ۳ (نمل /۱۹) ۴ (عنکبوت‎ .١ 
)۱۶/ (فجر /۳۰-۲۹) ۶ (نمل /۱۲) ۷ (نوح‎ ۵ 
)۱۲۸/ (کهف /۴۲) ۰ (طه‎ ٩ )۷۱/ (طه‎ ۸ 


۳۹ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

سخن خدا در سورءه «سجده»: «یَشْن في مناکنهم» ( که اینان بر خانه‌های آنا ن گذر می‌کنند.) 

سوم. «فی» به معنای الی. مانند سخن خدا در سورة «نساء»: ۰« ۳ اه 4 وأيعة مه 
فتّاجزوا فها» ۲ (آیا زمین خدا فراخ نبود تا در آن هجرت کنید.) یعنی به جایی در زمین. که 
مراد مدینه است. 

چهارم. «فی» به معنای عن. مانند گفتة خدا در سورة «بنی اسرائیل»: «وَ مَنْ کان فی هه 
آغمی» (و هر که در این جهان کور است) یعنی هر کس از معنایی که در این آیه آمده است کور 
باشد. «فهو فى الآخرة آعمی» (در آخرت هم كور است ت.) یعنی ِِ آنچه راجع به آخرت 
گفته شده است نیز کور است. «و أضل سبيلاً» کا 

پنجم. «فی» به معنای من. فرمود: «و تب (و روزی که از هر ملتی 
گواهی برانگیزیم) و مراد از «گواهان» بیامبران است 

ششم. ۰« به معنای عند. در سورة «شعراء» آمده است: «و بت فینا من مه عُمرك سنبن»٩‏ 
(چند سال از کل را نزد ما درنگ نکردی؟) و مانند آن ن در سورة «هود» ا شعیب 
آمده است: : « انا راك فيا ضعیفا»؟ (و حمانا تو را در میان خود ناتوان می‌بینیم.) و نیز 
فرمود: «یا ضای قذ کت فیذا عرج وا قبل هذا»" (ای صالح تو پیش از این در نزد ما مايه 
امیدواری بودی.) 

هفتم. «فینا» به معنای لنا. در نش سور «حج» فرمود: «و جاهدوا ف الله ق جهاده»۸ 
(جنانکه بايد در راه خدا جهاد کنید.) یعنی برای خدا جنانکه سزاوار است کار کنید. و مانند 
سخن خدا در سورة «عنکبوت»: «وَالّذينَ جوا فينا لديم 2 بنا ` (و کسانی که برای ما 
بکوشند. هرآینه آن‌ها را به راه‌های خویش هدایت کنیم.) 


۱, (سجده /۲۶) ۲ (نساء )٩۷/‏ ۳ (اسراء /۷۲) ۴ نحل /۸۴) 
۵ (شعراء /۱۸) ۶ (هود )٩۱/‏ ۷ (هود /۶۲) ۸ (حج /۷۸) 
٩‏ (عنکبوت /۶۹) 


۳۰ 


۲ من 


کله «من» به ۴ معنا آمده است. 

اول. «من» برای پیوند کلام و حرف «صله». در سورة «نوح» گفته است: «يَعْفِر لک مَنْ 
نُویکم»" (تا گناهان شما را بیامرزد) کلمةٌ «من» در اینجا صله است. ی هم گناهان را. و 
همچنین است در «حم عسق»: 0 لک من الدينَ» " (برای شما از دین ایینی مقرر کرد.) و 
در سورة «نور» گفته است: : «قل للممنین ۳ هن ن بضارهم» ۲ (به مومنان بگو که چشم‌های 
ی E‏ بر گناه ببندند. در این آیه نیز «من» صله است: 
«و قل لِلْمُوْمِْاتِ فصن من آنضارهّ»" (و به زنان مؤمن بگو که چشم‌های خود را 
فروبندند.) و همچنین است در سور «یوسف»: «رَبّ قذ ينی من الملل ° (پروردگاراء مرا 
پادشاهی داده‌ای.) این کاربرد در قرآن زیاد است ۱ 

«من آمره» به معنای به فرمان او. 7 معنا در «حم مومن» است: «یلْق الوح من 
رو ؟ (به فرمان خویش دح را 4 در سورة «انا آنزلناه»: «تَرّل 
اللایْکة والروع فہا پاذن ن دم اکل أفر»" (در آن شب فرشتگان و دی به فرمان 
پروردگارشان برای جمله کارها نازل شدند) و مانند این آیه: : «و یلا من الُعْصَرأت»^ (از 
ايرهاي بارانزا فرود آوردیم) و مانند آيهُ سوره «رعد»: «لّه معقبات من بین يديه و من حلفه 
فظ رنه من أمر الدِ» او زاف شای یه دال ات از ووو وت سر که او واه رمان 


خدا نگاهدارند.) 


۱ (نوح /۴) ۲ (شوری /۱۳) ۳ نور /۳۰) ۴. (نور /۳۱) 
۵ (یوسف /۱۰۱) ۶ (غافر /۱۵) ۷ (قدر /۴) 
۸ (نبا /۱۴) ٩‏ (رعد /۱۱) 


۳۱ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
سوم» «من» به معنای فی. در سورة «بقره» فرمود: «فَاثُوهُن من حَيْتُ نکم ات۱ (آن‌گونه 
که خدا فرمان داده است با ایشان جمع آیید.) یعنی از پیش زنان که خدا فرمان داده است. و 
مانند سخن خدا در سورة و «ملائکه»: : «قل رايع شرّکا کم الّذينَ تذغزن من دون ن¿ اله أ رقف 
مادا لوا من الأض» ۲ (بگو آیا آن شریکانی را که به جای خدای یکتا ی 
به من بنمایید که دوه نمی و و مانند این در سورة «احقاف» هم آمده است ۲ 


چهارم. «من» به معنای علی. در سور «انبیاء» آمده است: «وّ تصَرناه من الَْو این 
کدی بآیاتلا۲۰ (ما او را بر مردمی که آیات ما را تکذیب کردند یاری کردیم.) 


۱. (بقره /۲۲۲) ۲ (فاطر /۴۰) ۳ (احقاف /۴) ۴ (انبیاء /۷۷) 


۳۲ 


۳-آمر 


«آمر» در قرآن به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «أمر» به معنای دین. در سورۀ «برائت» فرمود: «حت جاء الق و هر آنر اله و هم 
کارهوُن»" (تا اینکه حق بیامد و امر خدا آشکار گردید در حالی که ناخشنود بودند.) یعنی دين 
اسلام آشکار گشت. و خدا به وسیله پیامبرشان به آنان فرمان داد که به اسلام داخل شوند. ولی 
آنان به دين دیگر گرویدند. و مانند این آیه در سورة «انبیاء» آمده است: «و توا أشرَُة 
عنم" (و کار خویش را میان خود پاره‌پاره کردند.) : یعنی از دین اسلام که مأمور بودند به آن 
درایند جدا شدند, و به دين دیگری درآمدند. 

دوم «أمر» به معتای سخن. در سور «کهف» است: «اذ یاون ینیم »۲ (هنگامی 
ی ی ی ای ی 
«فتنازغوا آمرهم یم ۲ (پس در کارشان میان خود گفتگو و نزاع کردند.) یعنی سخنشان, که 
در آن اختلاف کردند. و در سورة «هود» فرمود: «عَت ذأ جاء ما و فار التنُو»۵(تا آنگاه که 
فرغان ا امد و از تلوز آب:غوشید:) یکی آنگاه که سخ و کل ما رود امد وبا شدای آید 
دربارة هود و صالح آمده است. 

سوم «أمر» به معنای عذاب. مانند آي سور «ابراهیم»: «و قال المَیطانْ 7 قضی الک ۶ 
(و چون کار به پایان آید شیطان گوید) یعنی وقتی که عذاب اهل آتش واجب شود. و مانند 
سخن خدا در سورة «مریم»: «اذ قُضِی الام» ۲ (وقتی که کار به انجام رسد .) یعنی هنگامی که 
عذاب حتم گشت. و مانند سخن خدا در سور «هود»: «وّ غیض اء و قضی الأمُر» نت 


. (توبه /۴۸) ۲. (انبیاء )٩۳/‏ ۳ (کهف /۲۱) ۴ (طه /۶۲) 
۵ (هود /۴۰) ۶ (ابراهیم /۲۲). ۷ مریم /۳۹) ۸ (هود /۴۴) 


۳۳ 


الأشباه و التظاثر فى القرآن الکریم 

فر وشد و کار به پایان آمد.) یعنی عذاب, که غر و تما آنان بوک وخ کشت : 

چهارم. «أمر» به معنای عیسی. در سورة «مریم» است: «سْبِخانه اذا قضی را فافا یقول له 
کی فیکون» (منژه است خدا. هر گاه کاری را خواهد. همانا آن‌را گوید: باش. پس می‌باشد.) 
یعنی در علم خداوند گذشته بود که عیسی بدون پدر به دنیا آید. و مانند ادو سور «بقر ه» 
آمده: : «بدیْمٌ السَنوأت والأَرْض و إِذا قضی ارا فاغا يقول له کن فیکون» ۲ (أفرينندة آسمان‌ها 
و زمین است. چون اراد کاری کند گوید: موجود شو. و آن موجود شود) یعنی در علم خدا بود 
که عیسی را پدر نباشد؛ و چنین شد. 

پنجم, , «أمراله» به معنای کشتن ینعی ونر در سور «حم مۇمن» آمده انست: «اذا جاء 
َو الله فضي ¿ با »۲ (چون فرمان خدا در رسد) یعنی فرمان یر که 
حکم شود.) این حکم در مکه مقرر شده بود. ولی خداوند فرمانش را در مدینه دربارۀ کشتار 
تاو فک مرا کرد as‏ ی ی 1۳ ُریکوهم إذا من آغینکم 
قليلاً و بل ;ف آغینهم لیفضی اله راان م مفمو لگ ۲ (و انگاه ه که چون به هم رسیدید. آنان را 
در چشم شما و شما را نیز در چشم آنان اندک نمود. و تا کاری که مقرر داشته بود واقع 
گر داند. ای ی در بدر اتفاق افتاد. همچنین است در سور «حم مسومن»: 
«فاذا جاء َو الله ب قضی با ٩»‏ اجون ار مان د رسد به مق کم دراه شود 

ششم. . «أمر» به معنای فتح مکه. در سور «برائت» آمده: : «فترضوا ی ی 1 پارو ۶ 
(بس در انتظار باشید تا خدا امر خود را بیاورد.) یعنی فرمان خداوند دربارة فتح مکه. 

هفتم. ,«أمر» به معنای کشتن بنی‌قریظه و تبعید بنی‌نضیر. در سورة «بقره» فرمود: از 
واطفخرا حير ياق اه بأفرو» ۷ (پس گذشت و چشم‌پوشی کنید تا خدا فرمان خویش بیارد.) 
یعنی اکنون از بهودیان بگذرید تا فرمان خدا بر قتل بنی‌قریظه و بیرون راندن بنی‌نضیر برسد.۸ 
و مانند همین مون افر شوه «مانده» اده :انست: 

هشتم, «أمر» به معنای قیامت. در سور «نحل» گفته است: «أْقَ مه اه ۱ (امر خدا آمد.) 


)۴۴/ ۲.(بقره /۱۱۷) ۳ (غافر /۷۸) ۴ (انفال‎ ۳. a. 
)۱۰۹/ (غافر /۷۸) ۶(توبه /۲۴) ۷ (بقره‎ ۵ 
ناسخ چنین نوشته: «قتل بنی قربظه مر دی از بنی‌نضیر را.» [عبارت «رجلاً آهل نضیر» را ب‌صورت «رجلا‎ ۸ 
من أهل نضمر» نوشته است.] مقاتل در زاتفسیر خود قربار این انه که که «حتی ی‎ 
دربار بنی قریظه به کشتن و اسیر گرفتن فرمان داد و دربار؛ بنی‌نضیر به تبعید از خانه‌ها و باغهایشان که‎ 
)۱/ (نحل‎ ٩ مدینه داشتند و اذرعات و اریحا در سرزمین شام.»‎ 


۳۴ 
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یعنی قیامت قرارسید. و در سورة «حدید» آمده: «و تربع وَازئَبم و نکم الاما حت جاء 
مد الله» ' (در انتظار نشستید و در شک بودید و آرزوها شما را بفریفت. تا آنگاه که فرمان خدا 
در رسید.) یعنی قیامت فرارسید. 

نهم. ۰ «آمر» به معنای قضای الهی. در سورة «یونس» فرمود: «یدبو افو ما ین شفيع إلا ِن 
َع اذْیّه» (کارها را تدییر می‌کند که هیچ شقاعت‌کننده‌ای نباشد مگر به فرمان ن او.) یعنی در 
حکم و قضای او چنین رفته است. و مانند أيه سورة «اعراف»: «ألا له الخلق وال ۲ (اگاه 
باشید که آفرینش و امر از آن اوست.) یعنی آفریدن و حکم و اراد او بر بندگانش به آنچه 
می‌خواهد همه برای اوست 

دهم. «أمر» به معنای وحی. مانند آی سور «سجده»: «یْیَ ار من الم إل ال ض» ؟ 
(کار را از آسمان به زمین تدبیر می‌کند.) یعنی وحی را از آسمان به زمین فرومی‌فرستد. 

یازدهم. «أمر» به معنای کار. در سورۀٌ «حم عسق» آمده: :ألا إلى اث تصور الم »۵ (آگاه 
باشید که کارها به سوی خدا بازمی‌گردد.) که «آمور» به معنای کارهای مردم امه اس 

دوازدهم, «أُمر» به معنای یاری. در سور «آل عمران» گفته است: «یَفولون هل لا من 
الاق ين کی ر قل ای انار که نها نی گرد یا رای سا ری او انس کازهیت گیگ کر 
هی کاز از آن قاتا هنن می کر شد یرای ما ناري ت؟ 


سیزدهم. ,۰«آمر» به معنای گناه. در سورة «نساء قصری» گفته است: «قَذاَقَتُ و بال رف" 


(یس بدی کار خود را چشیدند) یعنی کیفر گناهان خود را دیدند. و مانند سخن خدا در سوره 
«حشر »: «ذاقوا وبال أمرهم»* ی را چشیدند) یعنی کیفر گناه خود را ديدند. 
و همجنین است در سورهة «مائده»: «یذوق و با رو (تا فرجام بد عمل خود را بحشد). 


۱ (حدید /۱۴) نوی /۱۳ ۳(عراف  )۵۴/‏ ۴.(سجده /۵) 
4۵(شوری /۵۳) ۰ ۶(آل عمران /۱۵۴) ۷ (طلاق )٩/‏ 
۸ (حشر /۱۵) 


۳۵ 


۴-ولی 


کلمة «ولی» در قرآن به ۰ صورت تفسیر شده است: 

اول, «ولی» به معنای فرزند. این معنا در سور «مریم» از قول زکریا آمده است: : «قَهَبْ ل 
من لك ول (پس مرا از نزد خودت ولتی ببخش.) یعنی فرزندی ببخش. ۰ 

دوم, «ولی» به معنای دوست غیرخویشاوند. این معنا در سورة «بنی اسرائیل» آمده است: 
«و 2 یک له و ی من الدْلٍ» ۲ (و او را خواری نیست تا به یاری محتاج شود.) یعنی خدا را 
درماندگی نیست تا دوستی او را یاری کند. و مانند آن در سور «کهف» است: «و مَنْ يُضلل 
فلن تجد له وی مرشداً» ۲ (هر که را گمراه کند برای او دوست و راهنمایی نخواهی یافت.) 

سوم «ولی» به معنای نزدیک ایا خویشاوند نزدیک]. این معنا در سوره «حم دخان» آمده 
ات و لا یی مرل عن قرل شیاه ۲ (روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند 
E‏ آن روز کافران از نزدیکان ر و مانند سخن خدا در «حم 
عسق»: «و ما کان ق من آزلیاء ينروم من دون ا۵ (آنان را جز خدا یار و مددکاری 
نیست.) یعنی کافران یاوری نخواهند داشت. «ینصرونهم» یعنی آنان را از عذاب برکنار دارند. 
و در سور «عنکبوت» گفته است: «و ما کم من دزن له من و (برای شما دوستی نیست 
جز خدا) یعنی نزدیکان کافرتان شما را سودی نتوانند رساند. 

چهارم. «ولی» به معنای «پروردگار» [منعم و مولا]. در سورة «انعام» گفته است: «قَل أَ 
اه أذ ولياً فاطر نوات وَالأزض» (بکو باه جز خدا که آفرینندة آسمان‌ها و زمین 


است دوستی بگیرم.) یعنی جز او را برای خود راهنما و سرپرست و مولا قرار دهم؟ و مانند اي 


۱ (مریم /۵) ۲. (اسراء /۱۱۱) ۳ (کهف /۱۷) ۴ (دخان /۴۱) 
۵ (شوری /۴۶) ۶ (عنکبوت /۲۲) ۷ (انعام /۱۴) 


۳۶ 
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سورة «اعراف»: «و لیوا من دنه ییات۱ (از دوستان و سرپرستانی په جز خدا پیروی 
نکنید.) یعنی از مولایان و اربابان دیگر. مانند آن در سور «عسق» آمده: : «أماذوا ین دنه 
آزلیء فاه هو ال" (بلکه جز خدا دوستانی گرفته‌ند. حال آنکه خداست که دوست و 
مولاست.) بعنی تنها او مولا و سرپرست است. و در سور «اعراف» گفته: دم ا 
السَیاطین ییا ۲ (چه آنان شیطان‌ها را به جای خدا دوستان خود گرفته‌اند.) یعنی شیطان‌ها 
را ارباب خود گرفتند. و مانند سخن خدا در سورة «انعام»: م روا إل ولاهم »۲ (سپس 
به سوی پروردگار برحقشان بازگردانده شدند.) و مانند این آیه در سورة «یونس» هم مده 
۵ 


است. 
پنجم. «ولی» به معنای «اله». در سورة «جائیه» فرمود: «لا نی عنم ها کپوا شینا و لا 

اوا رن اله ۾ یبای ۶ (انجه به دست آورده‌اند و کسانی را که به جز خدا به دوستی 
گرفته‌اند به حالشان ودک ی آن خدایانی که برگزیده‌اند. همجنین در سوره «زمر» 
فرمود: «و الذي انوا من دونه أؤلياي" ) SS‏ 
مانند سخن خدا در سورءه «عسق»: «و این انوا من دوه أولياء الله حفيظ علمهم»۸ 
کسانی که به جز خدا دوستانی گرفته‌اند. خداوند بر آنان نگاهبان است.) 

ششم. «ول» به معنای «خاندان و خویشاوندان». در سورة «مریم» فرمود: « | شفك 
الوالی من ورأنی»" (من پس از خویش. از خویشاوندانم بیمناکم.) 

هفتم. ۰«ول» به معنای 4 و ِ و یاری‌دهنده در دین و کفر. در سورة «مجادله» 
گفته است: : ام تر ی الذي توا مه انا ا تقو زا توت شوه 
گر فته‌اند؟) منظور منافقان است که بهود و نصاری را در دین ولیٌ خود گرفتند. جنانکه فرمود: 
«و من یتوطم منکم فانه منهم»"' (و هر کس از شما که با آنان دوستی دارد از آن‌هاست.) 

2 ۰«ولی» به معنای دوست و یاریگر در دین. در سور «مائده» فرمود: دا ولیک اله 
و وله (همانا دوست و مولای شما خداست : پیامبرش.) و نیز گفته است: «الٌ و 
ال ین آمو مرجم من الات إلى المور»" E E E‏ ایا 


۱. (اعراف /۳) ۲ (شوری /4) ۳ (اعراف /۳۰) ۴ (انعام /۶۲) 
۵. (یونس ۱۳ ۶ (جائیه /۱۰) ۷ (زمر /۳) ۸(شوری /۶) 
٩‏ (مریم /۵) ۰ (مجادله /۱۴) ۱ (مائده /۵۱) 
۲ (مائده /۵۵) ۳ (بقره /۲۵۷) 
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آورده‌اند. آنان را از تاریکی‌ها به سوی نور می‌برد.) 

نهم. «مولی» به معنای برد آزادشده. در سورة «احزاب» آمده است: «فإن م تَعْلَمُوا آباءَهُه 
نکم فی الدّین و موالیکم»۱ [ا کر راا ن را نی تسیک ن ادن د ا 
ازادکر دگان شمایند.)یعنی بندگانی که ازاد شده‌اند. 

دهم ,۰«آولیاء» به بای دوبان خان یکل و طرف اا و ورین دز نور 
«نساء» فرمود: «یا نا لین منوا لا دوا الکافرین ییاه من دون الومنين» (ای مردمان 
مومن. کافران را به جای مومنان دوست خود مگیرید.) یعنی در آندرز پذیرفتن از آنان. 
سور «آل عمران» گفته است: «لا تخد مت الکافر ي لیام من دزن المنین» ۲ 1 
نباید کافران را به جای مومنان به دوستی گیرند.) 


۱ (احزاب /۵) ۲ (نساء /۱۴۴) ۳ (آل عمران /۲۸) 


۳۸ 


کلم «صیحه» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «صیحه» به معنای آواز و بانگ جبرئیل در دنیا به نشانهٌ نازل شدن عذاب. در سور 
«هود» خطاب به قوم صالح آمده است: «و أَعْدّت ین ظَلَمُوا السَیحة»۱ (کسانی را که ستم 
کردند صیحه گرفت.) یعنی بانگ جبرئیل. و مانند سخن خدا در سورء «حجر»: «َحَدَْه 
الصَيْحة مُشرقین» ۲ (چون صبح بدمید آنان را صیحه فروگرفت.) یعنی همان بانگ جبرئیل. 

دوم «صیحه» به معنای نخستین دمیدن اسرافیل در صور. در سور «یونس» امده است: 
نخواهد بود. که همه ایشان نزد ما حاضر می‌آیند.) که مراد دمیدن اسرافیل در صور به روز 
قیامت است. مانند این آیه درسورة «ق» امده است: «يَوْم یَسْمَعُوُنْ الَيْحَة باْیّ» " (روزی 


که بانگ حق را بشنوند.) که مراد دومین دمیدن اسرافیل در صور 7 


۱ (هود )٩۴/‏ ۲ (حجر /۷۳) ۳ (یس /۵۳) ۴ (ق /۴۲) 

۵ («(صیحه) به نفخ صور اسرافیل گفته می‌شود. در قران ایه‌هایی است که می‌رساند اسرافیل بار اول که در 
صور می‌دمد» مردمان از هوش می روند و می‌میر ند. مدئنی طولانی بر مرگشان می‌گذرد. که برخی مدت انرا 
۰ سال دانسته‌اند. سپس دوباره در صور مي‌دمد و مرد م برای پس دادن حساب اعمال برمی خیزند. چنانکه 
فرمود: «و تفع الور فصعق من في السَفواتِ و من في الازض إلا من شاء الهم نفخ فيه آخری قإذاهُم يام 
یُنظرون» (زمر /۶۸) 


۳۹ 


و 


«ربُر» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «زبر» به معتای سرگذشت و حسب حال امت‌ها که در کتاب‌هاست. در سورء «آل 
عمران» آمده است: «بالبیناتِ و الربر والکتاب النیر»" (با دلایل آشکار و نوشته‌ها و کتاب 
روشن.) مراد از «بینات» آیاتی است که پیامبران از سوی خدا برای قوم خود آوردند. و منظور 
از «زبر» داستان و نوشته کتاب‌ها دربارة بیشینیان و پندهای آن‌هاست. . و «کتاب منیر» یعنی 
دستور روشن خداوند در شایست و ناشایست. مانند این آیه در سوره‌های «ملالکه»۲ 
«نحل» آ نیز ز آمده است. 

دوم» «زبر» به معنای «کتاب‌ها». در سور «شعراء» گفته است: «و ان ی زیر الأولين»" (و 
آن در نوشته‌های پیشینیان هست.) یعنی وصف حضرت محمّد(ص) و او 
نخستین آمده است. و مانند سخن خدا در سورة «انبياء»: «و لقَد کتینا ف اور من بغد 
لا ۵ (همانا در زبور پس از ذکر نوشتیم.) یعنی پس از لوح محفوظ, در همه بای 
آسمانی نوشته است. 


/ اه ۶ ۵ م 
سوم «زبر» به معنای «لوح محفوظ». در سورهٌ «اققربت الساعة» گفته است: «و کل شی 


َو یال" (هر کاری که کردند در نوشته‌ها ثبت است.) یعنی در لوح محفوظ. 
چهارم. «زبر» ای ی و پاره‌ها. در سورة «کهف» است: دون مدای 


(باره‌های آهن برای من بیاورید.) و مانند یه سوره «مومنون»: «فقطّغُوا هرهم بي هر 


۱. (آل عمران /۱۸۴) ۲ (فاطر /۲۵) ۳ (نحل /۴۴) 
۴ (شعراء /۱۹۶) ۵ (انبیاء /۱۰۵) ۶ (قمر /۵۲) ۷ (کهف /4۶) 
۸ (مومنون /۵۳) 


۳۳۰ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
(پس کارشان را میان خود پاره‌پاره کردند.) 
پنجم. «زبور» به معنای زبور داوود(ع]. در سوره «نساء» فرمود: «و ايلا داو ربوراً»' 
(به داوود زبور دادیم) یعنی کتاب داوود را. مانند این آیه در سورهٌ «بنی اسرائیل» هم آمده 


است " 


۱ (نساء /۱۶۳) ۲ (اسراء /۵۵) 


۳۳ 


۷ فرح 


کلم «فرح» به ۲ صورت تفسیر شده است 

او ارح به معنای شادی و غرور ناشی از ناز و نعمت. در سورة «طسم قصص» آمده 
است: «لا رخ غ ان الله 4 لگ الفرحین»۲ (شادی مکن که خداوند شادی‌کنندگان را دوست 
ندارد.) یعنی شادمانی بسیار مکن که خداوند مغرورین و سخت‌شادکامان از فراخی نعمت را 
دوست ندارد. و مانند سخن خدا در سوره «هود»: «إِنَه 2 فَخُورٌ» ۲ (براستی که او بسیار 
شادیگر و فخرفروش است.) یعنی سرمست از نعمت است. و مانند سخن خدا در «حم مؤمن»: 
«ذلِكُم اکن تفخون فى الأرْض عبر الحىّ»" (اين بدان سبب است که بناحق در زمین 
شادمانی می‌کردید و به ناز می‌خرامیدید.) می‌فرماید این به خاطر آن است که شما بسیار 
شادی می‌کردید و پرخرام و خودپسند بودید. 

دوم E‏ در سورۀ «رعد» فرموده است: :«و فرخوا با ییا 
ادن و ماالحياة الدنیا فى الاخرة الا متاع»؟ (به زندگی دنیا خشنود و راضی شدند. و حال 
آنکه زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت جز بهره‌ای اندک نیست.) و در سور «روم»: «کْل 
E‏ هر تیه ساره ره ری اف 
اف «فرخوا ۳ با عندهم من للم" (به آن ن اندازه از دانش که داشتند خرسند بودند.) 

سوم «فرح» به معنای خود یعنی شاد بودن. در سورة «یونس» فرموده است: «عق اذا کم 
في الب و جرین میم برع ی و فُرخوا بها»" (تا آنگاه که در کشتی‌ها باشید و باد موافق به 
حرکتشان ¿ آورد و بدان ن شادمان گردند.) 


۱ (قصص /۷۶) ۲ (هود /۱۰) ۳ (غافر /۷۵) ۴ (رعد /۲۶) 
۵ (روم /۳۲) ۶ (غافر /۸۳) ۷ (یونس /۲۲) 


۳۳۲ 


۷۸ أرض 


کلمة «أرض» به ۷ صورت تفسیر شده است: 

اول. «أرض» به معنای زمین بهشت. در سور «زمر» گفته است: «و رت الأَرْضَ ۳ 
من الجن یت تشاء»" (زمین بهشت را به ما میراث داد که در هر جای بهشت که بخواهیم جای 
گیریم.) و مانند آية سورة «انبیا»: «و لذ با في الُور من بعد لد کر دض برثها باو 
الصا حون» ۲ (و هرآینه در زبور بعد از ذکر (تورات) نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به 
میراث خواهند برد.) یعنی بهشت را. 

دوم. «أرض» به معنای سرزمین مقدس در شام. در سور «اعراف» فرمود: «و ورن الوم 
اذین انوا تشقون مشارق الأزض» (به آن مردمی که ناتوانشان گرفته بودند جای‌های 
شرقی آن سرزمین را به میراث دادیم.) که منظور سرزمین اردن و فلسطین است. و مانند سخن 
خدا: «و تیا و لوطا لی الارض الّى بار کنا فها»" (او و لوط را به سرزمینی که در آن برای 
جهانیان برکت نهاده‌ايم رهایی بخشيدیم.) یعنی آن‌ها را در سرزمین مقدس جای دادیم. 

سوم «أرض» به معنای سرزمین مدینه. در سخن خداست: «يا عبادی الذي آمَنُوا ان 
خی وأسِعَةٌ بای فُأعبدْون»" (ای بندگان من که ایمان آورده‌اید. براستی زف من گسترده 
است؛ پس تنها مرا ببرستید.) یعنی مدینه سرزمینی گسترده است و مسلمانان را فرمان داده که 
به آنجا هجرت کنند و به عبادت دا بپردازند. و مائند سخن خدا در سورة اوا ا 
آزش ان وأسِعَة َتاجزوا فها» ۲ (آیا زمین خدا گسترده نبود که در آن هجرت کنید؟) مراد 
Sa‏ ی همین معنا در سور «نساء» آمده: «و مَن باجز في سبیل 


۱ (زمر /۷۴) ۲. (انبیاء /۱۰۵) ۳ (اعراف /۱۳۷) 
۴ (انبیاء /۷۱) ۵ (عنکبوت /۵۶) ۶ (نساء )٩۷/‏ 


۳۳۳ 


۷ تشاد و النظائر فى الق 1 ن الکريم 

اله جذ نى الْزض مراعغماً كثيراً وَسعة»۱ (و هر که a‏ خدا هجرت کند بر روی زمین 
پناهگاه بسیار و گشایشی خواهد یافت.) 

جهارم «آرض» به معنای سرزمین مکه. در سورة «رعد» آمده: :و يروا أتا تأ الْزض 
صا ن أطرافها» " (آیا ندیدید که ما در زمین در آیم و از اطراف آن می‌کاهيم.) که منظور 
سرزمین مکه است. و مانند سخن خدا در سورة «نساء»: : «قالوا ف کلم قالٔوا کنا مُستضعفین فی 
لأْزض» ۲ (گویند: در چه حال بودید؟ گویند: ما در زمین ناتوان شمرده شده بودیم.) يعنی در 
مکه. و مانند سخن خدا در سورة «انبیا»: افلا و نا نان ال تلقصها مین أطرافها آنهم 
ا کی ید که بسن ای وان کادههای انس اه ین آبا نان 
پیروزند؟)یعنی زمین مکه را. 

بنجم؛ «أرض» به معنای سرزمین مصر. در سورةٌ «یوسف» گفته است: : «أجعَلنى على خزاین 
الأرْض»* (مرا امین خزانه‌های اين سرزمین قرار ده.) یعنی خزاین زمین مصر. و در همین 

EY‏ : «و لك مکنا لوش ف الأ ض» (و اینجنین یوسف را در آن سرزمین 
کات دادیم .) یعنی در سرزمین مصر. و از قول برادر یوسف می‌فرماید: «فلَنْ ار الأَرْضَ 
ڪت ین ل آی»" (پس من هرگز از این سرزمین بیرون نروم مگر امرس ارو ده که 
منظور سرزمین مصر است. و در سور «قصص» آمده: « فرعَونّ لا نی ایض ۸ (براستی 
که فرعون در آن سرزمین بزرگمنشی نمود.) که مراد «آن سرزمین» مصر است. و نیز در 
همین سوره آمده است: «و رید أن فن على الذي ان شتضعفوا نی الض»۱ (و می‌خواهيم به 
کسانی که در آن سرزمین به ناتوانی گرفتارند منت نهیم.) یعنی در سرزمین مصر. و مانند این 
ایه: «وَ من ق ف ال ض» ۱ (و آنان را در آن سرزمین جای و قدرت دهیم.) و در سور 
«اعراف» گفته است: « لأر شي بُو رها من یشاء» ۱ (همانا زمین از خداست و آنرا به 
هر کس ا خواهد داد.) که یه و نیز گفته است: 
«عسی رَد أذ لك عَدو کم و یسَخلفکم 1 ال ض» ۲ ان است که پروردگار شما 
دشمنتان را از میان ببرد و شما را جانشین آن‌ها در زمین کند.) که مراد جانشینی در سرزمین 


۱ و N‏ ۳ (رعد /۴۱) ۳ (نساء )٩۷/‏ ۴ (انبیاء /۴۴) 
۵ (بوسف /۵۵) ۶ (بوسف /۲۱) ۷ (بوسف /۸۰) ۸ (قصص /۴) 
٩‏ (قصص /۵) ۰ (قصص /۶) ۱ (اعراف /۱۲۸) 


۲ (اعراف /۱۲۹) 


۳۳۴ 


لیام و النظائر فى القرآن الکریم 
مصر است. و در سورة «حم موّمن» گفتد: ظ 5 بُظهر نی الأَزض الفْساد» ۲ (يا تباهی در این 
سرزمین آشکار کند.) یعنی در سرزمین مصر. و نیز در همان سورد ست «یا قوم مالك 
یوم ظاهرین ف ال ض» " (ای 12 من امروز فرمانروایی از آن شماست که بر این سرزمین 
غلبه دارید.) یعنی سرزمین مصر. " 
> ششم «أرض» به معنای سرزمین مسلمانان. مانند سخن خدا در سور «کهف»: 1 
جرج و ما مأجزج مُفْسدُونَ ف الأزض»* (براستی يأجوج و مأجوج فسادکنندگان در این زمین 
هنن ) تین فسا دکتتده در سرزمین مسانان 
هفتم. «آرض» یعنی سراسر ارض. مانند سخن خدا در سورة «أنعام»: «و ما من دابَةٍ ف 
الأَزض و لا طاثر ی جاحیه إلا آمم آمثالکم» ۲ (هیچ جنبنده‌ای و یا پرنده‌ای که به دو بال 
پرواز کند. نیست مگر آنکه همچون شما امت‌هایی هستند.) در سور «لقمان» گفته است: «و و 


مر مه 


أو ما نى الأَرزْض من قجر آفلام۸ (اگر هرچه درخت در زمین است به قلم تبدیل شود.) و 
مانند این معنا در آیه‌ها زیاد ات 


۱. (غافر /۲۶) ۲. (غافر /۲۹) 

۳ ۳ در نسخة اصل گفته است منظور سرزمین عرب و اسلام است» که درست نیست. زیرا آیه از قول مؤمن 
آل فرعون است. بنابراین «ارض» در اینجا سرزمین مصر است. 

ی در نسخة اصل وجه ششم نیامده و فقط وجه پنجم و هفتم آمده است. ولي در آخر وجه پنجم آمده است. 
همچون سخن خداوند در سورهٌ کهف: «آن ياجو و مَأجُوج مُفسدُون فى الازض» بعنی سرزمین عرب. در 
تفسیر مقاتل در مورد این آبه گفته است: : مراد از «ارض» در اینجا سرزمین مسلمانان است. 


۵ ( کھف )٩۹۴/‏ ۰ 
۶ این صورت از سیاق کلام و با مراجعه به تفسیر مقاتل به دست آمده و در نسخۀ اصل وجود ندارد. 
۷ (انعا (FA/‏ ۸ (لقمان /۲۷) 


5 1 آي ۲ سور «عنکبوت». ۲ سورء «روم», ۰ سور «لقمان» أیة ۱«سبا» و یه ۱سورء «فاطر». 


۳۳۵ 


۹-فتح 


کلم «فتح» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

,اول. «فتح» به معنای حکم کردن. مانند سخن خدا: «إنّا فحنا لك نحا مُبیناً»' (ما برای تو 
پیروزی و گشایش نمایانی بگشودیم.) یعنی برای تو حکم روشن و اشکاری کردیم. و در 
سورة «سبأً» فرمود: «م یتح يتنا باق و هو الا الْعلم»" (سپس ميان ما بحق خکم کند 
۱ اوست داور دانا.) و در سور «اعراف» است: «رَتَا افَم تا و بين قمنا بالق 3 حر 
الفاتحین» " (پروردگاراء میان ما و قوم ما بحق حکم کن که تو بهترین حکم‌کنندگانی.) و نیز در 
سور «سجده» آمده است: «مت هذا الفح نکم طاوقین. ل يوم انح لا ینفع الّذین کفروا 
یاچ (که این داوری کی خواهد بود اگر شما راستگویائید؟ بگو در روز پیروزی که در آن 
روز ایمان آوردن کافران سودی نخواهد بخشید.) 

دوم. «فتح» به معنای فرستادن. مانند سخن خدا در سور «ملائکه»: «ما یم اه لاس 
من رجه فلا سك هاه (هر رحمتی که خدا برای مردم بگشاید کسی نتواند بازش دارد.) یعنی 
هر روزیی که خداوند برای مردم فرستد. و مانند سخن خدا در سورة «انبیاء»: «عَت ات 
باج و اجر (تا وق که ا جوج وه جوم فرشعاده ضوند) رخا ابه سور 
«مؤمنون»: « حت إا تخا علب باباً ۳ عذاب شدید»۲ (تا آنگاه که دری از عذاب سخت بر 
زویشان گشودیم.) بعنی آنگاه که عذاب برای آن‌ها ادت 

سوم «فتح» به معنای گشودن عذاب. در سورة «زمر» است: «حتی إا چاءژها و فتحتث 


ت 


ابراچ (تا آنگاه که به آنجا رسند و درهایش گشوده باشد.) 


۱ (فتح /۱) ۲ (سبا /۲۶) ۳ (اعراف /۸۹) ۴ (سجده /۲۹-۲۸) 
۵ (فاطر /۲) ۶ (انبیاء )٩۶/‏ ۷ (مومنون /۷۷) ۸ (زمر /۷۳) 


۲۶ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
چهارم: «فتح» به معنای یاری. در سورة «مائده» است: «فْعتی ان أن یبال اه أف م“ 
عنده»۲ (امید است که خدا یاری یا امری از نزد خویش بدید آورد.) یعنی < 
محمّد را درود خدا بر او و خاندانش بادآ یاری کند. و همچنین در سورة «صف» آمده: «تصر 


ماد ad:‏ مه ۳ 7 و ۲ 1 ۰ 
من اله و فتح قریب» (یاری از خداست و پیروزی نزدیک.) یعنی یاری زود و نزدیک. 


۱. (مائده ۰۵۲۸ ۲ این دعا نشانه‌ای است از تشیع مقاتل. ۳ (صف /۱۳) 


۳۳۷ 


۸-کریم 


کلم «کریم» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول. «کرعم» به معنای نیکو. در سورة «نساء» گفته است: «و نُذخلکم مُذخَلاًكريً»' ( شما را 
به جایی نیکو برآوريم) 5 که مراد بهشت است. و در سورء «نمل» است: +« الق ال کِتابٌ 
کرم ۲ (نامه‌ای نیکو و ارجمند نزد من آمده انت 

دوم. ,۰«کرم» به معنای بزرگوار و ارجمند در نزد خدا. در سورۀ «اذ الشمس کورت» آمده: 
ان ول ول کریع»۲ این ری ور را ی ارم دی گام 2۳ 
مانند آي «حاقه»: «إِلّه ول رشو کر" (براستی او فرستاده‌ای بزرگوار نزد پروردگارش 
ی یت که مراد جبرئیل است. و در سورء «حجرات» آمنده اننفه: 13 رمک عند اله 
نا کم ۵ هر ابد کرام ین فعا ددا با ھر ا نے تهاشت سی کار یه شما کر مه لت 
نزد خدا برهیزگارترین شما در دنیاست 

سوم « کر ع» به معنای کسی که خود را بزرگوار می‌پندارد. در سورة «حم دخان» آمده 
است: «ذق ان نت الْعریژ الكرم» " (عذاب را بچش که تو خود را عزیز و بزرگوار 
می‌شمردی.) 

چهارم. «کرام» به معنای مسلمانان. مانند سخن خدا در سورة «اذا السماء انفطرت» دربارة 
فرشتگان نگهبان: «کرأما کاتبین» ۲ (کاتبانی بزرگوار.) 

پنجم, «کرم» صفت پروردگار تبارک و تعالی از آن جهت که آمرزندة گناهان بندگان است. 


۱. (نساء /۴۱) ۲ نمل /۲۹) ۳ (تکویر /۱۹) ۴ (حاقه /۴۰) 
۵. (حجرات /۱۳) ۶ (دخان /۴۹) ۷ (انفطار /۱۱) 


۳۳۸ 


الأشباه و النظاثر فى القر آن الکریم 

در سور؛ «موّمنون» گفته است: «رَث الْعَرش الکُرم»" (خداوند ارجمند عرش) یعنی خداوندی 
که از گناهان بندگان درمی‌گذرد. و از قول E‏ در سورة «نمل» گفته است: «فٍن رن عى 
کُرم»" (همانا پروردگار من بی‌نیاز است و آمرزنده.) و در سورة «اذا السماء انفطرت» آمده: 
«ما عَرَكٌ بربك الکُرم» ۲" (چه چیز تو را به خداوند آمرزشگر تو فریفته است.) 

ششم. «کرم» به معنای گرامی داشته‌شده و برتری‌یافته. در سورة «بنی اسرائیل» از شیطان 
حکایت می‌کند: «هذا الّذِى کشت ت عل" (آیا این را بر من برتری دادی؟) یعنی آیا خداوند 
انسان را بر او (ابلیس) برتری داده است؟! و مانند آن است: «3 ل را نی آم" (همانا 


E 


فرزندان آدم را گرامی داشتیم و برتری دادیم,) و در سورة «فجره و : «قا مه و نَقَمهٌ 
فیقول ریی آکرمن» " (پس چون او را برتری دهد و نعمت بخشد. گوید: پروردگار مرا گرامی 


داشت.) 
۱. (موّمنون /۱۱۶) ۲ (نمل /۴۰) ۳ (انفطار /۶) 
۴ (اسراء /۶۲) ۵ (اسراء /۷۰) ۶ (فجر /۱۵) 


۳۳۹ 


مل 


کلمهٌ «مثل» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول» «مثل» به معنای شبیه و مانند. در آنجا که فرموده است: «و تلك الصا تضرما 
لنّاس»" (اين مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم.) یعنی این همانندی‌ها را برای مردم بیان می‌کنيم. و 
مانند سخن خدا: «ضَرَبِ اله متا ۲ (خداوند مثلی زد.) یعنی خداوند مانند آن‌را شرح می‌دهد. 
و نیز گفته است: «ذلكَ مَلهُمْ فی الورأتِ و مهم فی الانجیل» " (اين است شبیه آنان در تورات 
و شبیه آنان در انجیل.) 

دوم «مثل» به معنای حکایات امم و سیره‌های آنان. در سورة «بقره» آمده: اَم یبآ 
توا الم و لا کل الین لوا من کم" (آیا می‌پندارید که به بهشت خواهید 
رفت. و حال آنکه هنوز سرگذشت کسانی که پیش از شما بوده‌اند شما را نیامده؟) یعنی سيره و 
روش موّمنان توانگر در امت‌های پیشین. و در سوره «زخرف» است: «و مَضی مَل اون ۵ 
(و حکایت پیشینیان گذشت) و در سور «نوره آمده: «ؤ تلا ین لین عوّا ین قلي ۶ 
(سرگذشت امت‌هایی پیش از شما.) یعنی ماجرای عذاب مردمان ی 

سوم «مثل» به معنای عبرت و بندیذیری. در سور «زخرف» است: «فَحعلْاهم لفاو 
مثلاً لِلآَخَرینَ»" (پس آنان را گذشتگانی و عبرتی برای مردمان پسین کردیم.) یعنی احوال آنان 
را عبرت کسانی ساختیم که بعد از ان‌ها خواهند امد. و مانند سخن خدا دربارةٌ «عیسی» در 
سوره «زخرف»: «ان هو اعد اعيا علیْه و جعلناه متلاً لبنی آسرائیل»۸ (او جز بنده‌ای نبود 


۱ (عنکبوت /۴۳) ۲ (نحل /۷۵) ۲ (فتح /۲۹) 


۴ (بقره /۲۱۴) ۵ (زخرف /۸) ۶ (نور /۳۴) ۷ (زخرف /۵۶) 
۸ (زخرف /۵۹) 


۳۳۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
که ما عمتش ارزانی داشتیم و مایة عبرت بنی اسرئیلگردانديم] 
چهارم, «مثل» به معنای عذاب. در سور «فرقان» است: «و کلا ضرّینا له النضَال»۱ (برای 
هریک مثل‌هایی آوردیم.) یعنی برای آن‌ها بیان کردیم که چگونه در دنیا مردمان پیشین را 
عذاب رسید. و مانند این آیه در سور «ابراهیم» است: : «و ریا کم الأَمنال» " (برای شما 
مثال‌ها زدیم.) یعنی از عذاب امت‌های گذشته آگاه کردیم تا کافران مکه را بیم دهیم. 


۱. (فرقان /۳۹) ۲. (ابراهیم /۴۵) 


۳۳۱ 


۲ - نشور 


کلمه «نشور» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «نشور» به معنای «زندگی». در سور «زخرف» گفته است: «وَالّذی ENE‏ 

ناء بقتر را به بده میا لك ترجُون» (و او که آبی به اندازه از آسمان فروفرستاد. 
پس با آن زمین مرده را زنده کردیم. و شما اینچنین از گور E‏ آیة سورة 
«ملائکه»: «وَاله الت ارف الریاح یر سخاباٌ .. كذلك النشور» " (خداست که بادها را 
فرستاد و ابرها را برانگیخت... اینچنین است برانگیختن پس از مرگ.) می‌فرماید همچنان‌که 
A‏ ها ا 

دوم «نشور» به معنای برانگیختن. مانند سخن خدا در سورة «فرقان»: «و لا يلون مَو موتا 
لا یاه و لا نشورا»۲ رارکت و اما اب 
نمی‌توانند مردگان را برانگیزانند: و مانتد سخن خدا در سور «انپیاء»: : «أم انوا من 
لاض ر (آیا از زمین خدایانی برگزیده‌اند که مردگان را از گور برانگیزند؟) یعنی 
خدایانی که بتوانند مردگان را از زمین برانگیزند. و مانند آي سور «تبارک»: «و لاوز ۵ 
(برانگیختن به سوی اوست.) و نیز در سور «فرقان»: «ټل کائوا لا یرون تشورا»" (بلکه 
برانگیخته شدن را امید نداشتند.) یعنی از برانگیخته شدن نمی‌ترسیدند. 

سوم» «نشر» به معنای گسترش. در سور «عسق» است: «و یله »۷ (و رحمت 
خویش را می‌گستراند.) یعنی رحمت او که همان باران است فراگیر می‌گردد. و مانند سخن خدا 
در سورهٌ «کهف»: « ب ینش لک رکم من رَخهِ» ۸ (تا بخشایش و رحمت خود را بر شما 


۱. (زخرف /۱۱) ۲ (فاطر )٩/‏ ۳ (فرقان /۳) ۴. (انبیاء /۲۱) 
۵ (ملک /۱۵) ۶ (فرقان /۴۰) ۷ (شوری /۲۸) ۸ (کهف /۱۶) 


۳۳۲ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

بگستراند.) یعنی روزی را بر شما فراخ گرداند. و در سور «فرقان» است: «و هُو الّذې وه 
الژیاح ا بین یدَی ره » (اوست که آن بادها را از پیش رحمت خویش آورند؛ نويد 
فرستاد.) می‌فرماید ت و ابرها را برای فروفرستادن باران گسترانید. " مانند این آیه در سورة 
«اعراف» هم ام و در سور «نمل» گفته است: : «یوسل الریاح ب EF‏ شرا (بادها را 
پیشا پیش رحمت خود نویددهنده می‌فرستد.) یعنی ا را پیش از نزول ۳۹ می‌گسترد. و در 
سورة «روم» آمده است: «إذا آنه و۲ (سپس انسان شدید که به هر سو پراکنده 
گشتید.) یعنی ھاگ دده 

چهارم. «نشور» به معنای پراکنده شدن. و مانند سخن خدا در سورة «احزاب»: «قإذاً 
طینم فانثیر و (جون غذا خوردید پراکنده شوید.) مانند این آیه در سور «جمعه» است: 
«قاذا قضیّت السْلاةٌ فانتشروا ف الأزض»* (یس از آنکه نماز گزارده شد. در زمین پراکنده 

ید.) و در سور «فرقان»: «رَ جَعَل لا تشورآء! (و روز را رستاخیز قرار داد.) یعنی در 
زمین برای جستن روزی پراکنده می‌شوند. 


,8 
اد 


جزء اول از کتاب الشباه والنظاثر نوشته مقاتل‌بن سلیمان, خدای او را بیامرزاد. به پایان 


رسید. و جزء دوم إن‌شاء انه به دنبال آن خواهد آمد. 


۱ . در نسخة اصل «نشرآه ثبت شده است. و در تفسیر مقاتل نیز «نشرآ» آمده است. ولی حفص و عاصم 
آن‌را «بشرآ» به تخفیف به جای «بشر » با تشدید, که ج «بشمر» به معنای مبشر است. خوانده‌اند. در تفسیر 
بیضاوی آمده: «و هو الذی أرسل الر اح ر نشرآ» یعنی پراکنده کنندگان ابرهاء جمع «نشور», این‌عامر نیز با 
سکون و تخقیف «ش» خوانده است. و حمزه و کسائی به تخفیف و به فتح نون (َشراً) خوانده‌اند و آن‌را 
مصدر و در جای جال مت ی نشردهندگان باشد. یا اینکه مفعول مطلق باشد. چه «ارسال» 
هممعنی «نشر» است . برای آگاهی بی بیشتر به تفسیر بیضاوی آیهٌ ۵۷ سوره «اعراف» و أي ۴۸ سورة «فرقان» 


مراجعه کنید. ۲ (فرقان (FA/‏ 
۳ در نسخه اصل: : «الطر» آمده. و در تفسیر مقاتل آیه را چنین شرح کرده است: «نشراً» بعنی «اپبرها را 
برای ریزش باران می‌گستراند.» ج ۳ ص ۱۰۱۲. ۴ (اعراف /۵۷) 
a.‏ , حفص و عاصم «بشرا» قرائت کرده‌اند؛ و ابن‌عامر (نشراً). 
(روم /۲۰) ۷ (احزاب /۵۳) ۸ (جمعه /۱۰) ٩‏ (فرقان /۴۷) 


YEY 


۲۳ آرساها 


کلمة «ارساها هید ۲ صورت سیر قده است: 

اول. «أرساها» به معنای استوار کرد آن‌را. زورره «نازعات» امده است: : «وّا حبال 
آرساها۱ ( کوه‌ها را استوار گردانید.) یعنی با کوه‌ها زمین را استوار ساخت تا به کسانی که بر 
روی آن هستند از بین نرود. و مانند سخن خدا: «و قَدُور رأییات» ۲ (و دیگ‌های محکم 
برجای استوار می‌ساختند.) و مانند: «و یا فا زوأیی» ۲ (در آن کوه‌های بلند افکندیم.) 
یعنی برای آنکه به وسیلةٌ کوه‌ها زمین‌ها ثابت و استوار شود. 

دوم «مُرساها» به معنای هنگام. در سورهٌ «اعراف» گفته است: «يَشألُونك عَنِ السْاعة یا 
مُساها» " (از تو می‌پرسند که رستاخیز کی فرارسد؟) یعنی هنگام قیامت کی خواهد بود. مانند 
این آیه در سور «نازعات» نیز مت «یسأو نك عَنِ الساعة بان مُوشاها»" (از تو 
می‌پرسند که رستاخیز چه زمانی است؟) 


۱. (نازعات /۲) ۲ (ساً 0۳ ۳ (ق /۷) 
۴ (اعراف /۱۸۷) ۵ (نازعات /۴۲) 


۳۳۴ 


Af‏ -أو 


حرف «أو» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول, أو معنای بل. در سورةٌ «صافات» آمده است: «و ازال ما الف آو 
یَزیدُونٌ»" (و او را به سوی صدهزار تن يا بیشتر فرستادیم.) یعنی بلکه بیشتر. و مانند سخن 
خدا در سورة «تحل»: «ر ما اهر شاد اکن انبم أو هو فرب" (و فرارسیدن رستاخیز 
جز در یک چشم برهم زدن : انزدیک‌تر نیست.) یعنی بلکه نزدیکتر از آ ن امت این ار 
سور «نجم»: «فکان قاب قوْسَين سیں ۳ آذنی» ۲ (تا به قدر دو کمان یا نزدیکتر.) یعنی بلکه 
۳ 

دوم, «آو» به معنای واو و الف. برای اتصال مابعد واو به ماقبل آن است. در سورة «طه» 
آمده است: : «لعله ید کر آز بخشی» ۲ (شاید پند گیرد و بترسد.) مانند ‏ ناين ی سورة «عبس» 
است: : «أ یک ۵ (یا پند گیرد.) نیز در سور «طه» است: «للَُ یوم و بحرت هم دک ۶ 
(شاید بپرهیزند و پندی آورد آنان را.) مراد از «ذکر» قرآن است. «الف» آیه حرف صله است. 
در سوره «مرسلات» گفته: «عذراً ۲ ندرا (تمام کردن حجت و بیم کردن را) که «الف» صله 
است. 

سوم.«و» به نشانة مخیّر ساختن. در سور «مائده» فرموده: : «اطغام عشر ا مَلساکین. . ۳1 
شوہم أو حری ری" (غذا دادن به ده نفر مستمند یا پوشاندن آنان یا آزاد کردن برده‌ای.) 


م مر 


که در انتخاب هر یک مخیّر و آزاد است. و نیز گفته است: «آن يفوا آز بصلیوا آز تُعَطَ 


۱ (صافات /۱۴۷) ۲. (نحل /۷۷) ۳ (نجم )٩/‏ 
۴ (طد /۴۴) ۵ (عبس /۴) ۶ (طه /۱۱۳) ۷ (مرسلات /۶) 
۸ (مائده /۸۹) 


۳۳۵ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 
دمهم»" (این‌که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست‌هایشان قطم شود.) که این خود 


۰ ۳ 


1 5 ۵ مه 
آزاد گذاردن در انتخاب است. نیز گفته است: «فَفِدية من صیام أو صَدَقَةٍ أو تُسكٍ» ۲ (فدية آن 


ات 


رو پا دف وا ق انی اتا که ور اتاب مقار ات 


۱. (مائده /۳۳) ۲. (بقره /۱۹۶) 


۳۳۶ 


AQ‏ أم 


حرف «أم» به ۳ صورت معنا شده است: , 

اول. «آأم» برای پیوست کلام. رازه «طور» آمده است: «ام خلقوا من یر یي" (آیا از 
هیچ آفریده شده‌اند؟) که حرف «میم» در اینجا صله است. و مانند سخن خدا: «أَم لَه البثَاْ» ۲ 
(آیا بزای ها دختران است؟): 

دوم «أم» به معنای «بل» است. در سورة و «رعد» گفته است: :اه بظاهر من الْقَولٍ» ۲ (بلکه 
به ظاهر سخن می‌گویید؟) و مانند سخن خدا: «آ أا خْبت (یلکه مر[ بهتر هستم.) و مانند ای 
سورة «اقتربت الساعة»: «أم ون تنم »۵ (بلکه ما همگی گروهی په پشت یکدیگر ‏ 
هستیم.) 

۳ «أم» به معنای «أو». در سورهٌ «تبارک» آمده است: :اه م من في الَماء ی سل 
عَلَيْكمْ حاصباً» ۶ (آیا از آنکه در آسمان است ایمن نشسته‌اید که ِ همراه سنگ بر سرتان 
فرستد؟) و مانند یه سورة «بنی اسرائیل»: «مْأمنتم أن یُمید کم فيه ارَة أخُرى»" (يا ایمن 
شدید از اینکه دوباره شما را به دریا بازگرداند.) 


۱, (طور /۳۵) ۲. (طور /۳۹) ۳ (رعد /۳۳) ۴ (زخرف /۵۲) 
۵ (قمر /۴۴) ۶ (ملک /۱۷) ۷ (اسراء /۶۹) 


۳۳۷ 


۶-مابین آیدیهم و ماخلفهم 


عبارت «ما ټین یدیم و ما خُقهُم» به ۴ صورت تفسیر شده است: 
اول. «ھا بین أَیْدچه» به معنای آنچه پیش از آقرینش آنان بوده و «ما له به معنای 
پس از آفریتش E‏ آمده است: هل شابن a‏ (آنجه پیش روی آنان 
است می‌داند.) بعنی آنجه پیش از آفرینش فرشتگان بوده است. «و ما خُلفُم»" یعنی آنچه نش 
از آفرینش آنان است. مانند این آیه در سور «مریم» آمده است: «ما بن یدیا و ما حلفا ۲ 
دی 
آفرینش ما هست. و نیز مانند أيه سورة «طه»: «یَلم ما بين أيدم هم و ما خْلَهُم» ۲ 
فراپیش آنان و پشت آنان است می‌داند.) یعنی خداوند آنجه پیش از فرشتگان بوده: كِ 
دوم ۰«بین آیدییم» به معنای اخرت و«خَلْفِهم» به بای میات در سور «مریم» از قول 
جبرئیل نقل شده: «لَهُ ما بن آیُدینا» (آنچه فراپیش ماست آ آن اوست.) یعنی آخرت. «و ما 
خلا آنچه پشت سر ما از کار دنیاست. و مانند یه سور «اعراف»: « مت من ببن 
ندیم و من همه" (آنگاه از پیش و از پس آنان بر ايشان دراس دربارة آغرت به آنان 
ا پس از مرگ نیست و دنا را در چشم‌های آنان میریم و مانند سخن 
خدا در «حم سجده»: «و قيضلا هم فرناء قروا هم ها بين يدهي ۶ (برای ایشان همگنانی 
مقدر کردیم. پس آنچه را پیش رویشان است در نظرشان بیاراستیم) یعنی دربارۀ ِِ 
که پس از مرگ بعثتی نیست. و شا اوه دربارۂ اه گناهان را در فان | 
دهند. در سور «بس» گفته است: «وإذا قیل م ا5 موا ما بين أيْديكم و ما خَلْفَكُمْ» کک 


۱ (بقره /۲۵۵) ۲ (مریم /۶۴) ۳ (طه /۱۱۰) ۴ (مریم /۶۴) 
۵ (اعراف /۱۷) ۶ (فصلت /۲۵) ۷ (یس /۴۵) 


۳۳۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

آنان گفته شود که بپرهيزید از آنچه در پیش روی شما و در بشت سر شماست) یغنی از عذاب 
آخرت و عذاب دنیا. 

سوم «ما ا و ما همه به معنای آنچه پیش و پس از دنیاست. این معنا در «حم 
احقاف» آمده است: «و قد خلت اد من بن دی (پیش از او بیم‌دهندگان بوده‌اند) یعنی 
پیشتر پیامبرانی چون هود و صالح به سوی قومشان آمدند. «و من خْلفه»۱ (پس از او هم 
پیامبرانی بگذشتند که می‌گفتند جز خدا را نیرستید.) و مانند سخن خدا در سورة «حم سجده): 
«إذا جام الوشل من بین اندم و من خلفهم أن لا تعبدوا الا لله»" (هنگامی که پیامبران از 
پیش روی انان و از پشت سرشان آمدند که جز خدای یکتا را نپرستید.) یعنی پیش از هود و 
صالح پیامبرانی به سوی مردمشان پیام آوردند که جز خدا را نپرستند. 

چهارم. «ما بين أ و ما له به معنای خویشان کیک در سورءةٌ «سبا» گفته 
است: «اقَ یا ی فا بن آندییم و ما هم ین التماء والازض»" (آیا به آنچه پیش رو و 
پشت سرشان است از اسمان‌ها و زمین ننگریسته‌اند؟) یعنی چنانکه گویی فرزند آدم آسمان و 
زمین را در مقابل و پشت سر خود می‌بیند. و در سور «یس» گفته است: «و تلا من ین 
ا دا و من و ا در پیش اووپشت سر آنان سل و مانمی زار دادیم) 


۱. (احقاف /۲۱) ۲. (فصلت /۱۴) 
۳ شاید معنای آن نردیک بودن به انسان است از جهت انکه فراروی او یا پشت سر وی باشند. 
۴ (سبا )٩7/‏ ۵ یس )٩/‏ 


۳۳۹ 


AV‏ -عالمین 


کلم «عالین» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «عالان» به معنای انسان و بری: در سورة «فاتحه الکتاب» آمده است؛ ا ا رت 
لْغاْین»" (سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.) یعتی پروردگار انسان‌ها و پسریان. و 
مانند سخن خدا در سورة «فرقان»: لكان لفان تذیرآ»" (تا ترساننده باشد برای جهانیان) 
که مراد از «جهانیان» انسان و بریان است. و مانند همین آیه در سور «انبیاء» آمده است. " د 
سور «اذا الشمس کوّرت» فرمود: «ان هر الا كر للغالن» ۲ یکی ۳ 
غالمیانانعتن یرای چن .و انس و مانند ان دن سورض آمده اس 9 

e‏ . «عالمین» به معنای ابتای زمان: در سورة «بقره» آمده است: «یا ب نی شرائیل اذکرژا 

نغ الى أَْعنث یک و أ فلكم عل الْغالین» EER ٠۶‏ 

را که که رای داشتیم بر شما و اینکه شما را ر جهانیان پرتری دادم.) نی بر مردمان زمانشان, 
در سور «دخان» گفته است: «و لَقَد اخْتراهُم على عم عل الغالین»۲ (و هراینه آنان را از 
رو غلهبر اهل ژناتعان برگرینيم) وج سور دسر یه خطاب به آنان گفته است: «و 
ْضَلناهُم عل الْغالین»* (آنان را بر جهانیان برتری دادیم.) یعنی بر اهل زمانشان. مانند این آیه 
باز در همین 2 است. 

سوم, «عالین» به معنای همة آدمیان از زمان آدم تا سح حشر. در سور «آل عمران» 
امده: «انّ اله اصطناك و طْیَرك و اصطفاك على نساء الْغاگین»۲ ( (خدا تو را برگزید و یاکیزه 


۱ (فاتحه /۲) ۲. (فرقان /۱) ۳ (انیاء /۱۰۷) ۴ (تکویر /۲۷) 
۵ ۱ص /۸۷) ۶ (بقره /۴۷) ۷ (دخان /۳۲) ۸ (جائیه /۱۶) 
٩‏ (ال عمران /۴۲) 


۳۴۰ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

ساخت و بر همه زنان جهان برتری داد.) یعنی بر هر زنی از فرزندان آدم. و در سورة «انبیاء» 
است: «إلی ال التی بار کنا فا للالْینْ» (به سوی سرزمینی که آن‌را برکت جهانیان قرار 
دادیم) یعنی برای همه ۱ 

چهارم. «عالین» به معنای مردمان پس از نوح. . در سورة «صافات» گفته: «سلام على توح 
ف الْعالّين» (درود بر نوح در میان جهانیان) یعنی این درود را پس از نوح مردمان بر او 
فرشتن وار اوا نیکی یاد کنند. 

پنجم. «عالین» به معنای اهل کتاب. در سور «آل عمران» گفته است: « وله عل الاس 
ج ابیت من اشتطاع له سبیلاً و من کر فا اه عى عَن الغالین» ۲ (خداوندراست بر مردم 
زیارت آ ن خانه بر کسی که توان پیمودن راه آن داشته باشد. و ه رکه کفر ورزد. پس خدا از 
جهانیان بی‌نیاز است.) یعنی از اهل کتاب که حج را واجب نمی‌دانند. 


۱ (انبیا /۷۱) ۲. (صافات /۷۹) ۳. (آل عمران )٩۷/‏ 


۳۴۱ 


۸ -انذار 


کلم «انذار» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «نذر» به معنای برحذر بودن. این معنا در سورء «یونس» آمده است: : «أنْ آنذر 
الثاس»۱ (که مردم را بیم ده) یعنی کافران ن¿ مکه را از عذاب برحذر دارد. و در سورة «بقره» 
است: «سواء عَلنهم ندرم َم آم م رهم لا یمُون» ‏ (برای آنان یکسان است: چه آنان را 
برحذر داری چه برحذر نداری ایمان نمی‌آورند.) و در سوره «یس» گفته است: «لشْذر قَوْماً ما 
نذر یاوه ۱۳ رای اینکه بترسانی مردمی را که پدرانشان پیم ده نشدند) نی قا مردمی را 
به قرا ن از عذاب خدا بترسانی چنانکه پدرانشان را از آن بیم دادند. آو نیز گفته است: «و سواء 
عم نریم ام 1 درشم لا ئۇ مون برای آنان یکسان است: چه آنان را بترسانی چه 
نترسانی ایمان نمی‌آورند. 

دوم «یذُر» به معنای خبر. در سورۀ «نجم» است: «هذا نذیژمن اشذر الاو یی ۶ (این 
بیم‌دهنده‌ای است همانند بیم‌دهندگان پیشین) یعنی این خبر از خبرهای مردمان گذشته است) 
در سورة «برائت» گفته است: «و لیذ رژا قَوْمَهم |ذا زجغوا »۷ (تا چون به سوی مردمشان 
برگشتند. آنان را بیم دهند.) یعنی آنان را با خبر سازند. 

سوم؛ «یذُر» به معنای پیامبران. در سوره «اقتربت الشاعة» امتته است: «کَدّب مود 
در (قوم ثمود بیم‌دهندگان را تکذیب کردند) یعنی پیامبران را. و مانند: «کَذْیَْقَم و 


۳ (یونس /۲) ۲ (بقره /۶) ۳ (یس /۶) 

۴ معنایی که مولف در توضیح آورده غیر آن است که آیه می‌فرماید. آیه ما آذر» کت است. و متاتل کا 
حذر» تفسیر کرده. و این احتمالا سو تاسخان ن است. سم ۵ (یس / ۰ 

۶ (نجم /۵۶) ۷ (توبه /۱۲۲) ۸ (قمر /۲۳) 


FY 


الأشباء و التظاثر فى القرآن الكريم 
اد یه" (قوم لوط پیاشیران زا تکدیب کا و مان نی دا : «و لَذ جاء أل فِرْعَوْنَ 
النّذرُ»" (همانا پیامبران بر فرعونیان درآمدند.) و مانند سخن خدا در سورء «تبارک»: با 
یک تذیو فالوا بل قذ جا نا تذیو» ۲ (آیا ی SS‏ آری همان 
پیامبری به سوی ما آمد) در سور «هوده گفته است: داي نت تُذیژ» (تو تنها بیم‌دهنده‌ای) 


یعنی تو فقط پیامبزی. 


. (قمر /۳۳) ۲ (قمر /۴۱) ۳ (ملک )٩-۸/‏ ۴ (هود /۱۲) 


۳۳۳ 


- مد 


کلم «مذّ» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «غدّهم» به معتای آنان را درمیآورد و داخل می‌کند. در سور «بقره» آمده است: «و 
یدهم فی عنم یَغتَهُونٌ»" (آن‌ها را داخل می‌کند که در همان طفیان خویش سرگشته بمانند) 
بعتی ان در کوردلی و در گمراهیشان وامی‌گذارد. و مانند سخن خدا در سور «اعراف»: 
دوخ و ف لقن" (برادرانشان را به گمراهی می‌افکنند). 

دوم 0 به معنای می‌بخشم. . در سره «مؤمنون» آمده است: «آخسیون أ دهم به 
من مال و ب پنينْ» و کد که انچ ار ری بدیشان بینم ..) ودر سورۀ 
«نوح» آمده: و ولو نی ۲( (شما و فرزندان می‌دهد.) و مانند سخن خدا 
در سوره «بنی اسرائیل»: «و دنا کم أوال وج بنین» "و شما دارایی و فرزندانی دادیم.) و در 
آخر سور «آل عمران» گفته است: «ألَنْ کیک آن ید کم ریکم َة الا من ألملائكة 
»۲ (آیا اگر خدا سه‌هزار فرشته را به یاری شما فروفرستد. شما را کافی نخواهد بود؟) 
شین اه کا بعش ک دواد و در سورء «آنفال» گفته است: : «قاشتجاب کم أن مد کم 
اف من ایک مُزدفین»" (پس خدا به شما پاسخ داد که من با هزار فرشته که از پی یکدیگر 
می‌آیند یاریتان کنم) یعنی فرششگانی به شما خواهم بخشید که پشت سر هم به یاری خواهند 
امد. 


(بقره /۱۵) در نسخة اصل آمده است: : «نمذهم» یعنی «نلجهم». در تفسیر مقاتل آمده است: : آنان را در 
ان هلت دهد رانک E‏ یم 

۲ (اعراف 0۳.۳ 1 ۳. (مومنون /۵۵( . (نوح ۱۳( 
۵ (اسراء /۶) ۶ ال عمران /۱۲۴) 4 ۷( 


۳۴ 


الاشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

سوم «مَدّ» به معنای آنجه مستمر و بر دوام است. در سورة «واقعه» گفته است: «وَ ظل 
مُدُودٍ»" (سایه‌ای کشیده) که پایانی ندارد. 

چهارم. «مَدّ» به معنای گسترش. در سخن خدا آمده است: « تال رب کیت مد الط ۲ 
(آیا نمی‌نگری که پروردگارت چگونه سایه را بگسترانید.) یعنی سایه را از هنگام طلوع فجر تا 
طلوع خورشید در هم جهان می‌گستراند. در سور «رعد» فرموده: «و هو الّذي مد الازض»۲ 
(اوست کسی که زمین راگسترد.) یعنی زمین را از زیر کعبه گسترش داد و مانند آي سورةٌ 
«حجر : «والازض مَددناها»؟ (و زمین را گستردیم.) یعنی آن‌را از زیر کعبه گستردیم. مانند 
اين در سورء «ق» آمده است ۵ 

پنجم. «مَدّ» به معنای هموار گشت و از هم باز شد. در سوره «اذا الساء انشمّث» آمده 


است: «و اذا الازض ُدَّتْ» " (هرگاه زمین از هم باز شود) و انچه در پشت داشت به اندرون 


آن درآید. 
۱. (واقعه /۳۰) ۲ (فرقان /۴۵) ۳ (رعد /۳) ۴ (حجر /۱۹) 
۵ (ق ۶ (انشقاق /۳) 


۳۴۵ 


۰ طعیان 


کلم «طغیان» به ۴ صورت معنا شده است: 

اول. «طغیان» به معنای گمراهی. در سورة «بقره» گفته است: «وَ دهم ف طفيانهم 
شرن (آنان را در طغیانشان وامی‌گذارد تا سرگردان بمانند) بعنی آنان را در گمراهی 
بازمی‌گذارد و در سورهُ «یونس» آمده ارف اة لا یرون لقاءَا ف طفیانهم 
مس کال را که ویدار ها امین او وان ا فا در گراهیشان را 
باشند.) در سوره «ق» گفته است: «رَبَنا ما اطع و و لک کان ف ضلال بعیٍ» (پروردگارا من 
اه سرکشی وار کردم بلکه او خود سخت در گمراهیبود.) نی من او را گرا نردم 
در سورهٌ «صافات» فرموده: «یل کم َزماًطاغین» (بلکه شما خود مردمی سرکش و گمراه 
بودید.) در سورة «ص» گفته است: «هذأ و لطّاغین لش عاب»٩‏ (چنین است. و سرکشان را 
بدترین بازگشت‌هاست) یعنی برای گمراهان یازگشتگاه بدی است. مانند این آیه در سور «عم 
یتساءلون» نیز آمده است. ۶ 

دوع «طغیان» به معنای نافرمانی. در این سخن خدا امه است: «ادهَبٍ إلى فوعون اه 
طْغی» ۲ (به سوی فرعون برو او گردنکشی کرده است) یعنی نافرمانی خدا کرده است. و نیز در 
سورء «طه» آمده است: «و لا توا فیه» " (خدا را در برداشتن من و سلوی معصیت نکنید) 
یعتی د ر آن ن از فرمان سر نپیجید. بش خر مره رازه ا تن از من و سلوی (مائده‌های 


آسانی) خدا را نافرمانی نکنید. 

۱ (بقره /۱۵) شین ۲۱۱۷ ۳ (ق /۲۷) ۴ (صافات /۳۰) 
۵ (ص /۵۵) ۶ اشاره است به آیه‌های ۲۱ و 

۷ (طه /۲۴) ۸ (طه /۸۱) 


۳۴۶ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 
سوم» «طغیان» به معنای فراوانی و بالا آمدن. در سورة «حاقه» امه است: را طعّی 
لام ماكو فی الٰجارِية»' (چون آب طفیان کرد. شما را بر آن کشتی سوار کردیم) یعنی وقتی 
که آب زياد شد و بالا آمد. 
چهارم. «طغیان» به معنای ستم. در سور «نجم» است: «ما زاغ ابص و ما طغی» ۲ ۰ 
خطا نکرد و ستم ننمود.) و در سورة «رحمن» آمده اسیت: «إلا تما ف الیزان» " (در توزین از 
حد نگذرید.) یعنی ستم نکنید. 


۱. (حاقه /۱۱) ۲. (نجم /۱۷) ۳ (رحمن /۸) 


۳۴۷ 


۱- استراء 


کلمة «اشعراء» به ۲ صورت تفسیر شده است 

اول «اشتری» یعنی برگزید. در سورة «بقره» آمده: «أولیك الَذین اذ شترا الضلالة 
باهدى» ` (آنان کسانی‌اند که گمراهی را بر هدایت برگزیدند.) یعنی سران بهود رأی به انکار 
ا از آنکه مبعوث شده بود اختیار کردند. و نیز مانند: «ن این كمون ما 
رل اه من الکثاب و سرون به من یلق " (همانا کسانی که آنچه خدا از کتاب نازل کرده 
بنهان می‌دارند. تا اندکی در بهای ااانا حضرت محمد را به بهره‌ای اندک از 
دنیا. و در سور «لقمان» است: «و من لاس من يَشتّرې ۳ الخدیثِ» (برخی از مردم سخنان 
بیهو ده را برمی‌گزینند.) یعنی سخن نادرست را بر قرآن تر ره می تس 

دوم, «اشئراء» به معنای خریدن. در سوره «برائت» است: «ارّ اله اشتری من الومنين 
مسيم و أمواهم بان مان" (خداوند جان‌ها و مال‌های مؤمنان را از آنان هریده است که 
در برابر بهشت برای آنا آنان باشد.) 

سوم , «اشتروا» یعنی «فروختند». در سور «بقره» است: «بثتا اشوا به آنفتهم آن 
یک وا ا لام (خود را به بد چیزی فروختند و به آنچه خدا فروفرستاده بود کافر شدند) 
یعنی جان‌های خود را به بهای بدی فروختند. در هیچ اي دیگری این کلمه به این معنا نیامده 

۶ 


اسشتتر 


۱. (بقره /۱۷۵) ۲ (بقره /۱۷۴) ۳ (لقمان /۶) ۴ (توبه /۱۱۱) 
۵ بقره )٩۰/‏ ِ ِ 
۶ در تفسیر مقاتل دربارة این ایه چنین امده است: «بسما اشتروا به آنفسهم» (بد فروختند خود را در برابر 


نت 


۳۴۸ 


۲تار 


کلم «نار» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «نار» به معنای نور. در سورۀ «طه» فرموده است: نی انس نار (من نوری 
"دیدم. .) مانند این معنا در سوره‌های «طس نمل»" و «قصص» ۲ ۳ أده ان 

دوم ۰ «نار» مَتّل و کنایه از اجتماع و اتفاق یهودیان برای جنگ با پیامبر(ص). در سورة 
«مائده» گفته است: وا ا ثاراًلحَّب فا ال»" (هرگاه آتش جنگ برافروختند. 

خدا آن‌را را فرونشاند) مراد این است که و برای جنگیدن با پيامبر اجتماع می‌کردند. خدا 

کار آنان را پریشان و آتش جنگ را خاموش می‌کرد. 

سوم «نار» به معنای اتش سوزان. در سور فرمود: «فاتقوا انار الق وقوذها اثار 
تاره (پس بیرهیزید از آتشی که آتش‌افروز آن مردمان و سنگ است) که مراد ا 
جهتم است. مانند این معنا در سورة «لم تحرع» آمده است ۶ در سورة «والسماء ذات البروج» 
آمده است: «ألثار ذأت الرقود»٠‏ (آتشی که هیمه‌اش بسیار است.) مانند این معنا در آیه‌های 


قران زیاد است. 


چیزی اندک از دنیا) یعنی خورا کی هایی که از بهودان فرومایه هر سال می گرفٹند. سپس فرمود: «أن یکفروا ہا 

آنزل اه ( (انکار می‌کردند انچه را خدا فروفرستاده است) «بغیا» یعنی از روی حسادت نسبت به حضرت 
محمد(ص). چه او از عرب بود. زیرا می‌گوید: «أن پفزل الله من فضله على من یشاء من عباده» (از اینکه 

خداوند فضل و کرم خویش را به هر کس از بندگان خود -یعنی محمد(ص) که بخواهد ارزانی می‌دارد.) 

۱ (طه /۱۰) ۲. (نمل /۸-۷) ۳ (قصص /۲۹) ۴ (مائده /۶۴) 

۵. اشاره به آیه‌های ۸-۷ سورۀ نمل است. ۶ (تحریم /۸) ۷ (بروج /۵) 


۴۹ 


۳ أعمی 


کلم «أغمی» به تا اهدهاشت 

اول اعمی به معنای کوردل. در سور؛ «حج» آمده است: «قَنا لأ تفتی الا و لك 

تَغمی الْقَلوبُ ی نی السْذُور»! (زیرا جوا کوز نیست. بلکه دل‌هایی که در سینه‌هاست 

کور است) در سور «بقره» فرموده: «صم م بكم عفن هم ۽ لا يَعْقلونَ» " (کران‌اند و گنگان‌اند و 
کوران و بی‌خبران.) یعنی کوردلان‌اند. در سورة «ملائکه» آمده است: «و ها َس شوئ العم و 
ابص ۲ (کور و بینا برابر نیست) یعنی کافر کوردل در دل خویش هدایت نمی‌یابد. و مانند 
سخن خدا در سور «یونس»: : «و منم من من من یِنْظر الک انت تیاهن ۲ (برخی از آنان به 
تو می‌نگرند. آیا تو می‌توانی به کوران راه نشان دهی؟) یعنی هرچند هدایت را نبینند. و مانند 
این آیُ سور «بنی اسرائیل»: « من کان فی غذه آغمن» (هرکه در این جهان کوردل باشد) 
یعنی هر کس این معنا را که خداوند فرمود: «ما بنی آدم را گرامی داشتیم» در دل خود نیابد و 
خدا را نشناسد و به توحید او اقرار نکند «قَهُو في الأخرَة آغمی وَأ شبیلاً»" (پس او در 
آخرت کور و گمراه‌تر خواهد بود.) 

دوم, «اعمی» به معنای نابینا. در سور «عبس و تولی» فرموده: «أنْ جاء؛ الغمی» 
(آنگاه که نابینا نزدش آمد) و در سور «نور» گفته است: 7 عل الأعغمى حرَحْ» ‏ (بر نابینا 
گناهی نیست) مانند این معنا در سور «فتح» آمده است ۸ 

سوم «اعمی» به معنای کسی که دلیل نمی‌پذیرد. در سوره «طه» فرموده است: «و نحشرهم 


۶ 


۰ (حج /۴۶) ۲ (بقره /۱۷۱) ۳ (فاطر /۱۹) ۴. (یونس /۴۳) 
۵ (اسراء /۷۲) ۶ (عبس /۲) ۷ (نور /۶۱) ۸ (فتح /۷۱) 


۳۵۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
یوم القيامة آعمی»" (ما روز رستاخیز او را کور برمی‌انگیزیم) یعنی کور و ناتوان از دریافت 


دلیل واخڪت خداوند" 


۱ (طه /۴۲) ۲. منظور این است که خداوند دلیل به او الهام نمی‌کند که به آن سخن بگوید. 


۲۵۱ 


۴ بصیر 


کلمةٌ «بصیر» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «بصیر» به معنای بینادل. در سور؛ «یونس» آمده است: «و منم من ينظ الک نت 
تی ای و أو کائوا لا َبْصروُن» (برخی به تو می‌نگرند. آیا تو می‌توانی کوران را 
راهنمایی کنی اگرجه نبینند) یعتی دل او را هدایت کنی. و در سوره «ملائکه» گفته است: «و ما 
یستوی الأغمی و الْبصیر»" (کور و بینا برابر نیستند) یعنی آنکه دلش به ایمان بیناست. در 
سورة «اعراف» گفته است: «وّ راهم نون اک و هم لا بْصرُونَ»" (آنان را می‌بینی که به 
سوی تو می‌نگرند و تو را نمی‌بینند) یعنی از راه دل نمی‌بینند. 

دوم» «بصیر» به معنای بینا به هر دو چشم است. در سوره «هل أتی» گفته است: «ْجَعلناه 
سیعاً بتصیراً»" (پس او را شنوا و بینا قرار دادیم) و در سورة «یوسف» از قول یعقوب گفته 
است: «قَازتَدً بصیرا» (هردو چشمش بینا گشت) و در سور «ق» گفته است: «قَمَصَرك الوم 
حدیدٌ» " (امروز چشمانت تیزبین است) یعنی به هر دو چشم بینا هستی. 

سوم «بصیر» به معنای بینا و آگاه و کسی که دلیل را درمی‌یابد. در سورة «طه» گفته است: 
«و قَذ کت بصیراً»" (با آنکه بینا بودم) یعنی در دنیا با دلیل بر کارها آگاه بودم. 


۱ (بونس /۴۳) ۲ (فاطر /۱۹) ۳. (اعراف /۱۹۸) 
۴ (انسان /۲) ۵ (یوسف /۹۶) ۶(ق ۲۳ ۷ (طه /۱۲۵) 


۳۵۲ 


۵-سمیع 


کلمۀ «سمیع» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «سیع »۲ به معنای دارندهة دل نيوشاي حق و پذيرندهً ایمان. در سور «هود» گفته 
است: «ا کانوا یَسْتطیعون السَمع» (نمی‌توانستند بشنوند) یعنی نمی‌توانستند ایمان را با دل 
درک کنند. و در سورة «کهف» گفته است: «و کائوا لا یش تَطیفون ما۲ (و شین 
نمی‌توانستند) یعنی دل آنان ایمان را درنمی‌یافت. 

دوم. E‏ ۱ج 7 99 در سور «هل اتی» آمده است: «فَجَعَلناهُ سميعاً 
تصیرا ۲ (ما او را شنوا و بینا ساختیم). ودر سور «آل عمران» گفته است: :نا نا مناد دیا 
ادي تلویان» ۲ (ما شنیدیم که منادییی به ایمان فرامی‌خواند) مراد از منادی پیامبر است. 


.هود /۲۰) ۲ (کهف /۱۰۱) ۳ (انسان /۲) ۴ ( آل عمران /۱۹۳) 


Yar 


۶-موت 


کلم «موت» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول «موت» به معتای نطفه‌های انسانی که هنوز آفریده نشده و شکلی پیدا نکرده است. 
در سوره «بقره» فرموده: «و کم نوات فکمه ' (شما مردگان بودید. پس شما را زنده کرد) 
یعنی شما نطفه‌ای بودید که هنوز [به صورت انسان] افریده نشده بودید. پس شما را افریدیم و 
روح در شما دمیدیم. در سوره «حم موّمن» آمده است: «أمکَا »۲ (ما را دوبار میراندی) 
یعنی مرگ اوّل که در حال نطفه بودیم و سپس ما را آفریدی [و بمیرانی]. و در سورة «آل 
عمران» گفته است: «و رح یت م ای" (و مرده را از زنده بیرون می‌آوری) بعنی نطفه را 
از حیوان بیرون می‌آوری. و نیز در سوره‌های «یونس»؟ و «روم»" این معنا امه ات 

دوم «مّیت» به معنای گمراه از توحید در سور «انعام» امده است: «اوّ من کان مَیٌتا 
فحیناه» " (آیا کسی که مرده بود و ما زنده‌اش ساختیم) یعتی گمراه بود و او را هدایت کردیم. 
و در سورة «ملائکه» گفته است: «و ما یشتّوی الأخیاء و لا الأُموأتٌ»" (و زندگان با مردگان 
برابر نیستند) این مثلی است که خداوند برای کافران و مؤمنان اورده است. یعنی مردگان واقعی 
کافران‌اند. و در سورة «طس نمل» گفته است: «انّ اشع الزق»۸ (تو نمی‌توانی مردگان را 
بشنوانی) یعنی کافران به منزلۀ مردگان‌اند که ندای ایمان را نمی‌توانند بشنوند. مانند این آیه در 
سور «انبیاء» هم اذه ات" 


سوم؛ «مّیت» به معتای زمین خشک و کم‌گیاه. این مفهوم در سورة «اعراف» آمده اسٽ: 


۱. (بقره /۲۸) ۲ (غافر /۱۱) ۳ آل عمران /۲۷) 
۴ (یونس /۳۱) ۵ (روم /۱۹) ۶ (انعام /۱۳۲) ۷ (فاطر /۲۲) 


۸. (نمل /۸۰) 4 (انیاء /۴۵) 


۳۵۴ 


الأشباء و النظائر في القرآن الكريم 

«یرسل الواح بُشرا ين دی رخ حت |ذا لت سحاباً ثقالاً قلاه بل مَیتٍ»۱ (اوست که 
پیشابیش رحمت خود بادها را به بشارت می فر ستد. حون بادها ابرهای گرانبار بردارند. ما 
آنرا به سرزمین مرده روان می‌سازیم) یعنی زمینی که در ان گیاهی تست ومر دهاشت ست 
آن‌را با باران و رویاندن گیاه زنده می‌گر دانيم. مانند این 2 در سوره‌های «ملائکه» ۲ و 
«یس» امه اسه وا ین کر هرهای فرآن مر رهن یا رین آمقوبه عناق چائ دمک 
نی اب و گیاه ات کد با زوین کیا رده می رون 

چهارم. «موت» به معنای کیفر و رفتن روح از بدن و بی‌بهرگی از روزی دنیا. دربارة بنی 
اسرائیل در سورة «بقره» گفته است: «2بَعثا کم من بغد مو وتک کم تشکُوون» ۲( شما را بس 
از مرگ برانگيختم. مگر سپاس بگذارید) که میراندن آنان به کیفر درخواستی بود که از و تون 
و : «الّذْينَ جوا من دیارج و هُم لوف در لت فال 
هم اله مو وا ۶ (از ترس مرگ از خانه‌های خود بیرون رفته بودند. پس خدا به انان ن¿ گفت: 
بمیرید) پس مردند و هشت روز در جهان مردگان بودند. آنگاه آنان را برانگیخت. 

YT e‏ ی بازنگردد. ن 
ا هک تفس فلز 2 mv‏ 0 
شخص تا روز رستاخیز به دنیا بازنمی‌گردد. 


۱ (اعراف /۵۷) ۲. (فاطر )٩/‏ ۳ (یس /۳۳) ۴ (بقره /۵۶) 
۵ «و اذ قلتم یا موسی لن نومن لك حتی نری الله جهرة» (و هنگامی که گفتند: ای موسی به تو نمی‌گرویم مگر 
9 ۶ (بقره /۲۴۳) ۷ (زمر /۳۰) 

۸ (ال عمران /۱۸۵) 


۲۵۵ 


۷ حبات 


کلمهٌ «حیات» به ۶ صورت تفسیر شده است: 
۱ اول «حیات» به معنای آفرینش پس از دمیدن روح. در سورة «بقره» فرموده: وو 
نوت فخاکُمْ» (شما مرده بودید. پس شما را زنده کرد.) مراد این است که شما به صورت 
نطفه بودید. پس خدا شما را از نو آفرید و در شما روح دمید. و در سور «حم مؤمن» گفته 
تفه «و یت نتتین» (دوبار ما را زنده گرداندی) زندگی اوّل صورت‌بخشی ادمی در رحم 
است که سپس روح در آن دمید. و در سورة «آل عمران» گفته است: «و تخر مایت من 
الى" (و زنده را از مرده بیرون می‌آوری .( یحو زنده را از نطفه بیرون اوی و در 
سور «حج» آمده است: «و هو اي آخیاکز» (اوست که شما را ِِِ یعنی شما را 
آفرید و روح در شما نهاد. و در سور «جائیه» گفته است: «فل اله ییکم» “(بگو خدا شما را 
زنده می‌کند) یعنی بگو خدا شما را می‌آفریند و آفرینشتان را آغاز می‌کند. 

دوم. «حی» به معنای مومن. در سور «یس» گفته است: یا من کان حَياً» *(نا بترساند 
ه رکه را زنده است.) که منظور کسی است که در علم خدا مومن و هدایت‌افته است: و در 
سور «انعاع» گفته است: «أَوَ مَنْ کانْ متا قاخینناه»۷ (آیا آنکه مرده بود و ما زنده‌اش 
ساختیم.) یعنی او را به ایمان راهنمایی کردیم. و در سورءٌ «ملانکه» است: «ر مایشتو 
الأخیاء و لَالاْوا» (و زندگان و مردگان برابر نیستند.) یعنی ممنان با کافران برابر نیستند. 

سوم «حیات» به معنای ماندگاری و بقا. در سور «بقره» آمده: «و کم ف القضاص 


۱. (بقره /۲۸) ۲. (غافر /۱۱) ۳ (آل عمران /۲۷) 
۴ (حم /۶۶) ۵ (جائیه /۲۶) س /۷۰) ` ۷(انعام /۱۳۲) 
۸ (فاطر /۲۲) 


۵۶ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

حَیاة»" (در قصاص کردن بقا و ماندگاری شماست) و در سورة «مائده»: «و من أخیاها کان 
ايا الاش میعا» ۲ (هرز که کسی را زنده کد کو ی همه مردم را زنده کرده اسر و چان در 
همان سوره ا گفته است: «و یَسْتَحیوْن نساء که ۳ (و زنانتان را زنده می‌گذاشتند.) یعنی 
باقی می‌گذاشتند. مانند این معنا در سوره‌های «اعراف» " و «ابراهیم»" هم آمده است. 

چهارم. «حیات» به 8 زنده شدن زمین با گیاهان. در سورة «فاطر» آمده است: «فتثبر 
سخاباً ناه ای بل میّبٍ» * (برمی‌انگیزد ابرها را و آن‌ها را به سرزمین مرده راندیم و زمین 
مرده را به آن زنده بخ یعنی از زمین گیاهان گوناگونی می‌روید و زنده بودن زمین به 
همان گیاهان است. مانند این ابه دن :سو «یس»" و جز ان آمده است. 

پنجم. «حیات» به معنای زندگی شگفت پیش از رستخیز که پند دیگران قرار گیرد بی‌آنکه 
آن زنده روزی بخورد یا وی را اثری در دنیا باشد. از قول عیسی در سورۀ «آل عمران» نقل 
شده است: ووأ الزق باذن الّه»* (مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم)» عیسی به فرمان خدا 
مردگان را زنده می‌کرد تا فرزندان اسرائیل عبرت گیرند و او را تصدیق کنند. چنانکه سام فرزند 
نوح را زنده ساخت که او با مردم سخن گفت و سپس به دیار نیستی بازگشت. مانند این یه در 
سورةٌ «مائده» ٩‏ هم ام ان 

ششم» «حیات» به معنای زنده شدن مردگان در روز رستاخیز که مرگی درپی ندارد. در 
رر ار اا فرل کی اا انیت «و سلام علیّه يوم ولد و یرم بت و یم نع حیا» ۱۰ 
(درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می‌میرد و روزی که زنده برانگیخته می‌شود) یعنی 
پس از مرگ در روز رستاخیز. و عیسی گفت: «واللام عل یوم ولد و یوم أَمُوث و یوم 
أَبْعَتُ ڪيا" (درود بر من روزی که متولد شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگيخته 
شوم. .) یعنی روزی که پس از مرگ در جهان دیگر زنده شوم. و در سورة «قیامت» فرمود: 
«ألیس ذلك بقادر على یی الؤق»"' (آیا او توانا نیست و را زنده کند؟) که مراد 
زنده کردن در روز قیامت است. مانند چنین آیه‌هایی زياد ایت 


۱. (بقره /۱۷۹) ۲. (مائده /۳۲) ۳ (بقره /۴۹) ۴ (اعراف /۱۴۱) 
۵ (ابراهیم /۶) ۶ (فاطر )٩/‏ ۷ (یس /۲۳) ۸(آل عمران /۴۹) 
٩‏ (مائده /۱۱۰) ۰ مریم /۱۵) ۱ مریم /۳۳) ۲ (قيامت /۴۰) 


۳ نمونه یه ۷۸و ۹از سوره «یس» و آیه‌های فراوان دیگر. 


YAY 


۸-ضرب 


کلم «ضرب» به ۵ نورت تفس شده است: 

اول» «ضرب» به معنای گردش و رفتن. در سور «نساء» گفته است: «و اذا ضرَنم ف 
الازض»۱ (هرگاه گردش کنید در زمین.) و در سورة «مرّمل» آمده است: «وّ دون يضر بون 
فی الأْزض» " (و دیگرانی که در زمین سفر می‌کنند.) ۱ 

دوم. «ضعرب» به معنای زدن با دست. چنانکه فرمود: «فأضاربوا فوق الغنای» ۲ (و 
گردن‌هایشان را بزنید) یعنی با سلاح (شمشیر) بر ایشان بزنید. و در سورءٌ «محمد(ص)» است: 
«فضرتِ القاب» ۲ (گردن‌هاشان را بزنید.) و در سورة «نساء» آمده: «فاض یوت ۵ (آنان را 
بزنید) یعتی با دست زنان را بزنید اما نه بسختی. ۱ 

سوم «ضارب» به معنای توصیف. در سورة «نحل» گفته است: «و ضرب الله متلاً رَد 
أحَدها کم * (خداوند دو مرد را وصف می‌کند که یکی از آن دو گنگ است.) و نیز گفته 
است: «ثلاً ضر بوا شه الامال» ‏ (پس برای خدا مثل‌ها نزنید.) یعنی خدا را به همانندانی وصف 
نکنید. و نیز این آیه: «وّ ضرّب اه ما قَريّة» (خداوند شهری را مثل زده است.) یعنی آن‌را با 
همانندش وصف کرده است. 

چهارم. «ضرب» به معنای مثال اوردن. در سورهٌ «بقره» است: «نّ اله لا بشتخیی ی 
یضرب متلاً ما بَعُوضة»" (همانا خداوند شرم ندارد که به پشّه مثال بزند.) یعنی نام آن‌را ببرد و 


۳ ۳ 7 و مر ا ۹۰ . 
توصیف کند. و در سورة «ابراهیم» آمده است: «ضرب اله ممثلا» ‏ (خداوند مثلی زده است.) 


۱ (نساء /۱۰۱) ۲ (مزمل /۲۰) ۳ (انفال /۱۲) ۴ (محمد /۴) 
۵ (نساء /۳۴) ۶ (نحل /۷۶) ۷ (نحل /۷۴) ۸ (نحل /۱۱۲) 
٩‏ (بقره /۲۶) ۰ (ابراهیم /۲۴) 


۲۵۸ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
یعنی به مثالی آن‌را وصف کرده است. و در سورة «زخرف» است: «و لا صرب ابو قزم متلا 
(چون به فرزند مریم مثل زده شد.) و در سور؛ «حشر» گفته است: «وّ تلك الأشثال تیا 
ِلناس» ‏ (اين مثل‌ها را برای مردم می‌آوریم.) 
پنجم. «ضهرب» به معنای بیان کردن. در سورة «ابراهیم» است: «وّ ضرننا کم الأمال»" 
(و برای شما مثل‌ها ژدیم.) و در سورة «فرقان» است: «و کلاً ضرا لَه الْنال» ۲ (برای 
هریک مثل‌هایی آوردیم.) یعنی مثال‌ها را بیان کردیم و بازنموديم. در سور «عنکبوت» گفته 


ر 


است: «و یل الما ضرا لناس»" (اين مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم.) 


۱ (زخرف /۵۷) حشر /۲۱) ۲ (ابراھیم /۴۵) ۴ (فرقان /۳۹) 
۵ (عنکبوت /۴۳) 


۵۹ 


۹-فوق 


«فوق» به ٩‏ صورت تفسیر شده است: 

اول» «فوق» به معنای بزرگتر. در سورة «بقره» آمده: «و اله لا شتخيى أن بضرب متلا ما 
ب وه فا وتَها» ( (خدا شرم ندارد که به پشه‌ای یا به بزرگتر از آن مثل بزند.) 

دوم. «فوق» به معنای برتر. در سور «فتح» گفته است: «يَدٌ اله قوق کک خدا 
بالای دست‌های آنان است.) یعنی خیری را که خداوند به آنان رسانید برتر از بیعت آنان در 
روز حدیبیه است. 

سوم» «فوق» به معنای بالاتر بودن در منزلت قرب به خدا. در سوره «بقره» فرمود: 
«والّذِینَ مواقم یوم الْقیامة» " (کسانی که پرهیزگارند در روز رستاخیز از آنان بالاترند.) 
۳ آنان نزد خداوند برتر از کافران است 

چهارم. «فوق» به معنای بیشتر. مانند أيه سورة «نساء»: «قان کر نساء فوق انتتین»٩‏ (پس 
اگر دختران بیشتر از دو تن بودند.) 

پنجم, «فوق» به معنای «علی». در سورة «انعام» است: «وَ رَفْع بَغضکم فرق بعض 
درجاتِ» * (و برخی از شما را بر برخی دیگر پایه‌های بالاتر داد.) یعنی خداوند ثروتمندان را 
در روزی دنیا از فقیران برتر ساچته است. و در سوره «زخرف» گفته است: «و رَفغنا غضم 


oe‏ م8 


قَوْق بَعّض درّجات» " (و برخی را بر برخی دیگر مرتبه‌های برتر داده‌ايم) یعنی در نیکی‌های 


۱. (بقره /۲۶) ۲ (فتح /۱۰) ۳ (بقره /۲۱۲) 
۴ تعبیر طوری است که گویی کافران نیز نزد خدا شأنی دارند اما مقامشان از مومنان پایینتر است! عبارت 
مقاتل دارای این ابهام و نارسایی است. . مصحح نيز در صدد تود ہے برنیامده است. .= 
۵(نساء /۱۱) ۶ (انعام /۱۶۵) ۷ (زخرف /۳۲) 


۳۶۰ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
دنیا و را بر برخی برتری دادیم. 
ششم» «فوق» به معنای بر وزمند:. در سورع «آل عمران» گفته است: «وّ جاعل الَّذينَ 

اتبغوك قوق لذن قروا إلى يوم القيامة» (کسانی را که از تو پیروی کنند تا روز رستاخیز 
برتر از کافران قرار خواهیم داد.) یعنی آنان را در دنیا پیروز خواهیم کرد. 

, «فوق» به معتای بالای سر مردمان. در سورة «بسقره» فرمود: «و رَفغنا فزقکه 
الور (و کوه طور را بالای سر شما برآوردیم.) ماننداين آیه در سورة «اعراف» هم آمده 
ابیت ۲ در سور «رمر» است: «طزین قوم لین الا " (از بالای سرشان طبقات آتش 
است.) و نیز گفته است: «جَعل فہا توأیی مِنْ فَرقها»" (بر روی آن کوه‌ها فراز آورد.) و در 
سورة «ابراهیم» آمده است: «اج من فزق الازض» ۶ (همچون درخت ناپاکی است که از 
زمین برکنده است.) یعنی بر روی زمین قرار ندارد. و در سورء «یوسف» است: : نی أراني أل 
قق اہی خُبراً»" (من خود را دیدم در حالی که بر روی سر نان حمل می‌کنم.) 

هشتم. «فوق» به معنای سوی خاور در بالای بیابان در واقعةٌ احزاب. در سور «احزاب» 
آمده است: «ذ جاء کم من قَْقکم»" (هنگامی که فراز شما به سویتان آمدند.) یعنی از بالای 
بیابان, از جانب شرق که از افق آن صبح می‌دمد. 

نهم «فوق» به معنای برتر در تسلط و غلبه. در سورة «انعام» گفته است: «وَ هر القاهر قوق 
عباده»۱ (اوست چیره‌ای بالاتر از بندگان خود.) یعنی قدرت خدا برتر از قدرت بندگان و 
فرمان او برتر از اراد آنان است. ی SSS‏ چنین آورده است: 
«سَْفتّل نامع و نستحی نساءهم وان رهم قاهژون» (پسرانتان را ر کشت و 
زنانشان را زنده خواهیم گذاشت. و ما بالاتر از ايشانیم.) یعنی قدرت و امر من بالای نیروی 
آنان است. و با این چیرگی بر آنان غلبه کرد. 


۰۱ (آل عمران /۵۵) ۲. (بقره /۶۳) ۳ (اعراف /۱۷۱) 
۴ (زمر /۱۶) ۵ (فصلت /۱۰) ۶(ابراهيم /۲۶)  .‏ ۷.(یوسف /۳۶) 
۸ (احزاب /۱۰) ٩‏ (انعام /۱۸) ۰ (اعراف /۱۲۷) 


۳۶۱ 


۰ آزواج 


کلمةٌ «ازواح» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «ازولج» به معتای همسران حلال, چه زن و چه مرد. در سور «بقره» گفته است: «وَ 
نا أزوأع 2 هَرَ»' (در آنجا همسرانی پاکیزه دارند.) همچنین در سورۂ «آل عمران»" و 
وره و «نساء» این معنا آمده است. و در سورةٌ «زخرف» گفته است: «أنْم و أزوأجكم 
تحبرون» ۲ (شما و جفت‌هایتان با شادی به بهشت وارد شوید.) که منظور زنان حلال آنان 
است. و در سورء «نساء» است: «و کم نضف ما ترك أَواجکم»" (برای شما نصف آن جیزی 
است که زنان شما به جا گذاشته‌اند.) 

دوم «ازواج» به ای و گونه‌ها. در سورهُ «شعراء» آمده است: «أر یر اى 
الأرض کم اننا فا ین کل ؤج کرج» (آیا به زمین ننگریستند که چه بسیار در | نا 
جفت‌های نیکو رویاندیم)یعنی از هر گونه‌ای از گیاه زیبا آفریديم. و در سوره a‏ 
است: «الّذې خَلَقَ الأزوأج كلها عا تب الأزض و من آنفییم و عا لا یَلمُونَ»" (خدایی که 
هم جفت‌ها را بیافرید چه از انچه زمین می‌روباند و چه از خودشان و چه از ان جیزهایی که 
نمی‌شناسند.) و در سورة و «انعام» فرمود: «تانية آزوج»" (هشت جفت.) و در سورة «هود» 
است: : « ْمل فا من کل رَزجین انين» و ا ج کا ی ھر کا 
یک‌جفت. و مانند این معنا زیاد است. 


سوم , «ازواج» به معنای اران و همنشینان. در سورۀ ۶ «صافات» امبده است: را 


۱. (بقره /۲۵) ۲ (آل عمران /۱۵) ۳ (نساء /۵۷) 
۴ (زخرف /۷۰) ۵ (نساء /۱۲) ۶ (شعراء /۷) ۷ (بس /۳۶) 
۸ (انعام /۱۴۳) ٩‏ (هود /۴۰) 


۳۶۲ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الكريم 
الذین وا و آزوجهم»" (آنا ن که ستم کردند و همانندانشان را گرد آورند.) , یعنی یارانشان زا 
از شیطان‌ها. و در سور «اذا الشمس کورت» گفته است: «و 3 اقوش رُوّجَ» ۲ (و آنگاه که 
مردمان جفت شوند.) یعنی هنگامی که کافران همنشین شیطان‌ها شوند. 


۱ (صافات /۲۲) ۲. (تکویر /۷) 


۳۶۳ 


«علم» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «یعلم» به معتای می‌بیند. این مفهوم در سورة «محمّد» که درود و سلام خدا بر او و 
خاندانش ناد آمده است: «و بوتكم حت غلم المجاهدین منکم» ۲( شما را من چا 
مجاهدانتان را بدانیم.) یعنی خداوند مجاهدان را ببیند. خداوند فعل مجاهد را پیش از آنکه 
مجاهده کند می‌داند. منظور همانا این است که جهاد آنان را ببیند. E SE‏ 
تیش ی مت ت که خداوند جهاد او را ندیده باشد. اما خدآوند بدرستی می‌داند که او جهاد 
خواهد ک کرد. ور سورةٌ «آل عمران» امده است: «أ كسب یم أن توا ال و اب غلم اف 
لَذينَ جاهَدُوا مِنْكُم و يا مالضابرين»' EEE‏ آنکه 
هنوز خدا موم کر کات که او مان شما چه کسانی جهاد می‌کنند و چه کسانی پایداری 
می‌ورزند؟) یعنی پایداری آنان را در هنگام سختی می‌بیند. و در سورة «برائت» گفته است: : ام 
بت أن ثرکوا و لا یفلم اه لین جوا منک ۵ (ایا کیان ھی کید جما وت ند و 
حال انکه هنوز خداوند کسانی را از شما که جهاد کرده‌اند معلوم نکرده است.) یعنی خدا هنوز 
جهادتان را ندیده است. و مانند این آیه فراوان است: 

دوم. «یعلم» به معنای می‌داند. جنانکه فرمود: «یَْلمٌ ما ترفن و ها غای ۲۱0 (او می‌داندم 
آنچه را شما پنهان می‌کنید و آنچه آشکار می‌کنید.) و نیز فرمود: «َه يعلَمٌ اهر من الْقول و 
۱. اين دعا دلیل است بر تشیع مقاتل. ۲ (محمد /۳۱) 
۳. خداوند به علم ازلی مجاهد را از غیر مجاهد بازمی‌شناسد. ولی در این آیه می‌فرماید مردم را می‌آزماید تا 


مجاهدان دیده شوند؛ و با دیدن ¿ آنان مجاهدان ن از غیر آنان شناخته گردند. 
۴(ال عمران /۱۴۲) ۵ (توبه /۱۶) ۶ (بقره /۷۷) 


۳۶۴ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
یلم ما تَکْثُون» (او گفتار آشکار شما را می‌داند و می‌داند آنچه را که پنهان می‌کنید.) در این 
آیه‌ها «علم» به معنای مشهور آن به کار رفته است. یعنی خدا پیش از افرششن به احوال 
آفریدگان دالاست. 
سوع؛ «علم» به معنای رخصت. در سوره «هود» گفته: لام آنزله بعلم" (بگو جز این 
نیست که آن‌را از روی داش فروفرستاده است.) یعنی به فرمان و اجازءٌ خدا. 


۱ (انبیاء /۱۱۰) 
۲ این عبارت آمیخته‌ای از چند ایه است. در سورهٌ نساء اية ۱۶۶ چنین است: «أنزله بعلمه». 


۳۶۵ 


۲نری 


کلمۀٌ «نری» به ۲ صورت تفسیر شده است. 

اول. «یری» به معنای می‌داند. در سورة «سباً» گفته است: «و یی لین أَوئوا 2 
(آنانی که از دانش برخوردار شده‌اند می‌دانند.) و در سورة «نساء» گفته است: «لتخگم بن 
الاس با راك »۲ (تا ميان مردم به آنچه خدا تو را نموده است داوری کنی.) یعنی به انجه 
خداوند از قران تو را آموخته است. و در سور «بقره» است: : «و ارا مناسکنا» ۲ (عبادت‌های 
ما را به ما بیاموز). و در مُفْصّل آمده: : « ترا کیف خلق الله سبع سرأت طبا ۲ (آیا ندیده‌اید 
خدا هفت آسمان ن¿ طبقه‌طبقه بیافرید) یعنی آیا ندانستند. و در سور «انبیاء» است: : او 1 َر 
الَذينَ کفوا توت و الا ض کاتنا رَتقاً»* (آیا کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین بستد 
بی ی اد 

دوم. «یری» به معنای می‌بیند. در سورءٌ «هل آتی» گفته: «و اذ رات 4 رايت عا 
(چون بنگری, هر چه بنگری نعمت فراوان است.) یعنی چون بهشت را و آنچه در آن است به 
چشم خود بنگری نعمت‌.ها را عیان خواهی دید. و در سورة «منافقون» گفته است: : «و اذ 
ریم تفجبك آجشامهم»" جوز آنن را نی پیکرهایشان تو را به شگفت آورد.) و در سوره 
«زمر» آمده است: «توی این کدرا عل اله ژجُوههم مشود اسان را که بر خدا دروغ 
بستند با روی‌های سیاه خواهی دید.) 

سوم «رتی به معنای «آیا به کارشان نگاه نمی‌کنی؟». در سور «نساء» است: «أْ ال 


۰۱ (سباً /۶) ۲ (نساء /۱۰۵) ۳ (بقره /۱۲۸) ۴ (نوح /۱۵) 
۵ (انبیاء /۳۰) ۶ (دهر /۲۰) ۷ (منافقون /۴) ۸ (زمر /۰ع) 


۳۶۶ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

دینوت تصیبا ین انکثاب ون بال یت والطاعُوت» (آیا نتگریستی به کسانی که کتاب 
به آنان داده شنده که به بت و طاغوت ایمان می‌آورند؟) و نیز در همین سوره است: i»:‏ تال 
لین تزعثون یم آمثوا با رل ی و ها آنزٍل من قبلك یُریدون 11 خاک موا ال 
الطاعُرت» (آبا آنان را ننگریستی که پندارند که به آنچه نازل شده و آنخه یت از تو تال 
شده است ایمان آورده‌اند اما می‌خواهند که طاغوت را حکم خود قرار دهند.) یعنی آیا به کار 
آنان نمی‌نگری؟ 

چهارم. 1 تَر» خبر از رویدادی در گذشته می‌دهد که آن‌را پیامبر(ص) ندیده است. و در 
سورة «بقره» آمذه است: 1 تال الّذي حاج ابرآهم فی رد۱۳ (آیا ننگریشتۍ آن‌را که با 
ابراهیم دربارة پروردگارش مجادله می‌کرد؟) بعنی آیا از نمرود ستمگر خبر نداری؟ و مانند 
سخن خدا: «أ تر کیت فعل 4 پاضخاب اْفیل» ۲ (آیا ننگریستی که پروردگار تو پا اصحاب 
فیل چه کرد؟) و در سورءٌ «حاقه» است: و ارم فا صرعی»*(پس آن قوم را می‌دیدی 
که افتاده و مرده‌اند.) که از آنچه بر آنان رفته است خبر می‌دهد. و نیز گفته است: «اَ َر كف 
َل ری بغاد رم ذاتِ العماد» ۶ (آیا ندیدی که پروردگار تو با عاد چه کرد؟ با قوم رم که 
ستون‌ها داشت؟) در این آیات از کاری که خداوند با ایشان کرد و آنان را به باد تند کیفر داد 


آگاه ساخت. 
۱ (نساء /۵۱) ۲ (نساء /۶۰) ۳ (بقره /۲۵۸) ۴ (فیل /۱) 
۵ (حاقه /۷) ۶ (فجر /۷-۶) 


۳۶۷ 


۳-حین 


کلم «حین» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول» «حین» به معنای سال. در سورۀ «ابراهیم» گفته است: «توتق ماكر حین بذر 
را (هر زمان به فرمان پروردگارش میوه می‌دهد) منظور این است که هر سال به فرمار 
خدا میوه می‌دهد. 

دوم. «حین» به معنای پایان مهلت. ۵ سور «بقره» خطاب به آدم و حوا می‌فرماید: «و 
کہ فی الأَْض مُسَتو و مثاغ إلى حین» " (برای شما در زمین قرارگاه 2 برخورداری باشد ت 
هنگامی) یعنی تا بایان مهلتتان. مانند این در سورة «اعراف» هم آمڌه. " و در سورة «یونس) 
است: :3 ناهم إلى حین» انان را تا پایان عمر و مهلتشان بهره دادیم.) و در سور «نحل؛ 
| مده: «أانا و ماع ای حبن» "(تا هنگامی د شما را اثاث خانه و اسباب زندگی داد.) یعنی ت 
ان که جامه‌ها فرسوده و مندرس شود. 

سوم: «حین» به معنای وقت‌ها. در سورة «روم» گفته است: «فْسْیخان اله حين شور 
و حین شضیخون» (خدا را بخوانید در هنگامی که شب می‌شکنید و هنگامی که ب 
بامداد درآیید.) یعنی نماز را در شامگاه و بامداد به پا دارید. «و عشیا و حبن ثظهزون» 
(و در آخر روز و آنگاه که به نیمروز درآمدید.) یعنی به هنگام عصر و هنگام نماز ظهر 
در نیمروز. : 

چهارم. «حین» به معنای زمان نامعلوم. مانند سخن خدا در سور «ص»: : «و للم تا 
فد حبن»۲ (و به تحقیق از خبر آن آگاه خواهی شد.) یعنی پس از مدّتی و آن هنگام که جنگ 


۱. (ابراهیم /۲۵) ۲ (بقره /۳۶) ۳ (اعراف /۲۴) ۴ (نونس )٩۸/‏ 
۵ (نحل /۸۰) ۶ (روم /۱۸-۱۷) ۷ (ص /۸۸) 


۲۶۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
بدر است: و وقت آن‌را تعیین نکرده اس و در سورة «نساء» گفته ست «هل آق عل الانشان 
حین من الدَهُر» ' (آیا زمانی بر انسان گذشته است) که منظور پاره‌ای از روزگار است. 


۱. (انسان /۱) 


۳۶۹ 


۴-نسیان 


کلمهٌ «نسیان» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «نسی» به معنای ترک کردن و واگذاشتن. این معنا در سور «طه» است: «و لد عهذنا 
ای دم من قبل »۱ (پیه پیش از این با آدم پیما وس تسین رامو کردا ی انا 
واگذاشت. و مانند أيه سورهٌ «سجده»: مور چا سا کم هذا» ( یس بجشید برای 
آنکه دیدار امروژتان را فراموش کردید.) و «نا نسیناکم» ۲ (ما هم شما را فراموش کردیم.) 
یعنی شما ایمان به روز نا را در عذاب بازگذاشتيم. و در سورة 
«بقره» است: «و لا تسوا افص نكي ۳ (و بخشش را میان خود فراموش نکنید.) یعنی 
بخشش و جوانمردی را میان خود وانگذارید. و نیز گفته است: «ها تْسَغ من آيَةٍ ز تنبا ۲ 
(هر آیتی را که نسخ کنیم یا از خاطره‌ها ببریم.) یعنی آیه‌ای را واگذار و نسخ نکنيم. 

دوم انی به معنای فراموشی مداوم که ناد چیزی به کلی از خاطر رفته باشد. در سور 
«سبح اسم ربك الاعلی» گفته: «سة سلْفرئك فلا تشسی»٩‏ (بر تو خواهیم خواند انرا پس فراموش 
نمی‌کنی.) یعنی ما آن‌را حفظ می‌کنيم که فراموشش نکنی. و در داستان موسی در سور «کهف» 
فرموده: «قٍني تست انموت» (پس من ماهی را فراموش کردم.) می‌گوید یاد آن‌را به خاطر 
ندارم. «و ها ٍشانیه إلا السَيْطان آن أَذکرّه» * (و جز شیطان از خاطرم نبرد از اينکه به یاد آن 
باشم.) و موم زد کر گت «لا واخذنی ها تسیت»۲ (برای آنکه فراموش کردم بر من 
مگیر.) یعنی یاد آن از خاطرم رفت. 


۱. (طه /۱۱۵) ۲ (سجده /۱۴) ۳ (بقره /۲۳۷) ۴ (بقره /۱۰۶) 
۵ (اعلی /۶) ۶ (کهف /۶۳) ۷ (کهف /۷۳) 


۳۷۰ 


۵ نصر 


کلم «نصر» به ۴ صورت تفسیر شده است: 
اول. «نصهر» به معنای بازداشتن. در سورهٌ «بقره» گفته است: «و لا یو حَذ ميا عذل و لا هم 
ُنْصَرّون» (از او عوضی نستانند و نه یاری شوند.) یعنی آنان از عذاب بازداشته نمی‌شوند. و 
مانند سخن خدا در سورة «دخان»: «یوم لأ ینمی عَنْ مول شیناً و لا شم یُنْصَرُون» ۲ 
(روزی که هیچ دوستی برای دوست خود سودمند نباشد. و از سوی کسی یاری نشوند.) یعنی 
آنان را از عذاب بازندارند. و مانند ابة سوره «شعراء»: «هل ینضروتکم آز ینتصورون» ۲ (ایا 
یاریتان می‌کنند یا خودشان را یاری می‌دهند؟) یعنی آیا شما را از کیفر بازمی‌دارند. یا 
خودشان می‌توانند خود را از آن بازدارند. و مانند سخن خدا در سورة «صافات»: «و ما لک لا 
ادون (چه شده است که به یکدیگر یاری نمی‌کنید؟) می‌فرماید چه شده است که برخی 
از داخل شدن برخی دیگر در آتش مانع نمی‌شوید. مانند چنین معنا در کلام خدا زیاد است. 
دوم «نصر» به معنای همیاری و کمک. در سورء «حشر» آمده است: «و ان ق وم 
رکه ۵ (اگر با شما جنگیدند بی‌گمان ن یاریتان خواهیم کرد.) و فرموده است: «و ان 
فُوتلوالانصر ونیم و ان تصروهم لول الآذبار» ۱۶ (اگر به جنگشان بيایند. یاریشان نمی‌کنند. 
ی ی ی ی ی واگر هم 
کمک کردند. پشت به دشمن می‌کنند. و در سور «محمد(ص)»: «یا أا اتذین آمَنُوا ان 
تنصارو روا اله بن ينر کُم» " (ای کسانی که ایمان وک یبای کی هداعا را زار 
می‌کند.) یعنی اگر در راه خدا بجنگید تا خدا به یگانگی پرستیده شود. خدا شما را بر دشمنانتان 


. (بقره /۴۸) ۲ (دخان /۴۱) ۲ (شعراء )٩۳/‏ ۴ (صافات /۲۵) 
۵ (حشر /۱۱) ۶ (حشر /۱۲) ۷ (محمد /۷) 


۳۷ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

یاری خواهد کرد. و در سور «حج» گفته است: «و لینْصرن اله من ینْصر؛»" (و البته خدا 
کسی را که به او یاری می‌دهد یاری می‌کند) یعنی البته خدا یاری می‌دهد به کسی که خدا را 
یاری می‌رساند تا" او را موحد گرداند. 

سوم «نصر» به معنای پیروزی. در سورء «آل عمران» آمده است: «و ما اضر الا من عند 
اھ " (پیروزی ممکن نیست مگر از جانب خدا.) و در سورة «انفال» گفته: وو ما التص ر الا مه 
عند اله» " (پیروزی ممکن نیست مگر از جانب خدا.) و در سور؛ «بقره» گفته است: «وَانصُثا 
عل الم الکافرین»" (یعنی برای ما پیروزی بر آنان قرار بده.) و در سورء «آل عمران» آمده 
است: «إغْفر آنا دنا و إشرأقنا في آغرا و ّث أقدأمنا وانضرنا على افسقزم الافرين» ۶ 
(گناهان و زیاده‌روی‌های ما را در کارها بیامرز, ما را ثابت‌قدم گردان و در برابر کافران یاری 
کن.) یعنی ما را بر آنان پیروز گردان. 

چهارم. «نصر» به معنای انتقام گرفتن. در سور «عسق» گفته است: «و لن انتصه نفد 
ظلْمِه لك الم ین شبیل» ۲ (بر کسانی که بر آن‌ها ستم رفته باشد و انتقام ستانند 
ملامتی نیست.) و در سورة «محمد» گفته است: «و لو يَساء اه لاَنْتَصَرَ منیو (اگر خدا 
بخواهد از آثان انتقام خواهد ستاند.) و در سورة «اقترب» از قول نوح گفته: «نی EE‏ 
قانتصر»" (من شکست خورده‌ام پس انتقام گیر.) در هر سه آیه «نصر» به معنای انتقام گرفتن 


آمده است. 

۰ (حح /۴۰) ۲ در متن اصلی به جای کلمة «حتی». «حین» آمده است. 

۳ (أل عمران /۱۲۶) ۴ (اتفال /۱۰) ۵ (بقره /۲۵۰) 
۶ (آل عمران /۱۴۷) ۷ (شوری /۴۱) ۸ (محمد /۴) 
٩‏ (قمر /۱۰) 


YY 


۶ صاعقة. 


کلم «صاعقه»؛ به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «صاعقه» به معنای مرگ موقت یا مرگی پیش از مرگ اجل یا مرگ حقیقی که مرده 
دیگر پس از آن به دنیا بازنگردد. مرگ عقوبت به خاطر کیفر است. چه پس از ان دوباره به 
دنیا بازمی‌گردد. در سورءٌ «بقره» دربارة «بنی اسرائیل» آمده است: «فأحَذنکم الضُاعقة»۱ 
(مرگ, صاعقه کیفری شما را بود که از موسی خواستید که خدا را آشکار ببینید.) (پس صاعقه 
شما را فروگرفت») لذا در دنبالة آن گفته است: «م شاک من تشد موتكم کم تشکرون» ۲ 
(شما را پس از مرگتان برانگیختیم شاید سپاس بگویید.) خداوند آنان را پس از خوابشان 
برانگیخت. " و در سور «اعراف» خطاب به موسی گفته است: «و خو مُوسی صعقاً» " (و موسی 
بی‌هوش بیفتاد) یعنی موسی به حالت مرگ افتاد و پس زندگی به او بازپس داده شد. لذا 
فرموده است: «فلا أفاق» (جون به هوش آمد.) 

دوم. «صاعقه» به معنای عذابی که در پی آن مرگی است که مرده دیگر به دنیا بازنمی‌گردد. 
در سور «حم سجده» گفته است: «ْقْلْ انذرتکم طاعقَةً مثل طاعقة عاو و و ۵ (بگو شما 
را از عذابی مانند عذاب قوم عاد و مود می‌ترسانم.) یعنی شما را از عذایی که در آن مرگ 
شماست بیم می‌کنم. همان عذابی که بر عاد و ثمود فرود آمد. مانند این آیه در سورة «ذاریات» 
هم آمده است ۶ 


سوم؛ «صاعقه» به معنای بایان زندگی بدون آنکه کیفری در آن باشد. در سورء «زمر» 


۱. (بقره /۵۵) ۲ (بقره /۵۶) ۱ 
۳ کلمة «نومهم» در متن بدون نقطه است؛ بنابراین آن‌را «یومهم» نیز می‌توان خواند. 
۴ (اعراف /۱۴۳) ۵ (فصلت /۱۳) ۶ (ذاریات /۴۴) 


۳۷۳ 


الاشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
آمده است: «فصَعق مَنْ نی السَنوات و مَنْ فی الا ض»" (پس هرکه در آسمان‌ها و زمین است 
بیهوش شود) یعنی همه خواهند مرد. 
چهارم. «صواعق» به معنای آذرخش. در سورة «رعد» گفته است: «و یل الهَواعق 


یصیب با مَنْ یشاء» " (و صاعقه‌ها را فرومی‌فرستد. پس هرکه را بخواهد بدان سیب 


یر بان نی اش ات کی اسان ندید اید 


۱ (زمر /۶۸) ۲ (رعد /۱۳) 


۳۷۴ 


حرف «ما» به ۷ صورت تفسیر شده است: 

اول, «ما» به معنای «لا». در سورءٌ «ص» آمده: «قل ما أشألکم عَلیْه من اجر وما انا من 
لْکَلفین»" (من از شما بر اين مزدی نمی‌خواهم. و من از متکلفان نیستم.) یعنی شما را به دادن 
پاداش فرمان نمی‌دهم. و مانند سخن خدا در سور «حم سجده»: «ما یال لْك» " (به تو گفته 
نمی‌شود.) و در سور؛ «بقره» است: «اولئك ما یاون 1 بطونهم 9 اشار» ۳ (اینان در 
شکم‌های خود چ اتن نمی خورند) و در سور رال ا ۹ «ما کان لتشر» ۲ (هیج 
بشری را تست و نیز در سور «عسق» آمده است: «و ماکان لبشر» : 

دوم. «ما» به معنای «لیس». در سوره «هود» است: «و الى ود 4 أخَاهم طالا قال با 
اعد واه ما لَك من له عرف ۶ (به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستاد. گفت: ای 
من خدا را بپرستید شما را جز او خدایی نیست.) و نیز گفته است: 1 


با 


TT‏ 2 ما لک من أله عير" (و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستاد 
گفت: ای مردم خدا را بپرستید؛ شما را خدایی جز الله نیست.) 
سوم» «ما» به معنای «الذی». فرمود: «و ما خلَقَ الدکر وَالأئ»*( (کسی که نر و ماده را 
آفرید.) و مانند أيه سورة «مؤمنون»: «اه جاءهم ما یأتِ باهم الاو لین»۲ (یا برای آن‌ها 
جیزی آمده که برای نیا کانشان نیامده بود؟) و در سورة «بقره» است: : «ان ۳ ین كمون ما 
ْلْا من البيّات» " آکسانی که پنھان ین نند انج را غا ارو ها فرستاده‌ایسم) او 


۱ (ص /۸۶) ۲ (فصلت /۴۳) ۳ (بقره /۱۷۴) ۴ ( آل عمران /۷۹) 
۵ (شوری /۵۱) ۶ (هود /۶۱) ۷ (هود /۸۴) ۸ (لیل /۳) 
٩‏ (مومنون /۶۸) ۰ (بقره /۱۵۹) 


۳۷۵ 


الاشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

سخن خدا در سور «سبأ»: «فل لک ین آچر»" (بگو هر مزدی که از شما خواستهام) 
بعنی بگو هر مزدی از شما خواستم از ان خود شما. و در سور «زخرف» است: «و جَعَل کم 
لك کک ما تَر کبُون» ۲ (برای شما کشتی و چهارپایان را که بر آن‌ها سوار می‌شوید 
بدید کرد.) مانند این معنا در ایات فراوان است 

ها رم. «ما» به معنای استفهام. در سورة «بقره» از قول یعقوب به فرزندانش گفته است: 
«ما تعبدُونَ من بَفدی» "(پس از من چه چیز می‌پرستید؟) و نیز دربار؛ «یهود» گفته است: «فا 
أَضرَمُم على الثار» ۲ (پس جه شکیبایند بر اش یعنی کدام ک کیفری است آنان را برای کاری 
که تین درآوردشان؟ و در سور «عبس» گفته است: «قتل الانسان م اقرف ° (مرگ بر 
آدمی باد که چه ناسپا س است.) یعنی چه چیز او را کافر ساخته است. 

بنجم» «ما» به معنا ۳ در سورة «انعام» آمده: «واثه ربا ماکنْا م هش رکین» " (سوگند به 
کی فد کارا نس ها مر ک و در سور اغراف انت وو اکتا غایّبین» ۲ (و 
ما غایب نبودیم.) و مانند سخن خدا در سور «قصص»: «و ما کنا مکی الفری الا و لها 
ظالون»" (ما قریه‌ها را نابود نکردیم مگر آنکه مردمش ستمکار بوده‌اند.) مانند اين ابه زیاد 
اشت: 

ششم, «ما» به منظور پیوستن کلام آمده است. و آن‌را در تفسیر کلام خدا اصلی نیست. در 


E 


سور «بقره» آمده است: «او اله لاأ بَشتخيى أن يَضْرِبَ مََلاً ما بَعوضّة»" (خداوند شرم ندارد 
که به وی نت را از ضو ز ره «آل عمران» است: «قا رجه 
من اله لت ی" ری تاداس که یز آنان نرم شدی.) و در سور «نساء» ال اد 
«فْ ور میناقهم»" (بواسطة شکستنشان پیمانشان را.) و در سوره «مؤمنون» گفته است 
«ع)ا قلیل» " وا نخواهد بایید.) 

هفتم. «ما» به معنای «کما». در سورة «یس» گفته است: «لور ما ما ار آباؤ»" 
(برای آن که بترسانی مردمی را چنان که پدرانشان بیم داده شدند.) و مانند سخن خدا در سور 


«هود»: «قاعا ان شرا قن اشار نها وف و شب خادین نها ما دأعت الوأ و 


١سا‏ /۴۷) . (زخرف /۱۲) ۳ (بقره /۱۳۳) ۴ (بقره /۱۷۵) 

۵ (عبس /۱۷) 2 ۶ا /۳(( ۷ (اعراف /۱۷ ۸ (قصص /۵۹) 
٩‏ (بقره /۲۶) آل عمران 0۳۵۹/۵ ۱ (نساء /۱۵۵) 
۲تون رد۱۳ ۳یس ۱۳۶ 


۳۷۶ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
الاذض» (اما بدبختان در آتش هستند و در آنجا ناله‌ای زار و بانگی چون آواز خران کنند و 
تا اسمان‌ها و زمین باقی است در آنجا جاودانه بمانند.) یعنی اهل جهنم تا وقتی که در جهنم 
هستند هرگز نمی‌میرند و عذاب از E e‏ 
مخصوص اهل توحید است که به جهنم درآمده‌اند که همیشه در آتش نمی‌مانند و سرانجام به 
بهشت می‌روند. واا الّذينَ سدوا فن ال خالدین فما ما دأمتِ البرات و الَرّض الا ما 
شاء رَبكّ» " (اما نیک‌بختان تا اسمان‌ها و زمین باقی است در بهشت جاویدان بمانند. ۳ 
آنچه پروردگارت بخواهد.) منظور این است که اهل بهشت از آن خارج نمی‌شوند و بهشت 
برای اهل بهشت همیشگی است. مگر برای آن موحدانی که در اغا د وتو بو دنت و ج زا 


e 
ر بهشت درامدند.‎ 
)۱۰۸/ (هود /۱۰۷-۱۰۶) ۲. (هود‎ .۱ 
در نسخه اصل آمده: : «اهل آن ن از زان ۽ خارج می‌شوند.» دی ما سمل موز ی آیه‎ ۳ 


می‌بینیم چنین آمده است: «همچنان‌که اسمان‌ها و زمین برای اهل دنیا می‌ماند و از | ن خارج نمي‌شوند. 
بهشت هم برای نیک‌بختان چنین است .۰ در حاشیه «جمل» که بر «تفسیر جلالین» نوشته مطلبی امده که 
تفسیر مقاتل را تأیید می‌کند. در «جمل» گفته است: «مفسران در تفسیر این آید ۱۳ وجه ذ کر کرد‌ند که یکی 
از آن‌ها را جلال آورده است ت که وجه خوبی است. زیرا در آن تاییدی است بر انچه مخاطبان می‌بینند و به آن 
بقین دارند که همان مشاهد؛ُ هميشگي دنیاست.» سپس وجوه دیگری هم برای آیه آورده است. از جمله 
رای کسی را که قایل په از بین رفتن اتش دوزخ به وجود دوزخیان ن است نقل کرده و نیز رای کسی را گفته 
7 جهنم به اتش عادت می‌کنند و از | ن لذت می‌برند و از قول ابن تیمیه نیز از بین رفتن آتش جهنم 
را نقل کرده است از E‏ همچنین گفته است 
ن‌که استاد وی ابن تیمیه» این رأی را تأیید کرده است ولی این مذهب و عقیده‌ای متروک است 

که کسی به آن توجه نکرده و آن‌را نپذیرفته است و بیشتر مفسران آن‌را تاویل کرده‌اند. حاشیهٌ جمل. ج 
ص ۴۲۵. 


۳۷۷ 


۸-مس 


کلمهٌ «مس» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول وىة بد ای هم شین در وة وخ ات4 انیت یا ام ا لین آَمَنُوا اذا 
تخت لمات لو من قبل آن تمشومُن»" (ای کسانی که ایمان E‏ هرگاه ذنان 
مزمن را که با آنان ازدواج کردید پیش از آنکه با آنان آمیزش کنید. آنان را طلاق دهید) و در 
سور «بقره» فرمود: : «لا جناح یک أن علق الّساء ها مَمُوهُن»" (باکی بر شما تست اکر 
زنانی را که به همسری گرفته‌اید پیش از نزدیکی طلاق دهید.) و در سور ٤‏ «آل عمران» از قول 
مریم گفته است: «وَ م تشن بشر 0 (بشری با من نزدیکی نکرده است.) و مانند این آیه در 
سور «کهیعص» گفته: «أَو لاعشت" التّساء»* (يا اینکه با زنان نزدیکی کرده باشید.) 

کی مه ای ران و وغورد کن کر رو دق یه ا و ادا 
الضرأء و الم :»۴ (به پدرانمان سختی و راحت رسید.) و در سورة «ص» آمده: «انی مَسنی 
المَیطانْ ْضب» " (شیطان مرا رنج و عذاب رسانده است.) و در سورءه «حجر» ا 1 


2-2 و 


مم فا نشب» 7 (هیچ رنجی در آنجا ان راردا وار ی ود ی یت 
شتا مده است: در شون ة «ال عمران» نیز است: «اِن نکم حَستهة تسژهم»۱ (اگر خوبی به 
شما رسد آنان را ناخوش آید.) مانند این اند در سوره «برائت» اشد اسشت: 


س Ka‏ رھ 1 
سوم «مس» به معنای بی‌خردی. و در سورة «بقره» امده است: «الذى يَحْبَطة الشَيْطان 


۱. (احزاب /۴۹) ۲ (بقره /۲۳۶) ۳ (مریم /۲۰) 

۴. «لامستې» از ماده «لمس» است., نه از ماده «مسس». المعجم المفهرس لظ القرآن» تدوین محمد فواد 
عبدالباقی, ان‌را تحت ماده «مسس» اون است. ۵. (نساء /۳ 

۶ (اعراف )٩۵/‏ ۷ (ص /۴۱) ۸ (حجر /۴۸) ٩‏ (آل عمران /۱۲۰) 


۳۷۸ 


الاشباه و النظاثر فى الفرآن الکریم 


من الس»۱ (چون کسانی که به آشیب رساندن قطان دیوانه شده‌اند.) یعنی از بۍ‌خردی مانند 


دیوانگان پاشند. 


۱ (بقره /۲۷۵) 


۳۷۹ 


۹-زخرف 


کلم «زخرف» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «زخرف» به معنای ز. در 2 3 است: «و ژخرفا»۱ یعنی طلا. و مانند سخن 
خدا در سورة «بنی اسرائیل»: «أو کون ل ٿ بت من رُخُرف» ایا یرای تنو خانهای از ذر 
باشند.) 

دوم؛ «زخرف» به معنای زیبایی و نیکویی. این معنا در سور «یونس» آمده است: «حَت 
ذاأَعذّتِ الأُزض رخْْفها» ‏ (چون زمین پیرایه به خویش برگرفت.) یعنی زیبا گشت. 

سوم. «زخرف» به معنای آراستن . در سورة «انعام» است: : «رخُدف القول عُورا ۳ (سخن 


آراسته تا فریب E a‏ پیرایه می‌بندند. 


۱ (زخرف /۳۵) ۲. (اسراء )٩۳/‏ ی /۲۴) ۴ (انعام /۱۱۲) 


۳۸۰ 


۰ یضدون 


کلمهٌ «یصدون» به ۴ صورت تفسیر شده است. 

اول. «یصدون» به معنای مانع می‌شوند. در سور «محمد(ص)» گفته است: لین روا 
و صدا عن عبیل الله» ' (کسانی که کافر شدند و مردم را از راہ خدا بازداشتند.) پیا eS‏ 
از درآمدن به اسلام بازداشتند. و در سورة «حج» آمده است: ان لین کنر 4 #9 
سيل اه » " (کسانی که کافر شدند و از راه خدا بازمی‌دارند.) یعنی مردم را از دين خدا و اسلام 
بازمی‌دارند. 

دوم , «یصدون» به معنای روی برمی‌گردانند. در سورۀ ء «تساء» گفته: «رأَیْت الافقين 
يصون غَنك صدودا» ۲ (منافقان را می‌بینی که سخت از تو روی می‌گردانند.) ب نی انان 
پیامبر روی برمی‌گر دانند و به دیگری روی می‌آورند. و در سورة «مفصّل» گفته i‏ 
رووسَهُم و رای يصون و هُمْ مشتکبرون» " (سر می‌پیچند و آنان را میبینی که روی 
می‌گر دانند در ی می‌کنند.) و در سورةٌ «نساء» است: «و منم مَنْ من صد 0 
ی و ان ارو واه ایس یاو 

س «تَصدّی» به روی کردن. در سوره «عبس» آمده: «أنا من‌اشتعی عَْ أت له 
تَصدّې» و7 آنکه توانگر است روی خود را به او می‌کنی.) 

چهارم. «یصدون» به معنای می‌خندند. در سور «زخرف» گفته است: «و اضرب 
0 " (چون داستان پسر مریم ال آورده شد. قوم تو به 


۱ (محمد /۱) ۲ (حح /۲۵) ۳ (نساء /۶۱) ۴ (منافقون /۵) 
۵ (نساء /۵۵) ۶ (عیس /۵--۶) ۷ (زخرف /۵۷) 


۳۸۱ 


۱ ان 


«کان» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «کان» به معنای سزاوار. در سورة «آل عمران» آمده: «ما کان لبسثر أن ُو تيه ال 
الكثاب و الحم و الیو یل لاس کووا عبادآ لی من دُون الله»۱ (نسزد هیچ بشری را که 
وک a E‏ آنگاه به مردم بگوید بندگان من باشید نه بندگان ¿ خدا.) 
و مانند آیة سورة «نساء» «و ها کانمن آن يقل مُومناً إلا خَطأ»" ) سزا نیست برای مؤمن که 
مؤمنی را بکشد مگر آنکه قتل خطا باشد.) و مانند آیه سور نور وا کون ا آن ی 
بچذ» (مارا تھا بد کهدرآین‌بازه خن کی ماد ان معا خراوان است: 
۱ دوم. «کان» به معنای «صله» يا پیوستن کلام. در این سخن خدا: «و کان اله علا کل شىء 
قدیرا ‏ (خداوند بر هر چیزی تواناست.) «کان» در اینجا تنها به منظور پیوستن کلام است. و 
مانند سخن خدا: «و کان الله علیماً عکیما»" (خداوند دانا و باحکمت است.) و مانند «و گا 
الله سمیعاً بصیراً» * (و خداوند ا و ات و مانند «و کان الله غُفوراً رَحيماً»" (خداوند 
ا و هر است.) «کان» در این آیه‌ها به منظور پیوستن کلام به کار رفته است و زاید 
است. 

سوم, «کان» به معنای 3 در سورةٌ «مریم» گفته است: «کیف کلم من کان ف الهد»^ 
(چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم.) 

چهارم. «کان» به معنای «این‌چنین بود». در سور «مریم» خطاب به اسماعیل آمده: «اَ 


۱ (آل عمران /۷۹) ۲ (نساء )٩۲/‏ ۳ (نور /۱۶) 
۴ (احزاب /۲۷) ۵ (نساء /۱۱۱) ۶(نساء /۱۳۴) ۷ (نساء /۱۰۰) 
ری ۳97 


YAY 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

کان طادق الرَغد و کان زاو ی تاغل کت موی که ریا وت اس میور 
فرستادة پیامبر بود.) نیز گفته اکا ی هه بالصلاة و الرّكاة» ات ی تماق 
زکات فرمان می‌داد). و در سورة «کهف» گفته است: «و كان وَراءَهم ملك يَأخُذ کل سفينة 
ع (در راهشان پادشاهی بود که هر کشتی را به ستم تصاحب می‌کرد.) که از گذشته خبر 
می‌دهد. 

پنجم. «کان» به معنای «صار». در سور «بقره» دربارة شیطان, هنگامی که خدا او را به 
سجده کردن به آدم امر کرد. آمده است: «ی و اشتکبر و کان من الکافرین» ۲ (امتناع کرد و 
تکبر ورزید و از کافران گردید.) یعنی در علم خدا گذشته بود که شیطان برای ترک سجدۀ ادم 
کافر می‌گردد و به پروردگارش خواهد گفت که او کسی نیست که به بشری سجده کنند. " در 
علم خداوند این سخن ابلیس دانسته بود که گوید من از او بهترم پس سزاوار نیست که همچو 
مشب کسی اند او هه کا در سور شا وی نت وو تفت لاه انت 
وا ۵ (امنمان شکافته شود و به صورت درها دراید.) «وَ شبرّت الجبال کاٹ مراب ۶ (و 
کوه‌ها روان شوند. پس سراب گردند.) یعنی به صورت سراب درایند. و در سور «مُرَمّل» گفته 
است: «و کات الجبال کتیباً هیلا" (کوه‌ها توده‌ای از ریگ روان گردد.) یعنی کوه‌ها مانند 
تودة که 9 7 آن جزء دیگر را به حرکت درمی‌آورد. و در سورة «واقعه» 
که در 9 آفتاب که ا روزن خانه می‌تابد آنها رامی‌توان دید. و در سور «سأل سائل» گفته 
است: «يَؤْم تکُون النَماء کالهل و تَكُون ن الال قاين( (روزی که آسمان چون مس گداخته 


گردد و کوه‌ها چون پشم رنگین.) ب اا ن‌ها چون مس تافته گردد و کوه‌ها مانند پشم 
حلاجی‌شده شود. 

۱ (مریم /۵۵-۵۴) ۲ (کهف /۷۹) ۳ (بقره /۳۴) 
۴. در نسخة اصلی آمده: «من سجده کننده بر أو نیستم, جه از ز آدمی بهترم و برای چون منی شایسته نیست که 
چون او را سجده کنم.» ۵ (باً /۱۹) ۶ (نباً / ۳۰ 
۷ (مزمل /۱۴) ۸ (واقعه /۶) ٩‏ (معارج )٩-۸/‏ 


YAY 


SAD 


کلم «کأّن» به معنای «چنانکه گویی» امه است. در سورة «نساء» گفته است: «کأن 1 کر 

تک و بینه مود يا یکی .. ' (چنانکه گویی میان شما و او دوستی نبوده است. ای کاش...) 
aT‏ ا ا ان شونا که وي 
صورتشان در پاره‌ای از شب تاریک پوشیده است.) 


۱ (نساء /۷۳) ۲. (یونس /۲۷) 


۳۸۴ 


۳ أخذ 


«أخْذ» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «أخذ» به معنای «پذیرفتن». در سور وان عمران» آمده: «و اح دم قل کم 
اصری» " (آیا عهد مرا وا پذیرفتید؟) و در سورهٌ «مائده» است: «انْ وتي هذا خو" 
(اگر این به شما داده شد آن‌را بپذیرید.) و در سورة «برائت» گفته است: « ۳۹ أن اله 
قبل الوب عن ؛ عباده و َأحْذ السَدّقات» ۲ (آیا ندانستند که خدا توب پندگانش را می‌پذیرد و 
صدقه‌ها را می‌ستاند.) و در سورة «بقره» ا رل بوذ من عذْل» ۲ (از کسی عوضی 
نستانند.) و در سورع «انعام» گفته است: «و ان تمدل کل عَذل لا بوخد منا»" (اگر هر برابری 
دهند. از او پذیرفته نخواهد شد.) و در سور «اعراف» فرمود: «حُذ الْعفو» " (راه غفو بیش گیر:) 
یعنی آنجه از صدقات مال‌هایشان به تو می‌دهند. از آنان بپذیر. 

دوم. . «أَخذ» به معنای زندانی کردن. در سور «یوسف» آمده است: «قَحْذ أحدنا مکانه»۸ 


ہس یکی از ما را به جای او بگیر.) یعنی یکی دیگر از ما را به جای او زندانی کن. «قال معاد 


ِ َأخُذ»" (گفت: پناه بر خدا که کس دیگری را زندانی کنیم.) و گفته است: «ما کان لیأخذ 
NS‏ ۲. (مائده /۴۱) ۳ (توبه /۱۰۴) 
۴ (بقره /۴۸) ۵ (انمام /۷۰) ۶ (اعراف /۱۹۹) 


۷ در اصل آمده: «القضاء» رت : ما أعطوك] که شاید تحریف‌شده «عطاء» باشد. دلیل ان سخنی در 
تفسیر مقاتل در مورد این آیه است که می‌گوید: «خذ العفو» یعنی به پیامبر(ص) می‌گوید: صدقات را بگیر. 
«وامر بالعرف» به کار نیک فرمان بده. یعنی در برا بر ابوجهل که به مقام پیامبر نادان بود. ولی سپس آيۀ عفو به 
آیة «برائت» نسخ شد. سخن بالا در مورد عفو در ای ۱۰۳ و یا ای ۶۰ است و در آن ن آمده است «افا 
الصدقات للفقراء والساکن...» ۸ (یوسف /۷۸) ٩‏ (یوسف /۷۹) 


۳۸۵ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

اه فى دين اللك»۱ افو اسن ان بادا کرکن اورا ترو عن ی ا ا 
کد 

سوم «أخذ» به معنای عذاب. در سور «حم مؤمن» است: «فَأَخَذتهُم قکیّف کان عِقاث» ' 
(پس آن‌ها را به عقوب فروگرفتم. پس عقوبت من چگونه بود.) و در سورة «هود» گفته است: 
«و کذلك أخْدٌ رَبك اذا احد الْقری» ( (جنین است عذاب پروردگار تو. هرگاه که قریه‌ها را 
گرفتار عذاب کند.) «و هی له ان اه آلم شدید» ۲ (آن قریه‌ها که 0 
عذاب او بسیار دردناک است.) و در سور «عنکبوت» است: رک دبا بدَنْبهِ» ا همه 
راب کیفر گتاهتن گر فتیم) یی عاب گردی. 

چهارم. «أخذ» به معنای کشتن. اين معنا در سوره «حم مؤمن» آمده اسٽ: «وَ هّن کل َم 
برشو یم لیخْذوُه»" (هر امتی بر آن شد که پیامبرانشان را بگیرد.) یعنی بکشد. 
۱ پنجم. «أخذ» به اف ۳ در سوره «برائت» گفته است: «افلوا ال کین 
خی وَجنوهم و خُذوهُم» * (مشرکان را در هرجا یافتید بکشید و اسیرشان کنید.) مانند این 
آیه ذز وی نشا امن «فانْ ولوا »۲ (اگر روی برتافتند اسیرشان کنید.) 


۱ (یوسف /۷۶) ۲. (غافر /۵) ۳ (هود /۱۰۲) ۴ (عنکبوت /۴۰) 
۵ (غافر /۵) ۶ (توبه /۵) ۷ (نساء /۸۹) 


۳۸۶ 


۴-باذن الله 


عبارت «باذن الله» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «باذن الله» (به فرمان خدا) دربارةٌ چیزی که نبوده است. در سور «بقره» آمده است: 
«و ها هم بضاژین به من أُحد الا باذن اله»" (و آن‌ها با آن بی‌فرمان خدا به کسی زیان 
نمی‌توانستند 9 ود سور 1 عمران» است: «وّ ما کان تفس ان توت الا باذن اه ۲ 
(هیج‌کس بدون فرمان خدا نمیرد.) و در سور؛ «یونس» گفته: «و ماکان یں آن ومن ال بان 
لله» ' (هیج‌کس نمی‌تواند بدون فرمان خدا ایمان آورد.) 

دوم , «اذن» به معنای فرمان. در سورة «نساء» آمده: «وَ ما رسا من رَشول إلا لیطاع 
باذن اله» ۲ (هیچ پیامبری را نفرستادیم e a‏ ن او شوند.) و در 
سور «رعد» گفته است: «و ماکان رول آن ياق باي الا باذن »۵ (هیج پیامبر ر نرسد که 
جز به فرمان خدا آیتی بیاورد :) و در سورة «ابراهیم» آمده: : «للخرح الاس من اللات ال 
الثور باذن و ۳2 * تا مردم را به فرمان خدا از تاریکی به سوی نور درآوری :) و نیز فرموده 
است: «و وق آکلها کل حين پاذن رما" (میوه‌اش را در هر زمانی به امر خدا می‌دهد.) و نیز 
فرموده است: «و ما کان نا ان ای بشلطان إلا باذن الّه» ما را نسزد که برای شما جز به 
فرمان خدا دلیل آوريم.) و نیز فرموده است: «خالدین فا باذن »۲ (به فرمان پروردگارشان 
در آن جاودانه می‌مانند.) 


اه /۱۰۲) ۲ (آل عمران /۱۴۵) 0۳ 
۴ (نساء /۶۴) ۵ (رعد /۳۸) ۶ (ابراهیم /۱) ۷ (ابراهیم /۲۵) 
۸ (ابراهیم /۱۱) ٩‏ (ابراهیم /۲۳) 


YAY 


۵ سلطان 


کلمهٌ «سلطان» به ۲ صورت تفسیر شده است: 
«سلطان» به معنای دلیل. در سخن خداست: «و لد رسلا مُوسی ب بآاتا و و شلطان 


RN 


مُبونٍ» (و هرآیه ما موسی را با نشانه‌های خود و حجتی روشن فرستادیم.) و در هرجا کلم 
«سلطان» دز داستان موسی آمده به همین معتاست. و در سور «انعام» گفته است: «ما م يرل 
1 به لیم شلطاناً»" (که هیچ دلیل روشن برای آن بر شما نازل نکرده است.) یعنی دلیلی دربار؛ 
آن در کتاب خدا نیست. و در سورة «روم» گفته است: «ام أنر لا عَلَْهم شُلطاناً»" (یا مگر بر 
آن‌ها دلیلی روشن نازل کردیم.) و در سوره «طس نمل» درباره هدهد گفتد: + «أو لد 
بشلطان مبین» ۲ (یا مرا دلیلی روشن بیاورد.) که عذر او را بپذیرم. مانند این معنا در قرآن زیاد 
است. 

دوم «سلطان» به معنای یادشاه چیره. در سور «ابراهیم» آمده است: «و ماکان ی عَلیِکم 
من شلطان» (مرا بر شما قدرتی نبود.) یعنی من سلطانی چیره بر شما نبودم که شما را به 
شرک وادارم. و در سورة «صافات» است: «و ما کان لا عَلَيْكَمْ من شلطان» (ما را بر شما هیچ 
قدرتی نبود.) یعنی ما سلطانی چیره بر شما نبودیم که به شرک مجبورتان کنیم. بلکه خود شما 
مردمی نافرمان بودید. «یل کم قوماً طاغین» ۲ (بلکه خود شا مردمی نافرمان بودید.) 


۱. (هود )٩۶/‏ ۲. (انعام /۸۱) ۳ روم /۳۵) ۴ (نمل /۲۱) 
۵ (ابراهیم /۳۲) ۶ (صافات /۳۰) 


۳۸۸ 


۶-رقیب 


کلمهٌ «رقیب» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «رقیب» به معنای نگهبان و مراقب آگاه. در سوره «نساء» گفته «ان اله له کان عَلَيْكہ 
رَقيباً» ' (که خداوند نگهبان شماست.) یعنی مراقب اعمال شماست و مانند سخن خدا در سور 
«احزاب» «الاً ما ملِکت مك و کان اه له على کل شیر رَقیباً» (مگر آنجه به دست خود مالک 
شوی که خداوند مراقب هر چیزی است و بعنی خدا به اعمال شما آگاه است.) و در سورد «ق» 
گفته است: «ما یلفظٌ من قول إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عِتيد» افع ا و 
مراقبی حاضر است.) و در سورةٌ ا 6 «کنْثْ آنت الوَقيبُ عم ۲ (تو خود نگهبان 


آنان بودی )9 

. (نساء ۷ ۲. (احزاب /۵۲) ق ۱۸ ۴ (مائده /۱۷) 
7 چنانکه a‏ ۲ صورت تفسیر شده اما یک صورت بیشتر ذ کر 
تکردة اننظا: 


۳۸۹ 


۷-الی 


حرف «إلی» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول «ایی» به معنای «مع». در سورء «نساء» گفته است: «و لکلا رام ای آنوازگه۱ 
(مال‌های خود را با مال‌های آنان مخورید.) و در سورة «شعراء» آمده: «قأزسل إل هارون»' 
(پس به هارون پیام بفرست.) یعنی پیام را با هارون بفرست. و در سورة «آل عمران» از قول 
عیسی گفته: «مَنْ ¿ آنضاری ألا (یاران من همراه خدا کیستند؟) و مانند آن در سور 
«صف» آمده است ۴ 

دوم. الف «إلی» برای پیوستن کلام. در سورة «انعام» آمده است «لیَجْمعتکُمْ إلى یوم 
الْقيامة» ۵ (همه شما را در روز قیامت گردمی آورد.) و در سورۀ «نساء» گفته است: «لیخعتگ 
إلى يوم الْقيامة» ؟ (شما را در روز قیامت فراهم می‌آورد.) و در سورة «جائیه» است: م2 
مجتعکم إلى یم القيامة» (سپس شما را در روز قیامت گرد آورد.) 

سوم. «لی» به معنای نزدیک بودن و خویشی." در سخن خدا است: «و لد سنا ُوحاً 
ال قذبه»" (و هرایته اوج را ب وی ورین قراس دی ) ور که ات «و ای عادآخاهم 
هوداً» " (به به سوی مردم عاد برادرشان هود را فرستادیم.) و نیز «و إل مود أَاهم ضالحاً» ' و 
به‌سوی ثمود برادرشان صالح رافر ستادیم.) ماننداین‌ معنا برای «إلی» در یه‌های قر آن فراوان است. 


)۵۲/ ها /۱۳) ۳( عمران‎ A 
)۲۶/ (صف /۱۴) ۵ (انعام /۱۲) ۰ ۶(نساء /۸۷) ۷ (جانیه‎ ۴ 
در اصل به همین صورت آمده است. [الی تفسبره قرابة] ولی شاید منظور اب بن باشد که میان مابعد و ماقبل‎ ۸ 
)۵۰7 (مومنون ۲۳7) ۱ (هود‎ ٩ «إلی» پیوستگی و نزدیکی است.‎ 
)۶۱/ (هود‎ ۱ 


۳۹۰ 


۸-عزیز 


کلمهٌ «عزیز» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول. «عزیز» به معنای والا و ارجمند. در سخن خدا: «و کان اله عزیراً عکیما»۱ » (خداوند 
والا و باحکمت است.) و در سور «دخان» خطاب به ابوجهل گفته است: «ق ال نت ای 
الکرم» ۲ (عذاب را بچش. که تو ارجمند و والامقام بودی) و در سور «منافقون» گفته است: 
«ْحْرجن الاعَرٌ من الَذل» ۲ (آنکه صاحب عزت است آن‌را که خوارتر است از آنجا بیرون 
خواهد کرد.) و در سور «نساء» آمده: «أَیبتَفونَ عِنْدَهُم الْعرّة» " (آیا در پیش آنان ارجمندی 
می‌جویند.) و نیز گفته است: «مَنْ کان يريد لّْة» * (هر کس که ارجمندی و بزرگی بخواهد.) و 
مانند این معنا در قرآن زياد است ۶ ۱ 

دوم» «عزیز» به معنای بزرگ. در سورة «ص» آمده است: «فبعرتك اغوب این ۲ (به 
بزرگی تو سوگند که همه را گمراه خواهم کرد.) و در سورةٌ «هود» از قول کافران لطاب په 
شعیب گفته است: «و ما انت عینابعزیز۸ اه ی 4 9999 مرگ 
نیستی. و در سورة «شعراء» گفته است: «بعرة فزغون»" (به شکوه و بزرگی فرعون سوگند.) و 
در سور «طس نمل» گفته: «و جعلوا أع“ ۳۹۳۹ اَذْلَّة» ' (بزرگان آنجا را خوار گردانند.) و در 
سور «یوسف» آمده: «یا 9 یز ۱۱ (ای بزرگ) و : نیز «امرَأنْ اقزیز» ۳ (زن بادشاه 


۱ (نساء /۱۵۸) ۲ (دخان /۴۹) ۳ (منافقون /۸) ۴ (نساء /۱۳۹) 
۵ (فاطر /۱۰) ۶ (صافات /۱۸۰) ۷ (ص /۸۲) 

۸ (هود ٩ )٩۱/‏ (شعراء /۴۴) ۰ تمل /۳۴) ۱ بوسف /۷۸) 
۲ یوسف /۳۰) ۱ 


۳۹۱ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

سوم «عزت» به معنای جانبداری و غیرت. در سورءٌ «بقره» گفته: «أَحَدَفْهٌ اعد بالانم»۱ 
(حمیّت و جانبداری به گناهش وادارد.) و مانند سخن خدا در سورة «ص»: «ق عدة و 
شقاق» " (در سرکشی و خلاف.) یعنی در جانبداری و اختلاف هستند. 

چهارم. «عزت» به معتای سخت و خشن. در سورة «مائده» گفته: «أعَة على الکافرین» " 
(نسیت به کافران سخت و خشن‌اند.) 

پنجم. «عزیز» به معنای گران و صعب. در سور «برائت» گفته است: «عزیژ عَلَيْهِ ما 
ی ۲ (رنج شما بر او گران است.) یعنی در شادی و راحت رساندن به شما سخت کوش است. 
و در سورۀ «ابراهیم» گفته است: «و ما ذلك على اله بعزیز" (و اين بر خدا دشوار نیست.) و 
مانند این آیه در سور «ملائکه» هم امه ات 

ششم. «عزیز» به معنای نیرومند. در سور «یس» گفته است: «فْعََزْنا بثالثِ» ۲ (پس آن 
دو را به نفر سوم نیرومند کردیم.) زهیربن عباد در تفسیر این آیه «إذأ آرسلنا لیم اننین»" 
(آنگاه که آن دو تن را به سوی آنان فرستادیم.) گفته است منظور از این دو تن یحیی و يونس 


است که خداوند او را به نفر سوم, که شمعون بزرگ حواریون بود. نیرومند ساخت. 


۰۱ (بقره /۲۰۶) ۲ (ص /۲) ۳ (مائده /۵۴) ۴ (توبه /۱۲۸) 
۵ (ابراهیم /۲۰) ۶. (یس /۱۴) ۷ یس /۱۴) 


۳۹۲ 


۹ . هلك 


هلك به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «هلك» به معنای مرده. در سورهُ «نساء» گفته است: «أن مروا هَلك»۱ (اگر مردی 
بمیرد.) و مانند أیدُ سورة «يوسف» «آز تکون من االکین» ۲ (يا از مردگان گردی.) و در سورة 
«بنی اسرائیل» آمده است: «و ان من قَريّة الا حن مُهْلکوها» ۲ (هیچ شهری نیست مگر آنکه 
آن‌را می‌میرانیم.) و در سورءٌ «طس قصص» گفته است: «کل شىء هالك الا وَجُهّه» ۲ (هر چیز از 
میان رود مگر ذات او.) یعنی هر زنده‌ای می‌میرد. جز خداوند که زندۀ باقی است. 

دوم. «هلاك» به معنای عذاب. در سورة «کهف» گفته «و تلك الْقرى كاه تا ظَلَمُوا و 
جَعَلنا هلک مُزعد »۱ (و مردم آن قریه‌ها را چون کافر شدند به هلاکت رسانیدیم و برای 
هلاکتشان وعده‌گاهی نهادیم.) یعنی مردما ن کافر پیش از تو را در زمان‌های گذشته چون شرک 
ورزیدند. عذاب کردیم و برای کیفر آنان وقتی معین کرده بودیم. و در سور «حجره گفته است: 
«و ما اکنا من قَريَةٍ لا و ها کناب مَغلوم»* (هیج قریه‌ای را هلاک نکردیم مگر آنکه 
نوشته‌ای معلوم داشت.) یعنی کافران ن ملت‌های گذشته را عذاب نکردیم مگر آنکه برای آنان 
اجلی معین کرده بودیم. و در سور «قصص» گفته است: «و ماکان رَبك مهلك الفری حق کے 
َبعتَ في أیَها ر شول» گر تفه ینت اه درک ها 
داوم سو ام که ا ۸ اکنا ین قیلهم ین قزن»۸ (که پیش از آن‌ها چه 
مردمی را هلاک کردیم.) یعنی بسیاری از مردمان گذشته از کافران مه را به عذاب افکنديم. 


۱. (نساء /۱۷۶) ۲ (یوسف /۸۵) ۳ (اسراء /۵۸) ۴ (قصص /۸۸) 
۵ (کهف /۵۹) ۶ (حجر /۴) ۷ (قصص /۵۹) ۸ (انعام /۶) 


۳۹۳ 


الاشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
سوم «هلك» به معتای گمراه‌شده. در سورة «حاقه» آمده: «هلّك عي شلطانیه»! (حجتم از 
دست برفت.) یعنی دلیل خود را گم کردم و گمراه شدم. ۱ 
چهارم. «هلاك» به معنای تباهی. در سورة «بقره» آمده: «و مك الث و ال ل» " (و 
کشت و نسل را نابود سازد.) یعنی در آن تباهی می‌کند. و در توا «مفصّل» گفته است: 
«َهلکُتُ مالاً لد ۲ (مال فراوانی را تباه کردم.) 


۱ (حاقه  )۲۹/‏ ۲ (بقره /۲۰۵) ۳ (بلد /۶) 


۳۹۴ 


۰ قو8 


کلمه «قوة» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول, «قوة» به معنای تعداد. در سوره «هود» گفته: «و یرد کم وة الى تک (نیرویی بر 
نيروي شما بیفزاید.) یعنی تعداد شما را به فرزندان فزون کند. و در سورهۀٌ «کهف» گفته: 
«فأعیئوی بقوّة» ۲ (مرا به نیرو یاری کنید.) یعنی به شماری از مردان. در سور: «طس نمل» 
که او ترا ا اا تیوه مید ریہ یی شما رمان یار انیت 

دوم «قوة» به معنای کوشش و مداومت [و عظمت و بۆرڭى:] در سورهٌ «بقره» آمده: «و 
إذا أخَذْنا میافکم... خُذُوا ها یناکم وق" (بیاد بیاورید آنگاه که از شما پیمان گرفتيم... 
آن‌را که به شما دادیم با همه کوشش و جد بگیرید.) يعني آنچه در تورات است با جد و 
اطمینان بگیرید. وا ابه در سورة «اعراف» هم آمده است. و در سور «کهیعص» گفته: «یا 
یی خد الکثاب بقرّة»" (ای بحیی کتاب را به مداومت و جد بگیر) یعنی در آن جد و مداومت 
بورز. 

سوم «قوة» به معنای به سختی گرفتن از نیرومندی و برتری. در «حم سجده» گفته: «و 
قالوا من اشد ما وه أو يروا أن اه اْذي حلَقَهُم هو شد منم فوٌة» ‏ (گفتند چه کسی از ما 
نیروم‌ندتر است؟ با ندیدند که خدایی که آن‌ها را افریده است از انان نیرومندتر اس و در 
سور؛ «محمد(ص)» گفته است: «و کین من قَريَة هی أَسَدٌ قَوَهَمِنْ قَویتك» ۲ (چه قریه‌هایی که 
مردمش از مردم قریه تو بسې یرومندتر بودند.) بعنی از مردم مرو وشوو «هود» گفته 

و ۵ A‏ ۲ 
است: «لو ان ی بكم قوَة» (ای کاش من در برابرتان نیرویی می‌داشتم.) 


۱. (هود /۵۲) ۲ (کهف )٩۵/‏ ۳ (نمل /۳۳) ۱ ۴. (بقره /۶۳) 
۵ (مریم /۱۲) ۶ (فصلت /۱۵) ۷ (محمد /۱۳) ۸ هود /۸۰) 


۳۹۵ 


۱-بأس 


«بأس» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول)#باس»به بای غات غدای سبحان فرموده استه فقلا اوآ ناصا ۱ (چون عذاب 
سخت ما را دیدند) و در سور «انبیاء» گفته: : «فْل ار وا بأسنا» ۲ (جون عذاب ما را دریافتند.) 
و در سورة «حم مومن» گفته است: «فَنْ یضرا من بأس الله ان جاءنا» "' (پس کیست که اگر 
عذاب بر سر ما اید یاریمان کند؟) 

دوم اب به فقر. در سورةٌ وه است: e‏ ل الجأشاء» ٤‏ 


۰ 


آنان ۱ 9 کته و آنت‌ها ِ یعنی آنان را به فقر و 0 

سوم «بأس» به معنای جنگیدن. در سور «نساء» گفته است: «عسّی الله آن يكف اس 
این کرو (مگر خدا آسیب کافران را بازدارد.) یعنی جنگ کافران را و در سورء «نمل» 
ره است: « نحن لوا فَوّة و آولوا بأ شدید» " (ما دارندگان نیرو و سخت پیکارکنندگانیم.) و 
در سورة «بقره» آمده: «و حبن الْبأس»* 5 هنگام حنگ) و در سورهٌ «حشر» گفته است: 
«باسہم ينم شدید»" (کارزار میان انان سخت است.) 


۱ (غافر /۸۴) ۲. (انبیاء /۱۲) ۳ (غافر /۲۹) ۴ (بقره /۱۷۷) 
۵ (انعام /۴۲) ۶ (نساء /۸۴) ۷ نمل /۳۳) ۸ (بقره /۱۷۷) 
٩‏ (حشر /۱۴) 


۳۹۶ 


۲- تفصیل 


کلم «تفصیل» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «تفصیل» به معنای شرح و بیان . در سورة «یوسف» گفته است: «ضاکان دیا 

بفْةَریٰ» تا آنجا که می‌گوید: «و تفصیل کل شّیء»۱ r SS‏ 
Eb‏ و و رای کی «مَوْعظة و تفصیلاً لکل شیء»" (هر پند و 
بیانی برای هر چیزی) و نیز در سور «اعراف» است: «و لد جناهم یکتاب ضلناه على علم» ۲ 
(هرآینه برای ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کردیم.) و 
در سورة «هود» گفته است: «کْاٍ آحککت آیائه 2 فصْلْت»" (کتابی که آیه‌های آن استوار 
است و سپس شرح داده شده است.) یعنی حلال و حرام را بیان کرده است. و در سورة «حم 
سجده» گفته: «کثاب قصلت آیائه ۳۳ عَربياً» ۵ (کتابی که آیه‌های آن به روشنی بیان شده 
است» قرآنی عربی.) و در سور «بنی ۱ را کا «و کل مء فاه تفصیلاً» ۲ (هر 
چیزی را بشرحتر بیان کردیم.) و در سور «انعام» است: : «و هو الذی ال کم انکثاب 
ُتصّلاً» " (اوست که به سوی شما این کتاب را با شرح و بیان نازل کرده است.) 

دوم. «تفصیل» به معنای جدایی و فاصله یافتن. در سور «اعراف» گفته است: «ایات 
مُفْصلات» 7 (آیه‌های جدا) یعنی امور عذاب‌آوری که میان هر یک از آن‌ها یک ماه فاصله بود. 


و در سور «یوسف» آمده اسٽ: «و نا فلت المبر»٩‏ (جون کاروان بیرون رفت.) یعنی 


۱ (یوسف /۱۱۱) ۲ (اعراف /۱۴۵) 
۳ (اعراف /۵۲) ۴ (هود /۱) ۵ (فصلت /۳) ۶ (اسراء /۱۲) 
۷ (انعام /۱۱۴) ۸ (اعراف /۱۳۳) ٩‏ (یوسف )٩۴/‏ 


۳۹۲۷ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
دوستان از مصر رفتند و فاصله گرفتند. و در سور «مرسلات» آمده: «لِيوم القصل»۱ (برای 
روز جدایی) که خداوند میان آنان قضاوت می‌کند و دسته‌ای به بهشت می‌روند و دسته‌ای به 
جهنم. و در سورءٌ «عم یتساءلون» آمده: و يوم القصل کان میقاتا» ۲ (روز داوری روزی 
است معین.) و در سورهٌ «حم دخان» گفته است: : ان 11 القصل فا من ۲ (وعده‌گاه 
همه روز داوری است.) یعنی روزی که ميان مردم جدایی می‌افتد. 


۱. (مرسلات /۱۳) ۲ (نباً /۱۷) ۳ (دخان /۴۰) 


۳۹۸ 


۳ أحد 


کلمة «أحد» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «أحد» به معنای الله. این معنا در سورة «أقسم بهذا البلد» آمده است: «أَسَبٌ أن ن 
یقدر عله آخد»" (آیا می‌پندارد که هرگز کسی بر او چیره نخواهد شد.) یعنی آیا گمان می‌کند 
که خداوند بر او چیره نخواهد شد. «یَفُول هَت مالا دا اسب أن یره آعد» ۲ (می‌گوید: 
مال فراوانی تلف کردم. آیا می‌پندارد کسی او را نمی‌بیند؟) یعنی آیا خیال می‌کند خدا او را 
ندیده است. 

ِِ , «أحد» اشاره است به پیامبر(ص). در سورة «حشر» آمده: : «و لا لطیع فیکم آیدا 
اد ۲ (دربارة شما از هیچ‌کس اطاعت نخواهیم کرد.) یعنی منافقان به بهودیان اطمینان دادند 
و گفتند از محمد اطاعت نخواهند کرد. و در سور 4 «آل عمران» گفته است: مذ تصعدون 3 
تلوون على آحد»" (آنگاه که می‌گریختید و به کسی التفات نمی‌کردید.) یعنی به سوی پیامبر 
نگاه نمی‌کردید. 

سوم , «أحد» اش ره است به «بلال» وقتی که هنوز برده بود. در سورة «لیل» امده: «وّ ما 
لخد عنده من نه نشمة نجزی» * (هیچ‌کس را نزد او نعمتی نباشد که پاداش بخواهد.) یعنی ابوبکر 
که بلال را آزاد کرد از آن نبود که حقی از بلال بر گردن وی بود. 


۱. (بلد /۵) ۲ (بلد /۷-۶) ۳ (حشر /۱۱) ۴ (آل عمران /۱۵۳) 
۵ (لیل /۱۹) 


۴-خلق 


کلمه «خلق» به ۷ صورت تفسیر شده است: 

اول, «خلق» به معنای دین. در سوره «نساء» گفته است: «وَ لامرن مرخ ال 
هرآینه به آنان فرمان می‌دهم تا آفرینش خدا را تغییر دهند.) شیطان می‌گوید به ِِ 
می‌دهم تا دین خدا را دگرگون سازند. و مانند سخن خدا در سورة «روم»: «لاتبدیل لق اه " 
(دین خدا را دگرگونی نیست.) 

دوم «خلق» به معنای افترا زدن و نسبت دروغ دادن. می‌فرماید: «ِنْ هذا لا خن الأولين»" 
(ایتها جز دروغ و نیرنگ پیشینیا یشینیان نیست.) یعنی دروغ و جعلیات که مردمان پیشین 
می‌ساختند. و در سوره «عنکبوت» گفته است: «و تخلقونٌ افکا» ۲ (دروغی می‌آفرینید.) یعنی 
نسبت کذب می‌دهید. و در سور «ص» گفتد: «انْ هذا الا اخیلاق»" (اين جز دروغ هیچ 
نیست.) یعنی محمد(ص) [نعوذ بالّه] این سخنان را از خود می‌سازد. 

سوم» «خلق» به معنای تصویر و مانندسازی. در سوره «مائده» خطاب به عیسی(ع) گفته 
است: «و اذ تلقْ من الطین هَيْنةٍ الطیر» " (هنگامی که از گل همچون پرنده ساختی.) یعنی 
صورنی مانند پرنده ساختی. مانند این در سورة «آل عمران» هم آمده است. در سورة «نمل» 
فر مود: «والّذین یعون من دون اله لا یخلفون شین و و هم مخلقون»۲ (آن‌ها را که جز خدا 
می‌خوانند. نمی‌توانند چیزی بیافرینند و خود آفریده می‌شوند.) یعنی خودشان صورت‌پذیر 
می‌گردند. مانند این معنا در سورة «فرقان» هم آمده است. 

چهارم. «خلق» به معنای به سخن درآوردن. در سورة «حم سجده» گفته است: «أنْطقتا اله 


۱ (نساء /۱۱۹) ۲ (روم /۳۰) ۳ (شعراء /۱۳۷) ۴ (عنکبوت /۱۷) 
۵ (ص /۷۵) ۶ (مائده /۱۱۰) ۷ (نحل /۲۰) 


۳۰۰ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
الّذی آنطق کل تیء و هو لفحم رل َو (گویند آن خدایی که هر چیزی را به سخن 
و ما را به سخن آورد. و اوست که شما را نخستین‌بار بیافرید.) 
پنجم. «خلق» به معنای قرار دادن. در سورة «شعراء» گفته است: «و درون ما خَلَقَ کم 
رَبك من آژواجکُم»" (شما آنچه را برایتان از زنان آفریده است وامی‌گذارید.) یعنی شما 
همخوابی طبیعی با زنانتان راوامی‌گذارید. 
ششم. «خلق» به معنای برانگیختن. در سورة «صافات» گفته است: «اَمُہ اشد خلفا» ۳ (آیا 
آن‌ها در آفرینش دشوارترند .) یعنی از برانگیختن در آخرت. و مانند سخن خدا در سور 
«نازعات»: دم اد لنا» (آیا شما در آفرینش سخت‌ترید) یعنی انا شما از لحاظ 
برانگیختن در آخرت دشوارتر هستید. و در سورة «س» گفته است: : «بقادر على أن یلق 
مثلهم» ۵يا خداوند قادر نیست مانند انان را بیافریند؟) یعنی خداوند قادر اتک مانند آنان 
را در آخرت برانگیزد. 
هفتم. «خلق» به معنای آفرینش در دنیا. فرمود: «الّذى خلق القنوأت و الازض» ۶ 
(خداوندی که آسمان‌ها و زمین را آفرید.) یعنی آن‌ها زا در عا کا آن نبودند. 
و نیز گفته است: «و لَقَذ نا اسان من شلال من طبن» ۷ (هرآینه ما انسان را از خلاصه گل 
آفریدیم.) یعنی خلق زمانی که خدایشان در دنیا آفرید موجود گردیدند. 


۱. (فصلت /۲۱) ۲ (شعراء /۱۶۶) ۳ (صافات /۱۱) 
۴ (نازعات /۲۷) ۵ (یس /۸۱) ۶ (انعام /۱) 
۷ (مومنون /۱۲) 


۲۵ ۱ آأذان 


کلم «اذان» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «اذان» به معنای گوش دادن. در سور؛ «اذا السیاء انشقت» آسده: «و اَنَث رما و 
غ اله سک نخدا خود کی دهد رای ساوار ارت کی ر این ات که سک ذا 
را می‌شنود و او را می‌سزد که سخن او را بشنود. و در سورۀ «حم سجده» گفته است: «آذْنّاك 
ما نّا من شهید» " (آگاهت کردیم که کسی از ما به شرک گواهی نمی‌دهد.) یعنی به گوش تو 
رساندیم. 

دوم. «اذان» به معنای آواز دادن. در سور «اعراف» است: «َأَفْ هدن ان َة اله 
عالطا فن (آنگاه میان آنان کسی فریاد برآورد که نفرین خدا بر ستفکاران باد.) یعنی 
آوازدهنده‌ای میان بهشت و جهنم چنین نفرین کند. و دز سورة «یوسف» گفته است: «آذّن مُوْذنْ 
اا العر نکم تسار فون» ‏ (فریادکنده‌ای بانگ برآورد که ای کاروانیان همانا شما دزدانید.) 


و در سورة «حج» آمده است: «و آذن 1 النّاس» " (در ميان مردم فریاد برآزر.) 


۱. (انشقاق /۲) ۲ (فصلت /۴۷) ۳ (اعراف /۴۴) ۴ (یوسف /۷۰) 
۵ (حج /۲۷) 


۳.۲ 


۶-نأی 


کلمه «تَأی» به ۲ ضورت تفسیر شده است: 

اول. «تأی» به مغنای دور شدن. در سورة «بتی اسرائیل» اة ات «و تا جانیه»! (دور 
شود.) و مانند آیه‌ای ذر نورڈ «انعام»: «و شم نون عله و ناون عله" (آنان را از پیامبر 
بازمی‌دارند و خود از او دور می‌شوند.) 

دوم «لا تنیا» به مغنای سستی تک در سور «طه» آمده: زو لأتَنيا فی ذکری» ‏ (در یاد 
آوردن من سستی نکنید.) و در سور «قصص» گفته است: «لواً بالعسیِة» " (بر مردم نیرومند 
هم بزداشتن آن ستگین هی‌شد.) یعنی ناتوان می‌شدند و درمی‌ماندند از بمرداشتن کلیدهای 
درهای خانه‌های قارون. 


۱. (اسراء /۸۳) ۲ اشام /۲۶) ۱ 
۳.نویمنده ميان ماده و معنای وحه اول و دوم خلط کرده است. ماده وجه اول (تای) به معنای «دور شد» 
است, ماده وجه دوم «ونی» به معتای «ناتوان شد» است. در المعجم المتهرس وجه اول را تحت ماده «نای» و 
وجه ذوم را زیر ماده «ونی» اورده است. تنوء از ماده «نوء» است و در معحم نیز ذیل همین ریشه أيه سورةٌ 
«قصص» را آورده است.دم, . " ۱ ۴ (ظه /۴۲) ۵. (قصص /۷۶) 


۳۰۳ 


۳۷ ۱-رجم 


کلم «رجم» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «رجم» به معنای کشتن. در سورء «یس» آمده: «یترجتکم»۱ (هرآينه شما را 
کی و در سور؛ «حم دخانه گفته است: و ان ع بو وگول ا (من به 
پروردگار خودم و پروردگار شما از اینکه مرا بکشید پناه می‌برم.) و در سورة «هود» است: «و 
و لا رَطّك لَرجَنْاك» ۲ (اگر خویشانت نبودند. تو را می‌کشتیم.) 

دوم «رجم» به معنای دشنام. در سور «مریم» به نقل از سخن پدر ابراهیم آمده: لن ام تنته 
درك" (اگر بازنایستی, دشنامت خواهم داد.) 

سوم «رجم» به معنای تیر افکندن. در سورء «تبارک» آمده است: «وّ جَعلناها روما 
للشیاطین»" (آن‌ها را تیرهای دور ساختن شیطان‌ها قرار دادیم.) یعنی ستارگان را. و در سورة 
«کهف» گفته است: «رَجما ایب ؟ (تیر افکندن به ناپیدا.) که مراد سخن به گمان گفتن است. 

چهارم. «رجے» به معنای ملعون [دور از رحمت خدا]. در سورۀ «نحل» آمده است: 
«قاشتعذ باه من الَیّطان الّجم» ۲ (از شیطان ملعون پناه ببر به خدا) و رانده‌شده از درگاه 


خدا. 
(یس /۱۸) ۲. (دخان /۲۰) ۳. (هود )٩۱/‏ ۴ (مریم /۴۶) 
۵ (ملک /۵) ۶ (کهف /۲۲) ۷ (نحل /۱۸) 


۳.۴ 


۸ صللاح 


«صلاح» به ۷ صورت تفسیر شده است: 


اول. «صلاح» به معنای ایمان. در یور «رعد» آمده است: «جنات عَذن پذخلونها و من 

لح من آبانهم و آژوأجهم» (بهشت‌های جاویدان که | ن‌ها و هر که نیکوکار بوده است. از 
پدران و همسران و فرزندانشان بدان داخل شوند.) یعنی هرکه از پدران و همسران و فرزندان 

آنان که ایمان آورند. و در سور «نور» گفته است: «و الصالجحين من عبادکم» ۲ (و مومنان از 
بندگان شما) و در سورة «یوسف» گفته است: «و ليقن بالضالجين» ۲ (مرا به مؤمنان ملحق کن) 
که منظور پدران مومن اوست. و از قول سلیمان نقل کرده است: «و أذخلنی ركف عبادك 
الضٌاین» ۲ ( (مرا به رحمت خود در میان بندگان مومنت جای ده.) ۱ ۱ 

دوم تس ی نی در سورءه «یوسف» است: ورا هة بغده فُوماً 
ضا جين»°( بین از او کر وجی ی اید ھی رلت خود را ر پور کیب زج 
و ۷ در سور «بقره» آمده است: «و اه ف الأخرَة ِن الضالجين» *( (او در آخرت 
دارای مقام بلندی است.) بعنی نزد خدا گرامی خواهد بود. مانند این آیه در سورة «نحل» هم 
آمده است." و به طور کلی در هرجای قران که سخنی از ابراهیم آمده و از صالحان خوانده 
شده به همین معناست. 

سوم» «صلاح» به معنای نیکوکرداری. در سور «قصص» است: «ستّجذنی أن‌شاءالّه من 
الصالحين»* به رامخ دا مرا از تیکوکرداران,غواهی بافت) او یز سور اغراف سکن 


۱ (رعد /۲۳) ۲ (نور /۳۲) ۳ (یوسف /۱۰۱) 
۴ (نمل /۱۹) ۵ (یوسف )٩/‏ ۶ (بقره /۱۳۰) ۷ (نحل /۱۲۲) 
۸ (قصص /۲۷) 


۳۰۵ 
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موسی خطاب به هارون چنین است: «أخْلَفنی في قم و أضلح»۱ (در ميان مردم جانشین من 
باش و با آن‌ها رفتار نیکو کن.) 

جهارم. «صلاح» به معثای نیکو و درست‌افریده. در سورء «اعراف» آمده: «لئن تن 
طاما» " یعنی آدم و حوا گفتند. اگر به ما فرزند درست‌اندام بدهی. ۱ 

پنجم. , «صلاح» به معتای نیکی کردن. در سورء «هوده از قول شعیب آمده است: «اِنْ ارید 
إلا الاضلاغ مَااشتَطغثُ» "(من چندان که بتوانم جز نیکی کردن قصدی ندارم.) 

ششم. «صلاح» به معنای اطاعت کردن. در سورة «بقره» است: «إما ی مُضلکون» ۴ 
(همانا ما اصلاح‌کننده‌ايم.) یعنی ما اطاعت‌کنندگان خدا در روی زمین هستیم. و در سورة 
«اعراف» گفته است: «و لا دا نی الاْض بعد اضلاجها»" (و در زمین پس از اطاعت خدا 
دیگر تباهی نکنید.) و نیز: «وَالّذينَ توا وشا الضْاحات» " (کسانی که ایمان آوردند و 
کارهای شایسته کردند.) یعنی لت خدا کردند در آنچه بر آن‌ها واجب کرده و به آن‌ها 
فرمان داده است. 

هفتم. «صلاح» به معنای فضیلتِ امانتداری. در سور «کهف» فرمود: «و كان توا 
طالأ»۲ (بدرشان مردی نیک بود.) یعنی بدرشان امانتدار بود. 


۱. (اعراف /۱۴۲) ۲. (اعراف /۱۸۹) 
۳ (هود /۸۸) ۴ (بقره /۱۱) ۵ (اعراف /۵۶) ۶ (بقره /۸۲) 
۷ (کهف /۸۲) 


۳.۶ 


۹ اظهار 


کلم «اظهار» به ۸ صورت تفسیر شده است: 

اول. «ظهر» به معنای آشکار کردن. یدید گشتن. در سورة «نور» گفته است: «و لا یبدین 
زینتہن الا ما ظهر منها» (زیور خود را آشکار نکنند مگر آن مقدار که خود آشکار است) 
یعنی زیوری که در صورت و دو دست است. و در سورة «روم» گفته است: «ظَْر اناد فى 
لو البض» " (تباهی در خشکی و دریا پدیدار شد ۳ «نی 
العاف 1 یل دینکم أو آن يُظهر نی الازض الْقناد» ۳ (می‌ترسم دینتان را دیگرگون کند یا در 
این سرزمین فساد بدید آورد.) و در سره «روم» گفته است: «يَغْلَمُونُ ظاهراً من ايا 
الذنيا» (آنان به ظاهر زندگی آگاهند.) یعنی فقط نعمت‌ها و پیشه‌های آشکارشان را می‌بینند. 

دوم ,۰ «اظهر» به معنای آگاه ساختن. در سور «لم تحرم» آمده است: «و آظهره الله عَلیه» ۵ 
(خداوند او را از آن آگاه ساخت.) یعنی از ار راز. و ان چنین بود که حفصه. همسر پیامبر, 
هنگامی که آن حضرت نزد کنیز خود ماریة قبطیه بود. نزد عایشه رفت و سخنی را که پیامبر به 
راز با او در میان نهاده بود به عايشه بازگفت و خداوند پیامبر را از کار حفصه آگاه ساخت.۴و 
در سورة «قل آوحی» گفته است: «غال ایب فلا یه على غیبه اداه" (دانای نهان است. 
پس کسی را بر غیب خود اک و رت ار RE‏ بظهدوا 
علیکم»۸ (آنا ن اگر بر شما اطلاع یابند.) 


۱ (نور /۲۱) ۲. (روم /۴۱) ۳ (غافر /۲۶) ۴ (روم /۷) 

۸ (تحریم /۳) 

۶ دربارة رازی که پیامبر با حفصه در ميان E‏ 1 
ضرس قاطع حکم نکرده‌اند. -م. ۷ (جن /۲۶) ۸ (کهف /۲۰) 


¥ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
سوم «یظهرون» به معنای بالا می‌روند. در سورة «زخرف» است: «و مَغارج علما 
یظهزون»! (و نردبان‌هایی که بر آن‌ها بالا روند.) یعنی نردبان‌هایی که بر آن‌ها بالا می‌روند و 
به پشت بام‌های خانه‌ها برمی‌آیند. و در سور؛ «کهف» گفته: «فًا اشتطاغوا أَنْ یظهژوه» " (پس 
نتوانستند بر آن بالا روند.) یعنی فراز آن شوند. 
چهارم. «تظاهر» به معنای پشتیبانی. در سور «لم تحرم» آمده است: 0۳ تظاهرا عَلْه» ۲ 
(اگر بر ضد او پشتیبان شوید) و مان این آیه در سور «قصص» ای وتات یه 
«واللایکة بغد ذلك طهیرآ»؟ (و فرشتگان هم پس از آن پشتیبان‌اند.) یعنی پشتیبانان 
پیامبر(ص). و در سور «بتی اسرائیل» گفته است: «و لو کانَ بَفضهم لبَعض هر ۵ (هرچند 
برخی پشتیبان برخی دیگر شوند.) و در سورء «سبا» گفته: «و ما هن ین طهی» ۶ (خداوند 
را از آن‌ها یاریی نیست.) و در سورة «فرقان» آمده است: «و کان الکافة على ره هیر 
(کافر بر ضد پروردگار خویش همپشت است.) و در سور «احزاب» آمده است: «و آنزل 
نپنفاقروفم»" (و فرود آورد کسانی را که از آنان ن بشتیبانی کردند.) 
پنجم. «اظهار» بد معنای برتری جستن به قهر. ون «هُو الّذې 
آزتا وله بافدی و دین ان لیظهر؛ عل اّدین کله» ۲ (اوست که پیامیر خود را.برای 
هدایت و با دینی بر حق فرستاد تا آنرا بر هم دین‌ها پیروز گرداند.) یعنی برای اینکه اسلام را 
پر همه دین‌ها برتر سازد و آن‌ها را مقهور اسلام گرداند. مانند این آیه در سوره‌های «صف» ۱۰ 
و «فتم» ' آمذةاست: و در سورة «حم مؤمن» گفته است: «یا قزم لحم الك الْيَوْمَ ظاهرین 
فی الگٌزض»"' (ای قوم من, امروز فرمانروایی از آنِ شماست که بر این سرزمین غلبه دارید.) 
اوک و و و و «قأيّذتا لین آَمَنوا 
على عدوهم قاضبحوا ظاهرین» ۳ (پس مؤمنان را در برابر دشمنانشان نیرومند کردیم تا بر 
آنان پیروز برآمدند. 
ششم» «بظاهر» به معنای نادرست. در سورة «رعد» آمده است: :دأ بظاهر من القول» ۲۳ 
یا گفتهای است باطل) که بر زبان می‌آوردند و می‌پتداشتند که برای خدا شریکی وجود دارد. و 


۱ (زخرف /۳۳) ۲. (کهف )٩۷/‏ ۳ (تحریم /۴) ۴ (تحریم /۴) 
۵ (اسراء /۸۸) ۶سباً /۲۲) ۷ (فرقان /۵۵) ۸ (احزاب /۲۶) 
٩‏ (توبه /۳۳) ۰ (صف )٩/‏ ۱ (فتح /۲۸) ۲ (غافر /۲۹) 
۳ (صف /۱۴) ۴ (رعد /۳۳) 


۳۰۸ 


الأشباء و النظائر فى القرآن الكريم 

در سورة «مجادله» گفته است: «والّذین یظاهرژن من نسائهم»" (آن‌هایی که زنانشان را ظهار 
می‌کنند.) 

هفتم. «اظهار» به معنای مثلی که خدا زده است. در سورء «هود» آمده: «وا موه 
ورائکم فریً» (و او را پشت سر نهاده‌اید.) می‌گوید یاد خدا را پس پشت انداختید و تعظیم 
او نکردید. بلکه جز او را بزرگ داشتید. و در سور «بقره» گفته است: «کِتّاب الله وراء 
ظهوّرهم» ۲ (کتاب خدا را پس پشت افکندند.)یعنی به آن عمل نکردند و په سحر عمل کردند. 

هشتم. «حین تسظهرون» به معنای نیمروز. در سور «روم» است: «و عشیاً و حبن 
تظهرژن» ۲ (در شامگاه و وقتی که به نیمروز می‌رسید.) یعنی زر نماز اول که در نیمروز 
خوانده می‌شود. و در سورهٌ «نور» گفته است: «و حبن تضعون ثیابگم من الظهیرة» ° (هنگام 
نیمروز که لباس از تن بیرون می‌کنید.) 


۱ (مجادله /۳) آیه در مورد ظهار کردن زنان است و مربوط به بحث نیست. -م. 
۲. (هود )٩۲/‏ ۳ (بقره /۱۰۱) ۴ (روم /۱۸) ۵ (نور /۵۸) 


۳۹ 


کلمة «حتی» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «حتی» به معنای «الی». خطاب به قوم صالح می‌فرماید: «ذقیل عم توا خی حبن»! 
(هنگامی که به آنان گفته شد بهره ببرید تا هنگامی) یعنی تا هنگامی که مدت‌شان به پایان 
برسد. و در سورة «مؤمنون» گفته است: : «قَذَرْهُم ف عَمْرَتهم حت حبن» (آنان را تا چندي در 
گمراهیشان رها کن.) یعنی تا بایان مهلتشان. و در سورة «إنا أنزلناه في ليلة القدر» گفته است: 
«حتی ی مَطْلم جر ۲ (تا هنگام طلوع صبح). 

دوم «حتی» به معنای «فلجا» (جونکه. آنگاه که) در سور «یوسف» گفته است: «ختی | اذا 
اشاش الؤشل»"( (تا چون پیامبران و شوند.) از ایمان آوردن قومشان. و در سور «انبیاء» 
گفته است: «وّ ڪرام على قزية آخلکناها ا لا يعون ڪت اذا فتحت يَأجُوج و مَأجُوج» ^ (و 
قریه‌ای را که به هلاکت رسانده‌ايم حرام است که بازگشتی داشته باشند تا انگاه که یاجوج و 
مأجوج بر مردم گشوده شود.) و در سور «هود» گفته است: «حت اذا جاء أمنا و فار الّثور»۶ 
(انگاه که فرمان ما رسید و تنور فوران کرد.) 

سوم «حتی» به نشانة مقرر داشتن و ثبوت حیزی. ۳ هنگام حصول امری است. در 
سور «برائت» گفته است: «قاتلوا لدی لا ومون باه و لا یالیو الاج تا آنجا که می‌گوید: 
لا بط اهربا نان که خداتو زو قبات ادیآ Ray‏ که سر 


۱ (ذاریات /۴۳) در اصل آمده: این سخن اوست در سور یونس: «آمنوا و متعناهم إلى حین» یعنی تا وقتی 
که مهلتشان به بایان رسد. چنانکه پیداست در این ايه شاهدی برای مورد بحث وجود ندارد. 

۲ (مومنون /۵۴) ۳ (قدر /۵) ۴ (یوسف /۱۱۰) 

۵ (انبیاء )٩۶-۹۵/‏ ۶ (هود /۴۰) ۷ (توبه /۲۹) 


۳۰ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
بدهند.) یعنی پیوسته با آنان ¿ بجنگید تا اینکه به جزیه گردن نهند و این مهلتی است برای آنان. و 
در سورة «حجرات» گفته است: «حْعاتلوا اتی تبفي ڪت تنیء ال خر الله» (با آنان که ستتم 
می‌کنند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردند.) و در سور «انفال» گفته است: «عَ لا تون 
فتنة» ۲ (تا آنگاه که فتنه‌ای نباشد.) یعتی تا اینکه شرک از مین رود [و اس تایب سوه ر 
مانند این آیه در سورة «بقره» آمده است و نیز گفته است: «و ژْرُوا حت يفول الوشول وَالَذينَ 
آمنوا مه م و مر اف تیه انس کار رسای ا ا 


یاری خدا کی خواهد رسید.) 


۱ (حجرات )٩/‏ ۲ (انفال /۳۹) ۳ (بقره /۲۱۴) 


۳ 


۱ آنفس 


کلم «آنفس» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول, «آنفس» به معنای دل‌ها. در سورة «نجم» آمده: «وّ ها وی الأٌلفس»' (و آنچه 
نفی‌هاشان مایل است.) که مراد از «أنفس» دل‌هاست. و در سور «یوسف» گفته است: «و ها 
ار یا ای لأمارَة بالشوء» ۲ (من دل خود را بی‌گناه نمی‌دانم. زیرا نفس آدمی را 
بسی به بدی فرمان می‌دهد.) یعنی دل تن را به بدی وادار می‌کند. و در سور «ق» گفته است: 
«و نم ها وسوس به تَفْسه» " (و از وسوسه‌های دل او آگاه هستیم.) و در سورهُ «بنی 
اسرائیل» آمده است: «رټکم غلم پا ف ی ابزآوردکاز شما به آنچه در دل‌های شماست 
داناتر است.) مانند این معنا زیاد است. 

دوم «نفس» به معنای انسان. در شووه «مائده» آمده: «التفْش بالتفْس» " (انسان در برابر 
انسان) و باز در همین سوره آمده: «مَنْ قَتل نس بر تفْس» * (هر کس که انسانی را بی‌آنکه او 
کسی را کشته باشد بکشد.) 
سوم «أنفسکم» به معنای همدین شما. در سورۂ «نساء» آمده است: «و لأ تقثلوا 
فسکم»" (و خودهاتان را مکشید) یعنی همدینان نباید یکدیگر را بکشند. 

چهارم. «أنفسکم» به معنای از خود شما. در سورة «برائت» است: «لفد جاک رشول من 
آنفسکم»" (پیامبری از خود شما برایتان آمد) 

پنجم. «آنفس» به معنای روح انسان که چون گرفته شود مرگ فرارسد. در سور؛ «انعام» 


۱ نجم /۲۳) ۲ (یوسف /۵۳) ۳ (ق /۱۶) ۴. (اسراء /۲۵) 
۵ (مائده /۴۵) ۶ (مائده /۳۲) ۷ (نساء /۲۹) ۸ (توبه /۱۲۸) 


۳۲ 


الأشباء و التظاثر فى القرآن الکریم 

آمده: «و لو ری اذ الظا ون فى عمرأت الوت وَاللایْكة باسطوا هم آخرجوا آنفسکم» (اگر 
ببینی آنگاه که این ستمکاران در سکرات مرگ گرفتار گردند و ملائکه بر آن‌ها دست گشوده‌اند 
که جان خویش را بیرون کنید.) یعنی روح آنان در هنگامی که وقت گرفتن آن است. و مانند 
سخن خدا: «اله يتوف الأْنفس حین مَْتها»۲ (خداوند جان‌ها را هنگام مرگ آن‌ها می‌گیرد) 

ششم. «تقتلون آنفسکم» که به این معناست: «برخی از شما برخی دیگر را می‌کشد.» در 
سورة «بقره» گفته: «ثم نم مولاء ون آنفسکم» ۲ (شما همان‌هایی هستید که برخی برخی 
دیگر را می‌کشید.) و مانند این آیه: «اقتلوا نفسکم» " (یکدیگر را بکشید.) 

هفتم. همان معنای اول ان در شورة «نساء» آمده است: «و لو آنا کتبا عم أن افتلوا 
آنفسکم»" (و اگر به آنان فرمان داده بودیم که خود را بکشید.) که منظور این است که 


۱ (انعام )٩۳/‏ ۲. (زمر /۴۲) ۳ (بقره /۸۵) ۴ (بقره /۵۴) 
۵ (نساء /۶۶) 


TE 


۲-أل 


کلمة «آل» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «آل» به معنای خاندان و قوم. در سورءٌ «اقتربت» آمده است: «ر لد جاء آل فرعون 
الذر»' (بیم‌دهندگان نزد فرعونیان آمدند) یعنی نزد فرعون و قبطیان. و در سورة «حم مومن» 
گفته است: «أدخلوا آل فرعون مد العذاب» " (فرعونیان را به سختترین عذاب‌ها درآورید.) که 
مرادمر دمان‌قبطی‌است. «و قال رَجُل مُومِن من آل فرعون» " (مردی باایمان ازآل‌فرعون گفت) 

دوم. «آل» به معنای افراد خانواده. در سورة «اقتربت الساعة» آمده است. «الا آل لوط 
ینام بسحر» " (مگر خاندان لوط که آن‌ها را سحرگاه رهانیدیم) که راد لوط و دود 
اوست. و در سور «حجره گفته است: «فلَا چاء آل لوط الرسلون ۵ (پس چون فرستادگان 
نزد خاندان لوط ا و و «إنا ین قوم بر مین له آل لوط إا 
لنَجوهُم أجُعین» ۲ (گفتند ما را به سوی مردمی گنهکار فرستاده‌اند. مگر خاندان لوط که همه 
انا را ات می‌دهیم.) یعنی لوط و خانواده‌اش را که سپس زنش را از آن استثنا می‌کند و 
می‌فرماید: «مگر زنش» که مقرر شده بود از باقی‌ماندگان باشد. 

سوم, «آل» به معنای نسل شخص تا هر چه پایین بياید. در سور «آل عمران» آمده است: 
«ار اله اضطن دم و وحا و آل إٹراھم و ال عفران» (خداوند آدم و نوح و نسل ابراهیم را 
برگزید.) که مراد اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط است. و از «ال عمران» مراد موسی و 
هارون است که آنان را برای پیامبری بر مردم زمانشان برگزید. لذا.فرمود: «دُرَّة بعضها من 
قض» " نسلی که برخی از برخی دیگرند. 
۱ (قمر /۴۱) ۲. (غافر /۴۶) ۲ (غافر /۲۸) ۴ (قمر /۳۴) 
۵ (حجر /۶۱) ۶ (حجر /۶۰-۵۸) ۷ (ال عمران /۳۴-۳۳) 


۳۹۴ 


۳ نجم 


کلم «نجم» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول «نجم» به معنای ستارگان. در سورة «السماء والطارق» است: «اللَجْم الثاقب» ' (ستارة 
درخشان) و در سورة «نحل» گفته: «وّ علامات و بالجُم شم مُهْتدون» ۲ (نشانه‌هایی است. و به 
ستارگان راه می‌یابند.) و در سور «صافات» آمده: «فتظرَ لظرَة فی النجوم» ۲ (پس نگاهی به 
ستارگان افکند.) 

دوم. «نجم» به معنای اوقات نزول قرآن که بتدریج بر پیامبر(ص) نازل می‌گردید. گاه به 
صورت یک یا دو آیه. و گاه یک یا دو سوره. و مانند این معنا در قران زیاد است. و سخن 
خدا: «وَاللَجم إذأ هوی» " (و سوگند به ستاره هنگامی که فرود آید) که منظور اوقات معین 
فروفرستادن قران است که به وسیله جبرئیل یه آیه یا بیشتر از أن و گاه سوره به سوره یا 
بیشتر بر پیامبر نازل می‌گر دید. ودر تور «واقعه» آمده است: «قلااقیہ مواقع النجوم»*(پس 
سوگند به جاهای ستارگان.) یعنی سوگند می‌خورم به هنگام نزول قرآن که جبرئیل آنرا بر 
پیامبر(ص) می‌آورد. ابوالعالیه گفته است: «قرآن را پنج‌آیه پنج‌آیه بیاموزید؛ زیرا پیامبر(ص) 
نیز آن‌را پنج آیه پنج‌آیه از جبرئیل فرامی‌گرفت.» وکیع از اسماعیل‌بن خالد نقل کرده است که 
«ابورحمان سلمی قران را پنج ایه, پنج ایه به ما می‌أموخت.» 

سوم «نجم» به معنای گیاه بدون ساقه. در سور «الرهمن» آمده است: «وَالّجم والجد 
یسجدان» ۶ (گیاه و درخت سجده می‌آورند) «نجم» به هر گیاهی گویند که آن‌را ساقه نباشد. و 
«شجر» به گیاه ساقه‌دار گفته می‌شود. 


۱. (طارق /۳) ۲. (نحل /۱۶) ۳ (صافات /۸۸) 
۴ (نجم /۱) ۵ (واقعه /۷۵) ۶ (رحمن /۶) 


۳۵ 


۳۴ ۱-نشوز 


کلمۀ «نشوز» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «نشوز» به معنای تافرمانی زن از شوهر. در سور «نساء» آمده است: : «والاق 
تخافُون ر نشوزهن فعظوهن»۱ (و زنانی که از نافرمانی آن‌ها می‌ترسید پس پندشان دهید.) یعنی 
زنانی که نافرمانی آنان را از شوی می‌دانید. 

دوم» «نشوز» به معنای برگزیدن مرد زن دیگری را بر زن خود. در سورۂ «نساء» آمده 
است: : «و ان اطرأة خافث من بغلها تُشوزا أو اغراضا» ۲( (اگر زئی بیم کند که شوهرش دیگری 
را برگزیند یا روی بگرداند...) یعنی زنی که دانسته شوی او زنی دیگر را برگزیده است باکی بر 
آن‌ها نیست که میان خود به مالی صلح کنند. 

E‏ برخاستن. . در سورة «قد سمع اللّه» آمده است: «و إذا قیل انسر نشوا 
نشگوا»۳ (هنگامی که شما را گویند برخیزید. برخیزید ا کی ر و یی وک 
کنید. 


1 «نشوز» به معنای زندگی. در سور «بقره» گفته است: «وانظر ال ابعظام كَيْف 
ننشژها» ۲ (به استخوان‌ها بنگر که چگونه آن‌ها را زنده می‌کنيم.) 
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۱ (نساء /۳۴) 09 ۳ (مجادله /۱۱) ۴ (بقره /۲۵۹) 


۳۴۶ 


۵ باطل . 


کلم «باطل» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «باطل» به معنای دروغ. در سورة «حسم مومن» گفته است: «و خسرّ هنا لَك 
البطلُون۱ (و آنان که بر باطل بودند آنجا زیان واف برد ی کسابی که رستاخیز را 
منکر بودند. و در سورة «عنکبوت» گفته است: «اذا لاز زتاب البطلُون» ۲ ( (انگاه اهل باطل به 
شک اف د پم کین کندکان زا مان هراق دون آن خت کا ویر سوه مر 
سجده» آمده است: «و لا تیه الْباطل من بن یه و لین خلفه» ۲(کذب از پیش و از پس آن 
بدان راه نیابد.) یعنی قرآن را نه کتاب‌های پیشین و نه کتاب‌های پس از آن تکذیب نخواهد 
کرد. 

دوم» «ابطال» به معنای هدر دادن. در سور «بقره» گفته است: «لا تبطلوا صَدفاتکم بان و 
الأذی» (صدقه‌های خود را به منت نهادن و رنجاندن هدر ندهید.) یعنی صدقه‌های خویش را 
به منت نهادن و آزار رسائیدن باداش کی وان سور اک انوا بت 
لین آمنوا یف اله و أطيغوا الشول و لا تبطلوا آغالکم» ۵ (ای مومنان از خدا و پیامبر 
الاک کا و ارات را به هدر ندهید.) 

سوم «باطل» به معنای شرک» که آن بر اصلی استوار نیست. این معنا در سورء «بنی 
اسرائیل» آمده است. «و قل جاء الح و رَهَقَ الْباطل. ان اباطل کان رَهُوقاً» (بگو حق آمده 
باطل نابود شد که باطل نابودشدنی است.) یعنی شرک که پرستش شیطان است از میان رفت 
زا شرک له وهای در وم دازد ره شاعهای بر اسان وان وو نار هی انیت وود 


۱. (غافر /۷۸) ۲ (عنکبوت /۴۸) ۳ (فسّلت /۴۲) 
۴ (بقره /۲۶۴) ۵ (محمد /۳۳) ۶ (اسراء /۸۱) 


۳۷ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

سوره «عنکبوت» گفته است: «والذین آمنوا باباطل» (کسانی که به باطل گرویدند) یعنی به 
پرستش شیطان ET‏ ۱[ ردنك «و کفروا بال أ وليك هم اخایرون» (و 
e‏ خدا را انکار کرده‌اند آنان زیانکارا ن‌اند.) و در سوره «نحل» گفته است: «أقباباطل 
يوَْمنُون» ی ایا به باطل می گروند) ی ۱ ن‌ها به باطل که همان شرک و پرستش شیطان 
است باور دارند. 

8 «باطل» به معنای ستم. در سور «بقره» آمده: : «و لا لوا أشوألكُم بتکم باثباطل 

لوا پا ال امکٌام» ۲ او اموال کدی زا وھا کو اچ ت وو و و 


رشوت به حاکمان مدهید.) مانند این یه در سور ه د «نساء» آمده اس 


۱. (عنکبوت /۵۲) ۲. (نحل /۷۲) ۳ (بقره /۱۸۸) 


۳۱۸ 


۶ توقی 


کلم «توفی» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «توفی» به معنای فکر و ذهن انسانی که به آن اشیا را درک می‌کند و رؤیا می‌بیند. 
در سورة «انعام» آمده است: «هو الَذی یََوفا کم بالیل» (اوست که ذهن را در شب 
برمی‌گیرد.) یعنی شما را می‌خواباند و ا شما ذهنی راکه به آن اشیا را درمی‌یابید 
برمی‌گیرد؛ و روح زندگی را در تن باقی می‌نهد و انسان به وسیل روح می‌جنبد و با ذهنی 
که از او گرفته شده خواب می‌بیند. و در سورۀ «زمر» آمده است: «اله يسوی الاأنفُس 
حین مرت »۲ (خداست که جان‌ها را هنگام مرگشان می‌گیرد.) و دلیل آن است که در انسان 
ودگ و روح وکود دا دز هر گا خذا بخواهد لش که ادف بو عمط آن اهنیا را در 
می‌کرده است از تن بیرون می‌رود. و نفس را شعاعی است پیوسته به جسد. همانند شعاع 
خورشید که پیوسته است به زمین. و انسان به نفسی که از تن او بیرون رفته است خواب 
می‌بیند. چنانکه گویی در سرزمین دیگری است. و زندگی و روح در تن باقی می‌ماند که به 
واسطة آن انسان جنبش می‌کند و نفس می‌کشد. و چون نفس خواسته باشد به تن بازگردد. در 
یک چشم بر هم زدن در تن جای خواهد گرفت. و هرگاه خدا بخواهد شخص را در هنگام 
خواب بمیراند. همان نفس صیدشده را نگاه می‌دارد و روح را نیز می‌گیرد و شخص در حال 
خواب می‌میرد. 

دومی, «توفی» به معنای برگرفتن و به سوی خود به اسمان بردن. در سورة «مائده». عیسی 
خطاب به خداوند می‌گوید: «فلّ یی کت أَنْت الّقیب »۲ (چون مرا برگرفتی و به 


۱ (انعام /۶۰) ۲ (زمر /۴۲) ۳. (مائده /۱۱۷) 


۳۹ 


الاشباه و النظائر فى القرآن الکریم 
اسمان بردی» تو خود نگهبان آنان بودی)" و در سورهةٌ ة «آل عمران» گفته است: «ٍنی مَُوَفْيكٌ و 
رافغك» ۲ (من تو را | برمی‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم) یعنی تو را از بنی اسرائیل می‌گیرم به 
آسمان می‌برم. 
را از خسی یل فده ات و از مقانل ۱ 

سوم. . «توق» به معنای گرفتن جا ن‌ها و مرگ. در سورهٌ «حم مؤمن» گفته: : «قاها ريك 
بعض الذي تعدغم أو لت فالینا پرجفون» ۲ (یا اگر بعضی از آن عذاب را که به آن‌ها وعده 
داده‌ایم به ٿو نشان دهیم يا تو را بمیرانیم. یس آن‌ها به نزد ما بازگر دانیده شوند.) و در سورۀٌ 
«سجده» گفته است: «قل E‏ ملک المونت: خان هار می کر داز 
در سورة «نحل» آمده است: الذي ا طیبین»" (کسانی که پاک‌اند فرشتگانی 
که جانشان رأ می‌ستانند. TS‏ نْیڭ: ا 0 ترفاشم اللأئكة ظایلی آنفسپم» ۶ (آنان 
که فرشتگان حان آنان را می‌گیرند در حالی که کت تاره N‏ 


۱ .در نسخه اصل آمده: «فلا توفیتی. ۰ یعنی «مرا بگیری و به آسمان ببری. ودرا ن هنگام تو خود نگهبان 
آنان خواهی بود.» زیرا E E E‏ او یاری می‌جستند و پس از مرگ او مأیوس شده 
بودند. ۲ (ال عمران ù‏ /۵۵( ۳ (غافر /۷۷) 

۴ (سجده /۱۱) ۵ (نحل /۳۲) ۶ (نحل /۲۸) 


۳۳۰ 


۷ - لام مکسور 


حرف «لام مکسور» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول به معنای «لکی». در سور «سجده» آمده: «لَنْذِرَ ماما نام من تذیر من یلك» ۲ 
(تا بترسانی مردمی را که پیش تو ترساننده‌ای برای آن‌ها نیامده است.) و در و «یس» گفته 
است: «لیذر ما در باه » " (تا بیم دهی مردمی را که پدرانشان بیم داده نشده‌اند.) و در 
سور «یونس» است: «لِیَجْزی الَذْينَ آمنوا» ۲ (تا پاداش دهد به کسانی که ایمان آوره‌اند.) 

دوم, به معتای «ان». فرموده امیت «و ماکان الله لیطلعکم عل العَب» ۲ (و خدا بر آن 
نیست که شما را از غیب بیاگاهاند.) و در سورة «انفال» گفته: «و ما کان الله یدیم و نت 
فپم»" (خداوند آنان را عذاب نمی‌کند در حالی که تو در میان آنان باشی.) و در سور 
«ابراهیم» گفته است: «و ان ان مهم لول مه ا جبال» * (هرچند از مکر آنان کوه از جا 
کنده شود.) 

سوم به معنای «لثلا» (برای آنکه نباشد.) در سورة «نحل» آمده: «لیکفروا ما تیاهن ۷ 
(تا به آنچه آنان دادیم ناسپاسی کنند.) مانند این آیه در سوره «عنکبوت» هم آمده است." و 
همچنین سور «روم.»۲ 


شید /۳) ۲. (یس /۶) ۲ (یونس /۴) ۴ (آل عمران /۱۷۹) 
۵ (انفال /۳۳) ۶ (ابراهیم /۴۶) ۷ (نحل /۵۵) ۸ (عنکبوت /۶۶) 
4 (روم /۳۴( 


۲ 


۸- خاطنین 


کلم «خاطئین» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «خاطئین» به معنای گناهکارانی که در وجود خدا شک نیاورده‌اند. در سورة 
«یوسف» آمده: «اُوا تاه مدرك الله لیا و نکن خاطتین»" (گفتند: به خدا سوگند که خدا 
تو را رما بتری داد و بیگمان ن ما خطاکار بودیم) و در و رش سک رای سا 
اس شتغفر نا ذنوبنا إنا كنا خاطئين»" (گفتند: ای پدر برای گناهان ما آمرزش بخواه, همانا ما 
گناهکار بودیم.) یعنی گناهکارانی که شک در وجود خدا نداشتند. 

دوم. «خاطئین» به معنای گناهکاران مشرک. در سور «حاقه» گفته: «لا یله الا 
اْاطیُون» " (تنها خطاکاران از آن می‌خورند.) یعنی مشرکان گناهکار. و چنانکه فرمود: إن 
فرعون و هاهان وَ جنودهما کاوا خاطتین» " (و همانا فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار 
بودند. هر او شخ فا 

سوم «خطا» به معنای خطای غير عمدی. در سور «بقره» آمده: «لا تواخذنا إن تسا ۲ 
آخْطانا»" (پروردگارا. بر ما مگیر اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم.) یعنی در خطایمان تعمد 
نداشتیم. و در سوه «نساء» گفته: «و ماکان من أَنْ یقتل مُومناً الا خطا» ۶ (هیچ مومنی را 
نرسد که مومن دیگر را بکشد مگر به خطا.) یعنی او را به قصد و اراده نکشد. 


۰۱ (یوسف )٩۱/‏ ۲ (یوسف )٩۷/‏ ۳ (حاقه /۳۷) ۴ (قصص /۸) 
۵ (بقره /۲۸۶) ۶ (نساء )٩۹۲/‏ 


۳۳۲ 


0-مَنوی 


کلم «مَثوی» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «مَثوی» به معنای جایگاه و پناهگاه. در سورءٌ «محمد(ص)» آمده است: «وَاله یلم 
ملک و مثواکم»۱ (و خدا آمد و رفت و جایگاه آرامش شما را می‌داند.) و نیز دربارة 
«کافران» فرموده است: «والثار موی ا و جایگاه انار ۳ دوزخ است.) و در سورة 
«زمر» گفته است: «قپئس مثوی الیکیرین» ۳( پس جایگاه متکبران بد است.) و در «حم 
سجده» گفتد: : «قان ضرا قالثار مثوی ۱۳ پس اگر شکیبایی ورزند. جایگاهشان آتش 
است.) 

دوم «مثوی» به معنای مقام و متزلت. در سوره «یوسف» است: «رمي 2 َو (مقام او 
را نیکو بدار) و نیز گفته است: «إِنَه ری أحسن متوأی» * او او ی 
نیکو داده است.) 

سوم «ثوی» به معنای مقیم گردیدن. در سورهٌ «طسم قصص» آمده است: «و ما کنت ثاویاً 
ف أل قدین»" (تو در ميان آهل مدین مقیم نبودی.) می‌فرماید: ای محمد تو در مدین به سر 
نبردی و ساکن آن دیار نبودی تا کار و بار مردمش را بدانی و بتوان مردم مکّه را از احوال آنان 


خبر دهی. 
۱. (محمد /۱۹) ۲. (محمد /۱۲) ۳ (زمر /۷۲) ۴ (فصلت /۲۴) 
۵ (یوسف /۲۱) ۶ (یوسف /۲۳) ۷ (قصص /۴۵) 


۳۳۳ 


۰-کللام 


کلام به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «کلام» به معنای سخن گفتن خداوند با بنده‌اش بدون وحی. در سور «نساء» من 
است: : «و کلم لله شوسی تکلیماه ۲ (خداوند با موسی سخن گفت نیکو سخن گفتنی) یعنی به او 
ی را دک با از هیا تفن گنت و در سورة «بقره» دربارة هفت تن از بنی 
اسرائیل که موسی آنان را برگزید فرموده است: «و قذ کان ریق منم مون کلام الله ۸ 
دوه من ید ما له و هم یِغلمُون» ۲ (و حال آنکه گروهی از ایشان کلام خدا را می‌شنوند 
و آن‌را پس از آنکه دريافتند. تحریف می‌کنند و خود از کار خویش آگاه‌اند.) ۱ 

دوم ,«کلام الله» به معنای وحی یا همان قرآن. در سورة «براهٌ نت» گفته است: «و ان أَحَدُ من 
انش رن اشتجا رك اجره حَيَ' یسْمَع کلام اّ» " (و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد. 
پناهش ده تا کلام خدا را بشنود.) که مراد از «کلام خدا» قرآن است که بر محمد(ص) وحی 
فرمود. و در سور؛ُ «فتح» آمده است: «يُرید ۇن آن یبد لوا کلام اله» ‏ (می‌خواهند سخن خدا را 
دیگرگون کنند.) یعنی سخن خدا به پيامبر را. در همین آیه فرمود: «بگو شما هرگز از پی ما 
نخواهید امد.» 

سوم «کلات انّه» به معنای علم خدا و شگفتی‌های آفرینش. در سورء «کهف» آمده است: 
«قل ز کان خر مداد لا ری نفد لخد قبل آن تلفد لیات رَی»" (بگو اگر دریا برای 
نوشتن کلمات پروردگار من مرکب بود. دریا به پایان می‌رسید پیش از آنکه کلمات پروردگار 
من به پایان رسد.) پیش از آنکه برشمردن شگفتی‌های آفرینش پروردگارم تمام شود. و در 


۰۱ (نساء /۱۶۴) ۲. (بقره /۷۵) ۳ (توبه /۶) ۴ (فتح /۱۵) 
۵ (کهف /۱۰۹) 


۳۳۴ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الكريم 

آخر سور «لقمان» گفته است: «و ز ها مان الازض من شجرز فلا و ابخز يد من بشده 
عة رما تفدث کلیاث و۱۱۰ (و اگر هم درختان روی زمین قلم شوند و دریا مرکب و هفت 
یک مت ید , سخنان خدا پایان نمی‌بابد.) یعنی نوشتن علم و آفریدگان ¿ شگفت 
خدا تمام نخواهد شد. 

چهارم. « کلام» به معنای سخن آفریدگان در هنگام مرگ که آدمیان آن‌را نمی‌شنوند. در 
سوره «موّمنون» دربار کافران آمده است: «حت اذا جاء أَحَدهُم الوت قال رب ج ازجغفون» ۲ 
(چون وقت مرگ یکی از آنان برسد. گوید پروردگارا مرا برگردان.) و سخن او از آن‌روست که 
چون می‌بیند مرگ بر او تاخته و نیکی‌های او اندک و گناهان او زیاد است» پیش از رفتن از 
دنیا به ملک الموت نظر می‌افکند و آرزو می‌کند که ای کاش به دنیا بازگردد و آنچه را تکذیب 
کرده بود تصدیق کند. پس می‌گوید: «پروردگارا. مرا بازگردان به دنیا شاید در آنچه وانهاده‌ام 
کار نیک کنم.» و خداوند به او می‌فرماید: «اینچنین نیست. این سخنی است که او می‌گوید.» و 
اینها سخنانی است که هیچ انسانی نمی‌شنود. "همچون سخن فرعون هنگامی که در حال غرق 
ن بود وم الور حاضر دید: «فال ام عنث هل إلا الّذې تث ب بثوااشرأئیل و انا 
من الشلمين»" (گفت: ایمان آوردم که جز خدای یگانه‌ای که بن بتی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند 
خدایی نیست و من از مسلمانانم.) ولی این ایمان که به هنگام دیدن ملک الموت آورد به او 
سودی نرساند. و اگر پیش از هنگام غرق شدن ایمان می‌آورد فایده داشت. و خدای سبحان 
فرموده است: «و إن م من أهل الکثاب إل یزان به قبل مَزته» ۲( (و هیچ‌یک از اهل کتاب نیست 
هک رد نا ن¿ آورد.) یعنی هیچ‌یک از آنان نمی‌میرند مگر اینکه به عیسی ایمان 
بياورند. اما ایمانی که با معاینه ملک الموت و آمدن مرگ باشد به آنان سودی نخواهد رساند. 
زیرا در این حال برخلاف وقتی که در دنیا بوده‌اند نمی‌توانند اظهار ایمان کنند و آن‌را به زبان 
آورند. در سوره «نساء» گفته است: «و ليست الوبة لین یعلمون السات حي اذأ ار 
دلوت قال إن ثبت الآن» (توبه بر کسانی نیست که زشتکار بوده‌اند تا چون مرگ ایشان 
فرارسد گویند اکنون توبه کردم.) یعنی توب کسانی که شرک می‌ورزیدند چون مرگ را برابر 
خود ببینند و کارهای نیک و بد خود را مشاهده کنند. و آن سخن که گویند «اکنون توبه کردیم» 
کسی از ادمیان نشنود. و همه کافران به هنگام مرگ توبه کنند. اما آن توبه به حال آنان فایده 


۱. (لقمان /۲۷) ۲. (مومنون )4٩/‏ ۳ (یونس )٩۰/‏ ۴ (نساء /۱۵۹) 


۳۳۵ 


الأشباه و النظاتر فى القرآن الکریم 

نخواهد داشت. «و ل الذين يوتون و هم کار ولك أعتدا هم عَذاباً ل مأ» (و اینان که در حال 
ا آمرزیده نشوند.) 

پنجم. «کلام» به معنای اقرار به ایمان کافران در دنیا به هکم دیدن عذاب. و نیز سخن 
ام گذشته که در دیا به عذاب دچارشدند «ق روا بأسنا فالا ما باه وخده. .ْلَه يك 
ینفعهم ایانهم» ۲ (چون عذاب‌ها را دیدند گفتند: به خدای واحد ایمان آوردیم... ایمان آنان 
ساکتون که عذاب بر آن‌ها نازل شده است-به آنان سودی نمی‌رساند.) همچنان‌که ایمان فرعون 
کون (خون عذاب را حس کردند. به ناگاه از آن گریختند.) «قالوا ا وَبْلَا ا 
ظالین» " (گفتند وای بر ما که ستمکار بوده‌ایم.) به ظلم خود اعتراف کردند و به آنچه پیامبران 
آوردندایمان وت و درخواست بازگشتن به دنیا کردند و خواستند به آنان مهلت داده شود 
تا کار نیک انجام دهند. و در سور «شعراء» گفته است: «لا ومون به حَق یروا العذاب الل 
تم بَْتة و هم لا بشعزون فیفُولُوا هَل مخن منظرون»" (به آن ایمان نمی‌آورند تا عذاب 
درداور را بنگرند. پس ناگهان و بی‌خبر بر آنان فرود آید. سن کو آیا ما و 
شون سورةٌ «یونس» فرمود: e‏ ی ا (آیا 
فرارسیدنش را به شتاب 9 


۱ (نساء /۱۸) ۲. (غافر /۸۵-۸۴) ۳ (انبیاء /۱۲) 

۴ (انبیاء /۱۴) ۵ (شعراء  )۲۰۳-۲۰۱/‏ _ ۶ (یونس /۵۱) 

۷ در آیات استشهاد شده لفظ «قول» بدل از «کلام» آورده نشده است. این شیوه در کار مؤلف تاکنون 
معمول نبوده. -م. 


۳۳۶ 


الا 


کلم «إلا» به ۴ صورت تفسیر شده است: گاهی به صورت استئنا و گاهی شبیه به استثنا و به 
نشانهٌ آغاز کلام به کار رفته است. 

او «إلا» به نشانة استثنا. در سورة «زخرف» آمده است: «الأخلاء يَوْمَبْذ بَعضهم لبعض 

در ال اتین» (در آن روز دوستان دشمن یکدیگرند.) سپس از دوستان, پرهیزگاران را 
اا وا : إلا »۱ ( (مگر پرهیزگاران) که آنان دشمن یکدیگر نیستند. .و 
در سورة «فرقان» گفته است: مان لا رن مع انإف آخر و لایقتلون لس اتی حرم الله 
إلا بای و لا ون و مَن یفعل ذلك یلق یام" (و آنان که با خدای یکتا خدای دیگری را 
نخوانند و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده نکشند و زنا نکنند. و هرکه این کارها کند 
عقوبت گناه را بیند.) س سپس استثنا کرده است که: «الأمَنْ ثاب و آمن و عمل عملاً طاا» ۲ 
(مگر آن کسان که ا وایمان آورند و کارهای شایسته کنند.) جنین کسانی کیفر 
نمی‌بینند و در آتش برای همیشه نمی‌مانند. مانند این کاربرد برای «إلا» در قران فراوان است. 

دوم «ا» شبیه استثناست, نه استتنای حقیقی, بلکه به نشانۀ از سرگیری کلام است. در 
سو E‏ که از بیامبر خواستند که وقت قیامت را بگوید. گفت: «قُل لأ فك 
لتفسى تفع و لا ضرا (بگو من مالک سود و زیان خود نیستم.) پس کلام دیگر آغاز کرد و 
فرمود: «الأ ها شاءاله» " (مگر آنجه خدا بخواهد) که همان به من (پیامبر) خواهد رسید. در 
سور «یونس» وقتی که سؤال کردند کی عذاب ازل خواهد شد؟ آمده است: «قل لا أمسلك 
ی ضارا و لاه (بگو من بر سود و زیان خود اختیار ندارم.) آنگاه دنبالة کلام را قطع 


۱ (زخرف /۶۷) ۲ (فرقان /۷۰-۶۸) ۳ (فرقان /۷۰-۶۹) 
۴ (اعراف /۱۸۸) 


۳۳۷ 


الاشباه و النظائر فى القرآن الکریم 

کرده سخن دیگری می‌آورد و می‌گوید: «الاها شاءاله» (مگر آنجه خدا بخواهد.) که آن به من 
خواهد رسید. «لِکُل امه (هر امتی را مهلتی است.) و از قول ابراهیم در سورة «العامه 
گفته است: «و لا آَخاف ما تشرکون به» (من از آنچه برای خدا شریک قرار می‌دهید نمی‌ترسم.) 
سپس سخن را از سر گرفته می‌فرماید: «الا آن یشاء ری (مگر آنچه را که پروردگارم 
بخواهد) که به من خواهد رسید. و در سورۀ «اعراف» گفته: «و ما کون لا أن تعود فما» 
(سزاوار نیست ما را که بار دیگر به آن بازگردیم.) یعنی به شرک بازنمی‌گردیم. سپس کلام از 
سر گرفته و گفته است: «الأ آنْ یشاء اله رَبنا» " (مگر آنکه خداء پروردگار ما. خواسته باشد.) 
یعنی چیزی را که ما بدان درمی‌آييم. و در «حم دخان» است: «لا یدرون فا الوت» (در آن 
مرگ را نمی‌چشند.) سپس کلام دیگر را آغاز کرده می‌گوید: و ا ال" (مگر هما 
رک یو کے و فنا ی اد 
تجزی» (و هیج‌کس را بر آو تعمتی ثباشذ که باید پاداش داده شنود.) یعتی تعرتی و.حقی از بلال 
بر ذمة ابویک نبوده تا برای ادای آن بلال را آزاد کرده باشد. سپس گفتار را چنین از سر گرفته 
است که: «ا ابتغاء وجه ربه »۵ ( (بجز برای جستن رضایت پروردگار بزرگش ِ 
است.) و در سورء «هل أتاك حدیث الغاشیه» آمده: ی نت مُذكر لست عم بصیطر 
فقط یادآور هستی و بر آن‌ها ین و کرد «الا من ۱ 
العذاب الکُبر»؟ (مگر آزکس که روی گرداند و کفر ورزد. پس خدایش به عذاب بزرگتر 
عذاب کند .) و در سور؛ «و التین والزیتون» گفته است: «لقَذ حَلََتا الانسان ف خن تقوم 2 
ره قل سانلید (براستی ما انسان را در نیکوتر پرداختنی بیافر یدیم. انگاه او افر وتر از 

فروتران گردانیدیم.) سپس به کن دک ی یداو کف «لاالَذین اقا عملوا 
ات ا کا (مگر آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند که 
آنان پاداشی بی‌بایان دارند.) و در سورة «قل اوحی» گفته: «غالم الیب» (دانای نهان) یعنی 
وقت نهانی عذاب. «قلا بُظهر على عَیْبه أحداً» (پس هیچ‌کس را بر غیب خود آگاه نکند.) که 
هنگام عذاب چه وقت خواهد بود آنگاه می‌فرماید: «الا من ازتّضی من رَسول فاه بسك من 
بن یه و من خُلفه رصدآ»" (مگر آن را که به پیامبری برگزیند. چه آنکه برای او نگهبانی در 


کوش ۳ ۲ (انعام /۸۰) ۳ (اعراف /۸۹) ۴ (دخان /۵۶) 
۵ (ليل ۲۰-7 ۶ (غاشیه /0۳2 
۷ تین /۶-۴) ۸ (جن /۲۷-۲۶) 


۳۳۸ 


الأشباه و النظائر فى القرآن الكريم 

پیش روی و پشت سرش می‌گمارد .) و در سورة «سباً» گفته است: «و ما وألکم و أُولادكم 
با تقر بكم علْدئا زُلْى» (اموال و E N‏ ۱3 
گفتار را از سر گرفته گفته است: «ِل من آمن و عمل ضام جاً»" (مگر آنان که ایمان آوردند و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند.) آن کارهاشان آنان را به خدا نز دیک می‌کند «و پاداش اینان به 
سبب اعمالشان دوبرابر است.» 

سوم ۰ به نشانهٌ خبر دادن از چیزی. در سور «حجر» گفته است: «و ان من شی 
(هیچ a‏ پس از آن خبر داده می‌فرماید: بل عندنا خاینه و ما نزله» (مکر اینکه 
خزاین آن در پیش ماست و انرا فرونمی‌فرستیم) که ازا ن خبر می‌دهد: لا بر عفلوم» ۲ 
(مگر به اندازهٌ معین.) و سخن خدا: «ٍن آنم» (شما نیستید) سپس خبر می‌دهد از آنا ن که رآ 
بش مثلنا»۲ (مگر انسانی مانند ما.) «قالٌٹ ق رسلهم إن نحن» (ییامبران به آنان گفتند: ما 
نیستیم) سپس خبر می‌دهد: «الا بر مثلگم» ' (جز آدمیانی همانند شما.) و گفته است: «انْ 
نْم» (شما نیستید) و از آن خبر می‌دهد: «لأ ف ضلال»* (جز در گمراهی) و مانند چنین 


چهارم. « به معنای غیر. در سورة «انبیاء» است: : لو كان فیها آشة الا لله لفسدا 
یخن اه رت العزش عبا بصفون» ۶ (اگر در آسمان‌ها و بات قاس رکه 
می‌بود. هر دو تباه می‌شدند. پاک و منزه است خدای, پروردگار عرش. از آنچه شما برای او 
وصف می‌کنید.) و مانند آي سورة «مزمنون»: «و لو ائبع الق آهوأئهم لفسدت الشفوأت و 
الأزض و من فیهن» ۷ (اگر حق از پی هوس‌های آنان می‌رفت» آسمان‌ها و زمين و هرکه در 
آن‌هاست تباه E‏ آبه: : «ل الا هو» (جز او خدایی ی ابه دز 


همه‌جای قرآن به همین معناست. 


۰ (سبا /۳۷) ۲ (حجر /۳۱) ۳ (ابراهیم /۱۰) ۴ (ابراهیم /۱۱) 
۵ (یس ۱۳۷ ۶ (انبیاء /۲۲) ۷ (مومنون /۷۱) 


2۳ 


«وازرة» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «وازرة» به معنای بردارندهٌ جیزی. در سورۀ «زمر» آمده است: : «لا ترر وَازرة ورز 
۱ (هیچ‌کس بار گناه دیگری را برندارد .) و مانند آن در سورهٌ و اذا هوی»۲ و 
سورة «ملائکه» آمده است. ' و در ور و «انعام» گفته: «ألا شاء ما یزرون» أ (آگاه باشید که بد 
جیزی است که برمی‌دارند.) مانند این آیه در سورة «نحل» هم آمده است ۵ 

AN OE E SO 
یاری کرد.) ات ابه شوزة «طه»: «وَاجْعَل ل يا من آخلی» ۲ (برای مسن پشتیبانی از‎ 
خاندانم قرار بده.) «أشْدُذ به آزرس ۸ (به او پشتیبانی مرا مک ردان‎ 

سوم «وزر» به معنای گناه. ِ سوره «نحل» آمده است: «یخملوا آوزارهم» (تا بار 
گناهان خویش بردارند.) یعنی همه گناهانشان به تمامی بر گردنشان افتد. «و من آوزار الذي 
بشارنین ر علي (و هه ازبار گتاهان کسان که از رزی‌قاداتی آنان را فر گمراهمی 


۱ (انعام /۱۶۴) ۲. (نجم /۳۸) ۳. (فاطر /۱۸) ۴ (انعام /۳۱) 
۵ (نحل /۲۵) ۶ (فتح /۲۹) ۷ (طه /۲۹) ۸ (طه /۳۱) 
٩‏ (نحل /۲۵) 


Kia 


۳ معجزین 


کلم معجزین به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «معجزین» به معناي پیشی‌گیرندگان. در سورة «مومنون» گفته: «و ما نم مفجزین»۲ 
(شما عاجزکننده هستید.) یعنی شما نمی‌توانید با کارهای پلیدتان بر اراد خدا پیشی بگیرید إو 
از قضای او بگریزید.] تا شما را پاداش دهد. و نیز گفته است: «ام لا بُعجزون» ۲ (آنان 
نمی‌توانند خدا را عاجز کنند.) یعنی بر خدا پیشی گیرند و بر قضای او چیره شوند. و در سور 
«برائت» آمده: «وّاغلئوا نکم یر مُغجزی الّه» ۲ (بدانید که شما نمی‌توانید خدا را ناتوان کنید.) 
و پر خدا پیشی بگیرید در سور «عنکبوت» آمده است: : «و ها نم چزین في الأزض و لاف 
النّماء»"( (و شما عاجزکننده نیستید نه در زمین و نه در آسمان ن.) یعنی شما با کارهای زشتتان 
نمی‌توانید خدا را ناتوان سازید و از قضای او بگریزید. 

I E‏ در سورة «حجّ» گفته است: : «والّذي ین سَعَوا ی آیا ياتا 
مُغاجزین» ۵ ) و کتانق که کر یدند کو یات ما ا با را فار کا ر مین کر سور 
«سبا» " به معنای آن است که انان سعی دارند آیات قرآن را وسیله‌ای سازند تا مردم را از 


ایمان بازدارند. 
۱ (شوری /۳۱) ۲ (انفال )۵٩/‏ ۳ (توبه /۲) ۴.(عنکیوت /۲۲) 
۵ (حج /۵۱) ۶ سب /۵) 


aT 


۴ دعاء 


کلمة «دعا» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول, «دعاء» به معنای سخن. در سورة «اعراف» است: : «فاکان دغواهم اذا جاءهم بأسنا إل 
أن قالوا اکن ظالین»۱ (وقتی عذاب ما به آنان رسید. سخنشان نبود مگر اینکه گفتند ما 
ران بودیم.) و مانند سخن خدا در سورۂ «انبیاء»: «فّا زألت دغواهم» (پیوسته گفتارشان 
این بود..) یعنی پیوسته SS SR SS‏ 
ستمکار بودیم.) «حتق ی جعلنا چام عصیدآخایدین» ۲ (تا آنکه ای یی ی 
ساختیم.) در سور e‏ «َغوأهُم فبا شبخانك اللّهم»" (دعای آنان در آنجا 
این است: خدایا پاک و منرّهی تو.) یعنی هرگاه در بهشت طعام بخواهند می‌گویند: خدایا تو 
پاک و منزهی. 

دوم, «دعاء» به معنای پرستش. در سورة «انعام» آمده: «قل آندعُوا من دون اله ما لا معلا 
و لیصا" (آیا جز خدا چیزهایی را بپرستیم که نمی‌تواند به ما تفعی یا ژبانی برساند.) و در 
سوره «یونس» است: «و لا تفع من دژن ا»" (جز خدا کسی را پرستش مکن.) و در سورۀٌ 
«شعراء» گفته است: «قلاتع مع مع الله اه آخ۶ (با خداء خدای دیگری را پرستش مکن.) و در 
سور «عنکبوت» گفتد: سا دون من دون اله ان ۷ (پس جز این نیست که جز خدا بتان 
ا و «و لا تذع مغ اله إا آخره (با خدا خدای 


۱. (اعراف /۵) ۲. (انبیاء /۱۵-۱۴) ۳ (یونس /۱۰) 

۴ (اتعام /۷۱) ۵ (یونس /۱۰۶) ۶ (شعراء /۲۱۳) 

۷ (عنکبوت /۱۷) در این آیه ماده ۰«دعا» وجود ندارد, بلکه در آن ن ماده «عبادة» است. زج رای ن¿ شاهد 
مثال نیست. ۸ (قصص /۸۸) 


۳۳۲ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

دیگری را پرستش مکن.) و در سورهٌ «فرقان» آمده: «والذین لا یدعون مع اه رها (و 
کسانی که با خدا خدای دیگری را عبادت نمی‌کنند.) و نیز فرموده است: «قَلْ ما يعوا یک ري 
َو لا دُغاۇ کم» " (بگو اگر خواندن شما نباشد پروردگارم به شما اعتنا نکند.) یعنی اگر عبادت 
شم نباشد. 

سوم «دعاء» به معنای خواندن. در سور «اقتربت الساعة» آمده: «فْدَغا ره نی مَعْلُوب 
قانتصر» ۲ (پروردگارش را بخواند که من مغلوب شده‌ام» پس انتقام گیر.) و نیز گفته است: «یوم 
يدع الداع الى شیء نکر» " (آن روز که آن دعوت ‌کننده آنان را به چیزی ناخوش می‌خواند.) و 
نیز گفته است: «يَوم یدعُوکم فیستجیبون حَمْده» (روزی که شما را می‌خواند. پس شما 
ستایش‌گویان پاسخ می‌گویید.) یعنی روزی که اسرافیل شما را می‌خواند. و نیز فرمود: «و لا 
شیع الصمٌالدغاء»"(تو نمی‌توانی آواز به گوش کران برسانی.) و در سور «ملائکه» گفته 
است: «ان تَذعُوهُم لا شه تشهغوا دعائگم» ۲ (اگر آنان را بخوانید. خواندن شما را نمی‌شنوند.) 

چهارم, «دعاء» به نان طلب یاری. در سوره «بقره» آمده است: «وَاذغوا ا من 
دون اله»* (جز خدا گواهانتان را بخوانید.) یعنی از آن‌ها یاری بخواهید. و در سور «بونس» 
است: «واذغوا من استطَفتر من دون اله»٩‏ (هرکسی را می‌توانید جز خدا به یاری بخوانید.) 
مانند این ايه در سور «هود» ۲۰ آهده و دز شور «حم مومن» گفته است: «ولیدع ربه»۱۱ (و از 
خوای ای وا 

پنجم, «دعاء» به معنای پرسش. در سور «بقره» دربارة داستان موسی گفته است: رذع نا 
رك یبن نا ما هی»۲ ۳ (از پروردگارت سؤال کن که برای ما بیان کند که آن گاو جگونه 
است؟) و باز آمده است: اذغ نا ربك یبن نا ها آزنها»۳ ۲ (از پروردگارت بپرس که رنگ 
آن‌را برای ما بیان کند) و در 7 ۶ «کهف» گفته است: «و يوم ۳1 ادوا شرکانی لّذين زغفع 
قَدَعَوهم فلم یستَجیبُوا هم» ۲ (روزی که می‌گوید بخوانید شرکای مرا که گمان می‌کردید. 
می‌خوانندشان و ۳ را پاسخ نمی‌دهند.) یعنی از آنان می‌پرسند که آیا آنان اله‌اند. و آن‌ها از 


۱. (فرقان /۶۸) ۲ (فرقان /۷۷) ۳ (قمر /۱۰) ۴ (قمر /۶) 

۵ (اسراء /۵۲) ۶ (روم /۵۲) ۷ (فاطر /۱۴) ۸ (بقره /۲۳) 
٩‏ (یونس /۳۸) ۰ (هود /۱۳) ۱ (غافر /۳۶) ۲ (بقره /۶۸) 
۳ (بقره /۶۹) ۴ (کهف /۵۲) 
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ششم» «دعاء» به معنای درخواست. در سور «اعراف» آمده: : «یا مو سید لا ربك با 
عهد عندك لن کشَفت عنّا الاجز»۱ (ای موسی بدان عهدی که وا تا هت اویر اش ان 
که اگر این عذاب را از ما دور کنی. ..) و در «حم زخرف» گفته است: و 
ربك» ۲ (ای جادوگر. »از پروردگارت درخواست کن.) و در «حم مؤمن» گفته: «أُذْعُوني أشتّجبٍ 
لک" (بخوانید مرا تا پاسخ گویم د ۱ 
E‏ : «و قال این في الثار خزنة جَهَم اذوا ربكم يفف عَنّا یم من 
العذأب»۴ (و آنا ن که در اتش باشند به خازنان دوزخ گویند از پروردگارتان درخواهید که 


یک روز عذاب ما را تخفیف دهد.) 


۱. (اعراف /۱۳۴) ۲ (زخرف /۴۹) ۳ (غافر /۶۰) 
۴ (غافر /۴۹) 


۳۳۶ 


۵ آعبدوا 


, کلم «أعبدوا» و کلم «عجادت» به ۳ وجه تفسیر شده است: 

اول, «اعبدوا» به معنای موحد شوید. در سخن خدا آمده: «اعبدوا اله ما لحم من اله 
غُره» E‏ ی ان یا زبس مت 
خطاب به قومش." و در سور: «نساء» گفته: «اعبدوا اه و لا شرکوا به ا (خدا را به 
یگانگی بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید.) و در سورهٌ «نوح» گفته است: «اعبدوا الله 
۳-۲ 8 (خدا را به یگانگی بیرستید و از او بپرهیزید.) 

2 , «یعبدون» به معتای اطاعت می‌کنند. در سورةٌ «سباً» آمده: : «و يوم بحشرهم جع 2 
ول لِلْملائكة أهولاء ایک انوا یعبدون» (و روزی که هم آنان را برمی‌انگیزد. سپس به 
فرشتگان گوید آیا اینان بودند که شما را می‌پرستیدند.) یعنی در شرک اطاعت از شما 
می‌کردند. «قالوا شبخاتك ات لیا من دونهم بل انوا یعبدون انجن»۵(گوید منزهی تو تویی 
وی اقا که یت هی ایر م کی اتان در عباوت کر واه 
شیطان‌ها اطاعت می‌کردند. و در سور؛ «قصص» گفته است: «تَبرآنا الک ما كائوا يان 
بعبدون» از ن‌ها به سوی تو بیزاری می‌جوييم اینان اا رای نمی ور 
شرکشان از ما فرمان نمی‌بردند. و در سور «یس» گفته است: «أ هد هذ الیکم یا نى آدم ألا 
تعدا التَیطان» ۷ (ای فرزندان آدم آیا با شما عهد نکرده بودم که شیظان را نپرستید.) یعنی در 
شرک از او پیروی نکنید. 

سوم» «عباد» به معنای بندگان. در و («ز مر ) آمده است: «قل یا عبادی لین آمر فوا 


۱ (اعراف /۵۹( ۲ (اعراف /۷۳) ۳ (نساء /۳۶) ۴ (نوح /۳) 
۵(سبا /۴۱-۴۰) ۶ (قصص /۶۳) ۷ یس /۶۰) 
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على تفم (بگو. ای بندگان من که بر خویش اسراف کرده‌اید.) و در سورۀ «زخرف» است: 
«وّ خی لَه من عباده جریا ۲ (برای خداوند از بندگانش جزئی قرار دادند.) و نیز فرموده 
است: «و الضّالین من عبادکم» " (و شایستگان از بندگان خودتان.) 


۱ (زمر /۵۳) ۲ (زخرف /۱۵) ۳ (نور /۳۲) 


re 


۶ صراط 


کلمهٌ «صمراط» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول» «صراط» به معنای راه. در سورء «اعراف» آمده: «و لا تقعدُوا بکّل صراط 
توعدون»" (و بر هرا منشینید تا بترسانید.) و در سور «صافات» گفته است: «قاهدوهم 
ای صراط ابجحم» " (آنان را به راه دوزخ راه نمایید.) 

دوم «صبراط» به معنای دین. در سورة «فاتحة الکتاب» فرمود: «اهیتا الصراط 
الستقم» ۲ (ما را به دین راست راهنمایی کن.) و در سورة «انعام» گفته است: «و ان هذا 
صراطی شُشتقیماً»" (و این دین راست من است.) و نیز فرموده است: «و هذا صراط ربك 
مشتقيماً» ۵ اوا دین درست بروردگار-توست.) 


۱. (اعراف /۸۶) ۲ (صافات /۲۳) ۳ (فاتحه /۶) 
۴ (انعام /۱۵۳) ۵ (انعام /۱۲۶) 


PEV 


۷-ووا 


کلم «آوَوا» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «آووا» به معنای به هم پیوستند. مانند سخن خدا در سورءه «انفال»: «وَالّذیَ ووا 
نصّروا» (و کسانی که پیوستند و یاری کردند.) یعنی آنان که پیامبر(ص) را از خود شمردند و 
یاریش کردند. و نیز فرمود: «فآوأکم»" (پس شما را جای داد.) یعنی شما را با مردم مدینه 
پیوند داد. 

دوم «آووا» به معنای پناه بردند. در سور «کهف» گفته است: مذ 1 4 الصَخرة» ۲ 
(هنگامی که به آن سنگ پناه بردیم.) و نیز گفته است: «قأووا ی الْکَهُف» " (به غار پناه ببرید.) 


۱ (انفال /۷۲) ۲. (انفال /۲۶) ۳ (کهف /۶۳) ۴ (کهف /۱۶) 


۳۳۸ 


۸ جهاد 


کلم «جهاد» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «جهاد» به معنای مجاهده با زبان. در سوره «فرقان» آمده: «وَ جاهدوهُم به جهاداً 
کبیراً»" (با آنان مبارزه کن. مبارزه‌ای بزرگ.) یعنی با قرآن ¿ با آنان جهاد کن. و در سورة 
و «یا اا الى جاه الْکفار و الثانتین» ۲ (ای پیامبرء با کافران و منافقان 
پیکار کن.) یعنی با زبان. ا بن ار هزر و شرا اعلا لف ان اسه 

دوم «جهاد» به معنای جنگیدن نباسلام. در سورة «نساء» گفته است: «لا يشو 2 
القاعدؤن من الؤينون غير ول اسر و نماهدژن في سبيل الله» (مومنانی که بازایستاده‌اند 
جنگ. ؛ بجز کسانی که زیانی در بدن دارند, با کسانی که در راه خدا جهاد می‌کنند برابر نیستند) 
یعنی کسانی که در راه خدا می‌جنگند. «فْضّل الله نجاهدین على الفاعدين جر عَظيماً»" (خدا 
کسانی را که جهاد می‌کنند بر آنان که از جنگ بازایستاده‌ند به پاداشی بزرگ برتری داده 
است.) 

و .«جهاد» به معنای کار و کوشش. در سورة «عنکبوت» آمده: «وّ مَنْ جاهد ی ماهد 
لَفسه» ۲ (هر که یس اس وبا بر دهد. برای 
خود انجام داده و سود آن به خود او بازمی‌گردد. و نیز فرموده: «وَالذینَ جاهدوا فینا»۵ و 
ت در راه ما کاری کنند.) و مانند سخن خدا در سور «حج»: «و جاهدرا فی الله حو 
جَهاده» ۶ (در راه خدا کوشش کنید. چنانکه سزاوار است.) یعنی برای خدا چنانکه حق کوشش 


انیت بکوشید. 
۱. (فرقان /۵۲) ۲. (توبه /۷۳ تحریم )٩/‏ ۳ (نساء )٩۵/‏ 
۴ (عنکبوت /۶) ۵ (عنکبوت /۶۹) ۶ (حج /۷۸( 


۳ 


۹ مستضعفون 


کلمة «مستضعفون» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «مستضعفون» به معنای مغلوب‌شدگان. در سورء «نساء» امده: «قالواکنا مُشتضعفین 
ق از (گویند ما در زمین مغلوب بودیم.) یعنی در مکه. و نیز گفته است: «و ما لک ل 
تفاتلژن في سبیل الله و الشتضعفین من الجال و الولدآن»" (چیست شما را که در زان 
مغلوب‌شدگان ن از مردان و زنان و کودکان نمی‌جنگید.) و در سورءٌ «قصص» گفته است: «نْ 
فرعون علاً نی الأَرْض و جعل أفلَا شِيَعاً بَنتضیف یستضعف طایفَةٌ مپبم» ۲ (همانا فرعون در آن 
سرزمین برتری جست و مردمش را فرقه‌فرقه E‏ فرقه‌ای را زبون و مغلوب می‌داشت.) 
مراد قوم بنی اسرائیل است که فرعون آنان را به پردگی می‌گرفت. و نیز گفته است: «و رید أن 
فن على الذین اشتضعفوا نی الاأزض» ۲ (و ما می‌خواستیم مغلوب‌شدگان زمین را منّت نهیم.) 
یعنی می‌خواهیم بر کسانی که در زمین مکه زیون و مغلوب شده‌اند منت بگذاریم. 

دوم , «مستضعفین» به معنای ناتوانانی که از رهبران کفار پیروی می‌کردند. در سورهٌ «سبأ» 
آمده است: یل الذي انشطیفراپلذین اشتکبرۇا آز لام نا م شومنن. فال الّذين 
اشتَکُروا للذین سفوا نْ صدَذناکم عن ای بغد إذ جا کم بل کم مین» ۵ (ناتوانان 
به گردنکشان گویند: گرد شما نبودید. ما ایمان آورده بودیم. گردنکشان به ناتوانان گویند: آیا 
پس از آن‌که شما را به راه هدایت فراخواندند. ما شما را از ان بازداشتیم؟ بلکه شما خود 
گناهکار بودید.) 

سوم «مستضعفین» به معنی مردمان مسکین وناتوان. در سورة «نساء» آمده است: «الا 


۱. (نساء )٩۷/‏ ۲ (نساء /۷۵) ۳ (قصص /۴) ۴ (قصص /۵) 
۵ (سباً /۳۳-۳۱) 


۳۴۰ 


الاشباء و النظائر فى القرآن الکریم 
الستضعفین من الرجال و النساء و الولدان»" (مگر مردان و زنان و کودکان از ناتوانان 
مسکین) و در سور «برائت» گفته است: «لَيْس على الصَعَفاء»" (باکی نیست بر بی‌چیزان 
ناتوان...) 


)٩۱/ (توبه‎ ۲ )٩۸7/ (نساء‎ ۱ 


۳۳ 


۰-أوّل 


کلم «اول» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

ESO‏ موه کم ی هی یر ویک کر شوش 
خطاب به يهود مدینه آمده است: «و لا تکوئوا ال کافر به... و یی قَائفون»" (نخستین کافر 
ا ا ن کا ۱ 

دوم. «اوّل» به معنای نخستین کس از مردمان مکه که به خدا ایمان آورد. در سور 
«زخرف» آمده است: «قل ِنْ کان لخن ولد فاا اَل الغابدين»" (بگو: اگر خدای رحمان را 
فرزندی می‌بود. من از نخستین پرستندگان [او] می‌بودم.) یعنی من از نخستین 3 مکه 
می‌بودم. ۰ و مانند این یذ سورة «انعام»: «قَل نی امز أن أكؤن او مَنْ سلم» " ( 
فرمان ياقام که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است.) یعنی از اهل مکه. 

سوم , «اوّل» به معنای نخستین کس که ایمان ن¿ آورد خدا در دنیا دیده نمی‌شود. در سور 
«اعراف» آمده است: «فال رت ارف آنظر لك قال اَن ترآنی و لکن انظر إلى الیل فان اش 
عکانه قسزت تن بل ربه لجبل له دا و َو موس سا فان فال شبحانك تبث 
اتیك و أنا اَل الومنين» "(موسی گفت پروردگارا به من بنما تا به تو بنگرم. گفت تو هرگز مرا 
نخواهی دید. ولل به این گوه بتگر اگز پر چاق ماند کو اهم مرا خواهی دید پس چون خذاوند بر 


۱. (بقره /۴۱) 1 (زخرف /۸۱) 
۳ آنچه در صورت دوم آمده دلیلی بر اختلاف معنای کلم «اوّل» نیست. بلکه کلمة «اوّل» در جاهایی از 
ان تکرار شده و در همه‌جا به یک معناست. بتابراین E‏ ۳ 
ات . پس معنای اوّل تغییر نکرده بلکه مضاف‌الیه آن تغییر کرده است. 
۴ (انعام /۱۴) ۵ (اعراف /۱۴۳) 


۳۲ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم ___ 
کوه تجلی کرد آن را خرد کرد و موسی بی‌هوش افتاد. چون به جوش آمد گفت: تو منژهی. به 
تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم.) یعنی من نخستین کسی هستم که اقرار آورده‌ام تو هرگز در 
دنیا دیده نخواهی شد. 
چهارم. «اوّل» به معنای نخستین کسان از بنی اسرائیل است که به موسی و هارون ایمان 

آورد. این معنا در سورة «شعراء» سخن ساحران پس از آنکه اسلام آوردند و فرعون آن‌ها 
را تهدید به قتل کرد. آمده است: : «إنا نطمع أن یغفر با زبئا خْطایانا آن کنا آوّل الْمنین»۱ (ما 
لھ می‌دازيم که پروزدگارسان قطاهای ما را و کا ارک کا هستیم این 
آوردیم.) یعنی ما نخستین کسان از بنی اسرائیل هستیم که به آنچه موسی(ع) آورد ایمان 
می‌آوریم. : 


۱ (شعراء /۵۱) 


۳۳۳ 


۱ قلیلاً 


کلمة «قلیل» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول. «قلیل» به معنای اندک. در سورد «بقره» آمده: «لیشتروا به ننا قلیلاً» ' (برای آنکه با 
آن بهایی اندک بستانند.) یعنی کالا و منفعتی اندک از دنیا به ا ۲ در سورة «برائت» 
گفته است: «شتر وا بات الله الیل" (به بهای آیه‌های خدا کالای اندکی خریدند.) 

دوم. «قلیل» به متا و سورء «نساء» گفته: «وَ لا یذکروژن اله 1 قلیلاً» ۲ (خدا 
را یاد نکنند مگر کمی.) یعنی مگر از روی ریا. 

سوم» «قلیل» به معنای هیچ. در سور: «اعراف» آمده: «قلیلاً ما کرو (اندک 
شکر می‌گویید.) که منظور است که هيج شاکر نیستند. و در سور «تبارک» گفته است: «هُو 
الى جعل كم السنم و الأبضار و الَْفْیدة قلیلاً ما تشکروژن»" (اوست که به شما گوش و 
ا و دل‌ها داد. و شما اندک سپاس ا ھی اطا اسک از تین مان این 
آیه در سورۀ «نحل» نیز امامت و در سوزة «حاقة» امده است: «و ما هو بقول شاعر قلیلاً 
رن وب من اسان کب یاروش راتک ایا دی او یی 
قول کاهن قلیلا ما تک ون (سخن کاهنی نیست. چه اندک پند می‌گیرید.) یعنی در واقع پند 
نمی‌گیر بد. 

چهارم, «قلیل» در برابر کثیر. در سور «شعراء» سخن فرعون خطاب به موسی و 
همراهانش را نقل کرده است که: «|ٍن هولاء لشر ذمة قلیلون»" (براستی اینان گروهی اندک‌اند.) 


۱. (بقره /۷۹) ۲ (توبه )٩/‏ ۳ (نساء /۱۴۲) ۴ (اعراف /۱۰) 
۵ (ملک /۲۳) ۶ (حاقه /۴۱) ۷ (حاقه /۴۲) ۸ (شعراء /۵۴) 


۳۴۴ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
گفته‌اند قوم موسی ششصدهزار نفر بودند. در برابر قوم فرعون که یک میلیون نفر بودند.! و در 
وت آمده است: «و ز اکتا عم أن الوا آنفسکم خر جوا من دیا رکم ما وه 
لا قلیل مِنْہّم» " (واگر بر آنان واجب می‌کردیم که خود را بکشند. یا از دیار خود بیرون روند, 
جز اندکی انجام نمی‌دادند.) یعنی تعداد کمتری از انان انجام می‌دادند. 
پنجم. «قلیل» به معنای ۳۱۳ تن. در سورة «بقره» آمده: «فشربوا لها قليلاً »۲ (جز 
ندکی ار آن نوشیدند.) یعنی ۳۱۳ تن, به تعداد یاران پیامبر(ص) در جنگ بدر. 
ششم. «قلیل» به معنای ۸۰ تن. در سور «هود» دربارۀ شمار یاران نوح در کشتی آنده 
است: «و ما آمن مَعه عه الا قلیل» ۲( جز اندکی با او ایمان نیاورده بودند.) یعنی ۸۰ تن که ۴۰ مرد 


و ۴۰ زن بودند. 


۱. نه در قرآن و نه در سنت و حدیت صحیح تعداد اصحاب موسی و فرعون نقل نشده است. بنابراین ذکر 
این اعداد دعوی بی‌دلیل و تیر به تاریکی انداختن است, و بسا که از ز اسرائیلیات باشد که مأموریم از آن ن‌ها 
اعراض کنیم. در نسخه اصل امده: ( (فرعون و یارانش ۷هزار تن بودند و مقاتل در تفسیر خود گفته: دو 
میلیون. و یک میلیون نیز گفته شده است.) ۲ (نساء /۶۶) ۳ (بقره /۲۴۹) 

۴ (هود /۴۰) 


۳۴۵ 


۲-قضی 


کلمه «قضی» به ۱۰ صورت تفسیر شده است: 

اول, «قضی» به معنای سفارش و پند. در سورة «بنی اسرائیل» گفته است: «و قضی ربك 1 
تعبدوا الا ایا (پروردگارت سفارش کرد که جز او را نپرستید.) و در سور «طسم قصص» 
گفته: «و ما کنت بجانب الْعَر یذ قَضینا لی مُوسی الاْمر»۲ (و آنگاه که به موسی فرمان دادیم, 
تو در جانب غربی نبودی.) یعنی آنگاه که با موسی پیمان بستیم و به او سفارش کردیم که به 
رسالت نزد فرعون و قوم او برود. 

دوم» «قضی» به معنای خبر داد و آگاه گردانید. در سور «بنی اسرائیل» آمده: «و قَضَيْنا إلى 
ی شرائیل نی الکثاب ین فی الأرض موتین» ۲ (در تورات فرزندان اسرائیل را خبر دادیم 


+ 


که دوبار در این سرزمین فساد خواهید کرد.) و در سور «حجر» گفته است: «و قينا یه 
ذلك الامر آنْ دابز مولاء مَقطوع مصبحین» " (و خبر دادیم که چون به صبح رسند. ريشة آنان 
برکنده شود.) یعنی از پیش لوط را از آن واقعه آگاه ساختیم. 

سوم «قضی» به معنای پرداختن از کار. در سوره «بقره» آمده: «قاذا قضیت مناسککم» 
(هنگامی که تاشچ حج را به بایان رساندید:) و مانند سخن خدا در سوره «نساء»: «فاذا 


قضیم الضلاة» ۶ (وقتی که از نماز فارغ شدید.) و در سور «جمعه» گفته است: «فاذا قضیت 


۵ 


الصلاة» ۷ (هنگامی که از نماز واجب جمعه بپرداختید...) و در سورۀ «احقاف» آمده است: 
«فْلا قضی ولوا ان قزیهم منذرین»* (جون به پایان آم برای بیم دادن نزد قوم خود 
بازگشتند.) یعنی چون پیامبر از خواندن قران فراغت یافت. 


۰۱ (اسراء /۲۳) ۲ (قصص /۴۴) ۳ (اسراء /۴) ۴ (حجر /۶۶) 
۵ (بقره /۲۰۰) ۶. (نساء /۱۰۳) ۷ (جمعه ۱۰7) ۸ (احقاف /۲۹) 


۳۶ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

چهارم. «قضی» چم داد. در سورءٌ «طه» گفته: «قاقض ما لت قاض» (انجه دربارٌ ما 
می‌خواهی انجام ده.) «إغا تقضی هذه اليا الذنْيا»" (که ِ می‌توانی در این دنیا کار انجام 
دهی.) و در سورة ة «انقال» گفته است: «لیقضی الله آمرآکان م مَفْعُولاً» " (تا خدا کاری را که باید 
انجام شود به انجام رساند.) یعنی خدا همان کاری را کند که در علمش مقدّر شده است. و در 
یرل عمران» دربارءٌ خلقت عیسی فرمود: «اذ فض آمراً» (هنگامی که اراده جیزی 
کند...) یعنی چون در علم خدا گذشته باشد که کاری انجام شود. «قبّا ول لَه کن فیکُون» ۲ 
(به آن می‌گوید باش. پس می‌باشد.) و مانند این در سورة «مریم» أده اش ودر وز 
«احزاب» گفته است: «اذا قضی الله و رسوله أمراً» (چون خدا و پیامبرش در کاری حکمی 
کردند.) می‌فرماید هرگاه خدا و پیامیرش دربارة تزویج زینب کاری کنند «أن یکون هم الخيرَّة 

من آمرهم»۵ (هیچ مؤمنی را نرسد که در آن کارشان اختیاری داشته باشد.) 

پنجم. «قضی» به معنای فرود آمدن. در سورءٌ «زخرف» آمده: «یا مالك لیقض عَليا 
ربك» * (ای مالک. باید پروردگار تو ما را بمیراند.) و در سور؛ «ملائکه» گفته است: «لا يقضی 
غل ی ترا اک ی قیقر ان اسر ایس مرک ام ودی اید ر 
و در سورة «سبا» گفته است: «فل قَضینا عَلَيْه الوت»۸ (چون مرگ را بر او نازل کردیم.) و در 
سورءٌ «قصص» آمده است: «فَوَ ره مُوسی فَقَضی عَلَیْه» (موسی مشتی بر او زد و بر او به‌سر 
رسانید.) یعنی مرگ او را رسانید. 

ششم. «قضی» به معنای واجب گردید. در سورة «هود» آمده است: «و قضی الآفر»“" 
یعنی عذاب واجب گشت و بر قوم نوح نازل گردید. «و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت.» 
و در سورهٌ «مریم» گفته است: «و أنذرهم يوم ات اذ ی الأمر»۱۱ (آنان را 
از روز حسرت که کار لازم گشت بترسان.) یعنی چون عذاب حستمی شد و آتش بر آنان 
فرود آمد. و در سورۀ «ابراهیم» گفته: «و قال السَيْطان نا قضى الأسر» ۱۲ (و شیطان جون 
کار وجوب یابد گوید) یعنی چون عذاب لازم شد و به اهل آتش رسید. و در سورهٌ «یوسف» 
گفته است: «فضی ۳ لذي فيه تشتفتیان» ۲ (کاری که دربارء آن نظر می‌خواستید لازم 


۱ (طه /۷۲) ۲ (انفال /۴۲) ۳ (آل عمران /۴۷) 

۴ (مریم /۳۵) ۵ (احزاب /۳۶) ۶ (زخرف /۷۷) ۷ (فاطر /۳۶) 
۸(سباً /۱۴) ٩‏ (قصص /۱۵) ۰ (هود /۴۴) ۱ (مریم /۳۹) 
۲ (ابراهیم /۲۲) ۳ بوسف /۴۱) 


۳۴۷ 


الاشیاه و النظائر ف فى القرآ ن الکریم 


ع 


2 «قضی» به Eh‏ . در سورة «مریم» دربارۂ عیسی گفته است: : «و کان 1۳ مراً 
مقضیاً» ۲ (اين کاری است شدنی) یعنی آفرینش عیسی کاری است که در لوح محفوظ نوشته 
شده است. 

هشتم. «قضی» به معتای به بایان رساندن و کامل کردن. در سور «قصص» آمده است: 
«فلّ قضی مُوسَی الاْجل»۲ (چون موسی مدت را به پایان رساند.) و شرط پیمان را به جا آورد 
و کامل کرد. و مانند اين آیه: «أ ال قضيتُ»" (هرکدام از دو مدت را که تام کرد .)و 
در سورة «انعام» آمده است: «و یعلم ما جرخم بلّپارمُ یبعثکم فیه لیفضی أَجَلٌ شتمی» ۲ (و 
هر چه در روز کرده‌اید می‌داند؛ آنگاه روز شما را برمی‌انگیزد تا هنگام معین به بایان رسد.) و 
مانند سخن خدا در سورهٌ «طه»: «و لا تفجل بالقرآن من قبل آن یفضی لك خي ° (پیش از 
آنکه وحی به پایان رسد. در خواندن قران ن شتاب مکن.) یعنی پیش از اینکه e a‏ 
وحی را به پایان برد. و در سور «احزاب» گفته است: «قبمْ من قضی نحبه» زا آنان 
پیمان به پایان بردند.) یعنی مهلتشان را به پایان بردند. 

نهم. «قضی» به معنای جدا کرد. در سورة «زمر» آمده است: «و قضی ینیم بانفق»۲ (و 
ميان آنان بدرستی داوری شود.) یعنی جدایی افتد. و در سورۀ «انعام» گفته است: «لقضی الأمر 
لا نظرون» (همانا کار به جدایی می‌رسید و مهلتی نمی‌یافتند.) یعنی عذاب میان من و شما 
حایل می‌گردید و جدامان می‌کرد. و در سورهٌ «یونس» گفته است: «قاذا جاء رشوطم قضی 
بيهم ب بالقشط»" (هرگاه پیاحبرشان آمد. میان آنان به داد حکم خواهد شد.) یعنی ان 
جدایی می‌افتد. و نیز در سور «یونس» گفته است: «انّ ربك یقضی بيهم پم یوم القيامت» ۱ 
(پروردگار تو در روز قیامت ميان آنان جدایی خواهد افکند.) 

دهم. «قضی» به معنای آفرید. در سورءٌ «حم فصلت» آمده: «فْتَضاهنٌ مَبْع سوأت»۱ 
(پس آن‌ها را هفت آسمان آفرید.) 


۱ (مریم /۲۱) ۲ (قصص /۲۹) ۳ (قصص /۲۸) ۴ (انعام /۶۰) 
۵ (طه /۱۱۴) ۶ (احزاب /۲۳) ۷ زمر /۶۹) ۸ (انعام /۸) 
٩‏ (یونس /۴۷) ۰ (یونس )٩۳/‏ ۱ (فصلت /۱۲) 


۳۴۸ 


۳- سیر 


کلمهٌ «یسیر» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «یسبر» به معتای آسان. در سورة «حج» آمده: «أ تغل 0 اله یعلم ما في الا و 
الأَرْض أن ذلك فی کثاب ان ذلك عل اله يسار (آیا ندانسته‌ای که خدا هر جه را در آسمان‌ها 
و فين اش می دان و این در کابی توفته شت همانا این گاری است نخدا آسان) سین 
کتاب حوادث در لوح محفوظ است. و در سور؛ «فاطر» گفته است: «ما یت من مُعَتر و لا 
یف من غمره الا نی کثاب ان ذلك على له یسیر» ۲ (عمر هیچ سالخورده‌ای به درازا نمی‌کشد 
و از عمر کسی کاسته نمی‌شود. جز آنکه در کتابی نوشته شده است. همانا این کار بر خدا 
اسان است.) 

دوم «یسیر» به معنای تند و شتابنده. در سورة «یوسف» آمده است: «ذلكک کیل یسهر» ۲ 
(این باری شتابنده است) که درنگی در آن نیست. 

سوم, «یسیر» به معنای پنهان. و در سور «فرقان» است: 2 
(سپس به سوی خود برگرفتیمش گرفتنی پنهان.) 


قبضناه لیا قبضاً یسیرا»؟ 


۰۱ (حح /۷۰) ۲. (فاطر /۱۱) ۳ (یوسف /۶۵) ۴ (فرقان /۴۶) 


۳۴۹ 


۴-ضللال 


کلمه «ضلال» به ۸ صورت تفسیر شده است: 

او و ی وی اين مفهوم در سورة «نساء» از قول شیطان حکایت شده: «وّ 
للم (هرآینه آنان را از راه راست گمراه و شوند. و مانند سخن خدا 
در سورة «یس»: «و آقذ أضلّ نکم جبلا رآ ۲ (و به تحقیق بسیاری از شما را گمراه کرد.) 
یعنی شیطان ن بسیاری از مردمان را گمراه کرد تا کافر شدند. ی ون 
«و لذ ضلٌ تبّهم اتر الأَوّلين»" (و پیش از آن‌ها بیشتر بي پیشیتیان گمراه شدند.) و کافر 
گردیدند. مانند این مضمون در قرآن زیاد است. 

دوم «ضلال» به معنای لفزانیدن, ما ره در سنورء «نساء» خطاب به 
پیامبر(ص) فرموده است: «هْمّت طایفة نیم آن »۲ (گروهی از آنان قصد داشتند تو را 
E‏ ای مورا کی Ele‏ و در سورءٌ «ص» خطاب به داوود گفته 
است: «و لا 6 تتبع افوی فیْضّك عَن سبيل الله» (از میل نفس پیروی مکن» که تو را از راه خدا 
بیراه گرداند.) یعنی هوای نفسانی در پیروی از فرنان خدا تو را به لغزش دچار می‌کند و به کفر 
نمی‌انجامد. 

سوم» «ضلال» به معنای زیان. ak‏ در سوره «حم مومن» گفتد: «و ماکید 
الکافرین الا فى ضلال» ۶ (و فریب کافران جز در راه.زیان ثینست.) و در سورۀ «یس» گفته 
است. من لا ی ضَلال بین» ۲ (آنگاه من براستی در زیان آشکار خواهم بود.) و در سور 


۱ (نساء ۱۱۹ ۲ (یس /۶۲) ۳ (صافات /۷۱) 
۴ (نساء /۱۱۳) ۵ (ص /۲۶) ۶ (غافر /۲۵) . ۷ (یس /۲۴) 


Ta: 


الأشباه و النظاثر ذ فی القراً ن الكريم 

«یوسف» از قول فرزندان یعقوب گفته است: «انٌ بان ی لا مبینٍ»۱ (براستی پدر ما در 
زیان آشکار است.) یعنی از اینکه یوسف را دوست می‌دارد. و نیز فرمود: «تاله نك ی ضلالك 
الْمّدم» ۲ (به خدا سوگند که تو در همان زیان پیشین خود هستی) یعنی از دوستیبوسف. و 
دربارهٌ زن عزیز گفته است: «ْا تناها نی ضلال م مُبینٍ» " (براستی ما او را در زیانی آشکار 
می‌بینیم.) یعنی برای دوست داشتن پوسف. 

چهارم. «ضلال» به معنای بدبختی. این معنا در سورءٌ «تبارک» آمده است: «ا إن انم الا ی 
ضلالٍ کبیر» ۲( شم جز در گهراهی بزرگی نیستید) نی در بدبختی سخت و هیر و در سورة 
«اقتربت الساعة» گفته است: «لق صْلال و سعر» ۵ (ما در بدبختی و دیوانگی باشیم ) و نیز 
فرموده است: مین ضلال و سعر» (مجرمان در بدبختی و جنون‌اند.) و در سورۀ 
«سباً» گفته است: : «بلي لین لا ون الاخرة في العذاب و الضلال امد »۷ (بلکه کسانی که 
به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهي دورند.) یعنی در بدیختی دیرپا قرار دارند. 

پنجم. » «ضلال» به معنای تبه کردن. در سخن خدا آمده: : «الَذینَ روا و صدّوا عَنْ سبيل 
اله أضل آغ شم ۸ (خدا اعمال کسانی را که کافر شدند و مردم ر از راه خدا بازداشتند تباه 
ساخت.) و نیز در همان سوره است: «والّذینقتلوا في سبیل الله له فلن بضل آعیاطم» ٩‏ (کسانی که 
در راه خدا کشته شدند هرگز اعمالشان را تبه ی‌کند) و در سور «کهف» فرمود: : «الذِينَ ضل 
سعیهم فى الحياة الذنْيا» ' کسان که کر فان در رندگن غا تباه شده.) 

تم ,«ضلال» به معنای خطا و ناصواب. در سورء «فرقان» آمده: : إن هم إلأكالأنعام بل 

مُه أل سبیلا» '' (آنان نیستند جز مانند چهارپایان. بلکه راهشان ن از آنان ناصوابتر است.) و 
مانند ار 3 و در سورة «فرقان» گفته است: «و سف يَعلمُون حين 
رن الْعذاب 2 من أَضلٌ سبیلا»" آچون غات واد ت ا کی کر رود 
است.) نی چه کسی به خطا رت است. و در سورة «احزاب» گفته است: «و مَنْ یعص الله و 

وله ققد ضلٌ لالاً مین ۳ ( [کننی که خدا و رسولش را افرمنی کند پس براستی گمرا 
شده گمراهیی آشگار.) یفنی اشثباه بدی مرتکب شده است. و در سور و «نساء» گفته: «یبین اله 


en 


۰۱ (یوسف /۸) ۲. (یرشف )٩۵/‏ ۳ (یوسف /۳۰) ۴ (ملک:/) 

۵ (قمر /۲۴) ۶ (قمر /۴۷) ۷سبا /۸) ۸ (محمد /۱) 

)۴۴/ (منعمد /۴) ۰ کهف /۱۰۴) ۱ (فرقان‎ ٩ 
)۳۶/ فرقان ۴۲7) ۱ ۳ (احزاب‎ ۲ 


۴۳۵۱ 


الأشباه و التظاثر فى القرآن الکریم 

کم آن تضلواه" (خداوند برای شما روشن بیان می‌کند تا مبادا گمراه شوید) یعنی در تقسیم 
میراث به خطا نروید. 

هفتم. «ضلال» به معنای نادانی. در سورةٌ «شعراء» از قول موسی آمده است: «قال لا 
اذاو نامر الضالين» " (گفت این کار را در حالی که از نادانان بودم انجام دادم.) 

اقلال مکی رزوی دور شور O E‏ 
اخداها الأخری» "(تا اگر یکی فراموش کند, دیگری به یادش آورد.) یعنی اگر یکی از دو زن 
گواهی را فراموش کرد دیگری به یادش بیاورد. 


)۲۸۲/ (نساء /۱۷۶) ۲ (شعراء /۲۰) ۳ (بقره‎ ١ 


۳۵۲ 


۵ آية 


کلم «آیه» به ۲ صورت تفسیر شده است: 


۳ 
۶ 


4 «آیه» به معنای پند واعبرت. در سوزه «مؤمنون» آمده: : «و جَعلا نموم و و امه 


N 


9 


» (و پسر مریم و مادرش را بندی قرار و و دز سورره «عنکبوت» گفته است: «قأنجتناه 
و أضخاب السَفينة و جَعَللاها یه »۲ (او و یاران کشتی را نجات دادیم و آنرا برای 
جهانیان عبرت و پندی ساختیم.) مانند اين آیه در سور «اقتربت الساعة» آمده است. " و در 
سور «نحل» گفته است: لن ف ذلك اك قوم ون ۲ (براستی که در پندی است برای 
مردمانی که ایمان ا 

دوم. .«آیه» به معنای نشانه. در شوره «یس» آمده است: « و آية کم أن ہلا دز 


۳۷ is 
و‎ 


(و 
نشانه‌ای برای آن ن‌ها آنکه فرزندانشان را -در کشتی ی آمده است: 
«و ین آاته آن خلقکم ین ثراب دم بر تنقیرون» ۲ ) و از نشانه‌های او آن است که 
شما را از خاک بيافرید. سپس آدمیانی شدید که پراکنده گشتید.) یعنی از نشانه‌های یکتایی او. 
نیز در همان سوره: «وّ من یاه اَن رم لاء و الْزض بأشره»" (و از نشانه‌های او آن است 
که آسمان و زمین به فرمان او برپاست.) یعنی از نشانه‌های یکتایی پروردگار که از آفرینش او 
او رات یز در هی E‏ اقعاق SC EC‏ ریا 
نشانه‌های او ان است که از جنس خودتان همسرانی افرید) مانند این معنا در قران زیاد است. 


۱. (مومنون /۵۰) ۲. (عنکیوت /۱۵) ۳ (قمر /۱۵) 
۴ (نحل /۷۹) ۵ (یس /۴۱) ۶ (روم /۲۰) ۷ (روم /۲۵) 
۸ (روم /۲۱) 


3 


۶ یوم 


کلم «یوم» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «یوم» به معنای ایام ششگانه‌ای که خدا در آن مدت دنیا را آفرید. در سخن خدا 
آمده: «قل ننک رون بالّذې خن لضف یمین»" (بگو آیا شما به آنکه زمین را در دو 
روز آفرید کافر می‌شوید؟) و گفته است: «و قدّر فها أقواتها فى أربعة آیام» ۲ (در چهار روز 
رزق آن را معین کرد.) سپس گفته است: «َقَضاهن سبع سمُوأت فی يؤمین» ۲ (آنگاه آن‌ها را در 
دو روز هفت آسمان بدید آورد.) یعنی از همان شش روز. و مانند آي سورة «سجده»: «اله 
اذى حَلَقَ التوات و ال ض و ما بيا فی سِنّة آیام»۲ (خداست که آسمان‌ها و زمین را و 
آنچه در میان آن‌هاست در شش زو ادا و آن روزها نز غتا ماد روزهای یا ست 
ولذا گفته است: «نْ یرما عَنْدَ رَبك الف مه ما تَعُدّون» ۵ (به تحقیق یک روز نزد پروردگار تو 
جون هزار سال است از آن‌ها که می‌شمارید.) 

دوم. «یوم» به معنای روزهای دنیا. در سور «سجده» آمده است: «يدبر الأمر من تا 
إلى الض نم یعزج له فی وم کان مقداره الف سنة ما تعدون» * (کار را از آسمان تا زمین 
سامان می‌دهد. سپس در روزی که مقدار ان هزار سال است چنانکه می‌شمارید به سوی او 
بالا می‌رود.) که معنای «یوم» روزهای دنیاست. که اندازُ آن «یوم» و مدت نزول جبرئیل هزار 
سال است. 

سوم «یوم» ی «قالْیُم لا تظلم تفش ید۷ (در 
روز قیامت بر هي‌کس ستم نمی‌شود.) و گفته است: «اِنْ أصحاب ال جنة الیوم»" (یاران بهشت 


۱ (فصلت )٩/‏ ۲ (فصلت /۱۰) ۳ (فصلت /۱۲) ۴ (سجده /۴) 
۵ (حج /۴۷) ۶ (سجده /۵) ۷ (یس /۵۴) ۸ (یس /۵۵) 


۳۵۴ 


الأشباء و لنظاثر فى القرآن الکریم 

در روز قیامت...) و در سور؛ «حم مومن» گفته: «الیْم زی کل تفس پا کسبت»۱ (در روز 
قیامت هرکسی به آنچه کرده است باداش داده می‌شود) و: المع َو هم» ۲ (در 
روز قيامت دهان‌های آنان را هر می‌نهيم.) و مانند آن فراوان است. 

چهارم. 0 معنای هنگام. خدای تعالی فرموده: «و لام عَلْه يوم ولد و یوم یوت و 
یم بت ی" (و درود بر او هنگامی که متولد شد و هنگامی که می‌میرد و هنگامی که زنده 
برانگیخته شود.) و همچنین است سخن عیسی درب خویش: : «والمّلام عل يوم ولدت و یرم 
آموت و يَوْم بت عَی»۲ ( و درود بر من هنگامی که زاده شدم و هنگامی که بمیرم و هنگامی 

که زنده برانگیخته شوم.) و در سوره «نحل» گفته است: ووو یز اامیگزه" هگم 
سفرتان و هنگام اقامتتان.) و در سورهٌ و «انعام» گفته است: «و انوا حقَه مه يوم حطادو» ۶ (حق 
آن‌را هنگام درو و پیمانه کردن بدهید.) 


۱ (غافر /۱۷) ۲ (یس /۶۵) ۳ (مریم /۱۵) ۴ (مریم /۳۳) 
۵ (نحل /۸۰. ۶ (انعام /۱۴۱) 


۳۵۵ 


۷ آخرة 


کلم «آخرت» به ۵ صورت تفسیر شده است؛ 

اولء «آخرت» به معنای روز قیامت. در سور «مؤمنون» گفته است: 1۳ الذي لا 
وون بالاخرة عن الصراط آنا کیون»' (و کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه ات 
نحراف جست‌اند.) یعنی کسانی که به برانگیخته شدن در روز قیامت ایمان درد . و در سورةٌ 
«منصل» گفته است: «و ان نا للاخرة َالُوی» ۲ (دنیا و آخرت از آن ماست.) 

دوم» , «آخرت» به معنای بهشت. در سور؛ «بقره» آمده: «و قد علموا لن اشتراه ما لَه نی و 
الاخرة من خلاق» ۲ (و خود می‌دانستند که خریداران آن جادو را در ِ و 
یعنی در بهشت بهره‌ای ندارد. مانند این آیه در همین سوره آمده است ۴ و در سوره «زخرف» 
گفته: : «و الأخرة عِنْدَ ربك لِلْمقين» *(و بهشت نرد پروردگار تو ویز پرهیزگاران است.) و در 
سورء «قصص» آمده است: «یلك الاژ الأخرة تجعلا للّذین لا رون لا ی ال ض» ؟ (آن 
بهشت را برای کسانی که در زمین قصد برتری ندارند قرار دادیم.) و در سوره «عسق» است: 
«ما لَه ني الأخرة ین تصيب» " (برای او در بهشت بهره‌ای نیست.) 


ٍ «آخرت» به معنای دوزخ. در سورة «زمر » آمده است: «یندّر الاأخرة و ی جوا رة 


رزبه» از آخرت می‌ترسد و به رحمت پروردگارش امید می‌دارد.) ي یعنی از عذاب دوزخ 
هراس دارد. ۰ 

چهارم. «آخرت» به معنای گور. در سور «ابراهیم» آمده: «يتبّت اله الذي ۳۹ منوا بالقول 
۱. (مومنون /۷۴) ۲ (لیل /۱۳) ۳ (بقره /۱۰۲) ۴ (بقره /۲۰۰) 
۵ (زخرف /۳۵) ۶ (قصص /۸۳) ۷ (شوری /۲۰) ۸ (زمر )٩/‏ 


۳۵۶ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

الثابت فى الاة الذنيا و في الاخرة»" (خدا مومنان را با اعتقاد استوارشان در دنیا و آخر 
استوار می‌دارد.) یعنی در گور هنگامی که منکر و نکیر از آن‌ها می‌پرسند. ۱ 

پنجم. , «آخرت» به معنای پسین. در سور «ص» گفته است: «ماسيغا پذا نی اليِلة 
الاخرة»" (ما ون اڻ نت ارت را نشنیده‌ایم.) که منظور از «آیین پسین» ES‏ 
ای پسین امت پیش از پیامیر(ص) بودند. و در سورة «بنی اسرائیل» گفته است: «قاذا جاء 
وعد الاخرة» " (پس جون هنگام وعدۀ دیگر فرارسید.) یعنی هنگام دومین عذاب -عذاب 
پسین که به انان وعده داده شده بود. 


(: 


۱ (ابراهیم /۲۷) ۲ (ص /۷) ۳. (اسراء /۷) 


TAY 


۸- تور 


کلم «ور» به ۱۰ صورت تفسیر شده است: 

اول «نور» به معنای دین اسلام: در سورة «برائت» گفته: «ّریدون 3 بُطفبُوا نور اله 
بأو أههم و يَأ اله إل 1 یم وره»! (می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند. و 
خدا جز به اتمام رساندن نور خود نمی‌خواهد.) یعنی با گفته‌های خود می‌خواهند نور دین 
اسلام را خاموش کنند. و خدا می‌خواهد دینش را آشکار کند. مانند این آیه در سور «صف» 
هم آمده ات و در سوه «نور» گفته است: «دی الله بوره مَنْ من ياء" (خدا هرکه را 
بخواهد به دين خود هدایت می‌کند.) 

دوم» «نور» به معنای ایمان. در سور «انعام» آمده است: «و جَعلنا له ورام به نی 
الناس»؟ (برای او نوری قرار دادیم که ب آن در میان مردم راه می‌رود.) یعنی ایمانی که به آن 
هدایت می‌شود. و مانند سخن خدا در سورة «حدید»: «و بجعل لَکُم ور شون به»۵ (و برای 
شما نوری قرار دهد که به آن راه روید) یعنی ایمانی که با آن هبات یبد و در سوره «بقره» 
گفته است: «یرجهم من الظلهات إلى الزر» (آنان را از کفر به ایمان بیرون می‌آورد.) 

سوم «نور» به معنای راهنمایی. در سخن خدا آمده: «اله توژالشتوات و ال ض» ۷ (خدا 
نور اسمان‌ها و زمین است) یعنی خدا هادی آسمان‌ها و زمین است. «مَتّل نوره» یعنی مَل 
هدایت او. 

چهارم. «نور» به معنای پیامبر. در سور «نور» گفته است: «ثور على ُور»" (روشنی بر 
روشنی است.) یعنی پیامبری از نسل پیامبری دیگر. 


۱. (توبه /۳۲) ۲ (صف /۸) ۳ (نور /۳۵) ۴ (انعام /۱۲۲) 
۵ (حدید /۲۸) ۶ (بقره /۲۵۷) ۷ (نور /۳۵) ۸ (نور /۳۵) 


۳۵۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الكريم 

پنجم. «نور» به معنای روشنی. در سور؛ «انعاع» آمده است: «و جَعَل اللات اكور" 
(تاریکی و روشنی روز را پدید کرد.) ۱ 

ششم» «نور» به معنای روشنی ماه. در «مفصّل» آمده: «و جع رفن ُوراً»" (و ماه را 
در ان‌ها درخشان قرار داد) تا اهل اسمان‌ها و زمین از نور ان بهره ببرند. و مانند سخن خدا 
در سورة «فرقان»: «وَ ترا منبرا» ۲ (و ماهی درخشان.) برای زمینیان. 

هفتم. «ثوره به معنای روشنبی است که خدا به مومنان دهد تا با آن از صراط بگذرند. در 
سور «حدید» امده است: «یشعی ُورهم ټين ايد لم» ۲ (نور آنان پیشاپیش ایشان می‌رود.) 
یعنی آن نوری که خدا به مومنان داده تا فراروی آنان باشد. و از این‌رو. منافقان به آنان گویند: 
«آنظرونا تفتبس من ُورکم»۵ (به ما بنگرید تا از نور شما بهره جوییم.) یعنی در نور شما 
حرکت کنیم. و در «تحریم» گفته است: «ورهُم يسع ين ندیه ۶ (نور آنان فرارویشان 
می‌رود.) که منظور همان هدایتی است که خدا به مومنان در صراط عطا می‌کند. 

هشتم. E SS E‏ آمده. در 
سوره «مائده» است: ان ۹ الورأة فیا هی (ما تورات را که در آن هدایت و 
روشنی است وتا یعنی بیان , حلال و حرام و امر و نهی که در تورات آمده و به مزل 
روشنایی درخشنده در ظلمت است. و در سورة «انعام» آمده است: «قل من آنزل الکتاب» 
(یگو چه کسی آن کتاب را نازل کرده است؟) «نورا و هدیٌ للناس»" (روشتی و هدایتی برای 
مردم.) یعنی آنچه در تورات از حلال و حرام و امر و نهی بیان شده که همچون نوری است در 
تاریکی. و مانند این آیه سورة «انبیاء»: «و لد تا موسی و هارون الفُوقان و ضياء»" (همانا 
به موسی و هارون فرقان و روشنی دادیم.) یعنی آنچه در تورات بیان شده است. 

نهم. «نور» به معنای بیان حلال و حرامی که در قرآن آمده است. در سور «تغابن» گفته: 
«قأینو باله و رشوله و اور الّذي زا ۲ (پس به خدا و پیامبرش و نوری که 
فروفرستاده‌ایم ایمان بیاورید.) که مراد قرآن است که در آن بیان حلال و ر و امر و نهی 
آمده که به نله نوری در تاریکی است. و در سورة «اعراف» است: «و ابوا الور الذي نزل 


ِِ ۲ (نوح /۱۶) ۳ (فرقان /۶۱) ۴ (حدید /۱۲) 

(حدید /۱۳) ۶ (تحریم /۸) ۷ (مائده /۴۴) ۸ (انعام )٩۱/‏ 
۰ یب ها ن استشهاد کرده و آن‌را مترادف «نور» گرفته 
است. -م. ۱. (تغابن /۸) 


۳۵۹ 


الاشباء و النظائر فى القرآن الکریم 

معّه»" (از نوری که با او فرود آمده پیروی کردند.) که مراد نوری است که با پیامبر است. و آن 
پرتوی است در تاریکی. 

دهم, «نور» به معنای نور پروردگار تبارک و تعالی. در سورة «زمر» گفته است: «و أثرقت 


۳ ی 
الازض بنور رَبا» ' (و زمین با نور خداوند خود روشنایی گیرد.) 


۱. (اعراف /۱۵۷) ۲. (زمر /۶۹) 


۳۶۰ 


۹- سلام 


«سلام» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «سلام» به معنای الله. در آخر سور «حشر» آمده است: «الشلام الْومن»۱ 
(ایمنی‌دهنده) یعنی الله همان سلام است. و در سورة «مائده» گفته است: «شپل القلام» ۲ 
(راه‌های سلام.) که همان دین خداء اسلام, است. و در سور «یونس» گفته است: «وَاثه یذعُوا 
ال دار السلام» " (خداوند به سرای بهشت فرامی‌خواند.) یعنی بهشت خود. و در سور «انعام» 
گفته است: «له دار السلام» " (ایشان را جای سلام و ایمنی است.) یعنی بهشت خدا در نزد 
پروردگارشان برای آنان است. 

دوم «سلام» به معنای نیکی و خوبی. در سور «زخرف» آمده: «فْأضفح عَم م1 
ملام»* (پس از آن‌ها درگذر و سلام گو.) یعنی بگو خیر و نیکی بر شما باد. و در سورة 
«فرقان» گفته است: «و اذاً خاطَما باون قالوا سلاماٌ»" (چون جاهلان آنان را مخاطب 
سازند. آنان به مسالمت سخن گویند.) یعنی بخوبی رفتار می‌کنند. و در سور «قصص» گفته 
است: «تلام عَلَیْكم لا تبتغی الماهلین»" (سلام بر شماء ما خواستار جاهلان نیستیم.) یعنی 
نیکومنشانه پاسخ می‌دهند. ابراهیم به پدرش گفت: «سلام عَلَيْك» * (درود بر تو) یعنی پاسخ او 
را بخوبی داد. و در سور «حجر» گفته: «اذ ا (آنگاه که بر او وارد 
شدند. بر او سلام گفتند.) یعنی گفتند بر تو یکی باد."؟ 


یی ۲. (مائده /۱۶) ۳ (یونس /۲۵) ۴ (انعام /۱۲۷) 
۵ (زخرف /۸۹) ۶ (فرقان /۶۳) ۷ (قصص /۵۵) ۸ (مریم /۴۷) 
٩‏ (حجر /۵۲) 
۰. در نسخه اصل افزوده‌ای به این صورت است: در سور ابراهیم گفته: (سلام علیکم) «یعنی نیکی بر شما 


@- 


۳۶۱ 


الأشباء و التظاثر فى القرآن الکریم 

سوم «سلام» به معنای ستایش. در سور «صافات» امه است: «سلاه على وځ ف 
الغاین»' (ستایش در سراسر جهان بر نوح است.) یعنی پس از نوح از او به نیکی یاد خواهد 
شدء نو گفتة ات «ق شلام عل فوسی و‌هارون» استایشن تیک بر موسی وتهارون) تی از 
آنان به نیکی یاد خواهند کرد. «و لام عل ُراهم» (ستایش نیک بر ابراهیم باد.) «كَذلِك 
زی لمخْینین» " (و این‌گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهم.) و گفته است: «و سلاد عل 
الْمُرسلین» ۲ (ستایش نیکو بر فرستادگان.) 

چهارم. «سلام» به معنای سلامت و دور بودن از بدی و زیان. در سورءٌ «هود» خطاب به 
نوح گفته است: «یا توح افبط بسلام منا» " (ای نوح فرود آی با سلامت از سوی ما.) یعنی با 
سلامت و اسوده از شر غرق و هلاکت در دریا. و در سورة «انبیاء» گفته است: «یا نار کونی 
بردا و سلاماً علی |براهم»" (ای آتش, بر ابراهیم سرد و بی‌زیان باش.) و در سور «واقعه» 
گفته است: «فسَلام لك من أَصضخاب امن ۶ (بس دروف بر تو است از جانب باران راست.) 
نع درو خدا بر انان است در أن او الک از گناهانشان در گذشته است. و برای کارهای 
نیکشان به آنان یاداش داده است. و در سور «حجر» گفته است: : «اذخلوها بسلا آینین»" (در 
آن‌ها به سلامت درآیید.) یعنی آن سلام همان فرمان خداوند است که به بهشت درآیید. و در 
شوه «ق» آمده است: «اذځلوها بسلا ذلك و ا (با سلامت به بهشت درابید که این 
روز جاویدان است.) 

پنجم, «سلام» به معنای سلام و تحیتی است که مسلمانان به همدیگر می‌گویند. و آن درود 
بهشتیان است. در سورة «نور» آمده است: «قاذا دم بوتا سلوا عل آنشسکُم تحيّة من ند 
الله هبار که طَیّبة»" (پس هرگاه به خانه‌ها درآیید بر یکدیگر سلام کنید لای ارک و 
پاکیزه ار رت «رعد» گفته است: «و الملائكة یدخلون عَلَم من کل اپ 
لام عَلیکم ۽ ما ضوع ۳ (و فرشتگان ن از هر دری بر آنان وارد می‌شوند (و گویند) سلام ب بر 
شما به آنچه شکیبایی نمودید.) 


چ 


باد.» ولی این جمله در سور؛ ابراهیم وجود ندارد. در آي ۲۲ این سوره فقط یک بار کلم «سلام» آمده است: 


«فیها سلام». ۱. (صافات /۷۹) 

۲. (صافات /۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۲۰) ۳ (هود /۴۸) ۴ (صافات /۱۸۱) 
۵ (انبیاء /۶۹) ۶ (واقعه )٩4۱/‏ ۷ (حجر /۴۶) ۸ (ق /۳۴) 
.نور /۶۱) ۰ (رعد /۲۴-۲۳) 


۳۶۲ 


۰ أخ 


کلم «أخ» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول» «آغ» به معنای برادر تنی یا ناتنی. در سور «مائده» دربار؛ فرزند آدم گفته است: 
«قَطْوعَث لَه تشه قثل آخیه»" (پس نفس او کشتن برادرش را در نظرش آراست) که برادر تنی 
او بود. و گفته است: زار وه آخیه» ۲ ( (که پنهان کنم جسد برادرم را.) و در سور «نساء» 
آ و لها از یک یرای اواو ا عواهری باه وناد انم 

دوم. «أخ» به معنای خویشاوند. انکه از یک پدر و مادر و یا اهل یک دین باشند. 
دربارة «هود» امده است: «و ال غاد أخاهم مود ؟ (و به سوی عاد برادرشان هود را.) و هود 
نه برادز تتی. انان بود واه برادز دیشیبیلکهبا آنان نسبت خویشاوندی:دافت: اند سخن 
خدا: «و ال مَذین ام شعیبا ۵ (و به سوی مدین برادرشان شعیب را.) شعیب نیز برادر دینی 
آنان نبود و تھا پیوند خویهاوندی با آنان داشت, و مانتد این آبه :در سوره رشم 6 امه 
نیت.٣‏ 

سوم «أخ» به معنای برادر همدین و دوست در شرک. در سورء «اعراف» آمده: 
«و احوانهم يونم فی »۲ (و برادرانشان آنان را در گمراهی می‌افک‌نند) یعنی شیاطین 
از کافران ن¿ که دوست و همدین در 4 بودند. و در سور «بنی اسرائیل» گفته است: «ذ 


البذرین کاثوا اخوأن الشَیاطین»" ۱ ستی اسرافکاران برادران شیطان‌ها هستند.) یعنی در 
کیش و پیمان دوستی. 

۱. (مائده /۳۰) ۲. (مائده /۳۱) ۳ (نساء /۱۲( ۴ (هود /۵۰) 

۵ (اعراف /۸۵) ۶ (شعراء /۱۰۶, ۱۲۴ ۱۴۲) ۷ (اعراف /۲۰۲) 

۸ (اسراء /۲۷) 


۳۶۳ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

چهارم. «أخ» به معتای برادر دینی و دوست اسلامی. در سورء «حجرات» آمده است: 1 
ون اوه" (همانا مؤمنان برادر یکدیگرند.) یعنی کسانی که در اسلام با هم برادر و 
هم پیمان‌اند. 

پنجم. «أخ» به معنای یار و همنشین. در سورة «ص» آمده: 1 هذا آخی لَه تسع و تسفون 
تغجة» " (اين برادرم است که او را ۹٩‏ گوسفند است.) «برادر» در اینجا به معنای یار و همنشین 
است. و در سورة «حجرات» گفته است: «أحت آَعدکم أن اکل عنم آخیه میت»" (آیا یکی از 
شما دوست دارد که گوشت پرادر مرده‌اش را بخورد؟) ۱ 

ششم. «أخ» به معنای دوست همچون برادر. در سورة «حجر» آمده: «اخوانا على سرور 
شتقابلین» (برادرانی بر روی تخت‌ها رویروی یکدیگر) یعنی در دوستی و محبت چون 


برادران یکدیگرند. 
۱ (حجرات /۱۰) ۲ (ص /۲۳) ۳ (حجرات /۱۲) 
۴ (حجر /۴۷) 


۳۶۴ 


۱-مودت 


کلم «مودّت» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول, «مودڏت» به معنای دوست تس .در سور «کهیعص» گفته است: «ن لین اهر 
عَملوا الصالحات سَیَجْعَل ُ الأحمن و (خدای رحمان برای کسانی که ایمان وراک و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند. دوستبی قرار خواهد داد.) یعنی خدا دوستشان می‌دارد و نزد 
دوستان خود محبوبشان می‌گرداند. و در سورۀ «هود» گفته است: إن َو رحس ودود" 
(پروردگار من بارحمت و دوستدار است.) یعنی دوستانش را دوست می‌دارد. و در سورۀ 
«السماء ذات البروج» گفته است: «و هر الْعْفُور الودؤد»" (او آمرزنده و دوستدار است) یعتی به 
دوستانش محبت می‌کند. در سور «روم» گفته است: «و جَعَل بتکم موّدة» ‏ (میان شما دوستی 
قرار داده است.) 

دوم «موذت» به معنأی پند دادن و خیرخواهی. در سوره «ممتحنه» آمده: «یا أا الّذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوی و عَدوكم آزلا ء تون هم بالَْده ۵ (ای کسانی که ایمان و 
دشمن من و دشمن خود را دوست نگیرید و شما با آنان طرح دوستی نریزید.) نی اندرز و 
دلسوزی نکنید با ایشان. و می‌گوید: «شیرّون الهم الوق (در نهان با آنان دوستی 
می‌کنید.) یعنی به آن‌ها پنهانی نصیحت مکنید. و نیز گفته است: «عسی الله آن یجعل بینکم و بین 
دی خادیم ینم مود" اد خدامیان شما وکسانی ک ها دشن موز دس 


پدید آورد.) یعنی خیرخواهی پدید آورد.* 


۱ (مریم )٩۶/‏ ۲. (هود )٩۰/‏ ۳ (بروج /۱۴) ۴ (روم /۲۱) 
۵ (ممتحنه /۱) ۶ (ممتحنه /۱) ۷ (ممتحنه /۷) 


۸ اگر از نصیحت که در معنای دوم مودّت ذکر شده معنای خیرخواهی استفاده شود. استشهاد به این آیه 
ورجهی توأند داشت.-م. 


۳۶۵ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 

سوم , «مودت» به معنای پیوند. در سور «حم عسق» گفته است: «قَل لا آشألکم علیه ۳۹ 
إلا لودو فی الْقوی»۱ (بگو در ازای پیامبری از شما پاداشی نمی‌خواهم جز دوست داشتن 
خاندانم.) یعنی جز اینکه با خویشانم پیوند کنید و به من آزار نرسانید تا مرا از کار رسالت 
پروردگارم بازدارید. 

چهارم. «مودت» به معنای دوستی در دین. در «ولایت» آمده است: «عسی الله أن جعل 
ینک و ټین ین عادیخ منم تودة»۲ (شاید خدا میان شما و کسانی که با آن‌ها دشمنی 
می‌ورزید. دوستی پدید آورد.) یعنی در دین و هم‌پیمانی. و سخن خدا در سورة «نساء» خطاب 
به منافقان. «کأنَ تن پینکم و بيه َوّدة» " (چنانکه گویی میان شما و او دوستی نبوده است.) 


یعنی دوستی در دین. 


۱. (شوری /۲۳) 

۲ (ممتحنه /۷) در صورت دوم نیز آیه آورده شده است. به خوانندگان توجه می‌دهیم که در متن اصلی این 
آیه وجود ندارد و مصحح آن‌را در اینجا افزوده و گفته که از سیاق کلام آن‌را مناسب این موضع تشخیص داده 
است. دسر ۳ (نساء /۷۳) 


۳۶۶ 


۲ جدال 


کلم «جدال» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «جدال» به معنای دشمنی. در سور «رعد» آمده است: «وّ هم مجادلون ف له » 
(دربارة خدا دشمنی می‌کنند.) یعنی با پيامبر. «و هُو دید الْهخال»" (و او به سختی عقوبت 
می‌کند.) و در سورةٌ «هود» به ابراهیم گفته است: «یجادلنا فی تم لوط» ۲ (دربارة قوم لوط با ما 
خصومت می‌نمود.) و در وة «حم مؤمن» گفته است: «و جادواباّباطل» " (به باطل به ستیز 
برخاستند.) و در سور «حج» گفته است: «وَ من الاس مَن ادل ف ۳ (کسانی از مردم 
دربارهٌ خدا مجادله می‌کنند.) یعنی دشمنی می‌ورزند. 

. «جدال» به معنای لجاج و ستیزگی. در سور؛ «بقره» آمده است: «و لأ جدال في 
اج»* EE‏ ی «هود» گفته است: : «قالوا یا رح قَذ جادلتنا 
کرت جدالنا» 1" (گفتند ای نوح با ما تلع کردی و بسیار هم تزاج کردی.) و در سورۂ «حم 
مومن» آمده است: «ما ادل فی آیات اه ۷ (در آیات خدا ستیزه نمی‌کنند.) 


۱ (رعد /۱۳) 
۲ (هود /۷۴) این سخن دربارة حضرت ابراهیم(ع) است؛ و سخت بعید می‌نماید که خداوند فرموده باشد 
که خلیل وی با او خصومت می‌ورزید. -م. ۳ (غافر /۵) ۴ (حج /۳) 
۵ (بقره /۱۹۷) ۶ (هود /۳۲) ۷ (غافر /۴) 


۳۶۷ 


۳- بر 


کلم «به» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اولء «پر». به معنأی پیوند و نسبت. در سورۀ «بقره» گفته است: : «و لا تجعلوا الله غوضَة 
لابانکم آن تمرّوا» ۲ (خدا را وسیلۀ سوگندهای خویش قرار ندهید تا از نیکوکاری... 
بازایستید.) یعنی از پیوند خویشاوندی تن زنید. و در سورةٌ «ممتحنه» است: «لا یناکم اله عن 
یناکم نی الڌين و بخ رجوکم ین دا رک آن تبروهُم» (خدا شما را از نیکی کردن و 
پیوستن با آنان که با شما در دین نجنگیده‌اند و از سرزمینتان بیرون نرانده‌اندبازنمی‌دارد) 

دوم «بر» به معنای طاعت و ترک گناه. در سور «مائده» گفته: « و تفاوئوا على الب و 
الیفُوی» ۲( (در نیکوکاری و پرهیزگاری به یکدیگر یاری کنید.) که مراد از «بر» ترک گناه است. 
مانند این آیه در همین سوره آمده است. و در سورة «مریم» از قول یحبی گفته است: «و ب ۳ 
بوألْدّیُه» ؟ (و نیکوکار بود به پدر و مادر خود) یعنی ترک گناه دربارة آئان. مانند این ايه در 
همین سوره آمده است و مراد از آن اطاعت از پدر و مادر است. دربارة عیسی گفته است: «3 

با بوالِدَقي» *(و نیکی کردن من به مادرم) یعنی اطاعت کردن از مادرم. مریم. و در سورة «قد 
سمع الله» گفته است: : «و تناجوا بالبر و السَقوى» * (و بر نیکوکاری و پرھیزگاری با یکدیگر 
نجوا کنید.) یعنی فرمانبردار و اهل اطاعت باشید. و نیز گفته است: «لذ ثاب الأبرأر لن 
علیین» اه ا ا ر کا کر اش یی ا غل فار ار ورا 
است. 

سوم» «پر» به معنای پرهیزگاری. در سور «آل عمران» آمده است: «لَنْ لاوا ار خی 


۱ (بقره /۲۲۴) ۲ (ممتحنه /۸) ۳. (مائده /۲) ۴ (مریم /۱۴) 
۵ (مریم /۳۲) ۶ (مجادله )٩/‏ ۷ (مطففین /۱۸) 


۳۶۸ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 

تنفقوا»" (هرگز به پرهیزگاری نخواهید رسید تا اینکه بخشش کنید.) یعنی هرگز به تقوای کامل 
نخواهید رسید مگر از آنخه دوست دارید صدقه دهید. و در سورة «بقره» گفته است: ری ال 
ن تووا ۇجوهكم بل الشرق و الْعُرب» ( (پرهیزگاری آن نیست که به سوی خاور و باختر رو 
کنید.) و نه اینکه کار دیگری کنید. «و لک ار من آمن باله» " (پلکه پرهیزگاری از آن کسی 
ا نما اک و کات الاش باب و لرن لفسکم» ۳ 
(ایا مردم را به اطاعت می‌خوانید و خود را فراموش می‌کنید.) که مراد از «بر» طاعت خداوند 
به وسیلهُ پیروی از پیامبر(ص) است. 


۱ (آل عمران )٩۲/‏ ۲. (بقره /۱۷۷) ۳ (بقره /۴۴) 


۳۶۹ 


۴- انم 


کلمةٌ «ام» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول, «ام» به مجنای شرک. در سور «مائده» آمده است: «لو لا ینام الربانیون و الاأخناد 
ن تم الا »۱ (چرا خداپرستان و دانشمندان آنان را از گفتار بد و شرک‌آلودشان 
بازنمی‌دارند.) یعنی از سخنان شرک‌آمیز آنان جلوگیری نمی‌کنند. 

دوم «إشم» به معنای نافرمانی و سرکشی. در سور «مائده» آمده است: «مَنِ اضطر ف 
تخعصة عير متجایف لانم" (پس هر که به گرسنگی درمانده شود بی‌آنکه قصد نافرمانی داشته 
ادا هش غار دد مشورکق آنچه خدا حرام کرده اند کو شت :مر دوو مها ن از 
خوراک‌های م رب باشد. در سورء «اعراف» آمده: ان 
حوّم ری القوأحش... و الانم» ۲ دااع و ومان ژاسام کرت ات ودر 
سورة «مائده» است: «و لا تغاوَنُوا عل الام ۳ الغذوان» ۳ (و در نافرمانی و دشمنی همکاری 
مکنید.) و در سور «بقره» گفته است: «تظاهرون عَلهم بالانم و الْمذوان»" (بر ضد آن‌ها به 
نافرمانی و ستم به همدستي یکدیگر برمی‌خیزید.) و در سور «مجادله» گفته است: «فلا 
تتلاجوا بالانم و الْغذوآن» * (در سرکشی و ستم نجوا مکنید.) 

سوم «ام» به معنای گنای در سوه «بقره» آمده است: «قن تعجل ق یز مين لاام عَلَيْه» ۷ 
اوک درورو غات ورو گا اوت او در سرو ات که مناخ ره 
انا ولا مبیناً» ۸ (آیا به تهمت زدن بر گناه آشکار بازمی‌ستانید؟) 


۱. (مائده /۶۳) ۲ (مائده /۳) ۳ (اعراف /۱۷۷) 
۴ (مائده /۲) ۵ (بقره /۸۵) ۶ (مجادله )٩/‏ ۷ (بقره /۲۰۳) 
۸ (نساء /۲۰) 


۳۷۰ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 
چهارم. «ام» به معنای زنا. در سورة «انعام» آمده است: «و دروا ظاهر الام و باطنه»۱ 
(گناه آشکار و پتهان را واگذارید.) یعنی نه در آشکار و نه در نهان زنا نکنید. 
پنجم. «إڅم» به معنای خطا. در سورة «بقره» گفته: « خاف من موص جتفً امه ۲ (یس 


هرگاه کسی بیم دارد که وصیت‌کننده‌ای ستم یا گناهی بورزد.) چه گناه عمدی و چه سهو و 
خطا. 


۱. (انعام /۱۲۰) ۲ (بقره /۱۸۲) 


۳۷1 


۵- مستقر و مستودع 


«مستقر و مستودع» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «مستقر» به معنای نطفه‌ای که در رحم زنان قرار گیرد. و به معتای نطفه‌ای 
که در بشت مردان است. در سورۀ «انعام» امد اه «و هو الذي آنشاکه من نس واحدة 
فشتقر و مُشتودع» ( (او خدایی است که شما را از یک : تن آفرید و سپس شما را قرارگاه و 
ودیعت‌جایی است.) يعن نطفه که در رحم زنان است و آنچه در پشت مردان به ودیعت نهاده 
شده آفرید؛ آنان نیست, بلکه خدا خالق آن است 

دوم , «مستقر» به معنای اصطبل e‏ ستور و «مستودع» به معنای هنگام مرگ 
آنان. و در سوه «هود» گفته است: : «و ها من دابة في ال ض الا على الله رزقهاو یعلم مُسْتَفر مُستّفرها 
و ُشتودعها» ۲ (هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست جز اینکه روزی او بر خداست؛ و خدا قرارگاه 
و هنگام مرگ او را می‌داند.) 

سوم. «مستقر» به معنای انجام. در سور «يس» آمده: «و امس رې لمشتقر ما۲ 
خورشید به سوی انجام خود روان است.) و در سورة و «انعام» گفته است: «ِکُل 5 مُشتقر» ۲ 
(برای هر چیزی قرا 2 است.) یعنی هر پدیده‌ای را نهایتی است. و در سور «اقتربت 
الساعة» أمده: وکل آمر ف مشتقر» (هر کاری را هدف و بایانی است.) 


۱ (انعام )٩۸/‏ ۲ (هود /۶) ۲ (یس /۳۸) ۴ (انعام /۶۷) 
۵ (قمر /۳) 


YY 


۶-مقام 


کلم «مقام» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول «فقام» به معنای منزل. در سورهٌ «شعراء» گفته است: : «أحرجاهم من جنات و غیون 
و کنوز و مقام گرم »! (پس ایشان را از باعغ‌ها و چشمه‌سارها بیرون کرديم. و از جم و 
ERE‏ سور «حم دخان» گفته است: : إن این في مقام أمين» ۲ 
(همانا پرهیزگاران در جایی ایمن هستند.) یعنی ایمن از مرگ. 

دوم «مقام» به معنای درنگ کردن و ماندن. در سورة «یس» از قول نوح آورده اسٽ: نا 
َزم ان کان کر عَلَْكُم مقامی» ۲ (ای مردم من. اگر دیرماندن من در میانتان بر شما گران 
است...) و در سورة «احزاب» گفته است: «یا أفل يارب لامقام 0 (ای مردم مدینه, دیگر 
جای ماندن شما نیست.) یعنی شما را در آنجا با احزاب جای ماندن نیست که با آنان 
برنمی آیید 

سوم. «مقام» به معنای ایستادن در پیشگاه خدا در روز قیامت. در سورۀ «رحمن» آمده 
شک «و لن خاف مفام ربه جَنْان»* (برای کسی که از ایستادن در برابر خدا بترسد دو بهشت 
است.) یعنی آنکه بیم کند در روز قیامت در پیشگاه خدا بایستد و ترک حرام دنیا کرده باشد 
برای او دو بهشت است. و در سور «ابراهیم» گفته است: «ذلك لن حاف مقامي و اف 
وعید» e‏ أن کسی است که از ایستادن در برابر من و از وعدة عذاب من پترسد) 

چهارم «مقام» به معنای جا و مکان. در سورءٌ «صافات» گفته: «و ما ما الا له ي ام 
موم هي کی ازا نیت نکر اورا سای رس است) پیز ای نی رای از عون 


۱ (شعراء /۵۸-۵۷) ۲ (دخان /۵۱) ۳ (یونس /۷۱) 
۴ (احزاب /۱۳) ۵ (رحمن /۴۶) ۶ (ابراهیم /۱۴) ۷ (صافات /۱۶۴) 


۳۷۳ 


الأشباء و النظاثر قى القرآن الکریم 
دارد که خدا را در آن پرستش کند. که مراد فرشتگان است. و در سورءهٌ «نمل» گفته توت 
آتيك به بل أن تقوم من مقامك»" (من آن‌را پیش از آنکه از جای خود برخیزی نزد تو 


۱ نمل /۳۹) 


۳۷۴ 


۷-برهان 


کلمة «برهان» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «برهان» به معنای دلیل. در سور «انبیاء» آمده: دام اتخذوا من دونه آله قل هاتوا 
ُرهانکم» ۲ (بلکه جز او خدایانی گرفتهاند؟ بگو دلیل خود را بیاورید.) یعنی دلیلتان بر اينکه با 
خدا خدایی دیگر است. و در سورۀ «نمل» گفته است: «أمن ییدا الق م ُعیده و من یرزقکُم 
من الساء وال ض أله مع اله قل هاثوا ُرفانکم» ۲(یا آنکه آفرینش را آغاز می‌کند و سپس 
آن‌را بازمی‌گرداند و آن کسی که به شما از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ آیا با خدای یکتا 
ای ت که لل ودرا ر 

دوم «برهان» به معنای نشانه. در سوره «قصص» آمده: «قَذنِكَ رهانان من ربك» ۳ (آنان 
دو نشانه از پروردگار تو است.) و در سورة «کهف» گفته است: «و لا آن رأی پُرهان ربه» " (اگر 


نه ان بود که نشانٌ پروردگارش را دید.) 


)۲۴/ (انبیاء /۲۴) ۲ (نمل /۶۴) ۳ (قصص /۳۲) ۴(یوسف‎ ١ 


۳۷۵ 


۸-سینات 


کلم «سیئات» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «سیئات» به معنای شرک. در سور «یونس» گفته: «والّذينَ کسبوا | لسیَنات چَراء 
سيثة بنلها»۱ (و برای کسانی که مرتکب بدی‌ها شوند. پاداش بدی همانند آن است.) یعنی 
مرتکب شرک شوند. و در سورۀ «نساء» گفته است: «و ليست التوبة لین يعملُون الستلات 
ذأ حر أَحَُم الوت قال تبث الآن» " (و توبه کسانی را نیست که کارهای بد کنند و 
چون یکی از آنان مرگ را حاضر بیند گوید: اکنون توبه کردم.) یعنی کسانی که مشرک 
می‌شوند. 

1 «سیئات» به معنای عذاب. در سورهُ «زمر» گفته: : «فَطایم سیثات ها کسیوا... و 
هم پگجزين» (عقوبت اعمالشان دامنگیرشان شد... و نمی‌توانند ما را ناتوان کنند) و در سورۀ 
«نحل» گفته : «قأضاء بهم سات ما عَملوا»۳ (پس کیفر کردار بدشان به آنان رسید.) یعنی کیفر 
شرکی که آوردند. 

سوم «سیئات» به معنای زیان. در سور «هود» آمده است: «لننْ دق نعیاء بعد ضراء 
مَشته لن ذهب السات غی (اگر پس از سختی و رنجی که به او رسیده نعمت و 
انتانش به او بچشانیم. گوید وا از من دور شده است.) و در سورة «اعراف» گفته است: «وّ 
لوناهُم با سات و السیئات» " (و آنان را بخوبی‌ها و زیان‌ها آزمایش کردیم) 

چهارم. «سیثات» به معنای بدی. در سور «حم مؤمن» گفته است: «فْوَفاه الله تیثات ما 
مکروا» ۲ (پس خداوند او را از بدی‌های مکر آنان نگاه داشت ت.) یعنی خداوند مومن آل فرعون 


۱ (یونس /۲۷) ۲ (نساء /۱۸) ۳ (زمر /۵۱) ۴ (نحل /۳۴) 
۵ (هود /۱۰) ۶ (اعراف /۱۶۸) ۷ (غافر /۴۵) 


۳۷۶ 


الاشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 


پنجم. «سیئات» به معنای لواط. در سور «هود» گفته است: «و من قبل کائوا یعملون 
السیغات»۱ (ییش از آن کارهای بد می‌کردند) یعنی با مردان عمل لواط انجام می‌دادند. 


۱. (هود /۷۸) 


۳۷۷ 


4-بَعُی 


کلمةٌ «بغی» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول. «بغی» به معنای ستم. در سور ا و (و گناه و ستم) و 
در سور «نحل» گفته: «و یه عَنٍ القخشاء و انكر و »۲ (بازمی‌دارد از ناروا 
زشت و ستم کردن.) و در سور «حم عسق» گفته است: «والّذين ذا آضایهم الْبَغى» ۲ (و 
کسانی که به ستم گرفتار شوند.) 

دوم. «بغی» به معنای نافرمانی خدا کردن. در سوره «یونس» آمده: «قَلَا اهم اذا همم 
يْعُون» (چونکه آنان را نجات بخشید آنگاه در زمین به ناحق نافرمانی کنند.) «ْا یفیک على 
آنفسکم» ؟ (نافرمانی شما تنها به زیان خودتان است.) 
, سوم «بغی» به معنای حسد. در سورءٌ «بقره» گفته: «یشما اشترژا به سم آن یکفُروا با 
رل اله بَعْياً»“ (خود را بد فروختند که از حسد به کتاب خدا کافر شدند.) و در سورة «عسق» 
گفته است: «و ما َه توا الا من بعد ها جاء‌هم العلم بَعْياً »۶ (و از روی حسد و عداوت 
فرقه‌فرقه نشدند. مگر پس از آنکه به دانش دست یافتند.) یعنی به خاطر حسدی که میانشان 
بود. 

چهارم. «بغی» به معنای زنا. در سور «مریم» گفته است: «و ما کاتث أمّك شیاه ادر تو 
زنا کار نبود.) و مانند سخن خدا در سورة «نور» «و لا روا فتیاتکم على البفاء ان رذن 
تحصُنا»" (و کنیزکان خود را که خواهند که پرهیزگار باشند به زنا وادار مکنید.) 


۱ عراف /۲۳۳) ۲ (نحل )٩۰/‏ ۳ (شوری /۳۹) ۴ (یونس /۲۳) 
۵ (بقره )٩۰/‏ ۶. (شوری /۱۴) ۷ (مریم /۲۸7) ۸ (نور /۳۳) 


۳۷۸ 


۰- دروا 


کلمة «ذروا» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول, «ذرنی» به معنای اینکه مرا با او تنها بگذار. خدای تعالی فرموده: «ذزی و من خلت 
وحید »۱ (مرا با کسی که به تنهایی آفریده‌ام واگذار) خداوند که بزرگ است ستایش او 
خی زرم ربا یراگنا تام غراف کا می شرت ی رما ید ترا اي اف ا 
را از میان می‌برم. فرعون گفت: «ذرؤنی اقل مُوسی» " (بگذارید موسی را بکشم.) یعنی او را به 
واگ زیم و فر سید ک کی منود ۱ 

دوم , «ذروا» به معنای رها کردن جیزی. ات در سورء «اعراف» «هذه: 
اقة الله که آية رها اکل ني آزض الله و لا تمتوفا پشوء» ۲ (اين ماده‌شتر خداست که 
نشانه‌ای برای شماست. پس او را رها کنید تا در 2 خدا بچرد و به او بدی نرسانید.) و 
در سور «بقره» گفته است: «و دروا ما ټی من الوُوا»" (آنچه از ربا مانده است رها کنید.) و 
آن‌را نخورید. و گفته است: «و درا ظاهر الام و باطنه» ° (گناه آشکار و نهان را رها کنید) و 
انجام ندهید. 


فد ۱۳ ۲ (غافر /۲۶) ۳ (اعراف /۷۳) ۴ (بقره /۲۷۸) 
۵ (انعام /۱۲۰) 


KK 


۱- أفلح 


کلمةً «أفلح» به ۲ ورت فشي ند است: 

اول. «أفلح» به معنای نیکبخت گردید. فرموده: «قَذ ال الْوْمنُون»۱ (براستی که مومنان 
نیکبخت شدند.) و در سورة «سبح اسم ربك الأعلی» گفته است: «قَذُ فلح من ترکی» ۲ (هرآینه 
پیروزبخت گردید هرکه پاک شد.) 

دوم «أفلح» به معنای رستگاری. در سور «یونس» گفته است: «ائه لا بقل انجرشون» ۳ 
(براستی که گناهکاران رستگار نمی‌شوند.) و در ورزر «یوسف» آمده است: «إنّه لا فلح 
الظالون»" (براستی که ستمکاران رستگار نمی‌شوند.) 


1. (مومنون /۱) ۲. (اعلی /۱۴) ۳ (یوسف /۱۷) ۴ (یوسف /۲۳) 


۳۸۰ 


۲- تصریف 


کلمةٌ «تصریف» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول, «تصه‌ریف» به معنای گرداندن. در سورة «فرقان» آمده است: «ربثا اصرف ا عذاب 
جه" (ای پروردگار عذاب دوزخ را از ما بگردان.) و در سورة «یوسف» آمده: «كذلك 
لَص رف عَلهٌ الشوء و الْقَحْشاء» "(این‌چنین بدی و زشتکاری را از وی بازگردانیم.) و در سور 
«اعراف» گفته است: «ساأَضْٰرف عن ات (بزودی از ایات خویش بگردانم...) یعنی آنان را 
از نشانه‌های خود دور خواهم کرد و از آنکه در آن تأمل کنند بازشان می‌دارم. 

دوم. «تصهریف» به معنای گونه و3 در سوره «بنی اسرائیل» گفته است: «و لد صَرَفْا 
لاس فی هذا المرآن ین کل ملٍ»" (همانا در این قرآن برای مردم از هر مثل گوناگون بيا 
کردیم.) یعنی مثال‌ها را گوناگون ن ساختیم. و در سور «بقره» آمده است: e‏ 
(و در گرداندن بادها.) یعنی بادهای گوناگون آورندة رحمت و عذاب. مانند این آیه در «حم 
جاثیه» آمده است ۶ 

سوم . «و لقَذ صَرْفنا» به معنای بخش کرد. در سورۀ «فرقان» آمده است: «و لَقَدُ ضرفا 
م۲ (همانا آن‌را میان آنان بخش کردیم.) یعنی در میان مردم دنیا باران را تقسیم کردیم که 
یک بار در یک شهر و بار دیگر در شهر دیگر فروبارد. 

چهارم. «صرفنا» به معنای فرستادیم. در سور «احقاف» آمده است: «وإِذٌ صرفلا لك 
تفر من المن»۸ (و گروهی از جن را نزد تو روانه کردیم) یعنی متوجه تو کردیم. 


۱. (فرقان /۶۵) ۲ (یوسف /۲۴) ۳ (اعراف /۱۴۶) 
۴ (اسراء )۸٩/‏ ۵ (بقره /۱۶۴) ۶ (جائیه /۵) ۷ (فرقان /۵۰) 
۸ (احقاف /۲۹) 


۳۸۱ 


الشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 
پنجم. . «تصریف» به ب برگشتن. در سور «حم مؤمن» آمده است: : « تر ای لین 
اون في یات اله أن یص‌فُون»" (آیا نمی‌نگری به کسانی که فتاه ا بات خدا مجادله 


می‌کنند به کجا بازگردانیده می‌شوند.) یعنی از ایمان برگر دانیده می‌شوند. 


۱. (غافر /۶۹) 


TAY 


۳ تسکین 


کلمهٌ «تسکین» به ۴ صورت تفسیر شده است: 

اول» «تسکین» به معنای ارامشن: در سور گفته است: «و جَعَل الیل سکنا» (و 
شب را برای آرامش قرار داد.) یعنی برای اینکه در آن آرامش یأبید. و در سور «حم مؤمن» 
گفته است: «اله له الّذې جعل لک الیل یتشکتوا فیه» ۲ 3 آفرید 
تا در ان ارامش گیرید.) ) مانند این آیه در سورة «یونس» آمده است ۲ 

س .«تسکین» به معنای فرود آمدن. در سورة «ابراهیم» ام «و سكم الأَرْض من 
بُغدهم» ۲ (و شما را بس از آنان در أن رمن فرستاذيم وهای 5اذ و نی مانند من خی 
دو کے ف سای لدی قرا تا iSO ar‏ 
کردند فرود آمدید.) و فرمود: «و قاتا َد م اشکن نت و وَوجك المنّة» ۱۶ (گفتیم: ای آدم تو و 
همسرت در بهشت فرود آیید.) 

سوم. «تسکین» به معنای انس گرفتن. در سور «اعراف» آمده: «هُر الذي لك تفس 
واجدة و جل نا رزجها ینکن لا" (اوست کسی که شما را از یک تن آفرید و از آن 
یک تن همسرش را بیافرید تا به او و گیرد.) و در سورهُ «زمر» آمده: : «خْلقَکُم من نفس 


واجدة 2 جَعَلْ مها روجها»*( تما را اریک تن رید و س کم رفن را برای او فرار 
داد.) 

۱. (انعام )٩۶/‏ ۲ (غافر /۶۱) ۳ (یونس /۶۷) ۴ (ابراهیم /۱۴) 

۵ (ابراهیم /۴۵) ۶ (بقره /۳۵) ۷ (اعراف /۱۸۹) 


۸ (زمر /۶) ولی در این آیه شاهد مثال وجود ندارد. جز اینکه مفهوم ضمنی آیه این است که خدا حوا را 
افرید تا ادم به او آ رام گیرد. 


TAT 


شیاه و النظاثر فى القرآن الکریم 
چهارم. «تسکن» به معنای آراششن و سکون یافتن. در سور «برائت» مده ارت ان 
صلاتك شکن فی (براستی دعای تو ماية آرامش آن‌هاست.) یعنی به دعای پیامبر دل انان 
آرامشن می‌یابد. و مانند سخن خدا: «فانمْل الشكيتة عَلَهم» ۲ (پس آرامش را بر آنان فرود 
آورد.) یعتی دلشان را مطمئن ساخت. ۱ 


۱ (توبه /۱۰۳) ۲. (فتح /۱۸) 


TAF 


۴ حمیم 


کلم «مے» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. e‏ به معنای خویشاوند نزدیک. در سورۀ ساأل سائل» اه استتظا: : «و لا يشال 
ج میما» " (خویشاوند از خویشاوندش نپرسد.) یعنی [در قیامت] خویشاوند از حال 
خویشاوند کافر خود خبر نمی‌گیرد. و در سورۀ «شعراء» گفته است: «و لا صدیق مم» ‏ (و نه 
دوست خویشاوند نزدیی) و در سور «حم سجده» گفته است: « کاله و ہے ' (همجون 
خویشاوندی نزدیکی) 
دوم «حمے» به معنای گرم و جوشان. در سوره «مفصل» آمده: «و سفوا اء يما قَقَطَعَ 
أمعاء‌هم» ۲ (و آب گرمی به آنان خورانده شود که روده‌های آنان را بر بر ی .) و در 
سورخ «حج» گفته است: «یْصب من قوق رو یهم السے» (از بالا سر جوشان 
می‌ریزند.) مانند این آیه در سورة «دخان» هم ی و «صاقات» است: من 
قم علا آشرباین ي" (و آنگاه بر سر | ت آمیزه‌ای است از آب جوشان.) و در سور 
«رحمن» گفته است: «یطرفن با و بح »۸ (و در ميان آن و ات جوشان می‌گردند.) 
«آن» یعنی آبی که به آخرین درجه حرارت بخ 


۱ (معارح /۱۰) ۲ (شعراء /۱۰۱) ۳ (فصّلت /۳۴) ۴ (محمد /۱۵) 
۵ (حج /۱۹) ۶ (دخان /۴۸) ۷ (صافات /۶۷) 
۸ (رحمن /۴۴) 


۳۸۵ 


۵- تلقی 


کلمهٌ «تلق» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «و ما یلقاها» به معنای داده نمی‌شوند. در «قصص» گفته است: 2 لا یلاها ۹ 
الضایرژن» ! (و آن‌را جز به صابران ن ندهند.) و مانند آن ن در «حم خد امد و دز سور 
«نمل» آمده است: : « انك هرن من لدن حكم عليم» " (و هرآینه تو را قران را از نزد 
حکیمی دانا دهند.) 

دوم. «تلق» به معنای فرود آمدن. در سوره «اقتربت الساعة» گفته است: الق لدع 
من يننا ۲ (آپا از ميان همه ما کلام خدا بر أو فرود آمده؟!) و در سورة «حم مومن» گفته: 
«يق الوح من أمره» ٩‏ (روح را فرود می‌آورد...) یعنی روح را به فرمان خود فرومی‌فرستد. 


۱ (قصص /۸۰) ۲. (فصّلت /۳۵) ۳ (نمل /۶) ۴ (قمر /۲۵) 
۵ (غافر /۱۵) 


مر 


۶ بد 


كلمة «ید» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «ید» به معنای دست. در سور «ص» خطاب به شیطان آمده است: «ما مَتَعَك ان 
جد لما ُفت پیدی»۱ (چه تو را مانم شد که سجده کنی آن‌را که به دست خود آفریدم؟) که 
منظو ر دست خداوند تبارک و تعالی است که آدم را به آن آفر ید. و گفته است: «خداوند آدم را 
به دست خویش که به آن آسمان‌ها و زمین را نگاه داشته است آفرید.» یعنی همان دست 
ظاهری. و در سورة «مائده» گفته است: «ټل یداه مَیسوطنان» ۲ (بلکه دو دست او باز است.) 
که منظور همین دست است. و به موسی(ع) خطاب فرمود: «و تزع بَدَه ناذا هی بَیضاء 
للناظرین» ' (و دستش را بیرون آورد. پس در نظر آنان که می‌دیدند سفید و درخشان 
ش‌نمود )۲ 

دوم «ید» کنایه از باز بودن دست در خرج. در سورةٌ «بنی اسرائیل» خطاب به بیامبر(ص) 
آمده است: «و لا تجقل يدك مَعْلُولَةً الى عْقك»۵ (و دست خویش را بر گردن خود مبند.) یعنی 
در خرج چندان امساک مکن که گویی دستت به گردن بسته است. چنانکه نتوانی آن‌را باز کنی. 
و ماننذ سخن خدا در سور «مائده»: «و قالّت الود يد اله مَثُولةٌ غُّت أیْدهم» " (و بهودان 
گفتند دست خدا بسته است. دست‌هاشان بسته باد!) بهودیان گفتند خدا دست خود را از انفاق 
درحق مابسته‌است‌وماراوسعت‌روزی نمی‌دهد. چنانکه در زمان بنی اسرائیل به آن‌ها انعام 
۱ (ص /۷۵) ۲ (مائده /۶۴) ۳ (اعراف /۱۰۸) ۱ 
۴. آنچه در صورت اول بیان شده موهم اعتقاد به تجسیم و تشبیه است که مقاتل به آن متهم شده است. اما با 


تحقیق بیشتر درمی‌يابيم که گفتار مقاتل بیرون از سخن پیشوایان گذشته, مانند امام احمد حنبل و ابن‌تیمیه و 


۳۸۷ 


الأشباء و النظاثر فى القرآن الکریم 
می‌کرد. «ید» در این مورد کنایه از انفاق کردن است که خداوند در کتاب خود آوونه اش 
سوم «ید» به معنای کار و فعل. در تور «یس» امه دور یروا نا فلا معا عَملت 
یدیا أنعاماً»' (آیا ندیده‌اند که از آنچه کرده‌ايم آن است که برایشان چهارپایان را آفریدیم.) و 
در سور e‏ ا : «يَد اله وق بل (دست خدا بر بالای ِ است.) یعنی 


ی و در سوره 4 «یس» گفته است: «و ما عة آندییم» ۲ (آن‌را دست‌هایشان انیت ) 
یعنی آن کار کار آنان نبود. و در سورهةٌ «حج» فرمود: «ذلك با قَدمت بدالك» ۲ (اين به خاطر 
SEE‏ ۱ 


۱ (یس /۷۱) ۲ (فتح /۱۰) ۳ (یس /۳۵) ۴ (حج /۱۰) 


TAA 


۷ أصبحوا 


کلم «أصبحوا» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «آصبحوا» به معنای صبح کردن و به سر آوردن شب. در سورهٌ «ن» گفته است: 
«لیضرمتا 2 مُضبحین» ' (بامدادان میوه‌ها را خواهیم چید.) و نیز گفته است: «قَأضبحت 
e‏ ا همچون باغ بی‌بر شد.) و در سور «کهف» گفته است: : «فأصبح بقلب 
کید ۲ (پس بامداد از حسرت دست به هم می‌سایید.) یعنی چون صبح کرد دست‌ها را بر هم 
می‌گردنید و می‌سایید از ددغ آنجه خرج کرده بود. و از قول قوم «هود» گفته است: 
«قأضب‌خوا لا یری الا ناکم ۲ (پس صبح بر آنان ن دمید در حالی که جز خانه‌هاشان دیده 
نمی‌شد.) و مانند سخن خدا دربارة قوم «صالح»: ات ضبځوا فی دارهم جاین» ° (پس صبح 
درآمدند در حالی که در خانه‌های خود بر روی e‏ بودند.) که آن در فردای روز چهارم 
بود. 

دوم «أصبح» به معنای گردید. در سورة «مائده» دربار فرزند آدم آقابیل] که برادرش را 
کشت امده است: «فطبع من الناومین»"(پس از پشیمان‌شدگان گشت.) و در سور «کهف» 
آمده است: : «أو يصبع ماؤها غورآه" (یا اب انز مر فرورفته گردد.) و در سورة «آل 
عمران» گفته است: : «أضبختم پیفتیهاخوأن۸ (تا به نعمت او با هم برادر گردیدید.) و در سور 
«حم سجده» به کافران گفته است: : «قَضبخْم, مِنَ الایرین» (پس از زیانگاران گردیدند.) 


۱ (قلم /۱۷) ۲ (قلم /۲۰) ۳ (کهف /۴۲) ۴ (احقاف /۲۵) 
۵ (هود /۶۷) ۶ (مائده /۳۱) ۷ (کهف /۴۱) ۸ (ال عمران /۱۰۳) 
٩‏ (فصلت /۲۳) 


TAT 


۸ أتباع 


کلم «أتباع» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول ,«آتباع» به بعتای کسانی که در دین از همنشین پا دوست خود پیروی کنند. در سورة 
«بقره» آمده است: ذ ۳ لین ۳ من ۳ اتبَعُوا»' (آنگاه که بیشوایان از پیروان 
خویش در دین بیزاری جویند.) و نیز گفته است:« فال انا وا لو ار للا كو فتتاً 
منم" (و آن پیروان گویند: کاش بار دیگر بازمی‌گشتیم تا از آنان بیزاری و در 
سورهٌ «ابراهیم» گفته است: : «فقال الضعفاء َِذینَ اشتکبروا نا کٹا كم تبعاً» ۱۳ و ناتوانان به 
مستکبران گویند: ما پیرو شما بودیم.) بعنی در دین. و مانند این آیه در سورة «حم مومن» 
آمده. " و در سور «اعراف» گفته است: «لنن انبم شُعیباً انکم زذا انخایرون»" (اگر از شعیتب 
در دین پیروی کنید پس زیانکار خواهید بود.) و در سورءٌ «شعراء» خطاب به نوح آمده است: 
«أنومن لك و اتبعك اون ۶ (آیا از تو پیروی کنم. حال آنکه افراد پست از تو پیروی 
کر ده‌اند.) 

دوم. «اتباع» به معنای کسانی که به دنبال مصاحب خود روند. در سورة «شعراء» خطاب 
به قوم فرعون آمده است: «فاتبځوشُم مَس مُشرقین» " (پس پگاه په دنبال آنان رفتند.) یعنی از 
موسی و قومش پیروی کردند و تا 3 طلوع خورشید در پی آنان رفتند. و در سورة «طه» 
گفته است: «قأتبمهم فرعون بجلوده» (پس فرعون با لشکریانش از پی آنان رفتند) یعنی به 
دنبال موسی و بنی اسرائیل رفتند. 


۱. (بقره /۱۶۶) ۲ (بقره /۱۶۷) ۳ (ابراهیم /۲۱) ۴ (غافر /۴۷) 
۵ (اعراف )٩۰/‏ ۶ (شعراء /۱۱۱) ۷ (شعراء /۶۰) ۸ (طه /۷۸) 


ج 


۹- استکبروا 


کلم «استکو وا» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «استکبار» به معنای تکبر کردن و سر پیچاندن از فرمان. در سور «بقره» دربارة 
شیطان نقل شده است: دی و اشتکر»! (امتناع نمود و تکبر ورزید.) یعنی گردنفرازی کرد از 
سجده بر آدم, چون خداوند به او فرمان داد. و در سورة «ص» گفته: «اشْتَکْیرتَ آم کت من 
الغالین» ۲ (آیا از فرمان سر میپیچی یا از برترانی؟) و در سورة «حم سجده» گفته است: «قان 
اشتکبروا» (پس اگر تکبر ورزند.) یعنی از سجده کردن بر خدا. و در سورة «تنزیل» گفته 
است: «و هم لا یستکیرون» ؟ (و آنان تکبر نورزند.) 

دوم. «استکبار» به معنای بزرگی و پیشوایی کفر. در سورة «ابراهیم» گفته: «فَقّال الصْعَفاء 
لین اشتکبرۇا» ۵ و ناتونانبه پیشوایان کفر گویند.) که مراد بزرگان کفر است. و در 
«حم موّمن» گفته است: «فْیِقول الضَعَفاء لین اشتکروا» ۶ (زبون‌شدگان e‏ 
گویند. ) بعنی به بیشوایان ن¿ کفر. و در سورۀ «سبا» گفته: «یَقول الذين اشتضعفو وا 
لین اشتکُبروژا» (آنا ن که زبون گرفته شدند به انار تک دزی تمرف کردا ) یعنی 
به سران کفر می‌گویند. «قال لین اشتكبرا لین اشتضعا دام نایب 
جاک بل کم یمین د قال الّذین اشتضعوا لِلّذين اشتکبروا بل مک الیل و مار 
ات شروتنا آن کف بالله»" ( (گردنکشان به زبون‌شدگان گویند: آیا از آن پس که شما را به راه 
هدایت فراخواندند ما شما را بازداشتیم؟ بلکه شما خود گناهکار بودید. و زبون‌شدگان به 
گردنکشان گویند: بلکه مکر شب و روز بود. آنگاه که ما را فرمان می‌دادید که به خدای یکتا 


۱ (بقره /۳۴) ۲. (ص /۷۵) ۳ (فصلت /۳۸) ۴ (سجده /۱۵) 
۵ (ابراهیم /۲۱) ۶ (غافر /۴۷) ۷سبا /۳۳-۳۲) 


ET 
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کافر شویم.) در این ایات «مستکبران» به معنای پیشوایان کفر. و «زبون‌شدگان» به معنای 


بیروان آنان ادخ است. 


3 


۰ بطش 


کلمهٌ «بطش» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «بطش» به معنای کیفر. در سورة «اقتربت» آمده: «و لقَذ ده بطعَتنا»۱ (همانا 
آنان را از کیفر سخت ترسانید.) و مانند سخن خدا در «حم دخان»: «یَوم نجطش البطشّة 
الکری» ‏ (روزی که به کیفر و شکنجه‌ای سخت فروگيريم.) و نیز گفته است: «إِنً بطش رب 
آشدید» ' (هرآینه کیفر پروردگار تو بسیار سخت است.) 

دم ۰«بطش» به معنای نیرو. در سورة «ق» آمده: «وکم اهلكا قَبلَهُم ِن قون همه ینیم 
بَطشا» ؟ (پیش از اینان چه بسیار مردمی که نیرومندتر بودند به هلاکت آوردیم.) و در سور 
«زخرف» گفته است: «ْأهلکاأشد مهم بطْشا»"(پس نیرومندتر از اینان را نابود کردیم.) 


۱ (قمر /۳۶) ۲. (دخان /۱۶) ۳ (بروج /۱۲) ۴ (ق /۳۶) 
۵ (زخرف /۸) 


3 


۱- هوی 


کلم «هوی» به ۵ صورت تفسیر شده است: 

اول. «هوی» به معنای فرود آمد. در سور «نجم» آمده است: «و الم إذأ قوی»! (سوگند 
به ستاره هنگامی که فرود آید) که مراد قرآن است هنگامی که جبرئیل آن‌را بر پیامبر(ص) 
نازل کرد. و نیز گنته است: «و الک أَفوی»۲ (و موتفکه را فرود آورد و نابود کرد.) مراد 
پایین آوردن زمین است به دست جبرئیل که آن‌را تا نزدیک آسمان بالا برده بود. 

دوم «هوی» به معنای هلاکت و نابودی. در سورة «طه» گفته: «و من بل عَلیه عُضّی فد 
هوی» " (خشم من به هرکه دررسد بی‌گمان نابود شود.) ۱ 

سوم: «هوی» به معنای میل نفس. در سخن خدا آمده: «و تھی الَفّس عَنِ افوی» ‏ (نفس 
را از میل و خواهش نهی کرد.) یعنی از آرزوها و خواسته‌های آن. و گفته است: «و ها نوی 
النْفْسٍ»" (و آنچه نفس‌ها میل کند) و در سور؛ «طه» گفته: «و ال قوأ» "(پیرو میل نفسانی 
خود است.) یعنی از شهوتش پیروی کرد و هر چه از او می‌خواست انجام داد. مانند این آیه در 
سورهةٌ «فرقان»۲ و «حم احقاف» آمده است. 

چهارم. «هوی الشیء» به معنای قرارگرفته ميان دو چیز و نااستوار. در سور «ابراهیم» 
گفته است: «لا یود الم طرفهُ و یدیم هوا (چشم بر هم نمی‌زنند. و دل‌هایشان خالی 
است.) یعنی دل‌های کافران میان حلق و سینه مانده است نه از حلق بیرون می‌آید و نه به سینه 
بازمی‌گردد. یعنی در اندوه مانده است. 


۳ 
0 ۳ 


ینجم. «تپوی به الرّع» به معنای باد انرا می‌برد. فرمود: «اوؤ رئ به الم فى هكان 


۱ (نجم /۱) ۲ (نجم /۵۳) ۳ (طه /۸۱) ۴ (نازعات /۴۰) 
۵ (نجم /۲۳) ۶ (طه /۱۶) ۷ (فرقان /۴۳) ۸ (ابراهیم /۴۳) 


۳۹۴ 
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سحیق»" (یا باد او را به مکان دور اندازد.) 


۱ (حج /۳۱) 


۳۹۵ 


۲ حرث 


کلمهٌ «حرث» به ۴ صورت تفسیر شده است:" 

اول. «حرث» به معنای کشت. در سوره «بقره» است: و لا تشق احوت»۱ (و سیراب 
نمی‌کند کشت را.) مراد کشتزاری است که مردم در زمین آن دانه‌ها و جز آن می‌کارند. و نیز 
گفته است: «و لك الحرت»" (کشت را از بین می‌برد.) مراد کشت و زراعتی است از حبوبات 
و جز آن که خوراک مردم و چهارپایان است. 

دوم, «حرث» به معنأی پاداش. در سورۀ «عسق» آمده: «مَنْ کان پُرید حَوث الاخرة ترذ له 
فی حرثه» (هر کس کشت آخرت بخواهد کشت او را می‌افزاييم.) یعنی هر که از نیکان با کار 
نیک خود پاداش آخرت بخواهد. پاداش او را می‌افزاييم (در دنیا و آخرت هر دو به پاداش 
خواهیم داد.) «وَ من کان پُرید رث لديا نوه نها و شا له نی الاخرة من تصیب» " (و هر که 
کشت دنیا بخواهد به او از آن می‌دهیم. و او را در آخرت بهره‌ای نیست.) یعنی هرکه از 
گناهکاران پاداش دنیا در-برابر کار نیک خود خواست همان پاداش نصیب اوست. 

سوم «حرث» به معنای شرمگاه زنان. در سورهٌ «بقره» آمده: «نساژکم رت لکم» (زنان 
شما کشتزار شمایند.) یعنی رحم آنان جای کشت فرزند است. «فأئوا حرتکم أن شنت ۲ (به 
کشتزار خود درآیید از هرسو و هرگاه که بخواهید.) می‌فرماید: هرگونه بخواهید با آنان 
بخواهید. اما در فرج نزدیکی کنید؛ همان‌گونه که خدا فرمان داده: «واحرث» یعنی در جایی که 


از آن فرزند پدید می‌آید. 
۱. (بقره /۷۱) ۲ (بقره /۲۰۵) ۳ (شوری /۲۰) ۴ (بقره /۲۲۳) 


۳۹۶ 


۳ ظن 


کلم «ظن» به ۳ صورت تفسیر شده است: 

اول. «ظن» به معنای یقین. در سورءٌ «ص» گفته: «وّ ظّن دأود إغا E‏ 
را آزموده‌ايم.) و در سور ه «حاقه» گفته: : «إني ظتنث نی ملای جشابیه» (من يقين 

شتم که حسابم را خواهم دید.) و در سورۀ «بقره» فرمود: «ن ظا اَن قبا خدو اوه 5 

7 7 

بت 7 ت سور «جائیه» آمده است: و 
TT‏ 

۳ . «ظن» به معنای تهمت. در سور «اذا الشمس کورت» آمده: «و ما هر على العَيْبٍ 
بضنین» "و بر یب بخیل نیست.) یعنی او در امر غیب متهم نیست. و در سور «احزاب» گفته 
ا «و تون باه اون (به خدا گمان‌ها می‌برید.) یعنی پیامبر را در خبری که به ایشان 
داده که خدا گشایشی پیش خواهد آورد متهم دارند. 


۱ (ص /۲۴) ۲ (حاقه /۲۰) ۳ (بقره /۲۳۰) ۴ (جائیه /۳۲) ` 

۵ (تکویر /۲۴) 8 ۱ 

۶ (احزاپ ۰7 ۱) نویسنده «ضنین» با حرف «ضاد» را شاهد اورده است. شاید پنداشته معنای ضنین با 
ظنین یکی است 


۳۹۷ 


۴ جرب 


کلمهٌ «حرب» به ۲ صورت تفسیر شده است: 

اول. «جرب» به معنای کفر. در سورةٌ «بقره» آمده: دی أا لیوا انوا اله و دروا ما 
ی من الوا ان کم فزینین. قان توا وا تزب من او و زشوله»" (ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید. از خدا بترسید و از ربا هر چه باقی مانده است رها کنید. و اگر چنین نکردید. 
پم کی هی ورتل او ۱ جاح ۲ ۳ و در سورة 
«مائده» فرمود: : ما جزاء الذي ريون الله و رش وله" ا ای 
اوگ ی ب بدا وای اراق دا 

دوم» «حرب» به معنای جنگ. در سور «انفال» گفته است: : «قاهٌا تد يم نی ا خرب فش 
بهم من خَلقهُم»" (پس اگر آ نها را در جنگ بیایی. به آنان آن دیگران را که ا 
پراکنده ساز.) و در سور «مائده» گفته است: «کُلّا أوقدوا ارا لح ب نما ا" (هر گاه 
آتش جنگ افروختند. خدا آن‌را خاموش کرد.) 


۱. (بقره /۲۷۹-۲۷۸) ۲ (مائده /۳۳) ۳ (اتفال /۵۷) 
۴ (مائده /۶۴) 


۳۹۸ 


۵ فسق 


کلمهٌ «فسق» به ۶ صورت تفسیر شده است: 

اول. «فسق» به معنای گناه و کفر به پیامبر و قرا ن. در سورة «برائت» گفته: من تین 
هم القاسِقونَ»" (همانا منافقان همان بدکاران و نافرمانان‌اند.) یعنی مناققان همان عاصیان بر 
ا ر آنجه بیأمبر ا وتات مانند همین آیه در همین سوره آمده جایی 

که می‌گوید: «ذلك بام روا باه و زشوله واه لا یی ى الم الْایقین» ۲ (زیرا به خدا و 
بیامبرش کافر شدند و خدا مردم فاسق را هدایت نمی‌کند.) که منظور از «فاسقان» سر بیجندگان 
از ای ات کد ا دار ی اوو ا ی وه فرها ی 
منافقان و بهود در سوره‌های «بقره» ". «مائده» «پرائت» و «اذا جائك النافقون» ۶ امه اة 
همین معناست 

دوم. «فسق» به معنای نافرمانی خدا کردن و نپذیرفتن توحید و شرک آوردن. در سورة 
«سجده» است: ان کان مومناً کمن کان فاسقاً" (آیا کسی که مؤمن است مانند کسی است که 
فاسق است.) منظور کسی است که با نپذیرفتن توحید گناه کرده است. این آیه در شان ولیدبن 
عقبه فرزند ابی‌معیط نازل شده است که در آن زمان مشرک بود. سپس از کسانی که یکتایی 
خدا را انکار کرده‌اند سخن گفته است: : «و ایا الَّذينَ فقوا هم الشان۸ (و اما 
عصیان‌پیشگان منزلگاهشان آتش است) یعنی کسانی که باکر توعد نافرمانی خدا کردند 
جایشان اتش است. و مراد کسانی است که بر این کفر بمیرند. و فرمود: «کُذلِك حه حَقَت کلمت 


۱ (توبه /۶۷) . ۲. (توبه /۸۰) ۳ (بقره )٩۹/‏ ۴ (مائده )۵٩/‏ 
۵ (توبه /۲۴) ۶ (منافقون /۶) ۷ (سجده /۱۸) ۸ (سجده ۲۰7) 


۳۹ 
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رب على الذین فسقوا»! (پس اين‌چنین سخن پروردگار تو دربارژ عصیانگران به حقیقت 
پیوست.) س کسانی که خدا را با نپذیرفتن توحید نافرمانی کردند و ایمان نیاوردند. مانند این 
معنا در قران زیاد است. 

سوم؛ . «فسق» به معنای گناه در دين بجز شر ک و کفر. در سوره «مائده» جایی که از قول 
وی کا ی کات املده امت «رَبٍ إن لا الك الا تفی و آخی فافون بیتا و ين اقم 
الْفاسقین» " (پروردگارا من جز بر خود و برادرم توانا نیستم. Ea‏ 
تا بی افکن.) یعنی کسانی که از درآمدن به اریحا در شام نافرمانی موسی کردند که به آنان 
دستور داد که به آن شهر فرود آیند و آنا ن امتناع ورزیدند. جایی دیگر فرمود: «قّلا تأس على 
القَوْم الْفاسقین» " (پس برای این نافرمانان اندهگین مباش.) منظور گناهکاران غیر کافری 
که باس ی کی شم اقا ES‏ تا که 
طالوت را نافرمانی کردند: « الله ملک بر من شرب مله فش من و من / یطعنه قله 
من روا مه الا قلیلاً مه" (گفت خدا شما را به خو ای هی ارات چ هر که از آن 
بیاشامد از من نیست و هرکه از آن نخورد و تنها کفی بیاشامد از من است... پس جز اندکی 
همه از آن نوشیدند.) و اين کار آنان گناه نافرمانی از طالوت بود و همه آنان مومن بودند. 

چهارم. «فسق» به معنای دری) غیر کفر. در سور «نور» آمده است: «و الذین یرون 
اْتخضناب 1 یو بَبعةشهدء قاجید هم ان جل و لأ فوا قم اة بدا و وی 
هم الْفایقون» *(کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم کنند و انگاه چهار شاهد نیاورند. پس 
E‏ 

یعنی آنان به خاطر دروغی که گفته‌اند گناهکاراند ولی کافر نیستند. در سورة «حجرات» آمده: 
ديا لین وان بها کم فاسق بیا» *(ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر فاسقی برای شما 
خبری آورد...) مراد این است که اگر زشتکرداری, که همان دروغگویی کار زشت اوست. 
خبری آورد. این آیه دربارة ولیدین عقبه در هنگامی که مسلمان بوده است نازل گردید. چه 
گناه وی آن بود که به دروغ به پیامبر گفت بنی‌مصطلق به وی زکات نداده‌اند. در حالی که نزد 
آنان نرفته بود. و ولید با این کار کافر نگردید. 

پتجم, ون بد معنای گناد غیر کفر. در سوره «قرمة آمده است: «و لا یضار کاب و لا 


۱( يونس /۳۳) ۲. (مائده /۲۵) ۳ (مائده /۲۶) ۴ (بقره /۲۴۹) 


۴۰4 
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شید وان تفعلوا اله وق بک (و نباید نویسنده و شاهد را زیانی رسد. و اگر چنین کنید. 
نافمانی کرده‌اید.) که مراد از نافرمانی گناه غیر کفر است. 
ششم» «فسق» به معتای بدی‌ها و خطاها (بدکاری‌ها.) در سورهُ «بقره» آمده است: «قلا 
رف و لا موق و لا جدال في الج" (در حج. جماع و بدکاری و ستیزه نیست.) 
در اینجا کتاب الوجوه والنظاثر به حمد خدای تعالی و حسن توفیقش به بایان امد. درود او 
بر پیامبرش محمد و خاندان وی باد. 


کمل العز و السنالرئیس ما له فی زمانه من نظیر 

فاق أهل العصر فى فّه ‏ و سوی الطب عالم نحریر 

جهلوا قدره فلقب فیهم بأبیه و انه لكبير" 
این بیت‌ها را استنساخ‌کننده این نسخه در شأن صاحب آن, سرور یگانه و مخدوم 
عالیمقام. که به حق محمد و خاندانش خداش در پناه دارد و به او پاداش نیکو بخشد, سروده 


اه 
E‏ 
در پایان کتاب نشانة مهری دایره‌شکل است که در میان آن نوشته است: «عمَرآغا مشهور به 
آزاده‌ستان, این کتاب را وقف کرده است.» و در صفحه ماقبل آخر مُهری به همان شکل است که 
در میان آن نقش هلال و ستاره‌ای است و مر کوچکی که نوشتهٌ روی آن خوانا نیست و در آخر 
آن کلم «حنفی» دیده می‌شود که به مذهب مالک نسخه اشاره دارد. در پایان تحقیق و تصحیح 
این کتاب, خدا را سپاس می‌گویم؛ و از او راهنمایی و درستی و پیروزی می‌خواهم. پیروزی جز 
از خدا نیست. بر او اعتماد می‌کنم و به او بازمی‌گردم. 
عبدالله شخانه 


۱. (بقره /۲۸۲) ۲ (بقره /۱۹۷) 

۳ «کامل شد عز و بهاء برای مهتری / که در زمان او أو را همانندی نیست. در پيشه خویش بر همعصرانش 
برتری یافت / و افزون بر پزشکی, دانشمندی کارازموده و بصیر است. مردم قدرش را نشناختند و در میان 
انان به پدر خویش که او را مقامی والاست. شهرت یافته است.» 


۴۰۱ 


فهرست الفبایی عنوان‌ها 


عنوان شماره صفحه 


خرة ۳۵۶ 
ل ۱ ۳۴ 
وا ۳۳۸ 

۳۵۳ 


اتباع ۳۹۰ 
اتّقوا ۱۷۷ 
اد ۷۰ 
اخد ۳۹۹ 
احزاب ۱۷۴ 
اخ ۳۶۳ 
أخذ A۵‏ 
آدنی ۱۲۸ 
اذان ۳۰۲ 


ازشی 


الأشباه و النظائر فى القرآن الکریم 


استغفار 
استکیار » ٍستکیروا 
استکبروا 


f۴ 


۱۰۵ 


۳۳۴ 


۳۳۳ 


۳۶۲ 
۱۹۱ 


۱۶۸ 
۱۳۲ 


۳۹۱ 
۱۳۶ 
۳۴۳۸ 
۱۵۲ 
۳۸۹ 


۳۰۷ 
۳۳۵ 
۳۰ 
۳۸۰ 
۱۳۱ 
۳۷ 
۳۹۰ 
۲۳۷ 
۳۳ 
۴۲ 
۳۲ 
۲۳۵ 
۳۲ 


فهرست القبایی عنوان‌ها 
۳ 0 
اوی ے آوّوا 
آیدی -» مابین آیدبهم و ما خلفهم 
ایمان 


۴۰۵ 


۱۳۹ 


۱۸۵ 


الأشباه و التظاثر فى القرآن الکریم 


خطا > خاطئین 


۳.۶ 


۳۶۷ 


۳۰۴ 


YY 


۶۶ 


فهرست الفبایی عنوان‌ها 


رر 
۳ 


خرف 


زوج > ازواج 


س 
سبیل 
سریع 
سعی 
سمیع 


وف 


۳۳۲ 
۱۳۳ 


۳۷۳۹ 


۱۸۲ 
۳.۴ 


۳۸۹ 
۱۷۲ 


۳۳۰ 
۱۸۰ 


۲۰۵ 
۱۹۶ 
۱۹ 
YOY 


الأشباه و التظاثر فى القران الکریم 


سوی ے سواء 
سَوی ے سواء 
سیتات 


سيه > سیئات» حسنه و سیه 


ل آقام الصلاة 


۴۸ 


۳۶١ 
TAA 
۹۷ 
AY AA 


۳۷۴ 


۸۶ 
۱۳۸ 
۱۶۰ 


۱۵۵ 
۳۷۳ 


۲۸۱ 
۱۴۵ 
۳۳۷ 
۱۷۹ 
۳۰۵ 


۳۹ 


فهرست الفبایی عنوان‌ها 


عالم ے عالمین 
عالمین 


و 
عبادت ے اعبدوا 


۴۹ 


۱۶۴ 
۱۶ 
۳۵۸ 
۳۵۰ 


۰۸ 


۲۴۶ 


۱۵ 
111 ۰ 
11۰ 
۳۹۷ 


۳۴۰ 


وی 


الشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 


1 


۴۰ 


۳۳۱ 


فهرست القبایی عنوان‌ها 


مستقر و مستودع 


مستودع مه مستقر و مستودع 


۱ 


۹۶ 
۱۸۹ 


۲۷۵ 
۱۹۹ 
۲۳۸ 
۱۶۲ 
۲۳۰ 
۳۲۳ 
۱8۰ 


۴۴ 


۹۰ 


۳۷۸ 


۳۴۰ 
۳۷۲ 


۹۴ 


الأشباه و النظاثر فى القرآن الکریم 


وازرة 

وحی 

وَذر > ذروا 
وژر ‏ وازرة 
وع ے یوزعون 
وفات ے تو فی 
وکیل 

ولی 


FY 


AA ۰ 


۳۳۰ 
۱۸۳ 


۱۴۸ 
۳۴ 


۷۸ 


۱0۸ 


۳۳ 
۳۹۴ 


فهرست الفبایی عنوان‌ها 


ی 

ید ۳۸ ۳۸۷ 
سر ے یسیر 

پسیر ۳۴۹ 
يصون ۲۸۱ 
یوزعون ۳۰۲ 
یوم ۳۵۴ 


۳۳ 


